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تصویر حکیم عمر خیام 


( که بتعویت انجمن آثار ملی رسیده است - ار استاد علی‌محمد حیدریان ) 





ه‌ِ 


دق مه 


پس‌ازستایش پرورد کار عالمیان و درود برمفخر آدمیان» سرور کائنات 
علیه لصَلوة واللامعرضه‌میدارد» هنگاميکه دراجرای فرمان مباركاعلیحضرت 
همایون میعمد زضاشاه هاوی آدیامپر شاهنشاء دا وهای رورا آن 
تیان اراعتگاه کم عمر خیام تشابوری بر تربت وی انجام بذبرفت 
کتابهائی چند متضمن شرح زند گانی و کار های علمی و رباعیات حکیم نیز 
بوسیاهٌ دانشمندان و محققان عالی عرتبت تألیف ی اتشا رات 
انجمن | ثار ملی به چاپ رسید و در دسترس مراجعه کنند گان و علاقه‌مندان 
قرار گرفت . 

کتاب‌حاضر موسوم به‌خیامی نامهم که قی اهاز وسفیق گر انبهائی 
دربار تجزبه و تحلیل اثار علعی و اد حکم بزر کوار است بوسیلة استاد 
جاالالدین همایی تألیف شد وچاپ آن مقارن با تاریخ افتتاح رسمی آرامگاه 
کي (دوازهم فرورددن ماء ۱۳۶۲ شمسی) آغاز کشت لکن اتمامآن بر اثر 
عوامل مختلف که دسترسی به کتب کمیاب‌وتر جمهها ورسالات ومنا بع‌ناشناخته 
ار هرود و59 فتار نهای مخیلف که برای مولف ارجمند در 
اثناء طبع کتاب رخ‌داد. انجام کار بطول انجامید وجای خوشوقتی است که‌چاپ 
جله اول آن بایان بذدرفت و اینك در ممرض استفادء خوانند گان کراهی 


فرار یرد 9 


استخراج و تنظیم فپرستهای مختلف کتاب یعنی فهرست مطالب - 
فهر ست نامیا (اشخاص به ابا لد پ ۳ ز در نظر مو لف محر م و به وس و 
رامی آقای احمدطاهریعراقی‌صورت پذیرفته» انجمن | ثارملی 


مراقیت فا 5 
را ها ور چنبن همکاری ارز نده ساخته است. 
امید کامل میرود که استاد جلالالدین همایی خدمت ثمر بخش خود را 
ور تاره قرمایند وچاپ جلد دوم کتاب که ! کنون آغاز گشته است 
بدون تأخیر و وقفه ادامه پیدا کند تا مشتاقان شناسائی بیشتر مقام علمسی و 
معئو ی حکم حص خیام آنجه را میجو نشد زود تر در یایند وانحمن ۳ ملی 
وظیفه‌ای را که در راه بزر گداشت مقاخر این هرز و بوم بعهده گرفته است 
تا حدامکان ایقا کرده باشد . 
مه وا که 
تبران - شهر یود ماه ۱۳۴ 
انجمن آژار مای 


فهر ست مطالب 


موضوع صفحه 


مقدمه ِ" 
گفتار نخستین 
حکیمخيام و مصادرات هندسه اقلیدس 
مقدمات : 
اجزاء علوم (موضوع» مبادی » مسائل) 
ترجمه کتب قدیم بزبان عربی در ءهد نهضت علمی اسلامی 
بیان اصطلاح اصلاح و تحر بر کتب 
تعر دف مصادره و مصادرات 
مصادر جدلی 
مصادره برهانی (مصادرات ریاضی) 
فضایای واجب القمول وواجب التسليم 
تحو لات مجازی در استعمال کلمهُ مصادرات 
الف: مصادره خطوط متوازی (موضوع مقا لت‌اولرسا له حکیم خیام)۱۳۸- 
او لین قضیه اقلیدس که اثباتش محتاح بمصادرء خطوط متوازی است 
اشکال مصادره خطوط متوازی 
ار تردن مسائل مشکل اصول اقلیدس 
حکمای پیشین وعامای اسلامی که درحل مصادرات ومشکلات اصول 
هندسه وحساپ اقلیدس کتاب نوشتهاند : ۳۲- 


۱ 
۱۷ 
۱۷ 
۵ 
۳۷ 
۸ 
۳۲ 
و 
۳ 
2 
۲ 
۰۳ 
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موضوع 

۱ - سنبلیقوس 

۲ - ابلونیوی 

۲ -انررات 

ء ‏ اطو لوفس 

ه - بوحنا الفسی 

٩‏ - ثابت‌بن قره 

52 عباس‌بن سعید جوهری : 
طر دقة حوهری درحل مصادرء خطوط متّوازی 
خواجهٌ طوسی وجوهری 

ان رات 

4- نیریز ی 


1۱ 
- ابو محمف حسن دن عسبدالله بن سلیمان‌ین و هب 


- «شءی 
۲ - آبن‌هیثم : 


ترجمهٌ احوال ابن‌هیثم و اشاره بعظمت تمدن اسلامی 
تا لیفات ابن‌هيثم در بارٌ مصادرات کتاب اصول اقلیدس 
طریقة ابن‌هیثم درحل‌مصادرة خطوط متوازی 

ابن‌هیثم وعلمای‌ریاضی بعد : 


مقاسه قدیم و حد ید در تحصیل رداضیات 


روش قدیم در تا لیف وتعلیم و درجه‌بندی فنون ریاضی ‏ ۸۷- 


زیاضیات وقواعه و مر ۱ 
۱( : درجه‌بندی فنون‌ریاضی 
۲) : ترتیب وپیوستگی مسائلر باضی بیکدیگر 
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6۱ 


نف 
۹ 
۷ 
۷۲ 
5۸ 


ات 


۸ 
۱ 
۳ 
13 
11 
۷۲ 


۷ 
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سبه 
موذوع 
۳ باز کشت مسائل نظری بقضایای بدیپی 
4) : قباسات مر کب وموصول النتایج 
۰( : طرز اثبات مسائل هندسی 
فايدة تحصیل ربا ضیات خاصه باروش‌وسیستمقدرنم 
۲ اصول وامهات مطالب ثلاث منطق 
۷ تقسیم بندی علوم بحسب موضوعات و مقاصد 
ات( 


جسم طبیعی وتعلیمی 

نقطه وخط وسطح عرضی 

انتقال ءرض 

قیام عرض بعرض 

اختلاف لفظی حکما و متکلمان درمحبث قیام 
حردمرت مسرت 


ححیم خبام وابن‌هیثم در حل مصادرء خطوط متوازی: 


اعتراض اول حکیم خیام برابن‌هیثم 
2 دوم 2 2 2 2 
2 سوم 2 2 2 2 


دفوچهارام اهب وای‌موشه .ه 
جواب اعتراضات حکیم خیام بر ابن‌هیثم : 
جواب اعتراض اول 
۵ ای دوم 


2 2 سوم 
» 2 چهارم . نقطه‌سیال و آن سیال 


۳ 


۷۳۹ 
۷۸۹ 
۷۹ 
۸۹ 
۸۳۷ 
۸۳/۹ 
۸٩ 
۹. 
۹۱ 


۹ 


۹ 
۹9 
۹۵ 
۹5 


۸ 
۱۰۱ 
۱۰۹ 
۱۰۸ 


چهار 
موضوع صفحه 
خواجه تصیرالدین طوسی و ابن‌هیثم 9 
۳- طریقهٌ حکیم خیام درحل مشکل مصادر ء#خطوط متوازی ۹ - ۱۱۱ 

اعتراضات حکیم خیام براصول هندسهٌ اقلیدی: 

۱ چرا قضیهٌ مصادر خطوط متوازی را جزو مسائل‌طرح‌نکرد ۱۱۲ 

۲) در هندسه اقلیدی قضایای ساده تر از مصادرء خطوط متوازی 

ی ۱ ۱۳ ۵ ۳ ۱ 
قضایای پیشنهادی حکیم خیام که باید آنها را جزو مبادی هندسه 
علاو هشن ۱۹۹ 
در تحریر خواجهٌ طوسی اعتراضات حکیم شعفاب وهای دشر 


مراعات شده است ۱۹۸ 
۶ ام آلدین عله بن فعل ان سار ۱۱۹ 
۵ - طر یقهٌ خواجه تصیر‌الدین طوسی درحل مشکل مصادرء 

خطوط متوازی ۱۳۰-۳۷ 

معادرء خطوط متوازی در تحر یر اقلیدس ۱ 

رسالهٌ شافیهٌ خواجه طوسی ۱۳۳ 

رسالهةٌ شافیةٌ خواجه طوسی ورسالهٌ مصادرات حکیم خیام ۱۲۵ 

خواجه طوسی و حکیم خیام ۱۳۹ 

جواب اعتراضات خواجةٌ طوسی بر حکیم‌خیام که ازنوع مفا لطه 

درشنهه طفره زاو به‌است ۱۳۷ 

خواج؛‌طوسی و جوهری و ابن‌هیثم ۱۳ 

اعتراضات خواجه طوسی برابن‌هیثم ۷۱۳۲ 

قاعدءة تمز حدود از مسائل علم ۱۳۳ 


مکاتبه خواجه طوسی با علم الددن قیصر حقی در بارءرساله شافعه ۷۱۳۶ 


یت 
موضوع صفحه 
و" دی در لسبت و نناشت ریاضی (موضوع مقالت دوم رسالهٌ 

حکیم‌خیام) ۱۳۸-۸ 

علمای ریاضی پیش از حکیم خیام که دربارء نسبت وتناسب 
تحقیق کرده‌اند ۱۳ 
خلاصةٌ تحقیقات حکیم خیام درمعنی نسبت وتناسب ۱۳۹ 
ارت ۱۰ 
مقدار معجانس ۱۱ 
کمیت اضافی و مقدار نسبت ۱ 
تناسب عددی و هندسی - تناسب‌حقیقی ومشمور ۱:۳ 
کوچکی و زد کی نت ت۱3 
مقیاس واحد دراعداد ومقادیر هندسی ۳3 
مقایس کم متصل بامنفصل‌در جزء لاجز ا ۱5 
نظر حکیم خیام ۱:۹ 

ج : تحقیق را نست با نسبت مو لفه («وضوع مقالت سوم 
رسالهٌ حکیم خیام) ۱2۸-۵ 
تحعیف و تجز به باضرب و تقسیم ۱:۸ 
ضرب و تقسیم اعداد صحاح و کسور ۱:۹ 
قاعده ضرب وتقسیم کسور ۱9۰ 
ای کح ر که در معنی اعداد صحاح است ۱5۱ 
مقدم وتالی و طرف و وسط نسبت ۱5۲ 
اسمت موف هندسی ۱5۳ 
۱55 


لت یداع 


دالی فطاع ۱5۸ 


۰ 
۰ 


موضوع 
شکل هخنی وی ظلی که علمای ابر انی برای شتکز , قطاع 
اختراع کرده‌اند 
مدعای قضبه شتکل معی وظلی 
شسبت مو لفهٌ موسیقی 
رسالهً مصادرات حکیم خیام وتحر بر اقلیدس خواجهطوسی 


متن رسالةً حکیم خیام «شرح ما اشکل من‌مصادرات‌اقلیدی» 


رسالة فی‌شر ح ما اشکل من مصادرات؟تعات اقلیدس(متن ری 2 


مقدمة 
المقالة الاو لی فی‌حقبةة| لمتو از بات ون کر الشك المعروف 
المکل الاول 
«د الثانی 
د الاك 
الرابع 
۶ .تام 
ار 
السابع 
د الثامن 
المقا لةالثانية فی‌ز کرالنسبة ومعنی‌التناسب وحقیقتها 
المقالة الثالثة فی تألیف النسبة و تحقیقه 


ترجمهٌ فارسی رسالاةً حکیم خیام (شرح ما اشکل من مصادرات اقلیدس) : 


معد مه 


مقالت اول درحقیقت متواز بات و شك‌معروف 


۱-۹۰ 
۱۹۲ 
۱۳ 
۷۱۹۵ 


۱۹۹ 


۱۳۷ 
۱۸۲ 
۱۸۹ 
۱۸۹۷ 
۱۸۷ 
۱۹۲ 
۱ 
۱۹ 
۱۹۰ 
۱۹۹ 
5۳ 


۳۵ 


۲۲۵ 
۳۳۵ 


موضوع 
کال الرز 
دوم 
سس 
چهارم 
بنم 
ات 
هفتم 
در 
مقالت دوم درباز نمودن نسبت وتناسب وحقیقت آ نها 
مقالت سوم در تالیف سبت و تحقیق آن 
رساله حسام| لدین علی‌پن فضل‌اللة سالار در حل مشکل مصادرة 
خطوط متوازی 
مقایسةُ ابن‌سالار باحکیم خیام وخواجةٌ طوسی در طربقةٌ حل 
مصادرء خطوط متوازی 
متن رسالهُ ابن‌سالار 
5 طریةهُ اغائیس حکیم بروایت سنبلیقوس 
حکیم خیام وخواج؛ُ طوسی وابوالعبای نیر بزی 
بخشی از فوایدومطا لباصلاح اصول نیر دزی : 
بطلیموس و دو تن دیگر از حکماء پیشین در حل مصادرء 
خطوط متوازی 
داب سنبلیقوس درشرح صدر اصول اقلیدس 
کتاب ادرن مخانیقی 
زوش کتاب بر بزی در اثبات سائل هندسی 
فضایا و براهین تاز؛ نیر دزی دراصول اقلیدس 


صفحه 
۳۹ 
۳0 
۳۳۸ 
:۳ 
۱:۵ 
۲:۹ 
۱:۷ 
۱:۸ 
۱:۹ 
۳۲ 


۸۱ 


۳۸۳ 
۲۸۵ 
۹۵ 


۳۹۸۹ 


۳۰ 


۳۹۰ 
۳ 
۳ 


موضوع 
عقیدءه اغانیس در تعر بف خطوط متوازی 
گفتار سنبلیقوس و مقدمةٌ طرح اغانیس 
"ده اطانی درمعدسه حل مصادرد 
بیان‌طر قهٌ اغانیس درحل مشکل مصادرء خطوط متوازی 
نوشتة نیر هزی درترتیب اشکال اغائیس 
طرح پنج شکلی اغانیس برای حل مصادره : 
شکل اول از پنج شکل طرحی اغانیس 


د دوم ۰« 2 1 1 
2 سوم 2 2« ‌ ۳ 2 
7 چپارم « 2 » [ 
2 بنجم « 1 72 [ 


- ۳۵ برحسب ترتیب آغانیس 
پایبان گفتار ثیر دزی وسنملیقوس 
کنتاد دوم 


حکیم خیام ومصادرات موسیقی 


رسالهٌ موسیقی حکیم خیام 


تن رسالهٌ موسیقی 


۳۹ 
۳۳۰ 
۳۵۰ 
۳۳۹ 
۳۹ 


۳۳۰ 
۳۳۱ 
۳۳۱ 
۳۳۷ 
#ررین 


۳۳ 


۳۳۸ 
۳۶۰ 
۳۳:۱ 


خیامی نامه 


حِ_ رت 
پم 


درنجزبه وتحلیل | تارعلمی و ادبی‌حکیم خیام 


ِ‌ 
۰ 1! 

۶ یفک 
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استاد جلال‌الدین همایی 
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سنا 


آستعین بك باری وانت‌المستعان دلاحول ولا قوّة الابك ال انفعنی بما 


ی وعلمنی ماسمعر ی وزدنی علماً و اهد قلب ی وسددلسانی وادخلنی برحمتك‌فی 


عبادك ااصَالحن بحق و انبيائك و او لبائك المخلصین : 
غرض این‌ضعیف احسن الله احواله وختم بالخیرما له ازتألیف کتاب حاضر 
که آثرا خیامی نامه نامیدهام نوشتن تاریخ وترجمهٌ احوال ند یک[ 
و ی در آن‌راهم‌ندارم ؛ بلکه منظوراصلی من بحث تحقیقی فتّی است در 
تجزیه و تحلیل آثار عامی و ادبی حکیم خیام عنی‌عالم دانشمند بر 
اپوحفص با ابوالفتح عمر بن ابراهيم خیّامی نیشابوری معروف به «حکیم ختا 
متولد ستنوات مابتن 260-۰ متوفی ۵۰۸ - ۳۰و (۱) عکی از فلاسفه و ات 
دانان بزر کگک ابران که مابین‌علما ودانشمندان قذیمایرانی اسلامی ازجنبةٌ رباضی 
دی ای ابوالعباس نیریزی و ابوالوفاء بوجانی ؛ وازجهت حکمت وفاسفه 
در ردیف ابوالعباس لو کری د بهمنیاد آذدبایجانی شمرده می‌شده‌است ؛ ومابن 
فلاسفد ورباضی دانان جدید ارو با هم می‌توان او را در شمار دکادت و باسکال 
محسوب داشت . ر 
۱- برای تحقیق درتاریخ ولادت 11 حکیم خیام رجوع شودبمقدمهٌ نکارنده بر کتاب 
«طر بخانه» دررباعیات حکیم خیام . 
اینجا علاده می کنم که قول مده‌وردروفات حکیم‌خيام ۵۱۵ با ۵۰۱۷ اسث وازاقوال غیر؛ 
مدهورنوشتة تاریخ الفی‌است بنقل مطلم|(شمس (ج۳س4 ۱۷) که وفات اورا درسال 4٩۸‏ از 
رحلت حذرت رسول عليه السلام ضبط کرده که موافق سنه ۵۰۹-۵۰۸ هجری می‌شود !و مطی 
م تار یج وفات دا ؛ ۲۵-۵۲ ۵ نواشته‌اند . 





ّ 

جای تاسف است که شخضیت این داتعمفد در که در ار ۳ 
تقیض که بوی نسبت داده‌اند معمّابی افسانه | میزشده وچنانکه حيّ‌اوست تا کنون 
اورا نشناخته ودربارة اوازچند جهت افراط وتفربط کرده‌اند . 

حیم خیم از جپت هن‌شعروشاعری شا یدخیلی بیشتر از آ نچه بوده بحقخود 
رسیده است ؛ وی اصلا شاعرپيشه نبود ؛ وشاید خوداوهم ز بر بارنمی‌رفت که فقط 
بشعروشاعری معروف شود ولیکن سیرتاریخ اورا بهنرشاعری خاصه درف رباعی 
کویی چندان شهرت ومرغوییّت داد که تا کنون هیج شاعرو نوسنده‌بی بآن مقام 
ومتزلت پرسیده است . 

درمقابل هم ازاین جپت مظلوم واقع شد که اولا مقامات علمی او بکلی 
تحت‌القعاع جنبهٌ هنری اوقرار گرفت وحقّ شخصیّت علمی او بشاستگی گزارده 
نشد ؛ شایداین‌عقوبت لازمهٌجرم‌ضنتی بود که در تعلیم و افاضه بدو نسبت‌دادهاند۱1)؛ 
| گراین نسبت هم از قبیل‌سایر تهمتها که بدو,بسته‌اند نباشد,»! 

کافتا از جهت اخلاق وعقایدمذهبی اوراشخصی‌غیر از آ نچه درواقع بوده‌است 
معرفی کرده‌اند ؛ ومنشأًاین ام نیزهمان رباعیهایعجیبوغرب‌است که بدو بستها ند 
وروح وی از آنها بیزاراست ؛ این بحث را در گفتار آخراین کتا ب که مخصوص 
رباعیّات اوست شرح خواهم داد انشاءالله تعالی . 

حکیم خیّام بطوری که ازصر بح گفته‌های‌خوداو و نوشته‌هایمعاضر | نش‌در باره 
او ععللوم عی‌شود مردی حکیم وارستهٌ متزهد بود ؛ او را رند سیثه چا لاابالی 
شرابخواره معْ فی کرده‌اند ؛ مرردی مسلمان متدیّن موخد خدا برست بود؛ او را 
ملحد بددین خدا تاشناس ومتکر بعث ومعاد وانمود کرده‌اند ! 

حمّی‌دریکی ازمقالات نویسند گان عرب دیدم که بفریب‌ظاهر بعض رباعیها 

بختام بسته‌اند او را ملحد شوم بی‌دین خوانده بود که بدزدبدن سچاده‌های 


.- تار یخ | لحکماء شهر زوری ۰ 


مساجد افتخار می کرده است (۱) ! 
حکیم یام از جهت این شهرتها وتپمتهای ناروا شبیه اپیگور (- ابیقور) 
فیلسوف معروف رواقی است که مردی بسیارزاهد بود واورا بشرابخواری وعتاشی 
وطیّاشی معرّفی کرده‌| ند ؛ وهمچنین ابو العلاء معری شاعر بزر کث عرب که مردی 
حکیم زاهد موخد خدا شناس‌بود واورا هدف.تپمت الحاد و بیدینی ساخته‌اند ! 
چیزی که هست حکما وفلاسفةٌ اسلامی درهرعصروزمان که بودند دوف ره 
مخالف داشتند ؛ بکی‌فقها وبکی عرفا وصوفیّه ؛ بااین تفاوت که فقپا ازدرمذهب 
جیامنداشت ؛ فادایی و داذی و ابن‌سینا ر ابن‌دشد ودمگرحکماوفیلسوفان عموماً 
هدف حمله ومورد طعن و لعن فقها بوده‌اند . 
امّا اختلاف عرفا وصوفیّه بافلاسفه نه ازجهت اصل دبانت ؛ بلکه ازنظر 
انتخاب مسلاث وطر بقهٌ دینداری است ؛ فلزسفه براین عقیده‌اند که حقایق را فقط 
بادلیل عقل ومنطق می‌توان کشف کرد ؛ وعرفا وصوفیّه معتقدند که درك حقایق 
بوسیله عقل‌تنپا ممکن نیست واین نردبان برای رسیدن بان آسمان نارسا و کوتاه 


بیرون می آمدند وفلاسفه را تکعر وف ی معردند زرواین امر اختصاص بحکیم 


۱- این قضیه مربوط بسالهای قبل است که دریکی از جرا.د عربی تحت عنوان « اضواء 
علی عمرالخیام » مقاله‌بی راجم بحکیم خیام نوشته بودند که این جمله‌ها ازآن مقاله است 
«واشهد فی‌حقه (یمنی حق‌الحکیم الخیامی) انه کان لابأمل فی‌حياة غیرهذه الحياة الدنیا ( وما 
هذه الحیوة الدنیا الالوو ولعب» وقد استبدت به فلسفة متشائمة ... وانه‌کان بفخربان سرقابسطة 
| اصلوة من المساجد انتهی . 

ومن‌همان ایام درجواب یکی از قابان که آآن جربده رابرای من‌فرستاده بودنوشتم «وما 
ظهرلی و تبین‌عندی من معا لعة مقالة (اضواء علی‌عمرالخیام) ان صاحب | لمقالة و فقه ال تعالی لطلب 
مرضاته لم یعرف عمرالخیامی کماکان فی‌نفسه ولم "یوف حق‌هذا الفیلسوف الریاضی المتفکر 
الاوحدی فی‌عصرء و لذلك نسبه‌الی‌الالحاد وانکارالمعاد ؛ والحق عندی ان تلكالمقالة و امثالها 
لاتحتاج الی‌تجشم فیا لجواب والته الهادی الیا لسواب یمحوالة الماطل وبحق‌الحق بکلماته» . 

علاده می کذم که نورسندة آن مقاله فریب این دباعی دا خورده است که علی‌التحقیق از 


خیام" لیست 1 
در مسجد ازکس چه بانیاز آمده‌ايم وال که به ازبپر ماز آمده‌ایم 
دیزی اپنجا سجاده‌ي دزدیديم آن کهنه شده است بازباز آمده‌ایم 





است ۶ بلکه محتاج تکشف و شپود است "که تقول خودشان طوری اسسک وراء 


مولوی بهمین منظور بن فلسقه وقلسفی می‌تازد ۰ 


بت تطولات ۳ ۱ج ۳۹ 
فلسفی ۱۳ زمعقولات دون 
ففی و آنچه "پوزش ام ی کند 
فلسفی کو منک ختانه است 


شپسوار عقل عقل" آمد" صفی 
عقل از دهلیز می‌ناید برون 
قوش" نوت "رورش آمی کند 
ازربهسعر اقا اگوی یسک ۳ ۳9 


حکایتی که شیخ عطاد درمنتظومةٌ « هی نامد» دربارةٌ «عمرختام» گفته واز 


منایهء یز ای سا بو زاس کبازشتشی برهمان اختلاف 


مسلك عر فا و فلاسفه است . 

ایاق: بینندة معروف بودی 
۳ برس رگوری ی 

پزر فی امتحای ری ردان 
بدو گفتا چه می‌بینی در این خالك 
جورایشسد اه رید کر ای 
بدان‌د رکه که‌روی آورده نوده‌است 
کنون چون کشت جهل‌خود عیانش 
میان خجلت و تشویر مانده است 


که ارواحش همه مکشوف بودی 
در آن گور آ نجه میرفتی بدیدی 
بخاا عمرخیام بردش 
مرا ۲ که کن ای بينندة پاك 
که این مردی است اندر ناتمامی 
مکر دعوی دانش کرده بوده است 
عرق .می‌ریزد, ان تشویس. جاش 
وزان تشویر درتقصیر مانده است 


امام فخر الدینر ازی‌متوفی 1۰ دررسالةٌ التنیبه صِ بعض الاسرارالمودعة 
فی بعض‌سور القر آنا لعظیم»؛ و نجم‌الدین دایدانی در کتاب «مرصادا لعباد» تلبت 
۰ هجری نیز آزهمان جهت اختلاف مشرب ومسلک ی که فقها و صوفیسه بافلاسفه 


رتش ی 
۷- درمیان ماخ ترجمةٌ حال حکیم خیام که مرحوم قزو نی ودیگران کر کرده‌اند 
انس ازاه نامه عطارنیست ؛ و شاید اول‌بار باش د که خوانن د کان از این مأخذ اطلاع پیسدا 


می کنبد . 


۷ 

دارند متعرض نام‌حکیم خیّام شده و نمونهٌ رباعیّات اورا نقل کرده‌|ند(۱) . 

از يك نکته‌هم نباید غفلت‌داشت که این‌مفهوم الحاد وبی دینی که تحفه و 
سوغات فلسفه مادی امروز اروپاست و ازهمین مجری در اذهان ساده یارمبی از 
کوته‌نظران رسوخ بافته ؛ اصلاا درحول وحوش افکار وعقاید فقپا وحکمای‌قدیم 
اسلامی راء‌نداشته است ؛ و اگر احیاناً با مثال ابوالعلاء معری و حکيم‌خیام از 
این باره‌ها نسبتی داده باشند بمنظور جنبهٌ مخالفت باتشرع وتقدس صرف ؛ باصدور 
اقوالو افعالی‌است که درقاموس اصلی مذهب بعنوان فسقو فجور تفسرمی‌شود ؛ نه 
بمفهوم کفر وضلالت وز ندقه وانکار مبدا ومعاد تعونبال(۲) . 


اد 


باری مقصود اصلی نکارنده ۹ حاضر تحز به و تحلیل ۳ علمی‌و ادبی 


> خیّام‌است که برده گفتار تقسیم‌شده؛ گفتار اول مشتمل در‌چند فصل است در بارةٌ 


۳ رساله‌های مهم‌ریاضی حکیم خیّام موسو م به «شسرح ما اشکل من مصادرات 
اقلیدس > کهدرپابانش متن‌مصخح منقح خود رساله‌را که تا امروز باین صورت 
طبع‌نشده است‌طبع می کنيم ؛ و گفتار آخرش مخصوص بررسی‌و بحث و تحقیق در 
رباعیّات منسوب بحکیم خیّام است که پیش ازاین کتابی مستقل‌هم دراین‌موضوع 
نام طر بخانه صحیح وطبع کرده‌یم . 

دیگر کفتارها نیزهر کدام مربوط بیکی از کارهای مه‌علمی وادبی‌حکیم 
خیّام است ؛ ودر این کتاب چندفقره از آ ثار مهم‌علمی او را معرّفی کرده‌ایم که تا 
کنون درهیچ کجا متعرض نشده و حتّی اسامی !نبا را در جزو مستّفات وی ذ کر 
نکرده‌اند ومن‌الة التوفیق وعلیه التکلان . 


اردد شت ماه ۱۳۶۲ شمسی موافق ذیا لحجه ۱۳۸۲ قمری هجری . 
جللال‌الدین همایی 


۱- رجوع‌شود بمقدماةً طر بخانه تسحیح تکار نده . 
۲- رجوع‌شود بسفحٌُ ۱۱۳-۱۲ طر بخانه , 
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گفتار فعستن 
حکيم‌خیام و مصاددات هندسٌ اقلیدس(۱) 


2 راد کتاب منسوب و اس ) 0 " 1 و ۳ استدلالی که 
آنرا «اصول اقلیدی» و «اصول‌هندسه» و «اسطقات» و «اصول» مطلق نیز می‌نامند ؛ درمقابل 
«متوسطلات» و «مجسطی » ؛ ومقصوداز «متوسطات» دراصطلاح علمای ر رباضی قدرم دسعه‌ی ازفنون 
تعلیمی عنیر باضیات| ست از قبیل فنمخروطات و ا کر ومثلثات کروی ومأخوذات ومعطیات وامثال 
آن که درروش تحصیلات قدم‌معمولا" می‌بارست|ین‌فنونرا مابین اصول‌اقلیدی ومج‌طی بخو ا نند, 
که‌حک سهدورة ابتدائی و متوسطه و عالی را داشت : ۱- ود هندسة اقلیدی ۲- متوسطات 

۳- مجسلی پطلمیوی . 

ابن ندیم در کتاب الفهرست‌ترجمفحالی از اقلیدس نوشته‌واورا بعنوان «صاحب‌جومطر یا 
ومعتاه| لهندسة : ص۳۷۱ طبع حصر» یعنی ( ژئومتری 66010602۷ ) معرفی کرده است و در 
بارء کتاب ارو کسانی که آنرا درابتدا آنرابمربی ترجمه کرده یابعداً شرح‌وحواشی وتوضیحاتو 
ملحقات بران نوشته‌اندشرحی مبسوط وسودمند نوشته است . 

ازجمله درخسوص نام‌اصلی کتاب افلیدی می کوید «واسمه الاسطر وشیا ومعناء اصول 
الهندسة »- اماپعلوری که رافی‌سطور از یونانی‌دانها تحقیق کردم اسم اصلی آن کتاب در بونانی 
اسطیخیوسیس است ۵515 50011610۲ بمعنی اصول که باکنمة (ا-ذعطس) بمعنی اصل‌وا-اس‌از 
ات 

این کتاب‌را حجاج‌بن یوسف بن‌مطر که ازمثرجمان بزر گءهد نپضت علم ی اسلام 
است دوبار ترجمه کرد که ترجم؛ اولش بنام هادونی دددم با-ی‌مآمو نی مشهور بوده و آنجه 
سای ما مورد اعتماده اعتبار قرار کرفته ارجمة مامونی است » 

راقم‌سعلور احتمال قوی میدهم که رجه تسمیه‌شکل پنجم ازمقالهٌ اولهندسها قلیدیمر بوط 
بقضیهُ تساری‌زوایای قاعدة مثلث‌مت-اوی لساقین‌باسم شکلهاهونی که‌خواجه نسیرالدین‌لوسی 
در تحریر اقلیدی مي گوید ««ذا الشکل بلقب بالمأهونی» از جمله باد کارهای باقی ماند همان 
اصطلاح «ترجمة مأمونی» باشد ؛ که خوانندکان این کتاب | کثر متوجه آن سابقهُ اصطلاحسی 
ایستند وبرای‌وچه تسمیه‌وجوه :اردابرادمي کنند ازاین‌قبیل که مي کو:؛ شد چونابن نشکل شمیدسه 








۱۰ 


من مصادرات اقلیدس که جون با اسلوب و اصطلاحات قدیم ریاضی تالف شده 
تن فایهامون وا سل دواد تست 

باری ترجمهً حجاح‌بنام« تسخه‌حجاج» مایمن علمای اسلام‌معروف ومتداول بوده‌است ؛يك.. 
بارهم آن کتاب را حنین‌بن اسحاق ترجمه و ثابت‌بن قرةحرانی ۲۸۸-۲۲۱ اصلاح 
۲ ده است که تام «نسخهٌ‌ثابت» مشهور بوده ؛ ومابین این‌دونسخه (نسخه ثابت‌وحجاج) درتقدیم 
وتأخیر و کم‌وزیادی اشکال اختلافات فاحش وجودداشته است ؛ از ] نجمله اینکه در تمام پایزده 
مقاله موحود هد اقلیدی در نسخه حجاج ۸ > شکل‌ودر تیه تا دهشتکل زیادتر نی ۷۸ > 
شکل‌بوده‌است که خواجه درَمقدمة تحربر اقلیدس بدان اشاره ی کند . 

اصل کتاب اقلیدیس ۳ مقاله بوده که ده‌مقاله‌ای درهندسة مسطحه وسه‌مقالهٌ ‏ خرش[۱۱- 
۳] درمجسمات‌است که امروز هندسة فضائی‌می کو ند واز ده‌مقالةٌ اولش‌سه مقالهٌ (۷ - ٩)دد‏ 
اصول‌حاب استدلالی‌است ؛ وبمدازاقلیدس‌دوه‌قالهةدیگر که آن هم‌بازمر بوط به‌مجسمات است‌یکی 
ازقدمای احالی‌عسقلان که نامش باصح‌وجوء ابستقلاوس با ایبسقلاوس عه1زم 11 ( در 
نسخ معمو له«۱بقلاوی» و «بسقلاوی>واشکالدیگرهم نوشته!ند) وبقول این‌نديم شا کرداقلیدی 
بوده‌است بر ان افزوده‌تا بهه ۱مقاله رسیده است . 

این کتاب را علامةٌ ریاضی «خواجه نصیرالدین‌طوسی ۰۸۷۲-۵۹۷ بمداز آبکه از تأألیف 
تحر بره‌جطی فارغ شده‌بود تحریر یعنی تنقیح وشرح وتفسیرفرمو که تاریخ فراغت ازتألیفش 
۲ ۲شعبان سنهٌ۹ + قمری است . 

خواجه‌در تحریر اقلیدس کمال نبوغر یاضی ونهایت حدت ذکاء وفطنت‌خود را آ شکارساخته 
ودرحل غوامض ودقایق این‌علم هنری‌بخرج داده است که‌درل آن برای کسی که وارد این مباحث 
نشده و آن کتاب‌را بدقت پیش اساتید فن تحصیل نکرده باشد بپیچ‌وجه میسر نیست ؛ زیرا نوع 
مطالب وشیوء واسلوب آن کتاب با کتب مشئول‌هندسته ففلوز تقاوت بییو [عک ۱*۱3 

اینجا وظفةً خوددانستم که از استاد علامهٌ بزر کوارم مرحوم شیخ محمدخر اسانی 
رضوان ال علیه باد کنم وبردوان پا کش درودبفرستم که اونیز انصافاً درتدریس وتفسیر دقاییق و 
حل‌مشکلات این کتاب‌هنر بخرج میدادواین‌حقیر ازجملهٌ تلا‌یذوی درآن دری وسایر علوم‌عقلی 
ازر باضیات ومنطق وفلفه و کلام بود . 

باری تحر بر خواجه ناسخ‌نسخ قبلواقع شده واز آن‌زمان ببعدهمین کتاب تحریر وی مابین 
طلاب این‌علوم‌رایج ومتداول گردیده افت؛ 

هرچند حاشیه طولانی‌شد بازناچارم که‌چند کته مهم‌را اینجا علاو» کنم ؛ یکی اینکه 
کلمه «جومطر با» باهژومتری «عاع‌«0ع6 » مر کب ازدو کلم «ژئو + متری» است که در اصل 
لغت بخعنی زمیروا یا ی یعنی اندازه کیری وپیمودن زمین‌است وعلی‌القاعده بایستی آنرا درعربی 
به«فن‌مساحت» ترجمه کرده‌باشند چرا به«علم هندسه». تفسی رن کرده | ند .۶ تگارنده احتمال می‌دم 
که این علم هم از جملة موارت تمدن قدیم‌ایرانی اس ت که بعهدبعد از اسلام رسیده وچون در 
هدنهضت علعی و ترجمة کتب بززبان‌عربي‌بالفظ «هندسه» که علی‌النحقيق معرب« اندازم» فارسي* 





۱۱ 


ات وارتخوانند کان معاصر حبّی‌طبقهٌرباضی‌دانان نیز کمتر کسی است که‌با آن 


سه است مالزازی بوده| ندهه‌ین کامه را برای ترجه «ز ئومتری»اختیار کردند ؛ وشاید درخودکامةً 
بوده ؛ وبعلاقهٌ مجاژی در «علم‌هندسه» کهازمبادی‌فن‌مساحت است استعمال شده و تا همین 
معنی انتقال بافته است : 

نکتدیگر اینکه در خصوص‌کلمةٌ «اقلیدس» که با واقعاً نام شخص تاربخی است چنانکه 
آبن ندیم نام و نسب‌اوران کر می کند «اقلیدس‌بن نوقطری‌بن برنیقس» ؛ بابطور ی که جماعتی کفته‌اند 
این کلمه‌هممعرب «کلید» فارسی است ؛ وبازدراین‌باره که مولف اصلی کتاب‌اصول هندسهه|قلیدس» 
بوده : باچنانکه همان ابن‌ندیم از کندی (ابوبوسف ممقوب‌بن اسحاق) فیلوف مه‌روف‌قرنسزم 
هجری نقل‌می کند مولف اصلی «اپلینس نجار» است وبعد] «اقلیدی» آنرا اصلاح کرده ؛ واین 
هردوکار در «اسکندربه» واقع‌شده اس نه در ونان ؛ اینها همه مائلی است که قابل بحث و 
تحقیقاست ؛ احتمال‌فوقرا بازتکرار می کنم که فن‌اصول هندسه مثل بسیاری از علوم و معارف 
دیگرجزو مواریث تمدن شرقی‌است که بمسلمانان رسید ودر نهضت‌علمی از نما استفاده کردند ؛ 


دهندسه < اندازه» هم تحولی روی داده باین‌معنی که درابتدا بهمانمعنی اندازه کیری‌وسناحت 


چرزی که هست شیادان افتخارربای غربی هرجا توانسته‌اند تخلیطی بکار برده وتمام این آثاررا 
به«یونان» نسبت‌داده‌اند ؛ دراین موردهم کو بااز لفظ «اقلیدس» استفاده کرده واورا بونانی‌قلمداد 
نموده‌اند ؛ وحال | نکه| کر «اقلیدس» واقعاً ناممشخص تاریخی‌باشد بتصریح قدمای اهل‌فن ازقبیل 
«عقوب‌بن اسحاق کندی» که کفتار او نقل‌شد آن‌شخص در «اسکندریه» بوده وتأ لیف آن کتاب‌هم 
در اسکندر به واقع‌شده است نهدر بونان 

منکر تمدن‌عظلیم پونان ومواریث علمی‌او نیستیم ؛ کفت «حکیم نظامی» را هم نمی‌خواهيم 
انجانکرار کنیم که‌می کویده«اسکندر»چون برفتحءران‌دستیافت همهآ ثار و کتب‌علمیابرانیان 
را پیونانی نقل کرد واصل آنهارا ازبین برد 

خرد نامه ها راز لفظ دری بیونان زبان کرد کسوت کری 

سخن دراینجاست که‌نبایددر تاریخ‌حقیقت پوشی وحق کشی کرد ورچه ازعلوموفنون‌مابین 
مسلمانان وجودداشته است همهرابیونان‌نسبت‌داد والهٌالعالم بالرشاد 

تکنه‌سوم که‌باز ایشجاباختسارذ کرمی کنم این است که نسخ کتاب اصول هندسة اقلیدس که 
قبل از تحر یر خواجةً طوسی مابین‌علمای ریاضی متداول ومثلا" دردست‌حکيم عمرخیام بوده‌است با 
نسخه‌یی که بعداز تجر بر خواجه‌رواج کرفته‌وهم۱ کنون‌همه کس آنرا بنام کتاب اقلیدس می‌شناششد 
اختلافات بسیار داشته است که نهونآ نما از همین رسالهٌ حکیم‌خيام «شرح مااشکل من مصادرات 
اقلیدس» بدست میا ید ونوع آآن اختلافات هم‌واضح ومعلوم می‌شود . 

ازباب مشال بحث درنسبت مژافه‌را که موشوع مقالة سوم این‌رساله است‌حکیم خیام بمقالا 
پنجم کتاب اقلیدس مربوطمی کند ؛ وحال | نکه درنسخ فعلی که‌همان تحریر خواجة طوسی‌باشد 
چزو مسادرات مقالهٌ پنجم ابداً اسمی از «نسبت مولفه» نیست اکس چه بعض اقسامش در ضمن 
«(سمت‌مساواة)وفطیة «مثناة بالشکر بر» درج‌شده‌است 1 اما اصطلاحدنسبت مو لفه» و تحقیق‌درارن+ 

















۷۲ 


طرق وشوءببان‌و آن‌مسطلحات انس و آشنابی کامل داشته وازموضوع رسالهو اهمیّت 
۳ واقف‌شده باهف: ؛ قدرآن کتاب مجپول ماددت وسو توا هو ها ۳ 
گزارده نشده است . 

این‌رساله درسال ۱۳۱ شمسی عنی‌حدود بست و هفت‌سال‌قبل در طهران ؛ 
متأفانه بسار مفلوط و منشوش وبا افتادکی و سقطات بضميمةٌ مقدمه‌یی مفصّل 
بفارسیومقَدمهٌ کوتاهی‌هم بعربی بس آشفته ومغلوط که باره‌بی از آن شبیه پرا کنده 
گوبی وهذیان مصروعان ودر عربی نویسی‌هم مانند مفا که تلمیحی مستعر به است 
بطبع‌رسیده که نسخ آن هم نادرالوجود و دبریاب است . 

وضع‌این رساله برای تفسیی وتوضیح وحل سه‌مشکل‌است از بخش مصادرات 
کتاب اصول‌هندسهٌ اقلیدس که‌موضو عسه‌مقاله آآن رساله را تشکیل می‌دهد 

۱- مصادرء مقالهاول کتاب اقلیدس دربارء خطوط متوازی 

۷- بحث‌در ماهیّت نسبت وتناسب مقداری مر بوط بمصادرات مقالت پنجم 
آن کتاب 

۳- بحث‌در «نسبت موّلفه» وذکر قطیّیی که مر بوط بهمین موضوعست ؛ و 
آنراهم هر 2 خیام متعلق بمصادرات مقالت پنجم کتاب اقلیدس‌می کند که در 
نسخ فعلی این کتساب مر بوط بمقالت‌ششم است ؛ وسبب این اختلاف را درحواشی 
قبل با اشاره واجمال گفته‌ايم بعداز این‌هم‌درمحل خود بتفصیل خواهیم گفت . 

رسالةٌفوق کی ازتاألیفات مسآم بسيارمهم و گران ارزحکیم خّام است که 
مقام شامخ‌علمی ونبوغ‌وعظمت فکری اوراچرفنون ریاضی مدلل ومبرهن می‌دارد؛ 





سه مطلب درجزومصادرات‌مقا لهُششم نسخفعلی‌است ؛ وهمجنین بعض قضا با که حکیم خیام درا ین رساله 
باذ کرموضعش بادمی کند ؛ درنسخج فعلی هم‌باعبارت دیدرست وهم در موضع ۳ ۰ 

ازغلط نوسی‌های نساخج غافل نیستیم 4 البته در بعض موارد احتمال می‌رو د که دسخه رسالةً 
خیام تحریف وتمحیف شده ومثل" دريك‌جا «نابیه»بجای «نامنه» ؛ با «السابعه» عوض «التاسعه» 
تزختویاعه ؛ اما اختلافات که منظور مات همه ازمواردی است که هیچ‌جای شك «شبهة غلط 
نویسی کتاب نمی‌رود ؛ و این موارد را در محل خود نشان و توضیح خواهیم داد انشاءاله تعالي 
وهوال‌وفق ۰ 

















۱۳ 

وبا صفر حجم حاوی مسائل بسیارعالی ریاضی‌است ؛ امّابطوری که گفتیم متأشفانه 
تا کنون| نطور که‌شاسته و باسته بوده است خصوصیّات آن‌رساله معرّفی‌ومحتوباتش 
تجز به و تحلبل زشده است ! 

عجب این است که ۱ کثر خوانند گان امسروزی اصلا" با اصطلاح مصادرء 
اشنا (سعتن تابموضوع بحث وجزئیات ری لاش 
تعر یف و تفسیر‌های مغلوط ناروابی است که احباناً در نوشته‌های این جماعتر اجع 
باصطللاح «مصادره» دیده‌می‌شود ؛ پیداست کهآ ترا سرسی:ان مکی پرسندهبادر 
نان مار دید ای مطلب آنرا درك نکرده چیزی ناسنجیده و 
طوطی‌و ار نوشته‌اند ؛ غافل‌ازاننکه نوع کتاب تحر برهندسه اقلیدس مانند تحر بر 
مجسطی و کتاب قانون وشفای ۱ ابوعلی و اسفار ملاصدرا واشباه و نظابر آن ازقببل 
خودآموزهای ز بان‌انگلیسی و آلمانی و امثال آن فیست که بتوانند آانرا بدنون 
احتیاج به‌استاد ومعآم پیش خود بخوانند وازبر کنند؛! گرچه درهمین خود آموزها 
نیزباز ازمعآم واستاد بی‌نیاز نخواهندبود ؛ اینجا قطعه‌یی از دهقان علی‌شطر نجی 
بخاطرم آ مد که‌در جلددوم تذ کر لباب‌الالباب عوفی نقل‌شده است 
علم از استاد بحاصل کن کز روی کتاب نقطی علم بحاصل نتوانی کردن 
بود اتکس که باستادان از بپر علوم هد از پی شاکردی کردن گردن 
همچومرغی که‌خروسش نبودخایه کند ليك نتواند از آن چوزه برونآوردن 

روزی اززیکی ازمعاصران خود که ازمبادی فلسفها پن‌سیناسهل است اصلا" با 
زبانعربی چندان انس و آشنایی نداشت شنیدم که می کفت شبها در وقت خواب 
بجای روزنامه ورمان کتاب‌شفای| بوعلی‌سینا رامطالعه‌میکنم ! من‌در ابتدا پنداشتم 
که این‌سخن‌را برسبیل شوخی ومزاح با برای تحقیر و اهانت بکتاب ابن‌سینا 
می گوید ؛ آ نگاه‌بر تعیب من‌افزود که دیدم آن سخن‌را جی ودرمقام خودستایی 
برای اثبات مفاخرخود می گوید ! 

روی‌سخنم باطالبان مبتدی است کدز نپارغرور وخودسری‌را بخودراه‌ندهندو 
اگر بحقیقت طالب‌عم ودر تحزی‌قبل معرفت ودانشند پای از طواف‌حریم کعبه‌استاد 
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نکشند و قدم ازطریق سعی وصفا ببرون ننهند 


سعی‌نا کرده‌دراین‌راه بجایی نرسی مزد ا گر می‌طلبی طاعت استاد ببز 
هر که ۲کبرید تیشفیی رش واوستا ر شخشدی شد بشهر و و روستا 


هر که تازدسوی کعنه بی ولیل همحو این سر کشتکان گردوفلیك 





باری گفتکو برسر رسالهٌ «شرح مااشکل من‌مصادرات اقلیدس» بود ؛ چون 
بحدامنتایضه و راشای تام انا فرعتیبدست_آمنه انتت فوطوع 1 
رساله ومقالات سه کانه تزا توضیح و تفسیرمی کنم چندانکه بای طبقه‌دا نشجویان 
وطلاب مبتدی بکار [" ید و نو کاران‌را سودمندوفایده بخش افتد ؛ ندبدان مثابه که‌در 
پیشگاه کاملان واستادان‌فنّ درخورعرض وجود باشد + که‌ایین جماعت ادامالةطلالهم 
و کثر امثالهم خود ازاین توضیحات بی‌نیاز باشند . 
| کنون برسر بحث می‌روم؛ دخست بن کرءقدمهیی می‌پردازم که برای تعرریف 
و تفسیر اصطلاح مصادره‌لازم است؛ آ نگاه بکايك مقالات سه کانهةً آن رسالهرا بتر تیب 
مورد بحث قرارداده موضوع و خویلضتات دسگراآ نا مقاله‌را بقدر لزوم بیان می کنم 
ومن اه التوفیق وعلیه الکلان . 


از اع عارم 
موضوع ومبادی و مساثل 

مطابق تجز به وتحلیلی که علمای منطقکرده‌اند دستگا ء هرعلم وفتی راسه 
چیزتشکیل می‌دهد کهآ نرا اجزاءآن علم ؛ ومجموع را اجزاء علوم م يکویند: 
وان شهج عتازهست او 

۱ موضوع ۲- مبادی ۳- مسأئثل 

- موضوع ۳ ازعوارض ذاتََة بآ »کفعا و گومی‌شود؛ 
ما موضوع علم نحو وصرف کلمه و کلام است زبرا دراین فنون ازعوارض کلمه 
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۷۱۵ 
و کلام بحث می‌شود * وهمچنین موضوع علوم ریاضی حساب و هندسه کمتت نی 
مقدار است ؛ برای اینکه هرمسأله‌یی که درف حساب و هندسه طرح می‌شود 
مر بوطست به کمیّت ومقدار؛ نهابت اینکه درفی‌حساب از کمیّت با کم منفصل یعنی 
«عدد»؛ ودرهندسه از کم متصل قار الذات بعني خبط" وسطح وجسم تعلیمی باحجم 
کفت‌و,کورمی کنند کهکلمة مقدار را بسعنی خاس. در همین نوع کمتت اصطلاح 
رتکد : 

نگار نده نخو استمو اردمباحث اصولی بشوم وقیلوقالهایعلمای اصول ومنطقرا 
در خصوص عوارض ذاتته وواسطه در شوت واشات و اختلاف موضوعات به حیثتات 
و امثال این سخنان را که در کتابها پتفصیل نوشته‌اند اینجا تکرار کنم ؛ زیرا 
مقصود من دراین‌مقام نوشتن مطالبی است که برای طالبان مبتدی هم مفید و سود 
بخش باشد . 

۲- مسائل : عبارتست ازقضایایی که درخوداآن علم طرح واثبات می‌شود ؛ 
چنانکه در فنّ نحو مثلا می گوبند فاعل مرفوع است و مضاف الیه مجرور ؛ و 
همچنین درف هندسهٌ مسطحه این قسیّه را که «سه زاویهٌ مثلث مساوی بادوقائمه 
است؟» ؛ ودرفن | کراین قضیه را که «تمابی" دو کره بيك نقطه‌است» طرح وآنرا 
اثبات می کنند ؛ اینطور قضابارا مسائل آن علوم می‌گویند . 

۳- مبادی : اموری است که مسائل علم بر آن متوقف باشد ؛ و آن بردو قسم 
است یکی مبادی تصوریه ۹ مبادی تصدیقیه ؛ ومقصود از تصور و تصدیق در 
اینجا همان اصطلاح معروفاعل منطق است که علم بادانسته ودانستنی‌های‌ذهنی‌را 
پدو قسم‌تقسیم کرده‌اند ؛ یکی تصور ,نی دریافتن چیزی بدون حکم نسبت و 
اسناد ؛ ودیگر تصدیق یعنی گروبدن پمدلول نسبت باحکم واسناد چیزی بچیز 
دشک ۰ 

مبادی تصوریه که آنرا حدود نیزمی گویند عبارتست از تعربفات وحدود 
ورسومی که درك آ نها قبل‌ازورودبمسائل لازم است ؛ مثلا" قبل‌ازایشکه واردقضابا 
واحکام شکل‌منآتو دایره بشویم لاز مست بدانیم که‌خودشکل«مثث»چیست و «دا بره» 


۱۹ 


چست ؛ تعرفی که ازشکل مثلّث ودایره درمَدمةٌ قضابا ومقالات هندسی می‌شود 
داخل در بخش «حدود» و «مبادی تصورته» است ؛ بعنی مقصود تصور آآن اشیاء است 
بطورشرح اسم که در جواب ماء شازحه می گویند ؛ هرچند که تعر یف را" بصورت 
قضته تعبیر کرده باشند. 

مبادی تصدیقیه هم دودسته است ؛ مکی آن دسته از قضابا که جزو مسائل 
بدیپی است ؛ بعنی خود بخود واضح و آشکار است واثباتش احتیاح بدلیلو برهان 
تداوو نی آبنتکه می گوییم ول رکتر از جزو » وج زو کوچ‌کتر از 5[ 
است» و « چون از اشاء متساوی بقدر مُشناوی کم کنی با برهمه در متساوی 
بیفزابی بازهم آن اشیاء متساوی است > ۰- این‌دسته ازمبادی تصدیقیّه را باصطللاح 
علوم متعارقه می گویند . ۱ 

اما دستة دیگر ازمباد ی‌تصدبقتّه آن قضاباس ت که جزو بدیهیّات نست‌بلکه 
محتاج بدلیل و برهانست اشا برهان اثباتش موکول بفش دیگر غیراز فنْ مورد 
بحث است ؛ ودرفی مورد بحث عجالة باید مبتدی آنطور قضابا را بحسن ظنْ از 
معلم بپذیرد و آترا مسّم بدارد ؛ این قبیل قضابارا در اسطلاح اصول موضوعه 
زا مت 

مثلا بحث دراین مسأألة که شکل‌دایره ونقطه وخط وسطح درخارج موجود 
است ااصل وحود خارجی ندارد ؛ هرچند مورد احتیاح هندسه است ال حرزم 
مسائل ومباحث این فنّ نیست ؛ بلکه جزو مسائل فِنْ دفلسقه آولی» آست و دران 
فنْ اثبات می‌شود که شکل دابره و نقطه و خط" وسطح درخارج موجود است ؛ پس 
ناچار باید که این‌مسأله را درف هندسه پرسپیل اصول موضوعه قبول کنند ومسلم 
دارند آتگاه باحکام آن بپردازند . 

مجموع دوقسمت حدود واصول موضوعه را در اصطلاح منطق اوضاع نیز 
گویند ؛ وممکن است که مجموع مبادی تصوّریو تصدیقی را که شامل‌علوم متعارفه 
وقضابای واجب القبول هم باشد تجوّزاً بنام « اوضاع » بخوانند ؛ و آ نچه ابنجا 
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نوشتم وجه حمعی است مایین نوشته‌های ارباب فیّ که احباناً اختلاف گوتفیی در 
| نها ,دنده می‌شود (۲۱ . 


قرجمة کب قدیم بزبان عربی درعد نبضت علمی اسلامی 
اصلاح و تحر بر 
چون درطی_نوشته‌های ما گاهی اشاره بتررجمةٌ کتب علمی قدریم بزبان عربی 
می‌شود؛ ودرن کراسامی کتب‌ومو لفات ر حاضی کلم اصلاح و تحریر کوش حور د؛ 
وشاید همه خوانند گان با آن‌مقدمه واين الفاظ آشنا نباشندآ ترا بقدر لزوم شرح 
می‌دهم وبعد از آن بتفسیر اصطلاح مصادده و مصادرات می‌بردازم . 


۱- ازباب مثال : خواجه درشرح اشارات می‌نوسد « وتسمی الحدود الواچت و الواچت 
تسلیمها معا اوضاعا» ؛ یعنی فقط حدود واحول موضوعه را باصطلاح «اوضاع» می کویشد . 

بازدرهمان شرح اثارات در ردقول امام فخرالدین رازی می کوید « فان واجبة القبول 
لاتسمی‌اوضاعا»؛ ععنی‌قضایای واجبالة مول را که مقصود اولبات وعلوم متعار فه‌است با باسم «اوضاع» 
نمی‌خوانند . 

توصعا «قضایای واجپالقبول» یا «القضایاا لواجب قبولها» ازمسطلحات خاص منطق است 
بمعنی اولیات ومجر بات ومتواترات وامثال ان که درمبادی تصد قية علوم‌همانر ۱ «علوم متعار فه» 
دی کی ود ؛ وتفیراین اصطلاح دردنهج سادس > منعلق اشارات بتفصیل ن کرشده است . 

«م خودخواجة‌طوسی دره|سای الاقتبای» درفصل اجزاء علوم (موضوع ومبادی ومسائل) 
درتفسیرمبادی تصورید وتصدیقیه این‌بخش را بسه صذف تسیم می کند ؛ صثف اول آ نچه به‌هلیت 
تنها وضع کنند ؛ یعتی مبادی تصدیقیه اعم ازاصول موشوعه وعلوم متعارفه با « القضایا الواچب 
قبولها» ؛ صنف‌دوم [ نچه به‌مائیت تنها وضع کنند مانند اعراض ذاتی موضوع ؛ صنف‌سوم ] نچه‌هم 
بهلیت وهم بمائیت وضع کنند وآن نفس موضوع علم‌بود باآ نچه داخل بود دراو مانشد هوحدت» 
درعلم اعداد . 

وبعداز فراغت ت آزشرح‌اصناف ثلانة فوق ؟هشامل‌حدود واصول موضوعه وعلوم متعارفه می‌شود 
کنته است «واین هرسه صنف‌دا اوضاع خوانند» ؛ وخوب پیداست که ناهراین کفتار 
با[ نجه درشرح اشارات گفته وتا کند کرده است که علوم متعارفه راینام « ارشاع نمی‌خوانند 
مبایشت دارد ؛ ووجه جمعی که بنظارنگارنده رسیده همانست که درمتن آشاره کرده‌ام که اصطلاح 
«ارشاع» آصاد؟ «ربوط به «حدود» و«اصول موطوعه» است اما ممکن است که مجازاً « علوم 
متعارفه » راهم ضمیمه کرده مجموع هرسه را « اوضاع » بخوانشد ؛ چه باب مجاز واسع است 
والتهالمالم ۲ 








۱۸ 

کلمةٌ تحریر را دراصللغت بجندمعنی ضبط کرده‌اند؛ از تجعل با رکه 
نوشتن و کلامرا ازحشو وزواید پاك کردن ؛ که بطور کلی می‌توان. آ ثرا بمعنی 
«آراشتن ویبر استن» توجمه کرد . 

این کلمه را خواجه نصیرالدین طوسی بجای اصلاح که قبل ازوی معمول 
و متداول بوده است اختبار کرده و ترا درمعنی آراستن و پیراستن کتب ریاضی 
کار برده است . 

توضیحاً کتب زباشی و فلسفی وهمچنین دیگر مسفات علمی که درقرون 
اولای‌اسلام ظاه از نیمه دوم سدة اوّل‌هجری ببعد(۱) از یونانی‌وسر یانی وژبائهای 
دیگربعربی ترجمه شده بود ؛ ا کش مبهم ومختلف ونارسا ومغلوط و مغشوش بوده 
است ؛ بای ایشکه بسیاری ازمترجمان‌آن عهدخود اصلا احل‌فنّ نبودند وچیزی 
بطوری ترجمة تحتالفظ وپای خوان بسلیقة خود ترجمه می کردند ؛ عیناً مقل 
گروهی ازمترجمان امروز که چون اهل آن علم نیستند که کتاب آ نیا از زبانی 
بزبان دیگرتر جمه ی کنند نوشته‌های نها کنگک و مبهم و مفلوط و نارسا ا کار 
درهی آ ین 1 

گذشته ازشرط اساسی امانت واعلغت ناقل ومترجم ؛ چه بسیار هست که 
خصوستات لغات يك ز بان‌را نمی‌توان بز بان‌دمکر ترجمهٌ تحت اللفظ کرد ؛ وا گر 
مرادف لفظی آنرادرزبان دیگر بجای آن‌بگذاری موجب تغییر فاحش درمفهوم 
ومفاد جمله می‌شود 

از باب مثال : افعال داشتن و خوددن و زدن و کشیدن و نظایر آن بتمام 
معانی که درفارسی مستعمل است ابداًقابل‌ترجمةٌ تحت الَفظ عربی نیست ؛ چطور 
ممکن است‌مثلا «تب‌دار» رابه «مالكالحتی»» و «سو کند خوردن» وابه « | کل 
القس» ۱ وازدن‌تخم‌مر غ؟را به«ضرب البیضة؟ , واصف کشندن» و«دبوار کشیذن»را 
به «جر المّف» با «جذب الصف» و « جر الحاثط > با «جذب الحائط» وامثال آن 

تراجم کرد 4 مک ر کنی آن آقای سجل نوس باشد که در توقیم نوشته بود : 

کی ای اس ۱۸ از 016۸ ی نس با 


۱- مطابق کفته ابن ندیم در فبرست ذبل «خالدبن بزیدبن معاویه > ۰ 
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«قدحضر الحسن وا کل القسم» ؛ یا آن دانشجو باشد که در امتحان عربی «زمین 
خوردن» را «۱ کل الارش» ترجمه رده بود ؛ با ایشکه کسی قصد تفخه و تملیح 
داشته باشد ! 

چه بسا در ترجمه‌های تحت اللَفْظ بونانی‌وسریانی وغیره که چون درعر بی 
لفظ مرادف بتمام معنی نداشته است بجای آن لفظی گذاشته‌اند که در عربی آتن 
مفهوم‌را که درزبان دیگرمی‌بخشیده است ادانمی کرده و برای افادمفهوم نأرسا 
باس معا مفهوم‌جمله‌ومراد گوینده‌اش بوده ؛ وهمین‌نوع کلمات و تعبیرات که 
درترجمه‌های تحت الفظ فراوان بافته‌می‌شود موجبانحراف‌اذهان وراهزن| ندیشه 
و افکار علمای عر بی‌دان واقع همم ار 

یکی از امثله و نمونه‌های کوچك آن مقولهٌ «داشتن» است ازمقولات نه کانه 
عرضی بدان‌معنی که درفارسی مستعمل است یعنی «خانه‌داشتن ۰ فرزند داشتن . 
انگشتری دردست داشتن , جامه‌در برداشتن » موزه‌درپا داشتن» و نظایر آن که در 
عربی بمقوله «ملك , جده » له»تررجمه کرده‌اند ؛ وحال آنکه لفط «ملات» عر بی در 
تمام آن معانی استعمال نمی‌شود ؛ وهمین‌تارسایی تعبیراست که حکمای‌اسلامی حتی 
شیخ‌رئیس |بوعلی‌سینارا درفهم حقیقت آن مقوله بزحمت انداخته تادر منطق شفا 
بعجز خود اعتراف کرده و گفته است : «واا مقولة الجد : فلم تفق لی‌الی"هذه 
الغاية فهمها » . 

تبوله دیکر ان کمات تارشا لقط قهوه ضمیر ایب عریی ات که ور شن 
منطق برای رابطهُ قَیةُ موف ازموضوع ومحمول بامحکوم ومحکوم علیه بجای 
کسره و لفظ «است» فارسی و مرادف بونانی آن استعاره کرده و خود علمای منطق 
هم تصریح نموده‌اند که چون‌درعربی لفطلی‌مر ادف کلمةٌ رابطهٌ بونانیو فارسی نبوده 
است بجای‌آن لفط «هو؟ ومرادفات‌عربی آاثرا ارت گر فته‌اند ‏ 

نظایر آ نها درفنون منطق وفلسفه وطتٍ وطبیعیّات قدیم‌فراوانست که کاهی 
اصللا محورمفاهيم ومطالب‌علمی‌را تغییرداده ؛ و این خود مبحث طولانی است که 


ی دو کلمه حوآن ادا نمی‌شود وشاسته است که در بارء آآن تحقمقات عمیق کنند 





و کتب و رسائل جدا گانه بپردازند.. 





باری | کرخوب بشواهید بیشترآن ترجمه‌ها که بدست مسلمین رسید عینا 
مثل‌رو باهای صادق‌بو د که دراثر تخلیط ومداخلهٌ وهم‌صورت اصلی واقعی خود را 
تغییرداده ودر آن میانه بمض جزئیّ تش‌هم فراموش شده باشد ؛ و معتّر خوابگزار 
بخواهد ازروی اجزاء باقی ماندءآن خواب همه‌صورت اصلی‌وافعه‌ر| کشف کند! 
هادرت مثل‌کارخانه‌بی بود که دستگاه اصلی آنبهم خورده بو قسمتی از الات و 
ابزارهای آن‌هم جابجا وکمو کور شده باشد ؛ و کسی بخواهد ازپیش خود پا 
چند ابزار باقی مائده صورت قدیم آن دستگاه را سازدو دو باره آن‌کارخانه را 
براه بندازد ! 

پیداست که با این فرض نمی‌توان انتظار داشت که همیشه آن‌کارخانه اولی 
اسلی‌تجدید شود بلکه ممکن است‌کارخانه‌بی تازه‌پکار بیفتد که نظیر‌همان قماشو 
محصول کار خانهٌ قدیم‌را بیرون بدهد امّاعین آن‌کارخانه نباشد . 

این تشبیه کهآ وردمعینآدرمورد علوم‌اسلامی وتر جمه‌هابی که از کتب‌یونانی 
وسریانی وغیره‌بدست مسلمین افتادجاری است . 

چه بسا که مسلمین يك‌دستگاه فن‌ریاضی بافلسفی وطبّی ا زخود ساخته باشنه 
که‌ماية اصلیآ"نها همان ترجمه‌های ناقص مغشوش کتب «ارشمیدی» و «ارسطو» 
و «جالینوس» وامثال آ نها بوده اقا ساخته وپرداختهٌ فکر ایشان بااصل آنمولْفات 
مغابرت بیدا کنده است ؛ بطوری که | کرنسخ اصل یونانی آن کتب امروز بدست 
بباید مشاهده‌خواهيم کرد که بادستگاه‌علوم وپرورد#فکر علمای اسلامی اختلاف 
ومبائیت کلی دارد ؛ هرچند که این دستگاه درواقع مولودو فرزند همان‌دستگاه 
بونانی شمرده‌شود ؛ عیناً مثل‌قیافه وسیماو حلیةٌاشخاص که بعداز چند نسل‌درظاهر 
توهش کل داده باشد هرچند که چون در اساریر وملامح صورت دقیق شوی همان 
شمایل وقافة ] باء و اسلاف دیده شود . 
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از این جهت هم نگارنده معتقدم که همه علوم و معارف عقلی اسلامی را 
به « یونان » نسبت دادن نه فقط خلاف انصاف ومروّت است بلکه محض خطا و 
اشتباه است . 

بااین مقدمه که ذ کر کردیم دونكتَة بزر کک کشف می‌شود ؛ کی انکه 
مسلمین واقعاً چه اندازه زحمت کشیده ورنج برده ۰ وچه مقدار عمرو وقت صرف 
رده » وچه‌مابه نبوغ فک وعظمت‌اندشه بخرح داده‌اند تاعلوم ومعارف عقلی‌را 
بان صورت مشعشع حیرت‌انگیز که درقرن پنجم وششم هجری‌داشته وهم| کنون 
نمودار ناقصی از آن آ ثاریم رسیده‌است پیرون [وردثد ! 

تکتهدیگراینکه قسمتی ازمشکلات و مسائل لابنحل و مصطاحات‌خا لی از تذاسب 
که‌درعلوم عقلی مخصوصآفلسفه باقی‌مانده‌باد کار همان ترجمه‌های نارسای‌مفشوش 
اوّل است که مفهوم لفظی عرفی آ نهاموجبانحراف‌اذهان فلاسفه ومتف گر ان‌اسلامی 
شده وهرقدر خواسته‌اند آنرا باموازین عقلی تطبیق کنند درست در نیامده است 
و بدین سبب‌ناچار دربارء آن مسائل واصطلاحات وجوه محتمله ذ کر کرده‌اند که 
خودعلامت شکوتردبداست ؛ وپاره‌بی ازمتأران‌هم آ نطور مسائل را بالانطی و 
مغلق‌بافی و استحسانات‌ادبی وعرفانی‌بر گذار نموده‌اند ؛ که‌چون این‌مطلب‌موضوع 
بحث نیست عجالة ازذ کر امثله ونام اشخاص خودداری‌می کنم . 

من‌خود احتمال می دهم که باره‌بیاز مصادرات و مشتارت زاس ریاضی نیز 
که‌علمای اسلام در اطراف آنپا بحثها کرده و کتب ورسائل فراوان پرداخته اندهم 
از حبله همان مسامحات و اشتباهکاریپای مترجمان اولیه باشد که بعدا علما و 
متفخران فیْرابزحمت‌انداخته است ؛ تاهر کدام پیش‌خود راه حل‌وطریق تخلصی 
از آن عوبصات‌ساخته‌اند ؛ وشایدیکی از نمو نه‌های آن‌اشتباهات‌همین‌مساًله مصادرة 
خطوط متوازی باشد که موضوع بحث مقالهٌ اول رسالهٌ حکیم خیم است . 

چه استبعاد دارد که در ترجمه « کتاب اصول اقلیدی» از همان روز اوّل 
اشتباهی از طرف مترجمان واقع شده باشد و فطیه‌بی را که جزو مسائل کتاب 
بوده‌است اشتباهاً داخل مبادی کرده باشند ؛ همانطور که می‌بينيم در دو نسخه 
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ترجمهٌ معمول متداول قدیم آن کتاب که یکی از «ثابت بن‌قره» وبکی‌از «حجاج 
بن مطر» بوده است ؛ هم در عبارت کتاب وهم در کم و زیادی عد 2 قضایا واشکال 
وهم در ترتیب تقدیم وتأخیر آنها اختلاف فاحش وجود داشته که خواجهٌ طوسی 
مه محر تراان کابااشار: ی کن۱۱(9 وما تن درخواشی قتل آنزا نوشتیم . 
باری آ نجه ازمواربث ملل واقوام‌قدیم بصورت ترجمه بدست مسلمین افتاد 
| کثر مقلوط ومفشوش وباعبارات مبهم و نارسا بود که بعدً علمای اسلامی خود با 
ر نج‌و تعب بسیار آن کتابها را اصلاح و تحریر وشرح و تفسیر کرده سروصورتی‌تاژه 
بدان‌دادند ؛ وا گر خواب بخواهی در پاره‌بی از آن موارد چنان بو د که تصنیفی 
تازه وعلمی‌جدید ابتکار واختراع کرده باشند ؛ علاوه‌بر آن دسته ازعلوم‌وفنون که 
بی‌شبهه مولودفکر وابداع ایشان بوده است ؛ و همان دستگاه جدید اسلامی بود 
کهاز +مشری تمرف وفت وا عسلمال تست اروباگیالافاخ ود اعلی از ۲ 
بهره برداری کردند بعنی همان اسرمشق قراردادند امابدان حد متوقف‌وخرسند 

تشدند بلکه قدم‌بقم پیش‌رفتند تا بترقبات عالی‌شگفت‌انگیز ئابل آمدئد : 

و بالجمله آن نوع توضیحات وتصحیحات و آرایش و پیرایشها را که علمای 
اسلامی در کتب‌علمی مخصوصاً رباشیّات می کردند درقدیم تاقبل اززمان «خواجه 
نی الذین طوسی ٩۷۹-۵۹۷‏ معمولا" باصطلاح اصللاح م ی گفتند ؛ نظیر اصلاح 
ماهانی داصلاحابو الفضل‌هروی «اصلاح نیریزی وامثال آن که‌هر کدام ازاین 
اشخاص بك‌باچند کتاب رباضی را اصلا حکرده‌اند که بنام آ نها مشهورشده‌است؛ 
وهمچنین اصلاح امیر ابونصر عراق در کتاب|کرمانالاوس(۲) که‌خواجه‌طوسی 
هم آ نا تحربر کرده ودر مقدمةٌ تحربرش از اصلاح |بونصرعراق نام برده‌است . 

خواجهٌطوسی بجای‌کلمةٌ «اصلاح» که درقدیم متداول‌بود لفظ تحریر را که 
انصافاً بلیغ تروشیواترست اختیار فرمود ؛ مثلا درمقدمً تحربر اقلیدس می گوید 





۱- وهی (بعنی‌مقالات کتاب اقلیدی) اربعمائة وثمانية و ستون شکلا فی‌نسخةالحجاج و 
بز بادة عشرء اشکالفی نسخةثابت وفی‌بعض المواضم فی‌الترتیب ایضا . 
۲- درالفهرست این‌ندم «منالاوي» است : 


۷۳ 

قیفر عتع ونر النحطع واابت: ان:اعو کاب اضول الهنسه وا بلتتایل 
المتسوب الی اقلیدس‌الموری» ؛ ودرمقدمه همان تحریر کتاب مانالاوس‌می‌توسد 
نی کنت اریدان احوز الکتت الموسوعة بالمتوسطات* 

علاوه می کنم که مقصود از تحریر تنپا شرح و توضیح مبهمات ومشکلات 
کتاب نیست ؛ بلکه تهذیب و تنقیح و بسحّت بازآوردن عبارات و مطالب کتاب 
معتود اسلی است ؛محصوصنا در کتبی که نسخ مختلف مشوش مغلوط 
داشته است وهر کسی ازپیش‌خود بنحوی‌آنرا اصلاح کرده بودند ؛ مثلا" درهمان 
کتاب «1 کرمانالاوسی» در بعض‌نسخ ۲ مقاله ودر بعضی ۳ مقاله داشته است ؛ مقالة 
اولش‌هم در بعض نسخ۳۹شکل ودر بعضی ۲۵شکل ؛ ومقالهٌ دومش درا کش نسخه‌ها 
۶ شکل و درنسخة « امیرابو نصربن عراق » ۷۱ شکل ؛ و براین قباس تمام کتاب 
باختلاف نسخ مابین ٩۱-۸6‏ شکل‌بوده است . 

خواجه‌طوسی آن کتاب‌را از آن صورت مغشوش بیرون آورده‌است و نسخةٌ 
منظم منقحی تر تیب‌داده وهر کجا محتاح توضیحبا علاوه کردن مطلبی بوده است 
ازخودبیاورده ؛ ومجموع این‌اعمال را که حقیقت تصحیح انتقادی و جامع مابین 
تهذیب وشرح وتفسیر و تصحیح است تحریر نام نپاده است؛ در ساتر کتب رباضی 
نیزهمین شیوه را بکار می‌برد از ثبیل تحریراقلیدس د تحریرمجسطی و تحریر 
الکرةو الاسطوانةر تحریرا کر اوذوسیوس , تحریرمفروضات, تحریر مآخوذات 
وامثال آن که خوشختانه نسخهمه آنها هم| کنون موجود و بدسترس ماست . 

اما درمورد کتب غیرریاضی که متن منتح‌کامل داشته و خواجه آنراشرح و 
تفسیر کرده باه ابر بعنوان شرح می نامد نظیر شرح‌اشادات ابو علی سینا و 
شرح ثمرة بطلمیوس وامثال آن . 

بازعلاوه می کنم کدما ن‌متر جمان ازلیه بعضی مثلاسحاق‌بن‌حنین متوفی 
۸ ححت وامانت نقل ازیونانی وسریانی بعربی معروف بوده‌اند ؛ این ندیم در 
با اومي‌توبسد + «|بویعقوب اسحاق بن‌حنین‌في تجارابیه فی‌الفضل وصحة النقل من 


۳ 


الْغةاليونانّة والسربانية الی العریّة : ص ۳۹۷ و۱۵ع» (۱)خواجه هم در مدمه 
«تحر یا لکرقوالاسطوانة» می کوید «الّذی نقله اسحاق بن‌حتمن ای العر که قلو 
عللی صیر2» . 

ثابت بن قره ۲۱۱ - ۲۸۸ نیزاز مترحمان معروفست ؛ وی علاوه بر ترجمه 
اصلاح گو نیی در بعض کتب ریاضی‌هم داشت مثل کتاب اصول اقلیدس که این ندیم 
می‌نویسد «نقله اسحاق بن‌حنین واصلحه ثابت بن‌قره الحرّانی» ؛ وحکیم خیّام در 
مقالةٌاوّلرسالةٌ مصادراتش‌می نویسد «والذین نظروافی کتابه (بعنی کتاب اقلیدس) 
کالحجٌاج فان‌کان ناقلا" و لیس‌له الاصلاح وامما ثابت فان حکمه ایضاً حکم ناقل 
وان‌کان اصلح بعض الاصلاح» . - مقصودش از«حجاج» حجاج بن یوسف بن مطر 
است,که آوتیز از هترجمان مشهور است. 

ثابت بن‌قرّه « کتاب الکرة والاسطوانه » ارشمیدی راهم اصلاح کرده بود 
که خواجهٌ طوسی درمقدمةٌ تحریر آن کتاب می‌تویسد : 

دوفمت الی اجه المشهورة مر الکاب لش اخلسا و ۱3۳۳ 
الْتی سقط عنها بعض المصادرات لقصور فهم ناقله الی العربيّةَ عن ادرا که و عجزه 
سبب 3 لك عن‌النقل» . مخصوصا آین‌عنارت خواجهرا نقل کردم تا گواهی برصجخت 
نوشته‌های قبل باشد که کفتم ترجمه های اوّليهٌ کتب علمی حتّی رباضیّات نیز 
مغشوش بوده و اغلاط وسقطات‌داشته است‌وعلمای اسلام که | کثرابرانی بودندبعدا 
آنهارا اصلاح و تحربر کرده وسرو صورت داده‌اند . 

الحق جای تعجب پلکه تاسف است پکه ار انان هش ان ۳۳ 
سفرء دیگرآن هی کذدارنه ؛ بل رازه چم خودو اش تون ۱۳۳۱ 
امروز نیز هرچه خود دارند بفرنگی نسبت می‌دهند ؛ من خود کسی را دیدم که 
مطالب ریاضی وهیئت ونجوم را از کتب «خواجه» و «بیرجندی» م ی کرفت وبرای 
اینکه تاز کی‌واهمتت داشته باشد آ نرا به «پاسکال» و «فلاماربون» ثسبت میداد! 

باری‌جملهٌ معترضه‌بی بمیان] مدا ينك‌می‌پرداز یم بتفسیر اصطلاحمصادرهومصادر ات. 


2 ترجمهً حال اسحاق بن‌حنین درنسخة طبع مصر دوموضم عیناً تکرارشده است ۱ 


۲۵ 

مصادده و مصادرات 
در کتب ریاضی قدیم ازقبیل اصول هندسه وحساب اقلیدس ؛ و همچنن در 
متوسطات مانند ا کر تاوذوسیوس ونه:000ع اشکال کروی مانالاوس(۲) 
2 کره واستوانةادشمیدس وامثال آن ؛ ودست | خردر مجسطی بطلمیوس که 


۱ 


اتفاقا همه را خواحه طوسی رحم‌الله علبه بح درک ده وموجب احباء واقاءان 
باد گارهای رز گر اننهای علمی :کر دیده است ؛ رسم موُّفان این است که قبل 
از | نکه داخل مسائل بشوند درمقدمةٌ هرمقالتی آ نجه برای فهم موضوع واثبات 
قضایا ومسائل ان‌متاله درباست باشد 9 ازمنادی تصوّر به و تصد بقنه اعم از حدود و 
تعر حفات با اصول موضوعه وعلوم متعار فه همدرا بث‌حا کقکمی رکست تادرخودقضا با 
وسائل محتاج ببحث در | نگونه امور نباشند : 

این عم ککه اشاره کرت دعنی تقدم مبادی برمسائل درهرعلم وفتّی لازم 
اس ٩‏ چیزی که هست این قاعده فقط در کتب رباضی رعات شده ؛ و درسایرعلوم 
فنون عقلی ازقبیل منطق وفالسفه مخصوصاقسمت طبیمیّات آن اصل‌را مراعات 
نکرده ومبادی‌را بامسائل آ همخته‌ا ند (۳) : و بهمن‌جپت بود که من کتتریاضی را 

۱- ظاهرآهمان کسی‌است که ابن‌ندیم اورابنام ُیودودس 000002:05 ذکر کردء‌ودر 
بار؛ اونوشته است «وله من‌الکتب کتاب الا کر : ص ۳۷۲ طبع‌مصر» ؛ علاوه می کنم که خواجةٌ 
طوسی کتاب تحریرا کراوذوسیوس را درسال ٩۵۱‏ فمری تالف ورده است ۱ 

1 ابن ندیم اورا منالاوس نوشته ودرحزو مصنفاتش آاورده ات «و له من‌الکتب کتاب 
الاشکال الکربة : و۳۷ 

۳- خواجه درشرح اشارات راجم بمبادی علوم می کوید «رهی قدتوضع فی‌افتتاح العلوم 
کلهندسة وقد تختاط به‌سائلها کما فی الطبیعیات ولابد من تقدیمها علیالجزء المحتاج الیپا من 
العلم اذا کانت مخاوطة بالمسائل و تصدررالعام ۳ ارلی» ِ 

ودر کتاب داساس الافتبای» می‌نو سد «ودراین عم (یعنی منعق) ارضاع وعبادی مختاط 
است بمسائل وهرچند عادت رفته است که این‌معانی درصدرعام ابراد کنند» . 

اوضیعحاً مةصودش از اوضاع اصطلاح دیگراهل منعلق است در مجموع حدود و میادی 
تسدیقیه که خود خواجه درهمین کتاب وشرح اشارات «ردو بتفسیل بیان کرده است ؛ دراین کتاب 
می گوید «داین «رسه صنف را (یعنی حدود داصول موضوعه وعلوم متعارفه) اوضاع خوانشد» ؛ 
امادرشرح اشارات کفته است «وتسمی ااحدود والواچب تسلیمها معاً اوضاع» و وجه‌جمع مابین 
این دو کفذار را درحواشي قبل کفتیم : 





۹ 
مخصوص بذ کر کردم . 

و بالجمله گاهی مجموع آن مقد مات که درفواتح علوم‌ومقالات ف کرمی‌شود 
اعم از مىادی تصوری یاتصدیقی ؛ و گاهی خصوص مبادی تصدبقیّه شامل هردوقسم 
اصول موضوعه وعلوم متمارفه ؛ و گاهی تنهاقسمت «اصول موضوعه» ؛ و گاهی‌فقط 
آن دسته‌ازمبادی تصد بقة مسلمه‌را که موردشگ و استنکار باشد وعجالة بیدا ثرا 
بپذیر ند تادرمحل خوداثبات و تبیین‌شود ؛ درعرف‌علهای منطقوریاضی‌ودیگرفنون 
عقلی باصطلاح مصادده ومصاددات لش کوش : 

عایداین دوع استسمال درچپارمعتی عام وخاص" واخض که اهاز کرد ار 
باب توسعات میجازی بعلاقة عموم و خضوص بااطلاق و نقیید باتد ؛" اما تخظیض 
اصطللاح«مصادره» و «مصادرات» بمعنی چهارم بعنی تنها آن بخش ازمبادی مسأمة 
که موردشگ و استنکار ست؛ بطوری که زظاهر تعر یف کروهی از علماما نشد«خواجهة 
طوسی> و پیروان اومستفاد می‌شود ؛ شاید مبتنی برپیان معنی حقیقی اصلی الی 
بامجاز مشپور بغلبه ودرحکم وضع انوی تخّصی باشد . 

و آنجه دراین باره کفتم نسح تحقیقی است که از نیع کتب معا لا 
مختلف آن‌کلمه درعبارات ارباب فیّ حتّی خود خواجةٌ طوسی وامثال وی استنباط 
می‌شود وشواهد وامثلة آنرا عن‌قریب کرخواهم کرد . 

برای ایتکه مطلب روشنترشود این‌توضیح را علاوه م ی کنم که لفط مصادده 
مصادرای اعا از مصطلحات علم منطق است که ۳ علوم سرایت کرده ؛ و 
کم کم‌استعمال آن دردورشته ازعلوم‌شاییع ومتداول گردیده‌است ؛ یکی‌درر باضیّات 
ودیگردرفق جدل ومناظرء که آن هم ازمنطق منشعب شده و کم کم بصورت فلی 
جدا کانه‌در آمده است با صطالاحات‌مخصوص که‌در بارء آن کتب و رسائل پر داخته | ند؛ 
ومابای تضیر اصطلاح مختلف این‌دوفن‌عنوان «مصادرء جدلی» و«مصادرة برهانی» 
اختبار کرده‌ایم ؛ ومصادرات ریاضی مشمول قسم برهانی است . 

نا گفته نماند که هر چندمصادرة جدلیو برهانی ظاهرا بصورت مشترله لفظی 
دردومعني مختلف بکارمي‌رود ؛ افا ممکن است که هردو معني را صورت مشترله 


۷ 
معنوی بيك معنی عالم کلیارجاع کرد 
مصادرةٌ جدلی 


مصادده یعنی «مصادره بر مطلوب» با «بمطلوب» همانطور که اشاره شد اصلل" 
از اصطلاحات فنْ منطق است درفصل مغالطه از باب صناعات خمس ؛ که کی از 
انواع هفت کانةٌ معالطةً معنوی دا (۱ مصادده برمطلوب د مصادده برمطلوب 
از شریمزناممان عم که درف تن بای آن 
شده است درفن جدل ومناظره اخذ کرده‌اند . 

مصادره برمطلوب درمنطق این است که نتیجه قیاس‌عین مقدمد باشد ؛ یعنی 
ازهقد مات قبای نتیجه‌بی زاید بر[ نجه درهمان مقد مات درج شده است حاصل 
نشود ؛ چنانکه بگویند « هرانسانی بشرء وه بشری ناطق است » و از آن نتیبه 
بگیرند «پس هرانسانی ناطق است» ؛ وحال آنکه «بشر» با « انسان» یکی است و 
ناطق بودن آن درهمان مقدامهٌ مذ کور است . 

اینکه گفتیم مثال‌مصادرء واضح و آ شکار بود ؛ و گاه هست که قیاس راطوری 
تر تسب می‌دهند کد هرشنو نده‌بی زود متوجه مفالطة مصأدره برمطلو بش نمی‌شود ؛ 
واین‌نوع مصادرة مخفی‌غالباً درقیاسات مر گبتفاق‌می افند که‌مابین نتیجه ومقد مة 
اوّل قیای چند جمله فاصله افتاده باشد ؛ وهر قدرفاصله بیشتر باشد تدلیس مغا لطه 
وه نت آمی‌شود: 

هثال مصادره بررمطلوب خفی‌چنات‌که درهندسه مثلا_برای اثبات این قسیّه 
که «هر گاه خقلی مستقیم متوازی شود دوزاویهٌ حادث دريك جهت خطٌ قاطع 
ساوی دوقالمه باشد» برسبیل قباس خلف ابنطور استدلال»کنند که | گر دوزاویه 
مساوی دوقائمه نباشد پس آن دوخط" باهم تلاقی کنند وازتلاقی آنها مثأثی حادث 
شود که دوزاو به‌اش مساوی بادو قائمه است » وحال آنکه درمثث مستفیم الخطوط 





۱- مغالعة لفظلی رام شش فسم کرده‌ا ند که جمعاً ۳ نوع می‌شود ؛ رجوع شود بشرح 
منلومة منعاق سبزواری واساي الافتباي خواجة طوسي : 


۲۸ 

ه رکزدوزاو به معادل دوقائمه نمی‌شود . 

این‌قیای مشتمل برمصادر برمطلوبست چرا که قسيَةٌ دوم را نیز همانطور 
می‌توان بحکم قسیةٌ اول اثبات کرد . 

باری همین اصطللاح منطق اس تکه درف جدل ومناظره معمول شده ؛ باین 
طریق که چون دراثبات مطلبی عن دعوی بامرادفآترا تکرار کنند ؛ بعنی خود 
مدعا را دلبل قرارداده باشند؛ دراین‌صورت کفته‌می‌شود که «دلیل‌عینمذعاست» با 
« مصادره بمطلوب » است ؛ و پیداست که این نوع استدلالها ازدرجهة اعتبار علمی 
ساقط باشد . 

مصادرة برهانی 
مصادرات رباضی 

اصطلاح مسادو«ومصادرات‌را رکه درفنونر باش زود ی کر علوم بر هلمح( 
متداو لست‌هم اصلا ازفن‌منطق کر فته ند اما تدر بجا تحوّ لی‌در آن‌ر اه‌بافته است؛ باین 
عنم (که دو اکتب ومقالات ارباب فتّ گاهی آن‌کلمات را طوری استعمال کرده| ند 
که بامفهوم اصلی منطقی فی| لجمله اختلاف ومغایرت گونه‌یی دارداما این‌مفایرت 
باز از حدودتوسعات مجازی و آنجه درف ادب علاَهٌ عموم و خصوص یا اطلاق و 
تقیید کفته‌می‌شودتجاوز نمی کند . 

واضحتر بگویم : مصاودات را گروهی ازعلماما نندخواجه نصیر | لدین‌طوسی 
وپیروان او » قسمی از مبادی مسلمةٌ تصدیقیّه در مقابل «اصول موضوعه» و «علوم 
متعارفه» شمررده‌اند ؛ و بعضی‌هم نا مرادف بااصول موضوعه گفته باهر دومعنی‌را 
برای‌آن کر کرده‌اند باین تفصیل : 

خواجهٌ طوسی‌در «شرحاشارات؟ فصل اجزاءعلوم یعنی‌همان موضوع‌ومبادی 
وسائل که پیش کفتيم ؛ دربخش مبادی تصدیقیّه می کوید هر گاه درجزو مبادی 
مسلمه تصدیقیه بعتی آن دسته از قضایا که در مقدمات و فواتح‌علوم می‌آورند و 
اثبات آن‌قضابا معمولا" برعهدة فنْ دیگی غیراز فن موردبحث است ؛ قطّهبی وا 
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پیاورند که برسبیل تسامح وحسن‌ظن شا کرد به‌استاد ومتعلّم بمعلم بدون‌شکدو 
تردید پذیر فتنی‌ومورد قبول باشدآ نرا اصول‌موضوعه می گویند ؛ وا کر شام آن 
مقرون بحالت‌شکو استنکار باشد آ نرا مصادرات می‌نامند ؛ وچون‌فرق ما ین اصول 
موضوعه ومصادرات منوط بحالت شکو تردیداست ؛ ناچاربررحسب احوال اشخاص 
تفاوت خواهد داشت ؛ بعنی‌ممکن است که يك قضیّه برای مکی که در اثر قّت 
حسن‌ظن‌هیج دغدغهشک و استنکار نست بآن‌قضیّه دروی‌راه نداشته باشد جزو«اصول 
موضوعه» وهمان قضیّه برای دبگری که تسلمش‌خالی از شکودو دلی‌بیست جزو 
«مصادرات» باشد(۱) . 

در کتاب «اساس‌الاقتبای» نیزهمان مطلب‌را باعبارت دییکر بیان می کند و 
این توضیح‌را هم‌می‌افزاید که «بعضی منطقیان مبان اصل موضوع و مصادرات فرق 
زک دی 
شخص‌هم اصل‌موضوع بود وهم مصادره بأآن اعتبار که کفتیم ۶و باشدکه قسیه از 
اصول‌متعارفه نسبت بابعضی مردم از قبیل‌مصادرات بود(۳) . 


ده‌اند و بعضی‌فرق باعتباری داشکر کر دهاند ؛ و ناشن که بكث مقدمه نست با دو 


۱- اصل‌عبارت خواجه درشرح اشارات چنین است : 

واما التصدیقات فهی|لمقدمات التی تولف‌منها قیاسات لعلم و تنقسم الی بینةر بجب‌قبولها 
نا تفه ومراال ادی علر ادف وا خر سته ب لها نیع ار در 
شانها آن‌تبین فی علم خر وهی‌مبادی بالقیای‌الیا لعام المینی‌علیها ومسائل پالفیای الیا للم ال خر 
وهذه‌ان کان تسلیمپا مع‌هسامحتر ماوعلی‌سمیل‌حسنالظن بالمعلم‌سمیت اصولا موضوعة وان‌کانت‌مع 

. استنکار و تشکك فبهاسمیت مصادرات و قد تکون المقدمة الواحدة اصلا موضوعاً عندخص و 

مسادرة عندآخر » . 

۲- قسمت‌دیگر ازعبارت اساس‌الاقتباس که همان مطلب شرح اشارات دا بیان‌می کندباین 
فرار است . 

( تجه درفواتح علوم‌دضع ات ؛ صذف‌اول ۲ نجهبه‌هلیت (یمنی‌مقابل مائشت) 
تنهادضع کنند و آن»بادی علم باشد و ]را مقدمات موضوعه خوانند ؛ وخالی‌نبود ازآنکه بنفس 
خودبین بودیانبود ؛ واول ازاولیات و مجربات واءثال آن باشد و آدرا اصول متعارفه والقضایا 
الواجب قبو اهاخوانند ؛ ومبادی‌علم مطاق ازا ین صذف بود ؛ ودوم باچنان بود که نفس متعلم با سانی 
آلرا اعتقاد کند اعتفادی‌نلنی با تقلیدی بانه‌چنان بود ؛ واورا اصول موضوعه خوانشد ودوم دا 
مسادرات : س ٩۵‏ ۳ طبح‌طهر ان : 





۳۰ 


امام فخرا لدین‌رازی(۱) همان‌قسم قضابار! که خواجه‌طوسی «اصول‌موضوعه» 


تامیده‌است «مصادرات»می‌ناهد ؛ باین‌قرار که می کون «ث‌دسته ازمبادی تصد بقتّه 
آن قضاباست که برسبیل حسن‌ن ازمعآم پذیرفته می‌شود و آنهارا درصدرمقالات 
وفواتح‌علوم ز کرمی کنند ؛ وهمین قسم از مبادی است که بنام مصاددات نامیده 
می‌شود ؛ ويك‌دسته از مبادی تصدیقیّه هم آن قضایاست که در قلب متعلم تسبت 
با نپاشگو استنکاری هست اماعجالة باید ترا ازمعلم بپذبرد تادرمحل دیگر[ نوا 
تسن واثمات کنند(۲) ۳ 

خواجهٌ‌طوسی گفتار امام فخرالدین رازی را درشرح اشارات نقل و تزییف 
می کند که هر کز «مصادرات» بدان‌معنی تست که وی,گفته است . 

علمای بعد از خو اجه ازثبیل لاری درشرح فارسی هیمّت و فاضل بیرجندی 
درشرح «تذ کرءهیت»(۳او امثال ایشان! کثر همان نوشته‌های شرح|شار ات خواجهر | 


۱- ابوعبداله فخرالدین محمدبن عمربن حسین‌خطیب رازی اژه‌شاهیر علمای شافعیه‌است 
صاحب تفسیر کبیر که‌مو لفات‌دربگرعربیو فارسی نیز بسیاردارد؛از [ نجمله‌شرح اشارات| بوعلی‌سیناست 
که خواجه‌طوسی بدان نظردارد وغالباً نوشته‌های اورا بعنوان «فاضل‌شارح» نقلو انتقادمی کند؛ 
وفاتش درهرات بسال۱۰۹ هجری قمری اتفاق افتاد . 

۲- والتصدیقات|ماواجبةا لقبول ویمی تلك‌مع| لحدود اوضاعاً ومنها مسلمة علی‌سبیل‌حسن 
الخان بالمعام وهی‌تصدرفیالعلم وهی‌التی‌تسمی ضادرات ومنهامسلمة فی الوفت الی ان بین فی 
موضع آخر وفی‌نفس المتعلم فیه‌شك : شرح‌اشارات امام قخرالدین‌رازی» . 

خواجه‌عبارت قوقرا نقل‌می کند ومی کوید «فی‌هذا الکلام خبط کثیر فان واجبة القتول 
لاتسمی اوضاعاً والمسلم علی‌سبیل حسن‌الظن لاستی مصادرات» . 

۳- نظام‌الدین ملاعبدالعلی‌بن محمدین حسین‌بیرجندی از افاضل علمای ریاضی و هیثت 
ونجوم قرن‌دهم هجری‌است که درسن؛ُ ٩۳4‏ وبقول بعضی 4 ٩۲‏ وفات بافته واز مصنفاتش آثار 
کرانبها پما رسیده است ؛ از آنجمله «شرح زیج الغ‌بيك» و «شرح بیست باب اسطرلاب» وهمین 
شرح تذ کره درهیشت استدلالی که متن آن از خواجه‌نصیرا لدین‌طوسی‌است تألیف ٩۵۷‏ باهه ٩‏ 4 
وبراین کتاب چهارشرح نوشته‌اند که آخرین آنهاشرح خفری است (شمس‌الدرین محمداین احمد 
خفری ازشا کردان میزسید صدرالدرین دشتکی‌شیرازی) موسوم‌به «تکمله» که‌تاریخ اتعامألیفش 
محرم ٩۳۲‏ قمری است ؛ وبم‌ترین وجامعترین آن شروح همان شرح بیرچندی است که تاریخ 
اتمامش دبیع‌الاول ٩۱۳‏ هجری‌است؛ودوشرح دیگر یکی از «ییشابودی» است یعنی «نظامالدین 
اعرج» ازعلمایاءابل‌مائةٌ نهم ؛ ودیگر از «میرسیدشر یف جرجانی» است متوفی۸۱ که‌خفری 
از آن نام‌می‌برد . شرح تذکر# خفری از کتب درسی این‌حقیر بوده است که عمری برسر آن 
گذاشته واز فسل‌حل لابنحلش جزعقده‌های لابنحل ثمری بر نداشته‌ام ! 
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بعبارات دیگرو گاهی عین عبارات اوراتک کراز کرده|ند؛و بعضی مثل فاضل بت رجندی 
ین جمله راهم‌علاوه‌نموده اند که گاهی تجو ز آهردو قسم مشکوله ومتیقن مبادی تصد قتة 
مسآمهر را بيك اسم «اصول‌موضوعه» با «مصادرات» می‌خوانند(۱). 

بادآ وری می کنم که اسای بیانات خواجه و امام‌فخر همانا گفتار شیخ‌رئیس 
|بوعلی‌سیناست در نهج‌تاسع منطق اشارات فصل مربوط بموضوع ومبادی ومسائل 
علوم که بعداز بیان‌موضوع ؛ دربارٌ مبادی ومسائل می‌فرماید . 

«ولکل مبادی, ومسائل‌فالمبادی هیا لحدود و المقدمات ای منها تولف 
قیاساته ؛ وهذها لمقدمات اما واجبةا لقبول وامامسلمة علی‌سبیل حسن الطانّ بالمعلم 
تصدر فیالعلوم او مسلمة فیالوقت الی‌ان بتبیّن وفی نف‌المتعلم تشککت فیها ؛ 
والحدود فمثا ل ا لحدودالتی تورد لموضوع لصناعة و اجزائه و حز نا تهان کانت و حدود 
اعراضة الذانيّة وهذه ابضاً تصدرفیا لعلوم ؛ وقدیجمم المسلمات علی سبیل‌حسن 
ال بالمعلم والحدود فی‌اسمالوضع فتستی اوضاعاً ؛ لک ( ۱ 

باسم الاصل الموضوع ؛ والمسآمات علیالوجه التانی تسقی مصادرات». 

ومن بر ای مز ید توضیحعبارت شیخ‌را ترجمه می کنم : 

هرعلمی‌را مبادی ومسائل‌باشد ؛ مبادی‌حدود ومقدماتی است که قباسات و 
بر‌اهین‌علم از آن مقدمات تألیف‌شود ؛ واین قضایای مقدمات خالی نبود از اینکه 
واجبالقبول بود باچنان باشد که ازراه حسن ظْ وخوش کمانی بمعام بی‌شگدو 
دودلی پذ بر فته‌شود و | نادرصدرعاومن کر کنند؛ باچنان‌باشد که در نفس‌متعام‌شگی 
باشد که 1 تراپآسانی اعتفاد نکند |ماحالی آ ترا مسا دارد تادرجای دیگ تبیینو" 
توضیح شودچندآنکه شفک ازدل او بزداید؛ اما حدود چنانست که متعلق بموضوع 
صناعت بااجزاء وحز ئیّات وعوارض ذاتیآن باشد ؛ واین‌صنفزمیادیر نیز در صدر 





۱- عین‌عبارت برجندی ادن است که درسیع میادی مسلمه می‌نوسد «لم آن‌کان تسلیمما 
مح‌مسامجقر وعلی سیل‌حن‌الظن سمی ۳ موضوعءة وان‌کان مح استنکار و فیهاسمی 
مسادرات فیختلف بالنظر الی‌الاشخاص حتی یمکن ان تکون مقدمة واحدةمن الاصول الموضوعة 
عندشخص‌ومن| لمسادر ات‌عندشخص آ خر وقدیسمی| لجمیع اصولا موضوعة وصادرات ابضاًتجوزآ». 


- 


۳-۹ 
وفواتح علوم ذ کر کنند . 

و گاه‌باشد که آن‌قسم از قضابای‌مسامه را که بررسبیلحسن‌ظن بمعام بی‌شگناو 
شمد بذ بر فته باشند 6 باصتف‌حدود 6 در نام(وضع» جمع کنند و ادن‌هردوصنف رابا 
اککدرت کر باسم «اوضاع»خوانند ؛ امااین قسم‌از مسلمات را تنهابدون حدود » بنام 
«اصل‌موضوع» حتحصوصکنزد ؛ و صنْف دبکراوهسامات‌را رکه باشگشو تر دیدمتهآم 
اناز دأشد «مصادرات» گو شد و 

قضایای واجب القبول و واجب التسلیم 

تفسیری را که برای قضایای و اجب لقبول درحواشی پیش نوشتیم اینجا باز 
حادآوری می کنیم که‌این حمله‌خود از مصطلحات خاص" ون منطق است کهاان ۳ 
از قضّا با که «او لبات» و «بدبهیات او لد» نامیده می‌شود 3 همحنین «مجربات» 
و «متواترات» و امثال آنرا در اصطلاح علمای منطق قضایای و اجب‌القبول با 
القضایا الواجب قبولها می گویند ؛ وهمین‌نوع قضاباست که چون درجزومبادی 
وفواتح علومذ کر شتا بنام«علو م‌متعار قد» و «اصول متعار قد» می‌خوا نند(۲۱ . 

و بقیاساین اصطلاح | در عبار ات اهل ط اصطلاح رن هم‌متداول 
شلواست که ان حملا ازقضا بای تاره یا ون با دد درحزو مباتی‌ومبادی 
یذ بر ند تامسائل علم بر آن مبتنی‌شود ۰ اعم از «اصول موضوعه) و(مصادر ات» راینام 
قضایای واجب التسلیم .ا القضا ٍاالتی یجب‌الاقر ادبها م ی گویند . 

جون اصطلاحات فوق درفصول فل 1 و بعد از ان نز هی یا آثرا 
توضیح‌دادم باز می‌پردازم بدنبا له بحث مصادرات 3 

تحولات مجاذی دد استعمال کلم مصاددات 
آنچه ازمجموع بیانات شیخ‌رئیس وخواجاطوسی وپیروان وی مستفاد شد 
این است کل مصادره ومصادرات در اصطللاح منطق ال دستکه از مبادی تصد دقته و 
تس وا ی اه فص ۳ 


۱- رجوع‌شود به نیج ششم‌ونهم مذطق‌|شاراتابوعلی‌سینا واساس الاقتبای خواجه نصیر الدین 
طو سس 
مت 


۳۳ 


قضامای مسمه است که درمقدمات وفواتح علومق کر هي شود و متعلم نا گزای باید 
آ ثرا قبول کند ومسلم بداردهررچند که‌در باطن سبت بسکت آن‌قنیّه شک وانکاری 
داشته باشد ؛ وچون‌فرق ما بین«اصول‌موضوعه؟ و«مصادرات» تنها همین‌حالت‌شکه و 
تردیداست ممکن بود که یك‌قدَیّه نست بدو شخص هم اصل موضوع باشد و هم 
ماد واه ش دعب تست بکسی که شک وتردیدی درصخت ان فضعه ندارد و ثرا از 
رامحسن ظن بمعلم پذیر فتهدومسآم داشته باشدجزو «اصول موضوعه»؛ ونسبت بکسی 
که بظاهرحال عجالة آنرا قبول کرده‌است اما در باطن شگوانکاری دارد جزو 
«مصادرات» شمرده می‌شود . 

خواجهٌ طوسی دراساس الاقتباس این جمله را هم علاوه کرد که «بعضی 
منطقبان میان‌اصل موضوع وعسادره فری کف دما ۵5 ؛ بمني همان قضابای مسلمه را 
که «اصل موضوع > می کویند « مصادره »نیز می گویند ؛ و از پیروان خواجه 
مائند «فاضل بیرجندی» شارح تذ کرء هیّت استدلالی هم شنیدیم که کاهی ۳ 
هردوصنف قضایای مسأم‌را خواه بدون شگک‌وتردید وخواه باوجود شک |نکار دد 
جزو مبادی علم پذیرفته باشند بات اسم ‏ اصول موضوعه » با « مصادرات » 
می‌خوانند . 

حواحهٌ طوسی بازدرهمان « اساس الاقتباس > این نکته را علاوه کرد که : 
«و باشد که قنذیّه بی از اصول متعارفه بت پابعضی مردم از قبیل مصادرات بود * ؛ 
بدنی آ نچه درمنهوم رم مسادره و مصادرات ما خون است همان حالت شکهوانکار 
ست ؛ خواه نست به«اصول موضوعه* باشد بادر«علوم متعارفه؟ . 

وبعبارت دیگرهر گاه درجزو قضابای واجب القبول که برسبیل اصول نا 
علوم متعارفه درسر آغاز علوم ن کرمی‌شود قنته‌بی را آورده باشند که پداهت با 
مت آن قذیه مورد ش و استنکار باشد آنرا نیز«مصادره» می گویند و درجزو 


«مصا دز ات؟ محسوبت می‌دار ند 1" 


۱- سیب شك درعلوم متعارفه بقول خواجه یکی ازچهارچیز تواند بود ؛ یکی قصوری که 
بگرتدیس ی که فمازت دا باعتقاد* 


دراصل‌فارت با بعداز فطرت تفس نامزشی افتاده ,باشف ؛ درد 








۳ 
از آن نکته که خواجه بدان تصریح کرد نوعی ازتعمیم درمفهوم اسطلاحی 
«مصادرات» مستفاد می‌شود ؛ بعنی همانکه اختصاص بيك بخش از مباوی تصدبقته 
تدارد ؛ بلکه شامل هردو بخش مبادی‌تصد بقیّه می‌شود اعمٌ از اصول‌موضوعه باعلوم 
حتعارفه, 
ما نیز این جملهرا علاوه می کنیم که همانطور که حالت‌شگهو استنکار که 
آ ترا بقول معروف شرطاصلی «مصادرات» شمرده‌اند در کلی‌مبادی تصدیقی اعمٌ از 
اصول موضوعه وعلوم متعارفه‌راه داشت ؛ همجنان ممکن است که درمبادی تصورئه 
عنی حدود و تعریفات اتفاق بفتد هرچند که تعریف بحسب رسم‌وشرح اسم باشد؛ 
چه این‌نوع تعریفات نیزدرعلوم برهانی باید شافی وکافی ولااقل ازابهام وغلط و 
دور مصرّح وامثال این نقایص خالی باشد ؛ واز این جهت حکیم خیّام در رسلله 
مصادر اتش‌می نو سده ثم ان لصَناعة آن‌لم بمکنها تحدیدموضوعها و اوضاعها تحدیدا) 
حقیقیّا فلها ان ترسمها ترسیماً شافیا» . 
وانگهی همين حدود و تعریفاتست که چون آنرا درصدرعلوم ذ کر کردند 
تعر یف بحسب‌اسم ودرجواب ماء شارحه است ؛ وچون در محل خودبه اثبات رسد 
ومقام هلیّت او کمال بافت عیناً یل بحذ بحسب ماهیّت می‌شود . 
از باب مثال آ نجه درمقدمهٌ مقالةٌ ال هندسهٌ اقلیدی شمن «حدود) راجع 
تسوا فمفااف تا و الاضلاع» نوشته از باب شرح اسم است ؛ و بعداز تحقيق شکل 
اوّل آن مقاله که وحود ععلت افتناوی الاضلاع بدان معلوم شود « نرید ان نرسم 
مثثاً متساوی الاضلاع » همان تعریف که درصدر کتاب گفت بعینه حد حقیقی 
مثلت هی شود:: 
حال | کردرضمن حدودو تعر بفات مبادی‌علم چیزی را گفتند که درمحل‌خود 


سه قضابایمقبول یامقالطی حاصل آمده باشد ؛ سدیکراشتباه لفظی که مقتنی توقف درحکم فضیه 
باشد وچون اشتباه رفم‌شد توقف هم زایل شود ؛ چهارم غموش وصعوبت فهم معنی قضیه اژجهت 
فرط تجردازءوارش حسی وخیالی : ودرا نگونه موارداست که احاناً استقراء ازقفای نافعتر باشد 
(نقل بمعنی باتلخیص از کتاب اسای الاقتبای) ص ۳۹۰ طبع طهران . 


۳6۵ 
به اثبات نرسیدآن تعریف را ثیز ناچار باید جزو «مصادرات» مشکوك بلکه مشکل 
محسوب داشت . 

ائفاقاً قسمتی از مصادرات مشکل رسالهٌ حکیم خیّام مربوط بهمین مبادی 
تضوریه وحدود و تعر یفااتست ؛ مثل تعریف < ثسبت > و 9 تناسب > درصدرمقاله پنجم 
اقلیدس که موضوع بحت مقالة دوم رسالةٌ حکیم خیّام است ؛ وخود او هم دراین 
رساله گاهی لفظ «مصادرات؟ را درموزد حدود وتعر بقات مثل تعربف مثت ومربُع 
وخ راهان ان استعمال کرده‌است ؛ چنانکه‌در يك‌جامی نو بسد «وامّا المصادرات 
مثل المرع والمخعس والمتث و غر‌ها فقداتی بها صاحب الکتاب (بعنی کتاب 
اقلیدس) فی| لصدر له تعر بف‌الاسم لاغیرروسیثت‌هوایاها و یبرهن‌علیهافی اثناء کت به»؛ 
اگرچه ممکن است که « مصادرات > را خیم خاء ور این موطم بعضی دیگر 
مرادف« کل‌مایذ کررفی‌صدرا لعلوم» استعمال کرده باشد که‌بعدازاین خواهیم گفت؛ 
نه خصوص مصادرات مشکولك که موردبحث فعلی ماست . 

و بالجمله باز ازاینجا نحوی ازتعمیم درمفهوم کلمهٌ مصاددات بیدا می‌شود 
بدین قرار که کی‌هرچیزی ازمنادی وعقدمات علم را که مورد شپه وشک و انکار 
متعلمان باشد «مصادرات» می گویند خواه ازمبادی تصورئه باشد یاتصد بقیّه . 

وپیداست که این تحوّل که‌درمعنی و کیفیّت استعمال لفظ «مصادرات» گفته 
شد همه از باب توسعات مجازی است بعلاقةً عموم وخصوص یااطلاق وتقیید که در 
اوابل این‌مبحث بدان اشاره کردم . 

بازهم | کردايرء تجوزات‌را وسعت بدهیم ممکن است قیدشتگو استنکار را 
هم ازمنهوم «مصادرات»جدا کنیم تا تعمیم آن بیفترشود ؛ وبنابن این کلیی آ نچه‌را 
که مثلا درمقدمات فواتح "کتب‌ومقا لاتر باضی از پاب مبادی‌علم‌معدو ۷ تخت‌عنوان 
کلمةٌ «صدر» و«صدرالکتاب» و «صدرالمقالة» واصدرالعلم» واهثال آن ذ کر می‌شود 
«مضادرات» می کوییم ؛ خواه داخل مبادی تعوری باشد یا تقدیقی ؛ و خواه غورد 
شت‌وا نکار باشد یا نباشد . 

ودراین صورت هر گاه درجزو مقتّمات و مبادی‌علوم‌مطلبی‌را آورده باشند 


رل 
که مشکوك وغیرمسام باشد آنرا مصاددة مشکل می‌ناميم . 
لا اگردگ تفرحولف هتسه درجزومبادی تصدیقیّه قطیّه بی‌را داخل کرد 
5 درجزو بدیپیّات و علوم متعارفه نبود ؛ واثباتش درف دمگرغی ازشووهندسه 
هم محل نداشث تاداخل «اصول‌موضوعه» قلمدادشود؛ چنان قضیّهرا جزومصادرات 
مشکل محسوب پاید داشت که حکیم خیّام در بارة پارءیی از آن‌نوع مصادرات که 
در کتاباصول‌هندسه وحساب|قلیدس آمده است‌رسالهٌ شرح‌مااشکل من‌مصادرات 
اقلیدس دا پرداخته است ؛ بعنی‌شرح وتقسیر آن دسته ازمقدمات مشکوه ومسل 
اعتراض بخش‌مصادرات کتاب اقلیدس که محتاج بتوضیح و استدلال هندسی است؛ 
نظیر مصادرء خطوط متوازی که عن‌قریب تفصیل آن خواهد آعد. 
| کرمفهوم «اشکال>و«مشکل» بعنی‌مشکول ومشتبه » بدلالت تضعنی با التزامی 
درخود لفظ «مصادرات» مأخون ومندرج بود؛ دیگر علاوه کردن قید « مااشکل » 
لزوم تداشت بلکه نوعی ازحشو قسح بود ؛ چه کفایت می کرد که رسالهٌ خودرا 
+شرح مصادرات اقلیدس > می‌نامید . 
وازاشتا استنباط می‌شود که لفظ «مصادرات» در استعمالات اهل ف مزا 
مفهوم عام مطلقی هم پیدا کرده که تسمیة کتاب حکیم خیم مبتنی بررهمان هعنی 
بوده است . 
اتفاقاً خود خواجه طوسنی که تفسیراصطلاح «مصادرات» را ازوی شنیدیم هم 
درم لفات خود مخصوصاً در کتب ریاضی‌مکزر آن اصطلاحرا درمعانی مجازی‌غیر: 
از تچه دزشرح اشارات ازوی شنیده: شد کار بر ده است.. 
ازجمله کاعی آن‌کلمه دا اهر بیفهوم عم مطلقبیعنی « کل ماین کف 
صدرالعلم» با « صدرالکتاب » استعمال خی ارکس کنو تجرا کاو درمقدمةٌ کتاب« تحر در 
ا.کرنما نالاون»هردو قسم مبادی‌تصوّری و تصدیقی را تحت‌عنوان «ا لمصادزات»می آور و4 
درمقدمة رسالهٌ «شافیه» هم‌می گوید «آوردها صاحب کتاب الاصول‌فی این ۶ مطاوز اوت؛ 
جعلها فواتح مقالته» . ۱ مهن با ۱ 
1 و کاهی فطل ق‌قضاباق اجب التتلیم اعمٌاز اصول موضوعه ومسادوات‌هتطقی را 





۳۷ 

"که درصفحات قبل‌از گفته‌های خوداونقل کردم یکلم «مصادرات» تفسیرمی کند ؛ 
چنانکه درمقد مة کتاب «تحر بر الکرة والاسطوانة» که درجزو رسائل ریاضی او 
بطبع رسیده است میتسه : « القضابا التی‌بجب الاقراریها بعتی المصادرات > ؛ 
و معنی قضایای واجب الاقرار وواجب التسلیم زا« ینش گفتتم؛ باز درهمین کتاب 
می کوید «هذه النصادرة محتاجة الی‌بیان ولیس من‌حق المصادرات ان تبیّن فی 
العلوم التی تصدر بها» . 

درمقد مه مقالةٌ ال تحر براقلیدی راجع یه مصادر خطوط متوازی این 
عبارت را می نو یسد : 

القسيّة الاخبرة لیست من‌العلوم المتمارفة ولاععا یتضح فی‌غیرعلم الهندسة 
فاذن الاولی بها ان‌تررتب فی‌المسائل دون المصادرات» ۰ 

خوب پیداست که | گر«مصادرات»دراین عبارت بهمان‌حاق اصطلاح منطقی 
بود که درشرح اشارات و اسای الاقتباس تفسیر شده ست ؛ بعتی قضابای مشکود 
وموردانکار که آ ترا صنف جدا کانه وبخش علی‌حده‌یی در مق بل «اصول موضوعه؟ 
و دعلوم متا رف > ادها نک احو که این عبارت مفهوم محصلی نداشت ؛ و چجه 
معنین. داشت کته بتکویند چن| این قمیةٌ مشکولد داخل در قضابای مشکوك شده 
است ! 

باز درهمان تحریراقلیدس مکزّر لفظ «مصادره» را درمعنی مطلق مبادی یا 
خصوص مبادی تصدمقیّه که درمقدمة مقالات آمده ودرمسائل واشکال هندسی بدانها 
استدلال شده‌است استعمال می کند بدون اینکه قید شک‌واستنکار در آن ملحوظ 
باشد ؛ مانند مقالة پنجم آن کتاب که دراثبات مسائل شکل ‏ و ۸ و ۱۸ آن‌مقاله 
که قضا بار | بتعبیر خودش«بحکم | لمصادر 2»یعنی ازرو ی‌همان مصاذر که درمقنمهةٌ آن 
معا لاخ کر‌شده استاثبات‌می کند ؛ بدون‌اینکه هیچ کجا تصربحاً بائلوبحاً متمزض 
شده باشد که این‌مقدمه هم مثل مصادر# خطوط متوازی مقالة اوّل مورد اشکال و 

باز خودخوا جه طوسی‌درهساس الاقتبای» بااینکه اصطلاح مسادرهر اهما نطور 


۳۸ 


که درشرحاشارات گفته است‌تفسیر کرده بكث‌جامی نو سد «ومادراین موضع‌احوال 
عثل سل مصادر م ایراد کنیم : ص ۳۵ طبع طهر ان» ؛ پرمعلومست که ایداً 
مفهوم شکو استنکار اینجاملحوظ نیست بلکه مررادش‌همه مبادی تصدقیّه باخصوص 
قضابای مسلمهٌ اصول موضوعه است . 

با خواجه در شرح اشارات فلسفه می کوید : «ولءا ان موضوع الطبیعیات 
الجتم الظنیتی المتا آف من‌الماّة و الصورة فصارت مباحث الماة و السورة ای 
یبتنی علیها العلم مصادرات فیه ومسائل من الفلسفة الاولی» . 

واضح است که مقصودش از «مصادرات ؟ دراین موضم عموم قضایای واچب 
میج امبت که اثباتتن بزعوده فن دیکوغیی ازسلم عوروابی دی 

کب چه عد 

ات ار ود که منظور ما از ییانات فوق‌خرده گیری بر خواجه طوسی است 
که‌اورا بداختلاف کوبی وتهافت‌کلمات انتقاد کرده باشیم ؛ بلکه‌فرش اصلی ها 
اثبات‌همان مدعابود که کفتیم در کلمةٌ «مصادره» و «مصادرات» تحوّلات مجازی‌روی 
داده ودر کتب ارباب فن مخصوصاً ریاضیات احيا تا لووی استعمال شده است که .با 
ی منطقی مفابرت دارد ؛ وخواستيم براع‌این امی ار نوشته‌های خواجة 
طوسی‌مخصوصاً که استاد مسام و خربت صناعت رباضی است امثله و شواهد آورده 
بباشي.. 


چون‌مبحث مصادر ات‌پدر از کشد دامن آ نرا درمی‌چینیم و این فصل‌رایذ کر 


یکی اینکه مقصود ازشکی و استنکار که در مفهوم مصادرات منطقی شرط 
کرده‌اند نه‌این است که متعلم ازدرتشکيك ومحاچّه با معلّم دا آبویکظ و وی 
دلالبلخو اجه ؛ بلکه غرض این است کهآ نچه‌را که عم درجزو مبادی تصدبقیهُْعلم 
مورد بحث می آورد واثبات آ نرا برعهد؟ علم دب باز می‌اندازد ؛ متعلم بایدآن 
قضیّهرا برسبیلاصول موضوعه‌بیذیرد وقول استادرا گردن‌نهد خرچند که دردل او 





۳۹ 
وسوسهٌ شک وخارخار انکار باشد ؛ حال | کر آن قضیّه در محل خود بثبوت رسید 
چندانکه دبگرجای شکوشبپه نباشد غایله ختم‌می‌شود ؛ و گر نه‌داخل‌مصادرات 
مشکل خواهدشد نظیر قیَه خطوط متوازی که ازدیر باز بحثها وقل وقالها برسر 
آن‌رفته ودنباله‌اش‌هنوز قطع نشده است ؛ چهدرر باضیّات جدید نیز تا کنون‌سأله 
خطوطمتوازی حل‌نشده و این بحث تا امروز خاتمه تیافته‌است بعنی تقریبا همان 
ممکلات که در دشتگاه+فنون رباضی‌قدیم سبت بخطوط متوازی بود دررباضیّات 

جدید نیز باقی است ! 

نکتهدیگرانکه جممی ازعلمای فق» بخش‌مقدمات و مبادی تصدیقية علوم 
برهانی‌را باین اعتبار تقسیم می کنند که می گوبند مبادی تصد بقه برسه‌صنف است. 
سف اوّل آن دسته ازقضایا که درجزو اولبات وعلوم‌متعارفه است یعنی‌در نفسخود 
بین‌و [شکاراست واحتیاج بدلیل وبرهان ندارد؛ نف دوم آن قضاییا ,که درءعلم 
دیکر برها نی‌شده‌است و آ ثرا برسبیل اصول موضوعه ز کرم ی کنند؛ صنفسوم آن 
قضایا که نه‌داخل اولبات اس ونه‌رحز وآن‌فطایا که درف انگن مبرجن شده 
۳ «مصادراتمی نامند؛جکیم ختام‌دررساله مصادر | تش‌مبادی‌علوم‌را 
بهمین طریق که گفتم تقسیم کرده است پاین‌عبارت « کل‌سناعة برهانية لهاموضوع: 
تبحث فیها عن‌اعراضه الذاتيْة و غیرها واه ان 
کالکل اعظم من الجزء وامامبرهنة _فی‌صناعةاخری واما مصاورات» ۰ 

باری‌در این باره‌بیش ازاین اطناب مقال روا نیست ؛ اینك بتحقیق در رسالهٌ 


الف : «صادرة وط ی ط «توازی 
موضوع مقالتاول دسالاً حکیم خیام 
دم مقالة اولرساله «شرحما اشکل‌من‌مصادرات اقلیدس؟ مسادرخطوط 
متوازی است » کی ازمتنائل‌مهع پرغوغای ف هندسه که ازقدیم ممر که آراءو 
حولانعاه هب نماربی علمای رباضی بوده ونام‌حکیم خیام در جزو یکی از پپلوا نان 


۰۰ 


سبق تازاین میدان ثبت‌شده است ؛ مربوط بسکی ازمقدمات ومصادرات مقاله اول 
کتاب اصول‌هندسه وحساب اقلیدسعنی‌سَيه بل که‌در ضمن‌اصول موضوعن کر 
شده است بعبارتی که درتحریر اقلیدس متداول فعلی‌چنن است : 

+ کل‌خطین مستقیمین وقع علیها خط مستقیم و کانت الز اویتانالداخلتان فی 
احدی الجپتن اصغر من قائمتین فانئها_دلتقبان فی تلك الجهة ان‌اخرجا»؛ وعبارت 
قضیّه مطابق‌نسخ قدیم کتاب اقلیدس که قبل‌از تحریر خواجه‌طوسی معموّل بودهو 
حکم‌خیام ۵ دردست‌داشته ودررسالهٌ خود | ورده چشن است : 

کل‌ختلین مستقیمین بقطعان خطاً مستقیماً علی نقطتین خارجیتن هنه فی 
جهةو احدة علی اقل من‌زاویتین قائمتین فانهمالتقیان فی‌تلك الجپة» . 

بهپرحال حاصل قضیّه این است که‌هردو گاه دوخط مستقیم‌را خط مستقیم ثالشی 
قطم کندبطوری که دو زاوية داخله واقع‌در يك‌طرف خط قاطم کمتر اژدوقائمه 
باکتاان دوخط اوّل‌متوازی نیستند بلکه | کر آ نهارا امتداد بدهی در همین طرف 
که زوایا کمتر از قاکمه بود قطاً تلاق"خواهتد کر 
فر‌می کنیم دو خط مستقیم (اب) و (< د) - وخط قاطع 
و (ر)ت و 3و زاوية داخلهٌ کمتر ازدو قائمه را زاویةٌ 
(ب۰ر) و( وه)؟ هدغ این اس ت که هر کاه ور تلا 
(اب ) و (<د) را از انن سمت که زوایای (ب هر) و 





(دره) واقع شده است امتداد بدهی حتماً تلانی‌خواهند 


کرد؛ حعنی دو خط (اب)و (ح ۳ متوازی نستند . 





۱- داجع باین مطلب درحواشی قبلهم توضیح دادیم که نسخ قدیم کتاب اقلیدس که 
قبل‌از تحریر خواجة طوسی مابین اهل فن,رایج ومتداول بوده ونمونةً آنها عنوزهم موجوداست 
با نخه‌ی که بعداز تحر یر معدول شده دمم اکنون نزد ما شایم و متداولت درعبار ات ونم 
۶ آی تیب مطالب اختلاف بسیار دارد ؛ و چون وال حکین خیام مبتنی بر همان نسخ قدیم است 
خوش بختانه نمونه‌های آن اختلاف از روی این رساله بدست می‌آید ؛ بطوری‌ که اکر خود 
نخه‌های قدیم‌هم امروز عوجود نبود می‌توانستيم آزروی منقولات این رساله کیفیت آن اختلاف 
دا کشف کنیم + داین‌هم یکی ازفواید و برکات کتاب آن حکیم فرزانه است رحمه‌اله‌تعالی 


شده است ناچار با بد بپمان مقدمةٌ مصادره متمسات شوم ۰ 
تج 


3 
پیداست که هر گاه دراین فرض زوابای داخله معادل دو قائمه بابیشتی از 
آن باشند هر کز دوخط مستقیم مفروض اول هرا مت که زو ناف شاه است 
تلاقی نخواهند کرد؛ بلکه بامتوازی‌خواهندابود(درصورتیکه‌دو زاو بةداخله‌معادل 
بادو قائمه باشند ؛ بحکم‌شکل۲۸ ازمقا له اول اصول ) بامبنی بر تباعدند (درضورتی 

که‌زوابای داخله بمشتر از دوقاکمه باشند) . 
اولبن قضیة اقلید سکه اثباتش محتاح بمصادر: خطوط متواذی است 

اژاین‌شکلی که اثباتش محتاج بمقدمه با مسادرء فوقمی شووشکل ۲۹ است (() 
ازمقالُ اول‌همان کتاب‌اصول اقلیدسداذاوقع خط علی ختلین‌متواز بین فالمتبادلتان 
من الزوایا الحادثة متساویتان و کذلك الخارجة و مقابلتها الداخلة والداخلتان 
من‌حهة معادلتان لقائمعین؟ . 

بعنی‌هرگاه دوخطمتوازی راخطثالتی قیلم کنددوز او بمتبادهبایکد یگر 
و همچنین زاویبهٌ خارجه با زاویه داخلةٌ مقابل آن با یکدیگی مساوی‌اند » و دو 
و واخله که دريك‌سمت خطقاطع واقع‌شده معادل با ۱ دو 
خط ( اب ) و (<د ) دوخط متوازی‌فرض‌شده است که 
خط (ه ر ح ۲ شا قطع کرده ؛ در این صورت دو زاو بة 


ی 


وهمحئین زاو به خارحه ( ‌ رب) بازاو یه داخله )5 ح‌د) ره 

ربا 

ار ار و۱ 

ده قالمه است ۰ ۱ 
برایاثبات این یه ودیگر قضایا که مبتنی‌بر ان ان 


۱ حکیم خیام هم در رسالهٌ مورد بحث می گو ید « ویجب ان سل ثمالية وعذر ین‌شکلا 
من کناب الاصول فانبا غیر محتاجة ال مه النقدمة و انما المحتاج الیها البکل الناسع 


والعذرون ۰۴ 





2 
اشکال مصادرة خطوطمتوانیک 
اما اشکالی که‌در آن مصادره‌هست ازاین‌جهت است که‌چرا آن‌قیّه‌در کتاب 
اصول هندسةٌ اقلیدس درجزو مبادی تصدیقیّه ز کرشده است ؛ وحال آنکه آن‌قضته 
رانه درجزو علوم‌متعارفه و بدیهیّات می‌توان شمرد که محتاج به اثبات نباشد ؛ و نه 
داخل در آن دسته ازاصول موضوعه‌است که درفنٌ دیکر غیراز خوداصول‌هندسه 
توضیح و اثبات شده‌باشد ؛ بلکه‌خوددا خل‌درمسائل همین علم‌هندسهاست که بایستی 
قل ازشکل بیستء نهم‌مقا له اول کتاب اصول که اولین‌شکل محتاح بان‌مقدمه‌است 
ار ها دی و هندسی اثبات کرده باشند ؛ ودرهیچ کجا حرفی از اثبات 
آن‌فسته نرفته است ! 
باز نكتهةمهم اینجاست هی مصادره‌درست بمنز لُعکس آن‌دو قضته‌است 
که یبکی‌را درشکل۱۷ ویکی‌را درضمن شکل ۲۸ مقالت اول همان کتاب اصول 
در جزو مسائل قرارداده واثبات کرده است ؛ شکل۲۸ آن مقاله چنین است 
« کل خللین وقم‌علیها خط وکانت الخارجة من الوابا الحادثة مساوية 
لمقا بلتها الداخلة اوکانتالداخلتان فی‌جهة معادلتین لقائمتین فهمامتو ازیان» بعنی 
هن کاد دوخط مستقیمراخط ثالثی‌قطع کند وزاء‌به خارجه بازاوبة داخلهمقا بلش 
مساوی باشد بادوزاوية داخله دربك‌طرف خطقاطم معادل بادو قائمه‌باشند آن‌دو 
خط اوّل متوازی‌اند؛ مثالش دوخط ( اب ) و ( <د) که ما 
خط (ه رح) آنپا را قطم کرده است ؛ پس هر گاه زاو بة 
خارجهٌ  (‏ رب ) بازاوبة داخله‌قا بلش (رح د)مساوی 
باشد ؛ با دو زاو یه داخله واقع در بك طرف خط قاطع 





یعنی دو زاوبهٌ (ب ر ح) و ( ر ح‌د ) معادل با دو اوه 
قائمه باشند , دو خط ( اب ) و (< د) متوازی خواهند » 
بود . 
۳ ۷ « 
وشکل۱۷ مقالةٌ ال این‌است که « کل زاویتین من مثث فهما اصفر من 


۰۳ 
قائمتین» ؛ بعنی دوزاويهٌ هرمثلثی کمتر واه ای 
ملاحظه م ی کنید که قیة مصأدره درست متا له این است که عکس فضّة 
فوقرا گفته باشند ء؛ زیرا درقوء این است که بگو بند « کل زاو بتین اقل‌من‌قائمنین 
اک 29 مثلث واقع‌شوند؛ چه‌پیداست که باوجود خطقاطع که درقضه 
مصادره فرش‌شده بود ازتلاقی‌دوخط مستقیم که مدعای آن‌قته است ناچار مذأئی 
حادث می‌شود که دو زاو به‌اش همان دوزاو :4 ۳ ازدو قائمه است . 


پس ازاین‌جهت همایراد بکتاباصول اقلیدی وارداست که چرا ازدو قضيةً 
متحانس دا تدیرن یکی‌را درحزو مسائل که درهمین علم محتاج یذ 
تسین وائباتست و آن‌دیگرراداخل‌مبادی مد شمرده‌است که‌دراینعلم احتیاج 
به اثبات زنارو(۲) ٍ 

بز دکترین مسائل مشکل اصول اقلیدس 

از آن قبیل شکوله وایرادات که درمصادره خعلوط متوازی گفتیم در دشک 
مبادق ومسائل کتاب اصول اقلیدس بستاراست که حئمای قدم و علمای رباضی 
اسلامی مانند عباس‌بن سعید‌جوهری : ابوالعباس نیریزی و ابن‌هیثم‌بصرک د 
حکیم‌خیام ر خواجه نصیر الدین طوی 3 امثال‌ایشان که اسامی [ نهاراعن‌قرریب 
زکرخواهيم کردبیشت آن‌مشکلات راحل کرده و بعضی راهمجنانلانح لگذاشته 
و گذشتها ند 5 


ِ ۰ ۰ ۰ 
۱ باید دانست که دراین مقاله و دیگر مقالات هندسه مبطحه اصول افلیدس؛ موفوع 
بحث مثلغات مسذفیم الخطوط است ؛ اما مثلثات کروی احکم دیگر دار که در متوسطات بیان 





شده است 
۲- رجوع شود به الرسالة الشافیة! ءن الاك فی الخطوط المتواز بة خواجه نصیرالدین 
ید درضمن «جموعهیی از رسائل او ذرحیدرآ باد دکن بسال ۱۳۵۸ فمری طبع‌شده‌است 


۰ 
بزر کترین آن‌مشکلات؛ وبقول خواجهطوسی عظم‌ترین شکول وابرادات 
که بر کتاب اصولاقلیدس وارد شده مر بوطست بشکل ۱۵ بعنی آخرین شکلهپای 
مقالهً دوازدهم آن کتاب که در ده فضاثی با مجسمات است؛ دراین قسیّه که 
می گویند «نسبت کره به کره‌مثل‌نسبت قطر است‌به‌قطر مثلثة"؛ و نسبت‌قطر به‌قطر 
مشافة. )مق تست مکره تک 
توضیحاً مقصود از «مثأثة » دراینجا اصطلاح معروف ریاضی قدیم است در 
باب «نسبت» و «تناسب» که می کویند «مثلثة بالشکریر» یا «مثناة بالتکرین» 
و فان «عربعه باکر وه ۱ بالشکربر» ..۱[خ که غالبا قید 
اضافی «بالتکریر» را حذف کرده بهمان کلمةٌ «مثناة » و «مثنة > .. الخ قناعت 
هی کته ؛ وشرح این اصطلاحرا بعداز این درمبحث نسبت و تناسب که موضوع 
مقالدوم رسالهً حکیم خیّام است خواهم نوشت انشاءالله تعالی . 
وفضيةٌ مزبورمبتنی است برنسبت قطر بمحیط بنسبت ۳ج با ته‌نسبت حقیقیم .. 
خواجهُ طوسی در تحربر کتاب اقلیدس بعداز بیان قضیُّ مز بور ابرادی بر 
صاحب آن کتاب می کیرد ومی کوید تا کنون احدی ازغلمای هندسه متوجه این 
اشکال وحل آن نشده‌اند ؛ خود من‌هم تا کنون راه حآی برای آن نیافته‌ام که قابل 
ذکرباشد ؛ مگراینکه احتمالا" این‌مساّلهرا ازروی قواعد مضروطات «ابلونیوس» 
حل کنند که آن‌هم متناسب‌بااین‌موضع نیست ؛ چرا که قواعد ابلونیوس مربوظ 
بقسمت متوسطات فنون ریاضی است ؛ و در کتاب اقلیدن کفت و کو در اصول 
هندسه است که رتبهٌ تعلیمی آن‌قبل ازمتوسطات است . 
عین‌عبارت خواجه‌راهم نقلمی کنم : «وهذا اعظم شکث, بردعلی مافی کتاب 
اقلیدس‌واناماوجدت" من لمپندسین منتعرض لهاو لحلّه الی‌الن ولم بقع لی بعد. ما 
بستحق آن‌بورد الم الاان یبنی‌البیان علی‌بعض قواعد ابلونیوس وایراد ذلك‌غیر 
او بهذا الموضم» . 
اما را‌حلی که مبتنی بر قواعد ابلونیوس شده همانست که خودخواجه‌قسته 
موردبحث را باتمهید دو مقدمه اثبات کرده و بصورت مقاله با رساله‌ب ی کوچك در 








و 


۰ 
سه‌چپار صفحه درا کش نسخ‌خطی تحر یر اعد ارو کناب جر ومرجقاب یت 
شده و خوشیختانه درنسخة چاپی‌طهر ان‌مورخ۱۳۹۸ قمری‌هم بطبع‌رسیده است تحت 
عنوان «القول فی اقامة البرهان علیالحکم الم کور فی| لشکل الخامس عشر من 
المقالة الثانةعشر من‌هذاالکتاب وهوقوله نسبةالکرة الا لکرة کنسبةا لقطرالی 
| لفط مَنْة » ؛ که درائناء بحث از کتاب «قطوع مضروطات » ابلونیوس نام برده و 
بقواعد و قضایای آن کتاب تمتَاك جسته است ؛ وازاین‌جهت بازدرخاتمةٌ این‌رساله 
وان عفر رکه درعتن تون | وزده,بود عکرارم ی کند «وائمالم| کن اوردته(۱ افی 

الکتاب لکونه مین علی ماهو خارج منه» . 


عکمای پشین وعلمای اسلا‌ی 
که درحل‌مصادر ات ومشکلات اصو ل‌هندسه وحساب اقلید سکتاب نوشتها ند 


مصادر ءخطوطمتوازی وسایر مشتکلات کتاب اصول‌هندسه‌وحساب اقلیدسیآزقددم 
موردتوجه علمای رباضی‌قرار کرفته است ودراین باه کنت وزسافلی پردانشته اند 
که درحال‌حاضر جر عد:قلیلی از آن مقالات‌ودسا لها که معروفتررین [ تهاهمین رساله 
موردیحث حکیم‌خیّام و سالة شافیة خواجه تضی را لین طوشی وتحرن | قلیدس 
است دردست مانیست ؛ واسامی‌باقی موّلغان‌را که | کثرشان جزوعلمای عهداسلامی 
ومعدودی هم از حکمای تشن قبل‌از عهد"اشلافند ازروی همین‌رساله‌های موجود 
ودیگرماً خذ معتبر بدست آوردهابم که عر ]نها تاقبل ازحکیم ختّام, بدوازده تن 
میرسد + وخود خیّام سیزدهم و حناماله این سالار چه‌اردهم و خواجه تصیرالدین 
طوسی بانزدهمین و آخرین آ نپاست بقراری که ذبلا" اسامیآنها نکر می‌شود : 
۱- سنبلقیوس رومی و510۳1:1 که در کتب عربی "صورت مصحف 
«سذبلیقوس» و «سنتللفلوش» هم نوشته| ند وصحیحش همان و ستلفوس؟ است, که 





ره چایی ریما نم اوردته» نوشته که قسماً مفلوطست یرو م-ن, آ در از روي 
نسخ‌خطلی اسلاح کردم ؛ ودر باث نسخه « وانما لِ اورده » دیدم که ان مهم محتمل صحت است ؟ 


۰۹ 


ازاهالی کنلکبه 2 بوده وازجمله فلاسفه‌بی است که درفرن ششم میلادی 
بدربار انوشیروان پن‌اهنده شده بودند ؛ وی کتابی مستقل در مصادرات کتاب 
اصول اقلیدس تألیف کرده بود کهآ ترا نیزدرعهد نپضت علمی اسلامی تحت عنوان 
«شرح صدر کتاب اقلیدس» یا «شرح مصادرات کتاب الاصول؟ بعربی ترجمه کرده 
بودند ؛ و نسخهٌ آن‌علی التحقیق تافرن‌هفتم‌هجری دردست‌علمای اسللام بوده ؛ و تمو یه 
آن‌هم درنامه‌بی که کی ازعلمای بزر کت ریاضی آن زمان بنام علم‌الدین قیصر 
ابن‌ابیالقاسم حنفی دمشقی (۱) به «خواجه نصیر الدین‌طوسی» نوشته‌است وشرح 
آنرا بعد خواهيم گفت نقل شده ؛ واين قسمت اتفاقا مرربوط بهمان قسَهٌ مصاورء 
خطوط متوازی است . 

عمتاوور ان نامه نام کتاب سنبلیقیوس دا شرح مصادرات کتاب الاصول 
ی گوید ؛ بعنی‌ظاهررآهمان کتاب کهدرفهرست این ندرم جزومو آغات وی باسم صدر 
کتاب اقلیدس ذ کر شدواست نو« و هرمن لک کتاب صدر کتاب اقلیدس 
وهوالمدخل الی الپندسة : ص ۳۷۵ . 

۲- ابلونیوس دهنهه۱زممم صاحب کتاب مخروطات که بهمین عنوان در 
۳۹ ریاضی قدیم معروفست ؛ حکیم خیّامهم درمقالت سوم ازرسالهٌ مصادراتش از 


۱- این شخص قطعاً همان کسیاست که ازمشایخ * این‌ابی‌اصیبعه »بوده واورا بنام وتب 
ءلمالدین‌قیصر بنابی القاسم بنعبدا لغنی بن‌مسافر حنفی‌هرپندس درو اضم‌عدریده 
از کتاب طبقات الاطباء از انجمله ( ج سب ۷۰ ۰۹۰۰ ۲۵۶) ذ کر و از دی مطالبی نقل 
9 و علامه بکانة آن زمانش در هندسه وفنون دیکر ریاشی شمرده استت . 

در کتاب « الجواهر المية فی طبقات الحنفية » هم ترجه حالش تحت‌عنوان «ابوعندال 
قیصرین ابی القاسم بن عبدالغنی‌بن مسافربن حسان‌ین عبدالرحتتن» بدین قرار است که اصلی 
از دمشق بوده وهمانجا اقامت داشته و در روز یکشنبه ۱۳ ماء رجب از سنهٌ ٩‏ حجری هم 
در دمشق وفات بافته است ؛ اما ولادتش در ضعید مصن حدود سال ۰۵ بوده است . 

داقم سطور کوید که بدین قرار مملوم می‌شود که خواجٌ طوسی رسالٌ شافیه را,قتل از 
سنهٌ ۱٩‏ که سال وفات علم‌الدین هر است ؛ وشاید درهمان حدود که از تالیف‌تحر بر اقلیدی 
فراغت یافته بود نوشته است ؛چه بطوری که بعداً بتفصیل خواهیم کفتمکاتبة «علمالدین‌قیص» 
با خواجه مربوط بهمان رسالهٌ شافیه است ؛ و تاریخ انمام قتعربر اقلیدس ۲۲ شعبان سنة 6۷+ 
هجری قمری است . 
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آن کتاب‌نام برده و آنراپایهبی عظیم بای فنون هندسیمخصوصاً قسمت«مجسمات» 
شمرده است (۲۱ . 

ابلوئیوس هم بروایتی که از«ثابت بن‌قزه» نقل کرده‌اند رساله‌بی درموضوع 
همان فده مصادرءخطوط متو ازی‌داشته است ؛ ودلیلی که مادراین باره دادیم نوشته 
کتاب الفپرست ابن‌ندیم است درضمن ترجمهةٌ « | بلونیوس > باین‌عبارت : «وقدن کر 
ثات نن‌فرة ان له (بعنی لابلوننوس) مقالة فی‌ان الخطین انا اخرحا علی افل من 
زاویتن قائمتین بلتقیان؟ . 

هرچند که ایشجا اسمی از کتاب اصول ومصادرء اقلیدس‌نرفته است ؛ عبارت 
هم کاملا" وافی بمتصود نیست چندانکه احتمال‌می‌رود چیزی از آن سقط شده باشد؛ 
بااشهمه باژگوت تیداست که موضوعمقا له «بلونیوس» همان‌قدْیةُ خطوط متوازی 
است که بعنوان مصادرة اصول اقلیدس مابین علمای رباضی شهرت داشته است . 

علاوه می کنم که در کتب ورسائل مر بوط بمصادرء خطوط متوازی که بنظر 
مارسنده است ؛ درجزو موّلغان و صاحب نظران این‌قسیّه هیچ کجا از «ابلونیوس» 
نام نبرده‌اند ؛ و آ نچه دراین باره نوشته شد استنباطی‌است که خودما ازتتبع کتاب 
این ندیم کرده‌ام . 

قت «متم 1 که او دا ایرن‌مخانیقی با «مجائیقی » می‌خوانند ؛ ظاهرا 
معزب کلم «مکانيك» باین مناست که وی بعنوان بزر گترین عالم ومولف کتاب 
مکانباک وجرٌاثقال بوده است ومابین علما بهمین عنوان‌شهرت داردچنانکه ابلونیوس 
بعنوان «صاحب مخروطات» ؛ و بطلمیوی بعنوان « صاحب مجسطی >؛ و اقلیدس 
بعنو ان «صاحب اصول هندسد؟ مشپورشده| ند . 

درفپرست آبن ندیم جزومو غاتش « کتاب‌حبل‌الاثقال» را نام‌برده که در نسخة 
چابی به «شل‌الانقال) تحر یف شده است ؛ دراکتان مفتاح السعاده و کشف الظنون 
در جزومو فان فن جرا نقال فقط ازهمین*ابرن»نام‌برده‌اند «وقدبرهن ایرن فی کتابه 





۰.۰۰ یداد "تست ات 
۱ حکیم خیام کتاب مخروطات ابلو نبوی را در اهمیت همسنکک کتاب‌مجملی ,طلمیوس 
می‌شمارد وبعداز ذ کزمجسطی می کوید د و کذلك کتاب المضروطات لاباونیوس الذی هو مقدمة 
عطبة لا کثرالملوم المشدسية وخصوصا المجحمات» ۰ 


۰۸ 
فی‌هذا العلم .. الخ» ؛ در کتاب «قانون مسعودی؟ ابورسان بیرونی ؛ و همجنن در 
رسالهٌ مسادر ات‌حکم خیّام ؛ و تیزدر رسالهٌ «معیارا لعقول» منسوب به‌ابوعلی‌سیتا(۱) 
از وی بمان عنوان « ابرن مخانیقی > نام برده‌اند ؛ این‌ندیم هم در چند موضع 
(ص ۳۷۱ ۰ طبع مصر) از وی و موّغاتش نام می‌برد» 

و با لحمله ایرن هم از جمله کسانی است که در بارة مصادرات و قضابای مشکل 
کتاب اصول اقلیدس تألیفی مستقل پرداخته بوده است بنام کتاب حل‌شکوله 
اقلیدس که آبن ندیم اول باردرضمن‌معرفی کتاب‌اقلدس بعبارت «وفترهذاالکتاب 
وحل شکو که ات ص۳۷۱ ۲ ؛ و بارد گر در تر مه خود «ابرن» بعبارت « وله 
رال ما حر ۲۵ اقلیدس۳۷۱ » از آن کتاب اسم برده است . 

نسخه کتاب «ابرن» مسلما تازمان حکیم خیّام_بعنی‌قرن ه-+ هجری مابین 
علمای اسلامی رایج ومتداول بوده است ؛ باین دلیل که حکيم خیّام در دوموضع 
ازرسالهٌ مصادراتش همانند کسی که آن کتاب‌را دیده و بدقت مطالعه کرده باشد از 
آبن اناد کزرده امت ۳ قراخ ان تا یخ ببعد سر‌نوشت آآن کتاب درست برمامعلوم 
اک جرانقال با «حیل‌الاثقال» اوظاهرا تاقرن دهم هجر ی که زمان 
تا له گاگی «مفتاحالسعاده» است (۳) دردست بوده بامن‌دلیل که مطلبی از آن‌نقل 








اد رساله در سالهای پیش با مقدمه و تصحیح این حقیر بطبع رسیده است و تردید 
خودرا درصحت انتساب این رساله به « ابوعلی‌سینا» درهمان مقدمه تفصیل نوشته‌ام ۴ 

۲- اول باز درمقدمة رساله بعبارتی که بعداً آ نرا درمتن ذیل « اطواوقس» نقلمی کنیم 
و بار دوم در مقالهٌ اول که می‌نوسد : < ومن رام تفر اکتا نهر( نی کتا اصول اقلیدی ) و 
حل شبکو که مثل ایرن‌المخانیقی ر اطو لوقس و غیرهما من المتفدمین وابی‌العباس 
النیر يزک و غره ن ا ماهر فان نز مه البرهان علی هده القضابا 1 

۳- مژلف این کتاب « احمدبن مصطقی» است همروف به « طاش کبری زاده » که ظاحر) 
ندز له ۶ بنوشته « هدية الاحباب > ۸ «جری فمری وفات بافته ؛ و تاریخ تأللفش 
بطوری که خود مولف درمبدت فن کلام می‌تویسد سنهٌ ٩4۸‏ هجری است . 

در ذابل.« علغ جر اثقال» قطیه‌بی از کتاب ابرن نقل می کند که بظاهرچنین می‌نمابد که 
نقل بدون واسطه باشد ۶ وقد برجن اءرن فی کتابه فی‌هذا العام علی تقل مائة الف رطل بقوة 
خهسمائه رطل وهذا امر تستبعده العقول القاصرة :زج ص۳۱۳ علم 6۱۳۵۱ 


علاوه می کنم که کتاب « مفتاح السعاده» در تاریخ علوم وفن معرفة ‏ الکتب از تألیفات " 


«سیار مفید است که صاحبٌ « کشف‌الظنون» ازان افتبای فراوان کرده س‌ عن عبارت وق را ی 
در ذیل « علم جر انقال» ازآن کتاب نقل کروه*ان" ۱ 
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کرده است ‏ 

کته قابلن کرراین‌است که برحسباتلاعی که حکیخیام بما می‌دهد کویا 
در کتاب حل شتکوك ابرن خصوص مصادرة خطوط متوازی اصالا موردحث قرار 
نگرفته ونظرم فش معطوف بسایرمشکلات کتاب اقلیدس بوده است؛ عين عبارت 
ختام را که دراین باره آگفته است عن‌قن یب درذریل «اطو لوقی» نقل خواهیم کرد . 

- اطولوقس وم ز0(0)ن۸ صاحب کتابکرة متحرعه که خواجه 
نصرالدین طوسی آثرا تحر در کرده ودرحرو رسائل رباضی او بطبع رسیده ات 

اطولوقس‌راغالبً بهمان کتاب« کر:متحر گه» می‌شناسند؛ ابن ندیم هم‌درتالیفات 
اوغراز آن کتاب و کتاب ااالوع والغروب که درسه مقاله است( الغهرست : 
ص ۳۷۵) جبزی درکن واطلاع زاید مادراین باره هم او کت افادات 
حکیم خیام است که در کتاب شرح‌مصادر ات اقلیدس بدو موضع اشاره کات کر 
«اسلولوقس» می کندومعلوم می‌شود که اوننزمثل«ابرن» کتابی دررال دول وسرح 
مصادرات ومشکلات کتاب اقلیدس داشته که نسخه اش در دست خبام بو ده ات ؟ 
چیزی که هست اوتزظاهرا همانند «ابرن» دست بقضه خطوط متوازی نبازیده و 
اد بسبحث در این مصادره نیرداخته وهم خود را مصروف دیگرمشکلات کتاب 
اقلبدس ساخته بو ده ات ر کي خیّام این امررا مور وین مصادره 
می‌شمارد جه در هقدمه کتاب خود بعداز کر فصن مصادره خطوط متوازی 
رکتسی و 

۳ تی‌شاهدت" جماعة"من‌متصقحی کتا به(بعنی کتاب اصول اقلیدس) وحالی 
شک و که ل بتمزضوالهذا المعنی (یعنی‌مصادرة خطوط متوازی) اصلا" لسعوبته مثل 
ایرن د اطولوقس من‌المتقدمین واماالمتاخرون فقدمدت‌منهم حماعة ابدبهم‌الی 
السرهان‌علیها مثل الخاذن د البشتی و النیر یزی دغیرهم؟: 

عنی من‌خود مشاهده کرده‌ام که گروهی از آن کسان که در کتاب اقلیدس 
تبع وممارست داشته ای ۱0 کر بوده‌ا ند ؛ برای هسوبتی 43 


درمصادره خطلو حط متوازی هست اسلا" متعرض ادن‌معنی نمده‌اند ؛ مانند «ابرن؟ و 


«اطولوقس» ازحکمای پیشین ؛ اما علمای متأثر (بعنی علمای اسلامی) کروهی 
ازاشان بدان بحث پرداخته وبه‌برهانی کردن آن قضته وست بازیده‌اند همجون 
ابوجفرخازن وبستی وابوالمباس نی بزی وامثال ایشان ؛ ولیکن این کروء نیز از 
عهدة دعوی خود بر نامده‌اند .. الخ 4 

باز حکیم‌خیّام درمقالهاول کتابش‌درجزو کسانی که راجع بمشکلاتاقلیدس 
صاحب نظروتالیف بوده‌اند ازجملةًحکمای بیشین اطولوقس د.ایرن‌خانیقی ؛ 
واز علمای اسلامی ابوالعباس نیریزی را نام‌می برد : «ومن‌رام تفسیر کتابه (بعنی 
کتاب اقلیدس)وحل شکو که‌متل ابرن! لمخا نیقیو اطو لو قسوغیرهمامن المتقمین 
وابی‌العبتاس النیرریزی وغیره من‌المتأتررین». 

بجتی ای 5ه بقصد تفسیروحل مشکلات کتاب اقلیدس بوده ودراین‌صدد 
بر آمدةاند ماد ایرن مخائیقی واطولوقس از پیشینگان وهمجون ابوالاس 
تیریزی از متأخران .: الخ . 

باری مسلم‌شد که «اطو لوقس» هم از جملهٌ حکمای قدیم است که درشرح 
مشکلات اقلیدس صاحب تأ لیف بوده اما از خصوصیّات کتابش جز همین مقداز که 
از نوشته‌های حکیم‌خیام مستفاد می‌شود اطلاعی دردست مانیست . 

۵ یوحناالقسی-(- القس )یعنی«بوحتا بن بوسف بن‌حارث بن بطرریق قس » 
ازعلمای ریاضی ومترجمان بونانی قرون اولای اسلام هم درجزو کسانی است که 
در خصوص مصادر خصوط متوازی تألیف‌داشته و کتاب او علیالتحقیق تا قرن‌هفتم 
هجری ماپین‌علمای اسلامی رایج ومعمول بوده است . 

دلیل‌ما بروجود این تألیف دوچز است یکی‌همان نامه «علم النبین قیصر حنفی 
شامی > به «خواجه نصیر الذین طوسی ؟ در بارة همان یه خطوط متوازی که 
می‌نوبسد دراین موضوع رساله‌بی‌هم از «بوجتالقی».در پلادشام موجوم وعاس 
اهل‌فن متداولست ؛ وعین عبارت آن نامه‌را بعد ذربل «ثابت‌بن قره» نقل خواهیم 
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۰۱ 

دلیل دیگر ما نوشتةٌ ابن‌ندیم است ذیل ترجمةٌ حال «یوحتّاالقس »و ذ کر 
مو لفات وی باین عبارت 

«[ ولهمن الکتب ] کتاب مقالته فی‌البرهان علی‌ائه متی‌و قم‌خط مستقیم علی 
خطین مستقیمین موضوعین فی‌سطح‌واحدصتر الاو تین لا خلنین,فی جهة وا حدة 
انقص من‌زاویسین فائمتین : ص۳۹۳ ۰ 

کاملا پیدا و واضح است که موضوع این کتاب همان قضیهُ مصادر خطوط 
متوازی است؛ چیزی که‌هست من بظن قوی‌معتقدم که درنسخةٌ موجود«الفهرست؟ 
چند کلمد سقط شده واصل عبارت فوق اینطور بوده است " [و] صیّر الزاویتین 
الداخلشن‌فیجهة واحدةانقصمن زاویین‌قائمتین [ فاقهما بلتفیان فی‌هذهالجهة ]» 
زبرا درنظر اهل فِنْ بداست که قصید صورتی که درنسخه چابی الفعرست نوشته 
شده بهیچ‌وجه صحیح نیست تا به‌برهانی شدن آن‌چه‌رسد ! 

-٩‏ ثابت‌بن قرة حرانی (ابوالحسن ثابت‌بن قرّةبن مروان متولد پنجشنبه 
ماه صفر ازسنة ۲۱۱متوفی ۲۸۸ هجری)(۱) هم از علما و مترجمان مشهورفرن 
سوم اسللام که ترجمدها و اصلاحات او در کتب علمی قدیم مخصوصاً رباضیات بسیار 
ههور فسات 

از کتاب طبقات الاطباء ابن |بی‌اصیبعه ؛ ونیز ازروی نامه‌یی که«علم الدین 
فصر حنفی» به «خو اج؛ طوسی» نوشته است ودر پیش بدان اشارت رفت مستفاد 
می‌شود که «ثابت‌بن‌فره؟ نیز و رساله درخصوص تیه خطوط متوازی داشته است 
که تا آن‌زمان بعنی‌قرن هفتم‌هجری هم نسخةٌ هردورساله موجود بوده‌وما بین اهل 
فی مخضو صاً در بلادشام که‌موطن علم| ین ومحل ازسال نامه اوست شهرت درو اج 
داشته است : 

۱- برای «رجمةٌ حالش"رجوع شود بکتاب"« نات لاطبا ان آباسبیمه » واللهرست 7 
ابن التدیم ۰ نا ورنسمد جالی الذبرست راشتاها/ بومیه است دی »لت سبة احدی وعتب و 2 
مالتین » بجای « احدیعشرة» ؛ و دلیل واشحش علاوه برضبط دیق ظبغات الاطباء این است که.- 
در خود الفهرست هم وفات ثابت بن فره را منك ۲۸۸ ومدت هم اودا.۷۷ ,تال شمسی لسوشته 


است که دلاداش ۲۱۱ مي‌شود ۰ 
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علما لین می‌تویسد : «وقد وقع‌عندتا فی‌هذهالبلاد (بعنی بلاد شام) لجماعةر 
من لعلماء مثل ثابت‌بن‌قرة فائه وضع رسالة فی‌الخطوط المتو از بة و رسالة اخری 
فی‌هذه| یه ورسالة لاین المهیشم فی‌شر حمصادر ات |قلیدس ورسالة لیو حنا القسی (۱) 
صاحب «طبقات الاطتّاء» نیز در جزو تالیفات «ثابت‌بن قره» دوکتان اورا و 
موضوع همان‌فَضيَة خطوط متوازی باینعبارت ذ کر می کند: « کتاب فیاعمال و 
مسائل اذاوقم خط مستقیم علی‌خطین ؛ مقالهاخری لدفی‌ذلث : ج ۱ ص ۷۱۹ اما 
این ندیم در تر جمه‌حال«ثابت بن فرء» وم لغات ویة کری از ان کاف یر 23 ؛ فقط 
درذیل ترجمهٌ «۱بلو نبوس>نوشته‌است: «وقد ذ کر ئابت بن قرةان‌له (بعنیلابلو شوض) 
مقالة فی‌انَ الخطن اذا اخرجا علی‌اقل من‌زاوسن‌فاکسشن بلتقیال و۱۳۰۵ 
در بار آن‌ذیل *ابلونیوس» گفتو گو کردیم ؛اینجا علاوه می کنیم که روایتیرا 
1 این ندیم از«ثابت» ذ کر ی کند بااین‌جهت مباینت ندار که خود«ثابت»نیز 
در آن موضوع تالتقی ری باشد . 


طربقةً عباس‌بن سید جوهری 
دد حل مصادرة خطوط متوازی 
۷- عباس‌بن سعید جوهری از قدمای علمای ریاضی ودرجزو اصحاب رصد 
عهدمامون عبّاسی است (۷۱۸-۱۹۸) که اسامی هشت تن‌دیکر ازهمکاران‌ویرا که 
همه از اعاظم ریاضی‌دانان وعلمای هیمت‌و نجومابرانی نز اد در جامعة‌اسلامی آن‌زان 
بوده وبعنوان «اصحابارصاد» معروفند : 
۶-۱مر بن‌محمد مر ورودی ۲ - خالدبن‌عبدالملك‌مر ورودی ابوالطیب 
سندین علی ؛- بنی موسی خوادذمی ۰- حبش‌بن عبدالله حاسب مسروذی 
موّلّف «زیج‌مأمونی»وازیج‌دمشقی» *- یحیی‌بن ابی منصور صاحبز ج‌ممتحن» 
۷- علی بن عیسی اسطر لابی ۸- ابوالبختری‌مساح از روی کتاب « الفپرست 


۱- دجوع شود بصورت مانب علم الدین باخواجة طوسی که نجزو؛ مچفوعة رسائل‌ریاشی 
خواجه در اخر رسالهة ۶ المافية عن الشك فیالخطوط المتوازیة » طبع شده است . 








۳ 


| بن ندیم»وتار یخ| لحکماء این قفطی ومو لفات | بوریحان بیرو نی‌ما نند« کتاب التفهیم» 
وامقال ۵۱9 بدست نودام (3) 

عبّاس بن‌سعید جوهری درفنون ریاضی مخصوصاً هندسه تألیفات مهم‌داشت ؛ 
از آ تجمله کتابی مفصّل ومبسوط درشرح و تفسیر واصلاح تمام کتاب اصول اقلیدس 
پرداخته بو که‌بنام اصلاح کتاب الاصول(۲) علی | لتحقیق تا او اخر فرن هفتم‌هجری 
کهعهد خواجه تصترا لداین طوسی است( ۷-۵۹۷ 1۱۷) دستهاان کناب مابین اهل‌فن 
رایج ومتداول بوده است ؛ و بطوری که خواجه‌طوسی بما اتلاع‌می‌دهد جوهری 
همه کتاب اصول اقلیدس‌را ازاوّل تا آ خر شرحو تفسیر وجرح وفعذ نل ,کز ده وادز 
و اقع‌طرحی‌تاز» بر ای‌هندسهر بخته بود ؛باین‌قرار که الا در بخش مبادی‌ومقدمات 
مقالات‌دخلو تصرّف‌نموده هرچهرا زا بددید تحدف کر د ومصطلحات تاژه وهمجنین 
قضا بای بدیهی با اصول‌موضوعه آ نچهرا لازم‌دانست بیفزود ؛ وثانیاً قضایا ومسائل 
مبهم‌ومشکوك ومصادرات آن کتاب‌هر کدامر ادرمحل‌خود تحقیق کرد ومشکلاترا 
با طرح قضابا واشکال ابتکاری خود حل‌نمود ؛ و برروی‌هم پنجاه قضیّه باشکل‌تازه 
امکاری ازخود بر اشکال ومسائل کتاب‌اقلیدس برافزود ؛ تاشمارة مجموع‌شکلهای 
کتاب که باختلاف نسختین «حجاج» و«ثات‌بن‌قزه» ماببن 2۷۸-۸ شکل است 


به ۵۲۸-۵۱۸ بالغ گردید . 


اما درخصوص قضیة مصادرة خطو ط مدای که مورد بحث‌ماست جوهرگ بر 


چا ی دس ب تست 





رجوع شود بتعلیقات نکارنده در حوادی "ماب التفهیم ابو بحان بیرونی صفحه 
۰۱۲-۱ 

ٍِ نداهرأ همان رکه ابن ندیم در ترحمه حال وی می‌او سد : «وله من الکتب 
کناب تفسیرافایدس و کنابالاشکال الني زادهافی المقالة الاولی من اقلیدس : س ۰۳۷۹ نکاراده 
احتمال قوی می‌دهم که « کناب الاشکاد المی زادها فی‌المقالة الاولی من اقلیدس» که درظاهر : 
نوشته ابن ندیم بسورت کنابی جدا گانه ثبت شده ات فسنتی نا افصلی از هماق < کتاب تسیر 
| سولاقلیدس ؟ بوده است مربوط بمصادرة خعطوط متوازی که جوهری آنرا باطر ح شش شکل تاز » - 
از خودحل کرده بودچنانکه بعدا درمتن اشاره خواهد شد ؛ وچون این فسل اهمیت دشهرت سزا 
داشته است آنرا سورت رسالهٌ جدا کانه‌هم می‌نوشنه| ند ؛ وشاید همین جبت ابن ندیمهم آارا 


کتاب عای‌حده شمرده است 


۰ 

ایین‌طرایق/رفته است که اولا" اينفقضه رادرمبادی آن‌سأله می‌افزاید : 

« کل‌خطن مختلفن فعّل من‌الاطول صفه وفصل من نصفه نصفه کذلك مرارا 
کثيرة ؛ وز بدعلی الاقصر‌ضعفه وعلی‌ما استجمم ضعفه کذلك‌مراراً کثیرج" فلاید من 
ان مقی هن انصاف الحیل الاطول ما هو اقصر (اصنر : خ) من اضعاف الط 
الاقصر» . 

تعنوزهر بکاه دوحط تاد وا باشد؛ واز خط بلند ايك‌نیمه و از 
نیم باقی‌مانده‌بازك نیمه آ نراجدا کنیمو بر این نسبت چندین‌بار از آن‌خط بکایم؛ 
ودرمقا بل دوهمچند خط .کوتاهرا بر آن‌بیفزاييم و بررمجموعش باز دو چندان‌علاوه 
کنیم ؛ و برهمین نسبت‌چندین بار بر آن خمط" بیفزاييم نا گزبر بجابی میرسد که 
آنجه از خط اطول‌باقی‌مانده کوتاهتر و کوچك‌تر از اضعاف خط اقصراست: 

ادن‌مقدمه‌را «جوهری» قبلا" توت زکرده آاست زانیا تس ایحا ه 291 
خطوط متوازی شش‌شکل تازء ابتکاری از خود طرح وبا موازین هندسی اثبات‌می- 
کند که برحسب اعتقادوروش اوهرشش‌شکل رایشت سرهم بتر تیب درهمانمقاله 
اوّل اصول اقلیدس قبل‌از آتکه بشکل»» آن مقاله برسیم که اثباتش محتاج بان 
مصادره است باید افزود ؛ چنانکه بعدها بپمان اسلوب و شیوة« جوهری » باز 
حکیم خیام باطرح هشت‌شکل تازء ؛ وخواجه تصیر الدین‌طوی باوطرویقتیتی 
باطرح هفت باهشت شکل فضچه مصادره اجل کرده روز ازیر کال اسولاق ۱ 
افزوده‌اند . 

کل ال از اشکال‌شش کانة «جوهری» شکل ۳۷ است ازمتن‌همان مقالهاوّل 
اصول بایین تصرّف که یك‌قضیّه بايك «هعای تازه بر مسا اصلی اقلیدس ازخود ‏ 
علاوه می کند که بترتیب خوده‌جوهری» شکل ۳ آن‌متاله می‌شود ؟ چر | کت" 
هم‌بعد ازشکل ٩۳‏ آن مقاله «شکل از خود علاوه کرده بود ؛ وباین‌قرار آخرین 
اشکال ستَهُجوهری شکل۳۳ کتاب‌شمرده می‌شود ؛ و بعد از آن باز بتر تیب شکل بج 
اصلی‌را به ۳۴ ؛ وشکل ۳۵ اصلی‌را که محتاج به‌صادره می‌شود به ۳ تبدیل 


و 





5۵ 
9 ] سا ل ۳ مقاالهاوّل اصول که «جوهری» تاصمیمه کرادت مدعای تازه 
درآن تصرّف کرده و آ نرا اوّلین اشکال‌سَةٌ خودقرارداده ان است که « کل خطین 
وقع ۲ و کانت المتما دلتان من‌الزو ابا لحادثة و9 فهما متواز بان» ؛ 
وزاست روط افتدچنانکه دوزاو یه او همچند‌باشند آن 


دوخط متوازی است . 


مثلا خط (حط ) ] ت 
بر دو خط مستقیم (اب) 
و(<د) واقع شده وزاو ده 2 ۳ ‌ 
(۱ ح ط) با زاو یامتبادلا ط‌ 


(ح ط د) مساوی است ٩‏ پس خط ( ب) با (<د) متوازی است . 

اما قدعهٌ تازه که «جوهری» برآن افزوده این‌است که : 

ووادا نا متواز ین فیعد کل قطتمن خط (اب) من کل نقطتمن خط (< د) 
النظیرة لپا بعد واجد ابدایمنی ان پعد النقطة الاولی من خط (اب) من‌النقطة 
یط ری کید القطة آلثاية من خحط (اب) من النقطة الثانية منخط 
(<د) و کذلك بعد النقطة الثالثة من الثالثة والرابعة من الرابعة ؛ والراویتان 
بقال لها المتبادلتان» . 

وحاصل مقصودش این‌است که بعدمابین دوخط متوازی همه چایکسانست ؛ 
از با خید. بانقطهً نظیرش ازخط دیکر نسبت بفواصل‌نقاط‌دیگر 
از نظابرشان بباث اندازه,است . 

باقی‌اشکال سثّهجوهر ی‌عینا دررسالْالهافیةعنا لشكفیالخطوطالمت و اذیة 
خواجُ طوسی نقل‌شده است . ۱ 

آغا قضیدبی که«جو هری» بعدازشکل ٩۳‏ مفالهاوّل اصول ازخودعلاوه کرده 
این است کداهر گاه از باك نقطه سه‌خط مستفیم درجپات و وخ 
سازاوبه که مان آآن خطوط حادث می‌شود معادل چپارزاو یه قالمه است» ؛ مثلا 


۰۹ 

از قطة (ح) سه خط مستقیم (اج) و (بح) و( )1۱ ب‌ 
دوجهات مختلف تاخولج شنم اسعه خعری بر مر 
است که مجموع سدز او به (۱ ح ب) و(۱ ح حاو (ب ح <ا 
مساوی با چپار قائمه‌اس . ی 

داصل‌شکل ۱۳ اصول اقلیدی این است : «اذاقام خمل* 
علی‌خط کیف‌کان حدثت عن جنبتیه زاویتان اما قائمتان 
اومتساویتان معاً لقائمتین» . 

خواجة طوسی و جوهری 

خواجدٌ طوسی هرچند طر یه جوهری رادرحل مصادر خطوط متوازی 
هیتلی دس عقنمه مغا لعلی‌شمرده و بدین‌سبب آن‌را کاماد" نپذبرفته ؛ اما کیفیّت بحث 
و تر تیب وسیاق‌مطالب وطرح شتراش ی تازٌاورا بسیار پسندیده و تحسین بلیغ نموده! 
ودریکی ازدوراه حلّی که خود خواجه اختیار کرده است. یعنی در طر نقهٌ هشت 
شکلی که‌خلاصة ] نر | در<تحر یر اقلیدس» ومغصلش‌را در«رساله شافیه» ز کرمی کند 
بتصریح خوداو ازطر بقه جوهری واشکال طرحی او استفاده کرده وشکل ششم طرح 
جوهری وا عینا در راء حل خود بذبرفته ۳۱ ۱ 

بطوری که درسطور قبل اشاره‌شد خواجهُ طوسی تمام آن قسمت ازّنوفت ه 
«جوهری» را که مر بوط بمصادره خطوط متوازی است‌باهر ٩‏ شکل‌طرحی‌اوهمهر| 
عیتا در رساله شاقه با رعات ۳ کمل قل کرده زور این چیت اساق] 
بر گراشی بخرج داده‌است که در ابقاء نام آثار گذشتگان ضتتا تلمودم رال 
نمونه‌بیاز کتاب اصللا ح کتابالاصول جوهری را حفظ کرده و بما رسانیده است؛ 
چنانکه این‌عمل‌را در بارژ رساله شرح مااشکل‌من مصادد ات اقلیدس حدیم‌خیّام 
هم نموده که فسمتی مهم ازمقالهٌ اوّل آنراکه مربوط بهمان قَیُّمصادره است‌در 
همانسالهٌ «شافیه» عینا وبقول خود «بالفاظه» نقل گرده وبعد بجرح وتعدیل آن 
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برداخته است ً 


باو جود اهمیّت رشهرتی که کتاب «اصلاح الاصول »باه تفسیر اقلیدس»جوهری 





۷ 


مابین ریاضی دانان کدیم داشته است تعجب می کنیم که حکم خیّام در رسالهٌ 
و اس با اهاز امنان «خازن» و «تیریزی» و «ابن‌هیثم» نمی برد چراهیج 
اسمی از «جوهری» نبرده‌است؛ آیا از کتاب اواتلاع نداشته ؛ با طربقةٌ اورا در 
حل مسادرات اقلیدی ابدا قابل ‏ کر ندانسته ؟ احتمال اوّل بعید و احتمال‌دومدور 


از انصافست ! 


۸- خاذن‌خر اسانی (بوجعفر محقد بن‌حسین‌خازن)(۱] ساحب زیج‌صفایح 
که درم لغات ابوریحان بیروتی مطالبی از آن نقل‌شده است . خازن همم در حل 
مصادرة خطوط متوازی وشایسد مصادرات دیگر اقلی دس نیز تألیفی داشتد که 
«حکم‌خنام» درمقدمة رساله‌اش بدان‌اشاره کرده وطرقهٌ او را درحل آن مصادره 
تسندیده است . 

این ندیم‌هم درضمن معرّفی کتاباقلیدس‌می نویسد که«| بوجعفر خازن‌خر اسانی» 
هم‌شرحی بر آن کتاب نوشته بوده است(۲) 

-٩‏ نیریزی (ابوالعبّای فضل‌بن حاتم نیربزی ) شارح «مجسطی» و صاحب 
زی جکبیر و ذیج صغیر ۲۳۱ از اعاظم‌علمای رباضی وهیت ونجوم قرن سوم هجری 
است معاصر «معتضدعیّاسی ۲۸۹-۲۷۹ وی‌نیز برحسب اطلاعی که «حکیم خیّام»در 
چندموضع ازرسالهُ مصادراتش بمامی‌دهد؟) ازجمله کسانی است که در مصادرات 
اقلیدی کتا بی‌مهع ومعتبرداشته که‌یکی از مباحثش‌حل مصادرهخطوط متوازی‌مر بوط 
بمقالهُ ال اقلیدس ونیز حل مصادر؛ «نسبت» و «تناسب» مته‌آق بمقالهٌ پنجم اقلیدس 


"2 نام و اسمت ادن شخص در فررست آان ندیم لیست ونگار نده آنرا ازروی کتاب «مقالید 
عم ااهیثذ» اور بحان ببروای استخراج کردهام ۰ 
۲- «ولابی جمفرالخازن ااخراسانی شرح ؟ «اب افلیدی : ص ۱۳۷۱ ۰ 


! 


۳ هردو کناب زیج ایربزی دا ابن ندیم درارجمه حالش (س ۳۸۹) آورده ؛ و شرح 
مج-های اودا در ذیل هچ‌مل و ؛ ۳۷) نوشنه است؛ اما ابور بحان ب.روای در ر کناب انم جم و 
آ ادا لباقیه وفااون مسعودی 9 رهژ لفانش مکرر ازشرح مجسعلی لیربزی اام برده است ۰ 
6- باد اول در عقدمة رساله آجا که کفت و کواز قضیً مصادرء خطوط مدوازی می کند ؛ 
بار دوم باز در همان مقدمه موضعی که بحث ازمصادر؛ لست وئناسب مفقاله بنجم اولیدی است ؛ 


ار آوردها؛ 8 ۰ 


با سوم درعقالهُ اول ! وعین عبارت خیام را درعتن وحواشی ده 





5۸۹ 


بوده‌است ؛ که خیم دراین‌باره می‌نویسد :«قد وجدت" شب منسوباً الی‌ابی العبّاس 
الثیر یزی تکام فی‌معنی النسبة والتناس» ؛ نوشته اورا در بارة نیربزی وحل‌ش کول 
اقلیدی بطور مطلق و خصوص مصادرةٌ خطوط متوازی در صفحات قبل نقسل 
کرویی ۷ 

۰- ابومحمد حسن‌بن عبیداللهبن سلیمان‌بن وهب هم از جمله علمای 
ریاضی‌قدیم قبل‌اززمان حکیم خیّام است که درخصوص حلّ مشکل فلخت ۶ تنانتب 
مقالهٌپنجم |قلیدی رسالهبی مفردداشته که ظاهرا نسخ آن بنظر خیام نرسیده‌بوده 
است ؛ بدین‌سبب‌می‌نویسدولم تجداحدا من‌المتقدمین والمتأخرین تکلم فی‌معنی 
التناسب و تحقیقه کلام شاف فلسفیا»ودنباله این‌عبارت فقطاز«ابوالعیّای نیربزی» 
نام‌می برد که عین نوشتة اورا دربالا تقل کردیم . 

۱- بشتی (7 بستی) ودربمض نسخ «شنی؟؟ از جمله اشخاصبی اس ت که 
حکیم‌خیّام ذام اورا درردیف «خازن» و «تیرربزی» جزو کروهی از عله‌ای اسلامی 
که‌درمصادرء خطوط متو ازی‌صاحب نظر و تا لیف بوده‌اند ذ کر کرده‌است؛ وماهنوز 
این شخصرا نمی‌شناسیم صورت‌سحیح آن‌کلمه‌را هم‌نمی‌دانیم ؛ 

ابن هیثم 

۲- ابن‌هیثم ابوعلی محتدبن‌حسن بن‌هيثم ۲۲1 بصری الاص که بسبب‌طول 
اقامت درمصر اورا «مصری»هم گفته اند ؛ ولادتش درسنةع ۳۵ ووفاتش درحدودسال 
۰ هجری اتفاق افتاده وبپترین شرح‌حالش با اسامی عمد؟ موّآغات او در کتاب 
«طبقات الاطیّاء ابن‌ابی اصبعه :اس ۲۹۸-۹۰ ودایرةا لمعارف اسلامی (ح اص۷۹۸) 
ثبت شده است . 


اد عنی‌عمارت خیام درمقدمه رساله مصادراتش | نجا که گفت و کوازفضيةٌ خطاوط متوازی 
است «و اما المتأخرون فقد مدت جماعة اید.عم الی البرهان علیم! مثل الخازن و البختی () و 
النیر یزی وغیرهم» وعبارت دیگر آن رحاله درمقالهً اور «ومن‌رام تسیر کتابه وحل‌شک وکه 
مثل ابرن المخانیقی واطولوقس و غیرهما من المتقدمین و ابی العباس الفیر يزگ و غیره 
من المتاخررین» 7 

۲- بعضی اسم اورا ابوعلی حین بن حن یا حسن بن حسین بن هیثم نوشتهاند . 








ت 


ابن‌هیثم کدما بین‌علمای‌غرب‌قرون‌وسطی باسم الهبانن ۱۱۸1۲۵۶0۰ معروف 
بوده کی از نوانغ دانشمندان اسلام است که اتفاقاً بسباری از اقتراحات علمی و 
| کتشافات رباضی‌او باتازه‌ترین تحقیقات علمای امروز موافقت‌دارد ؛ چندانکه 
جمعی معتقدشده‌اند که قسمتی ازمطالبریاضی دانشمندان قرون جدیدة اروپااز 
قسل پاسکال ۳۸:۵1 و کپلر 1 وامثال آنپا که بعنوان کشفیّات تازه 
شهرات گرافته است اصللا مأخون ازهمان نوشته‌های ابن‌هیثم باشد که بز بان‌لاتینی 
والستهٌ دیگر ترجمه‌شده بود ؛ |۱2 باعتقادمن اک این اقتبای هم‌قابل تردید باشد 
قدرمسآم این است که‌تً لیغات ابن‌هیثم‌درپیشرفت معارف غربی ازقرون وسطی ببعد 
اثرمحسوس وغبرقابل انکار داشته است . 

ابن‌هیتم مردی بتمام معنی‌دا نشمند وعاشق‌علم‌ودانش بود ؛ چندانکه گویند 
وس فشاغ ومناصب عاليةٌ دبوانی‌خودرا بدبوانگی زد تااوراازمشغلهرباست 
معاف داشتند ودر گوشدیی از حجره های طلیکی مدارس قدیم با اجرت ناچیز 
کتابت کنب رباضی امر ارمعاش میکرد وبا فراغ بال بکارهای علمی‌خود می‌پرداخت 

وی حدوددو بست کتاب تصنیف کرده که | کثرش مر بوط بفنون عالی رباضی 
ست ؛ باره‌بی از مصّفاتش مث لکتاب‌المناظر والمرایا همجنان صورت اصلی 
عربی درمصر بطبع رسیده است ؛ دسته‌یی‌از کتابهای اوراهم ازعربی بدالسنةلاتیفی 
و اره باه ترجمه کرده‌اند که قسمتی از آنها نیزچاپ شده است . 


«ک) 


۳ 


اینجا بطور مه متعرضه خوانند کان‌را توجّه می‌دهم سظمت ندنل غلمی 
اسلامی کد الا" چه اندازه کتب ومولفات ازقدیم فراهم شده بو دکه يك تفر عالم 
رباضی می‌توانست ۳۰۰ کتاب تازه بر آنها علاوه کند ؛ چه پیداست که بدون 
سا بقه ونذاشتن وسایل وما خن ( که در اینجا مقصود همان تألیفات قبل از ابن 
و سس دی ات بت تپ نب 


_-_ح_ٍ_ٍ( یت 





۱- دا برةا لمعارفاسلاهی وکاهی این حنمال بخاطر تکار نده می‌رسد که نکند دراین 
کلمه اشتباهی با خاندن ,نیا بوجهفرخازن عالم دیگررباضی دان قدیم کر ده بادند که اورا در 
شمار؛‌هشتم ذ کر کردیم(۱) 


۹۰ 


هیثم است) ابداع واختراع اینهمه کتاب عادة ممتنع است ؛ وثانیاً پیش خود 
بر آورد کنند که‌ظپور آن‌همه کتاب تازءمفید دريك‌زمانو با ن‌طرزوشیوء|بتکاری 
محققانه کد _دکی از نمونه‌هایآن کتاب مناظر ومرابای موجود معروفست ؛ آن 
هم مر بوط بيك‌رشته ازعلوم‌عقلی که ریاضیات باشدچه‌قددرادن ترفی وپیفر 1 
علوم در تمدن بشری بخصوص درفرهنگی اسلامی موثر بوده است ! بی‌جهت نیست 
که خود محتّقان اروپایی اتصاف دادهاند که نهضت علمی‌مغرب زمین مدرنون‌تمن 
شرقیو اسلامی است ؛ و کتب علمی ابو بکرمحتدین ز کریّادازیدابودیحان‌بیروتی 
ژابوعلی‌سینا د حکیم خیام: ابن‌هيثم:خو اجه نصیر الدین‌طوسی دغیات الدین 
جمشید کاشانی «امثال اشان درظهور وترگی علوم‌جدیدءة ارویا عاملی بسیارمو ثر 
بوده‌است(۱) که اغاقا سهم‌عمده‌وحظ وافر آن حقّ عظیم بدانشمندان ابرانی نیراد 
می‌رسد ؛ چه ایناشخاص که نام‌بردم باستثنای «ابن‌هیثم» که درنژاد و نسب. اصلی 
او تحقیقی بنظرم نرسیده است ؛ باقی همه ابرانی تژاد خاص" خالص بوده| ند . 
اما اینکه کفتم « کتب تازمنید» غرضم این است که نه‌فقط تکثیرشمارة 
تألیفات ؛ نظیر برف انبارهای متأران که اصلا" مطلب تحقیقی تازه در آنها بافته 
نمی‌شود بلکه همه تکرار نوشته‌های پیشینکانست ؛ با ا گر احیانا مطلب تازم‌نن 
داشته‌اند آ نرا بصورت چند کتاب و رساله درآورده و همان مطلب را هر کجا با 
عبارتی و کسوتی دیکر جل وه داده‌اند ‏ 
الیل نکر ارهاه برف‌انبارها در کتب ریاضی‌قدیم ومخصوصاً در تصنیفات 
«ابن‌هیثم» وامثالوی‌بافته نمی‌شود ؛ وازمصتّفات آن کروه دانشمندان کتابی‌نیست 
همطل تازمرفکری‌نونداشته اش ؛ درسایرفنون‌علمی اع ازعقلی یا نقلی نیزغالب 
برهمین منوال بوده‌اند ؛ مصتّفات علمیو تاریخی «ابوریحان بیرو نی» که هر کدام 
کنجیندیی ازمعارف بشری‌است ؛ و کتب فلسفی ورباضی«خواجهنهیر لین علوسی» 
کههر نت بحری مملوّ ازفواید است ؛ وهمجنن دررشته علوم نعلی تألیفات «شیخ 





۱ - دجوع شود بکتب تارییخ علوم که بپاره‌بی از آنها در دابرة المعارف اسلامی اشارء 


شده است. . 











۱ 


طوسی» و«علا مه حلّی» که‌هیج بك از آنها خالی ازمطالب تاز‌بدیع نیست ؛ دراین 
باری برویم برسر مقصود وببینيم «ابن‌هیثم» با مصادرات ومشکلات کتاب 
اصول اقلیدس چه کرده بود . 


تالیفات ان‌هیم 
دربادةٌ مصاددات کتاب اصول اقلیدس 


تااین‌حذ که اتللاع بمارسیده است «ابن‌هیثم» دربارة مصادرات و مشکلات 
کتأب اصول اقلیدس شش کتاب بارسالهمفرد تصنیف کرده بود بدین قرار : 

۱- حل‌شکو كالمقالة الاولی م نکتاب اقلیدس که مسادرة قیَة خطوط 
متوازی‌را درهمین کتاب حل کرده بود ؛ و همین کتابست که حکم‌ختّام در رساله 
مصادراتش از آن نام می‌برد وطر یقهٌُ ابن‌هیثم رادرحل مضادره از روی ان کتاب 
نف وتر ست می؟کن وب گفته وی چندین اراک کرد که درفصول عدبدان 
اشاره‌خواهیم کرد 4 

خواجه طوسی‌هم ظاهرا همین کتاب ابن‌هيثم را دردست داشته است که در 
رسالهٌ «شافیه» بعداز ذ کر ابن‌هیثم می گو بد « کتا با لموسوم بحل شک ول کتاب 
اقلیدس» + که شاید در آن ایام بهمین اسم‌معروف بوده باكلمةٌ «المقالة الاولی» از 
نسخه شافبه مقط شده‌است ؛ اما مطالبی را که خواجه از آن کتاب نقل‌می کند 
مفقال‌تر وعتسنوطتر ازرسالة «ختام» است ؛ و آن‌قسمت را که دررسالةٌ خیّام‌می بینیم 
عینًدرشافیدهم نقل‌شدهو اعتر اضات خوااجه بر ابن‌هیثم نیز يك قسمتش‌همان اعتر اضات 
خیام است . 

۲- شرح مصادراتکتاب اقلیدس این کتاب جامعتر و مفقل‌تر از کتاب 
اول بوده بطوری که غالا مطالب کتاب اودرا بهمبن کتاب حواله داده است . 


۷۹ 


وی نبوده بااصللا" از آن اقلاع نداشته است 4 |ها خواجم طوس از آن نام مي بر ده 
می گوید نسخةٌ آن بدست من‌نیفتاده ولیکن طرز و نوع بیانات آن کتاب ازروی 
کتاب‌موجودش معنی‌همان حل‌شکول مقالهاوّل پیداست : «ولك بعد احالته (یعنی 
ابن الهیثم) تصحیح هذه|لمصادرة (بعنی مصادرة| لخطوط المتو ازیة) و اخواتها الی 
کتاب آخرسّاه شرح المصادرات لمبقم ال" نسخته | لاد اومًفی‌هذاا لکتاب اعنی 
حلا لشکوله الی بیاناتها المذ کورةفی‌ذلكالکتاب ایماءً بظهر بدخبطه فی کلامه 
وخلطه فا بف مباین له و عدم تمهره فی‌العلم الٌذی یصحح فیه مبادی الهندسة و 
له در بته» . 
مخصوصا عبارت فوق را قدری مفصل‌تر نقل کردم تا نموداری از گفته‌های 
خواجه در انتقادو تز بیف‌طرقةٌابن‌هيثم باشد ؛ حکیم خیم نیز ازهمین نوع تعبیر ات 
دررد عقبده او | ورده است . 

7کتاب شرح مصادرات ابن‌هیثم هر چند در دست خواجهٌ طوسی نبوده اما 
نسخه‌اش قطعادر آن زمان بعنی قرن‌هفتم هجری وجود داشته حشی اینکه‌در بعض 
تواعی محصوصا در بلادشامجزو کتب شایع‌متداول مابین اهلفنْ بوده‌است ؛ چهدر 
همان نامه که «علم لین قیصر حنفی‌شامی» بخواجه تصیرالدین در بارء‌مسا 4 خطوط 
متوازی نوشته است ودرسابق بدان اشارت‌رفت می گوید که نسخة آن کتاب‌پیش‌ها 
در این بلاد یعنی بلاد شام موجود است . 

۳- مقالة فی‌حل شا‌علی اقلیدس فی‌المقالة الخامسة م نکتابه شامد 
اپن‌رساله می‌بوط بحل مشکل «نسبت» و «تناسب» بوده که ازمصادرات مقاله پنجم 
اقلیدی وموضوع مقالهٌ دوم رسالاٌ حکیم خیّام است . 

*- مقالة فی‌حل‌شك (شکوكك : ظ) فی‌مجسمات کتاب اقلیدس متصوداز 
مجشمات کتاب اقلیدس پنج مقاله آ خر کتاب است (۱۵-۱۱) که سه مقالهُ او لش 
از اصل کتاب ودومقالةٌ آ خر ش الحاقی «ابسقلاوس» است چنانکه‌در حواشی‌اوابل 
فصل «حکیم خیّام ومصادر ات |قلیدس» بتفصیل گفتيم. 


ت- 


تا 





۳ 

ه-مقالة فی‌حل‌شك فی‌المقالة الثانیةعشر م نکتاب اقلیدس‌شایدهمان 
یه مشکل آ خر آن‌مقاله باشد که خواجه طوسی آنرا اعظم شکول کتاباقلیدس 
۲گفته است‌ودر صفحات قبل‌از آن گفتاو کو کردیم . 

- مقال4 فی‌قسمهةالمقدادین المختلفین الم ذ کودین فی‌الشکل الاول 
من‌المقالة العاشرة من کتاب اقلیدس مقصود قعیّ ! کل‌مقدارین فسل‌من اعظم‌ها 
| کثر من نصفه ومقابقی | کثرمن نصفه وهکذا علی‌التوالی فیبقی منه مقدار اصغر 
من‌الاصفر> که مورد توجه خواجهٌطوسی درتحریر اقلیدس وحکیم خیّام درمقالا 
دوم‌رساله مصادر اتش همو اقع شل همست 5 

ابن‌هیثم عالاوه بررشش رساله فوق که در خصوص مشکلات وگ وتا 
اقلیدس نو شته واسامی ۱۳ دراطبقاتالاطباء؟ مذکوراست ؛ کت بی‌د مگرهم‌در 
شرح و تلخیص تمام کتاب اصول اقلیدس بر داخته دود 35 آا هم صاحب طبقات 
الاطتاء ز کر می کند بنامء شرح‌اصول اقلیدس فی‌ال,پندسة والعدد و تلخیصه . 

وی ] هت عدد کتاب اقلیدسن مر بوطست بمقا له ۹۷ آن کتات که در 
اصول‌حساب استدلالی اس 4 چنانکه پنج‌مقاله | خرش ۱۵-۱۱ در «محشمات) عنی 
نل سا فضائی است ؛ وباقی مقالاتش رنه مسطحه ۲استا وباین قرار سدفن از 


فنون ر باضی‌در آن کتاب مندرح است . 


طربقة ابن هیئم 
ددحل مصادده خطوط متواذیک 


ابن‌هینم مصادره خطوط مقوازی‌را بانن‌طریق حل‌می کند : 

او مدمه تمهید می کند که هر گاه خعلی‌مستقیم برخط صتلب: هگ 
عمود شده‌باشد وپایهُ خطقائم عمودی را برخط مفروض ثابت نگاء داشته همچنان 
آنرا حر کت بدهیم از حر کت خطقائم ختلی‌حادث می‌شود که باخط مستفیم‌مفروض 
اژلمتوازی‌است ؛ مثلا" خط (اب) خط مستفیم ۳( 110 


۹ 

ارب نوی مدای ۱9 حوط این 2 
است که هر گاه نقطة (د) را 
برخط (۱ ب) ثابت نگاه‌داشته 
همچنان خط (< د)را حر کت ۱ ‌ 
بان هن( ای بت ۱ 
خط مستقیمدیگر رسم می‌شود که باخط (۱ب ) متوازی است . 

اين هیثم دنبالهٌ این مقدمه رامی گیرد وباز بوسیلةٌ حر کت دادن خطوط 
نتابجی بر آن متفرع می کند که بزعم اومنتهی بحل‌مسأله خطوط متواژیش شود: 

این‌همان قضیّه است که مورداعتراض سختز تن حکیم خیم وخواجهطوسی 
برابن‌هیثم واقع‌شده‌است که فن‌طبیعی رابا ریاضی مخلوط کرده ویای «حر کت»را 
کشا زار جسم طبیعی است درف رباضی که موضوع آ کیت و۱9 
عرضی است بمیان کشیده وسخنانی گفته که ازعالم ریاضی و صناعت حتدستة دور 
است * تمه این بحت‌را بعد از این خواهیم کفت عجالة طریق‌حلابن‌هیثمر ادنبال 
تفن 

۲- این قدته‌را از خود بجای قیَةُ مصادرة اقلیدس می گذارد که «دو خرمز 
مستقیم متقاطع‌ممکن نیست بايك خطمستقيم دیگر متوازی‌باشند» ؛ و لاب" 
مقصودش این است که دو خط متقاطع ممکن نیست که هردو باهم دراین حال که 
تقاطع کرده| ندباخط مستفیم مفروض‌سوم متوازی باشند ؛ و کر نه‌چه امتثاعی دازد 
که ازدوخط متقاطع‌دکی باخط‌سوم موازی ؛ وان‌خط یکی عتوتوار ی ۱۳ 
ابن‌هیثم معتقد است که ی طرحی او خیلی واضحتر وروشنتر. از قطته مصادرء 
ا قاتا 

اینجا هم ازمواردی است که هدف اعتراض شدید خواجهٌ طوسی و اقم‌شده 
اما برای ایشکه دئبالهٌ گفتار ابن‌هيثم قطع نشود اعتراضات خواجه را برای فصل 
بعدمی گذارم . 





4 

۳ پش گفتيم که او لین‌شکل ازهندسهٌ اقلیدس که اثباتش احتیاج‌بمصادرة 
خطوط متوازی پیدا می کند شکل۲ مقالةٌ ال آن کتابست که در صفحات قمل 
گذشت.ابن‌هیثم ازروی همان اصل‌وطرح تأسیسی که بدان اشاره‌شد شکل۲۹ را 
اىنطور اثبات می کند . 

دوخط (اب) و(حد) دوخط متوازی و(ر ء) خط قاط ف ر ض شده است . 

پس دوزاو یه متبادلةٌ (اءر) و (مرد) مساوی‌اند .-و گر نه‌بر نقطهٌ (ر) ازخط 
(ره) زاو یغ(همرح) رامساوی با زاو یه (اءرارسم‌می کنيم ) بحکم شکل۲۳ از همان 


دراه اور)(۱) ۰ نگاه خط (رح) را از دوحهت امتداد می‌دهیم ۶ در ات صورت 
1 [ بت 


2 7 2 


دو خط (اب)و(رح) متوازی خواهند نود برای اینکه دوزاو به‌متمادلة آنپامساوی 
فرش‌شده است (بحکم شکل ۲۷ ازهمان مقالة اول)(۲. 

پس‌لازم‌می آ ید که‌دوخط(رح)و(رد) که بر نقطة (ر) تقاطع کرده‌اند موازی 
خط (اب) باشند ؛ واین امر مخالف نی اسای اس ت که گفتیم دوخط متقاطع 
ممکن نیست (هردو باهم در يك حال) پا خط مستقیم دیگر متوازی باشند . 

۱- نرید ان تعمل علی نقطة مفروضة می خط زاويةر مفروضة ( شکل ۲۳ مقالهٌ اولاصول 
افلیدی) ِ 

۲ کل خطین وقم علیها خط و کات المتبادلتان من الزوایسا الحادثة متساویتین فهما 
متوازیان (شکل ۲۷ مقالاٌ اول اسول ) ۰ - برتوضیح می‌افزایم که مقصود از زوایای ای دو 
زاوبهٌ دست راست فوفالی ودست چپ تحتالی است وفتی که طه (۱) در دست راست و نفطهٌ (ب) 


دردست چب رافع شده باشد 


۹ 


ابن هیثم وعلمای دیاضی بعد 


مقصودم ازعلمایر باضی بعد از «ابن‌هيثم» عجالة دونفراست ست اولحکیم خیام 
و بعد خواجه نصیرالدین طوسی ؛ چه تا آ نجا که ما اطلاع داریم ازفرن پنجم 
هجری‌ببعداز کسانیکه] ثارشان بمارسیده است‌فقط همین دو نف ند که در بارء‌مصاوران 
کتاب‌اقلسدس خصوصاً یه خطوط متوازی رساله‌بی مفرد بعنی کتابسی مستقل 
پرداخته‌ودر آن‌از«ابن‌هیش» وعقيدة اودر آن‌باره گفت و کو کرده‌اند ؛ خصوصتات 
رساله 21 متواز زی حسام‌الدین سالاد عالم ریاضی قرن ششم هجری را که 
نسخه اش سار #کن از کتاخاتة آستانهةٌ مقدس رضوی خواسته شدء است بس از 
وصول و بررسی کامل انشاء اه جدا کانه خواهم توش زو اک علمای دب 
نیز ازاین قبیل بوده‌اند فعلا کتاب ان دردسمرس ها تیم : وبتا در ۱ ۳ 
دو عنوان فقط بحث می کنیم یکی«حکيم خیّام وابن هیثم» دبگر «خواجٌطوسی 
وابن هیثم» . 
وچون گفته‌های آن حکیمان مبتنی برروش‌خاص کتب وتعلیمات رباضی و 
مصطلحات فدیم متداول مابن‌آن طبقه‌ازحکما و موّلفانست که انناء عصرحاضر 
غالبا بااان‌ما ارس تن ؛ وقصدما از نوشتن این مقالات استفادث خوانند کان همین 
زمانست ؛ تا کزیر باید مقدمه‌بی برسبیل مبادی بامصادرات بمعنی اعم پنویسیم تا 
مطالب 3 بر کوش خواننت کاق گرا 7 هدف اصلی 
هاست فوت تشود -. 
مقایسة قدیمو جدید دد تحصیل‌دیاضیات 


روش تألیفات و تحصیلات امروزی مخصوصاً درقسمت رباضیّات با روش‌قدیم 
تفاوت فاحش واحیانا تبای نک ی‌دارد ؛ علمای‌قدیم‌در تر تیب وتدوین کتب‌وتعلیمات 
ریاضی قواعدو اصولو اصطلاحات خاص داشتند که دانشچویان و تحصیل کرد گان 
ی یف ندار ندو کوش ابشان با آن‌حرفها آشنایی ندارد؛ بدین‌شیب 
مت که جون تطفتدهای امثال «حکیم‌خیّام» و «خواجه‌طوسی» بر می‌خورند ؛ و 





۷ 
او نوع ابرادات واعتراضات ایشان رابر «ابن‌هیثم» بت ان ویک از 
این ور ور احتارهی کنشد ؛ | گر اهل‌عقل وا نصاف باشندکلمة مقدس «نمی‌دانم و 
نمی‌فهمم» را عذرموجه خودقرار می‌دهند ؛ ,یعنیاعتر اف می کنند که کوشم! .با 
آن‌سخنان] شنا نیست وازدر آن‌مطالب عاجزیم .- وا گرعاقلومنصف‌نباشند وزرین 
بار آن اعتراف نرو ند ؛ تقصررا بکردن پیشینگان می‌اندازند و گفته‌های آ نانرا 
معیّا ولغز سهل است که باوه و سپوده می‌شمار ند ؛ وچه‌سا ممکن است که تجزیو 
یر هر لیم رت تس ارن 
آقای د کنر معلم اونیورسیتةٌ برلین که درحدود بیست 2 
مصادر ات‌حکیم ختام(۱ امقدمة ناهموار فارسی وعر بیمغلوطمضحك‌نوشته‌و گفته‌های 
خیامرا باتبتم طعن آمیز وخندء تخر هو استبزاء تلمی کرده بود ! وحال آنکه‌در 
بحث مسائل علمی‌جای استمز اء و یوزخند ورشخند نست ؛ اینجا دلیل وبرهان 

بکارمی آبد انه ژاژخایی وهذیان ! 

اوه نان سترازودهتوکانی صادرمی‌شود که باطرز فکرو اسلوب 
بان امثال حکیم ختام وروش تعلیمات و تألیفات قدیم مأْنوس نیستند ؛ زیر بار 
اعتراف بجهل ونادانی خود هم نمی‌روند ؛ و عادت حاهلانست که چون از درك 
کنته‌های عالم عاجز شدند او را تکذیب می کنند وبروی طعنْ و سخریه وفسوس 
می‌رانند . 

این‌قیای منطقی را از آبات کریمٌ قر آن‌مجید بشنوید که می‌فرمایده بل 
کذبوا بمالم بحیطوا بعلمه»(۲)؛ وجاید یگ راز ز بان‌قوم‌موسی‌علیه التلام و پاسخ‌آو 
باشان فرموده‌است : «قا لو | دنا "هو قالاءوذبالث انا کون من‌الجاهلین»(۳)؛ 
دراین بت قیاسی برهانی‌مندرج است کهعّت اوسطش همان استپزاء وفسوس‌راندن 


سر شش 
۱- رسالهٌ شرح مااشتکل من مسادرات کتاب اقلیدی حکيم خیام.: طبع طهران اسفندماه 
۶ شمحی :۰ 
۲- سوره پوس ۳۸24 ۰ 
۳ موره بقرهآ ۱۵ ۰ 


۸ 

راقی‌سطور منکر صعوبت ودشواری طریقهٌ قدما درتألیف وتحصیل تست ؛ 
هعتقد ستکت همه‌نوشته‌های‌قدیم‌هم نیست ؛ با آن گروه که‌برای علوم ومعارف‌جدید 
و نهشت علمی و سنمتی اروپا که از قرن‌شانزدهم مسیح یآ غازشده است‌هیج ارزش وشهمی 
دا ۰ وهمهرا اقساس وا نتحال ار علمای‌قدم اسلامی می شمار ند نسزدر 
همه‌جاهمداستانی ندارم ؛ همجنان باآن‌جماعت مغرور خام که بفرور آموختن 
چند کلمةٌ‌تازءفر نگی برسراسرعلوم‌ومعارف سلف‌خط" بطلان‌می کشند وهر چهرا که 
منتسب با ار قدیم باشدتخطتّه میکنند بشذت مخالفم ؛ واین هردو طرف افراط و 
تفربطراعلامت جهلو نادانی‌می‌دانم ؛ وچه‌خوب کفته‌اند که «الجاهل اما مقر یل* 
او مفوط» . 

چیزی که‌در آن‌هيچ‌ش؟هوشبهه نیست؛وقولی است که‌جملکی علماومور خان 
شرقوغرب بر آن اّفاق دارنه ؛ علمای‌قدیم اسلام درجنیبش فکری وظپور و سط 
علوم ومعارف بشری سمت‌پیشوایی وپابه گذاری داشته‌اند ؛ وهما نطو که نقافت 
فرهنگ مشعشع اسلامیمدیون دانشمندان ومتفگران ابرانی‌است همچنان‌نهشت 
علو مومعارف جدیداروپا که ازسده شانزدهم مسیحی آغاززشده مولودفرهنگو آثار 
کتب وموّلفات قدیم‌علمای اسلامی است . 

این جمله‌را هم‌من‌علاوه می کنم که هر کس بحقیقت طالب‌علم باشد بنسب و 
نژاد وزاد وم علم وعالم توجه‌ندارد «شاخ کل‌هرجا که میروید کل است» ؛ مثلش 
چنانست که شماعاشق دلباختة حسن وملاحتی شده‌باشید ؛ معشوق زیبایدلپسندشما 
قر یکی باشدباعریه وتركو تاجيك , بحال‌شما تفاوت نخواهد داشت ؛ در جلوم گاء 
حسن دلفریپ عشق‌انگیز , نسب ونژاد پرویز و چنگیز فرق نمی کند 
عشق آن شعله‌است کوچون برفروخت رچه‌جزممتووباد ۳۳ 

ازعشق عادت‌سوز بگذرم ؛ آخرنه [کن عقل‌صر بح ومنطق صحیح بشری 
بجبزی حکم کرد تازه و کهنه وقدیم وجدیدش تفاوت ندارد ؟ دبری است که 
کفته‌اند «سه‌زاوبةٌ مثت‌مساوی بادو قائمه است» و باز گفته‌اند «هردو ضلع مثأثی 





1۹ 

بز رکش ازيك‌ضلم آن‌مثت است» که آنرا در اصطلاح هندسٌقدیم‌شکل حمادی 
می کوبند(۱) 2 

با هر کز بفکرشما خظور می کند که چون قرنپاست این‌قضابارا گفته و 
نوشته‌اند دمگرخوبست آن‌بساط کهنه‌را برچینیموازاین‌پس‌مثلا بگوییم‌سه‌زاوية 
مثث معادل چپارقائمه است وهرضلع مننی بزر کتر ازدوضلم دیبگرست ؟ ه رکز 
چنین‌فکر سخیفی‌را بخود راه نداده‌اید ؛ چرا ؟ برای ابنکه ا کرمطلبی موافق 
منطق و برهان عقلی بود دیگر تازه‌و کپنه‌بودن درآن مداخله نتواند داشت . 

براین قیاس‌درسایر قضَابا وامورنیز باید پیشوای‌ماهمان عقل و برهان‌صحیح 
باشد «قل‌هاتوا برهانکم ان کنتم صادقبن»(۲) ؛ پس روانیست که هرچیزی را که 
5 تکام علوم و معازف با آداته وشتن قلیم نود تن روی ان تعط بطلان 
بکشیم واسلاف‌خودرادرهر چه گفته و کرده‌اند تخطنّه کنیم ؛ چنانکه‌عکسآن‌هم 
صحیح‌نیست که«ماسمعنا بهذافی آ بائناالالین(۳)بگوييم وهیج يك ازعلوم‌ومعارف 
جدیدرا مطلقا نپذیریم 

آثار و نتایج‌شوم این‌هردو طرفافراط و تفر بط در تعلیم وتربست ابناء‌مملکت 
چندان واضح و آشکار است که احتیاج بشرح وتوضیح ندارد ۰ 

ود 

شگي‌نیست که روش تحصبلات‌جدید مخصوصاً درقسمت ریاضیّات وبالاخص 
درقواعد حساب وجبر ومقا بله نسبت بقدیم بسار سپل و آسان‌شده ست؛ ونکارنده 
خود بحقیقت این مقایسه پی‌برده است ؛ چه‌اتفاق چنین افتاد که‌درایّام تحصیلات 
ابتدا دور#جس ومقا بلهرا ازرو ی کتاب «خلاسةا لحساب» شیخ بهائیبامطالعة کتاب 


۱- شکل بیستم مقالةٌ اول اصول افلیدی . 
۷- آبت کریمة فر آن‌مجید درسور؛ بقره ۰ 
۳- آبت کر یمه فرآن‌مجید درسور؛ مژمنین ۰ 


۷۰ 


"ماج معائیالتجنوش»(۲۱ که باعتفادهن بهترین کتت حساب وجبر ومقابلهٌقدیم 
است ؛ ودورة هندسهرا از کتاب‌اصول اقلیدس‌تایابان۱۵ مقاله اش که‌درو اقع‌هشتمل 
برسهفن عندسامستاحه ومجتنات وحساب امقدلالی است پیش امادخواندهبووم 
وتا آکمی رن باضا وضو صاینج مقال هآ خر | که درمجّمات یاهندسه فضائی است 
نخوانده باشد محالست درك کند که دقتء استحکام وریزه‌کاربهای مطالیش از چه 
قزار است ؛ و بعداز آن تازه باهندسه وجبر ومقا بل جدید که کتب درسی معروفش 
ورن زمان از مرحوم «نجمالدو له»(۲ و «محاسب التوله »۳۱ بودآشنا شدم . - فنْ 
حسایرا نیز که در اوان کود کی درمدارس جدید خوانده وضمتا حساب سباق را 
هم آموخته بودم دو باره بقصد اتلاع از روش ومصطلحات قدیم ازروی همان کتاب 
خلاسة شیخ‌بهائی پیش استاد خواندم . ۱ مور الا 

1 از این‌مقدمه که گفتم‌منظوزم ترجه احوال خود نبود ؛ خواستم باین‌معنی 
ری و و ۳۳۵ ۱۳ تحمیلات وتألیفاتر باضی قدیم وجدبتمتن 
بت ون وس نه تقلیدی وسرسری ؟ واینکه کفتم سبأث‌جد ید درتحصل 
ریاضیّات بم‌راتب سهل‌تر اسان از قدیم است برای این بود که خودم طفم آن 


۱- متن این کتاب موسومست به القجنیس فی‌الحساب تألیف سراج‌الدین ابوطاهر 
محمدرنعبدا ارشیدسجاو ندی ؛ وشرحش»وسوه‌ست به هامهاج معانیالتجنیس از «مسودین 
هعتز» معروف به «نظامیمذهدی» کهآ نرا در سور قندساخماءره‌ضان ۶ قمری تمام کرده‌است. 

تتکارنده نخة خطی قدما ین کتاب را که‌درزمان»و لنش کتابت‌شده و بخط خوداوموشح‌است 
درتملك دارد ؛ یاد کاری کرانبها که حضرت استاد علا مهجنات حاج آ قارحيم ار یاب اصفهانی مدظله 
العالی ابامی که‌در تحصیل فن‌حساب وجبر ومقابله‌قدیم افتخارشا کردی | بشان‌راداشتم ببنده‌مررحمت 
فره‌ودند ؛ خطمبار لد ا.شاندم در<واشی ویشت نسخه‌موجود است . 

۲- حاج‌میرزا عبدا لغفارخان نج | لدوله فرزند میرزا علبی محمد اصفهانی از اساتید و 
و لفان بزر کت ریاضی ینت نجوم جدید درزمان خودبود ؛ ولادش در اصفهان بال هه ۲ .2 
وفانش درطوران۱۳ جمادیالاو لیسنث+ ۲ قمری هجری ومدفنش درمقبر صفائیهاست . 

۳- میرزا آ قاخان محاسبالدو له اصفهانی که نام خانواد کی «صفا» داشت از شا کردان 
قدیم نجم‌الدوله در مدرسة دارالفنون و صاحب تألیفات کلاسی جغرافیا وریاضی است ؛ ولادتش 
۶ وفانش درشب غر؛ جمادی‌الاولی سنةٌ ۰ قمری موافق ۱٩‏ تیر ماه ۱۳۱ شمسی و 

مدفنش درمقبرء میرسیدحن مدرس جنب مسجدرحیم‌خان محله‌نو اصفپانت ,۰ 








۷ 


هردورا چشده بودم . 

باهمهٌ این احوال‌باید توجه داشت که اولا" صعوبت و سهولت سبك و روش 
بل درماهتت‌عل تفر ند ارد ؛ یشنو]مثلا درف حتاب قثفلورشماعمل تضملع و تفریق 
ست ؛ خواه بحساب‌هندسی باشد بابسیاق ؛ وخواه موافق حساب «علی‌خان(۱)عمل 
کنید باخلاصةا لحساب شیخ‌بهائی ؛ چتری که هنت تفاوت در ضرف وقت ومدّت 
آموختن قاعده وعمل کردن جمعو تفر یق ال ۳ این‌امر هم‌درجای خودا لته 
بسیارمهم وقابل‌تو حهاست رت علم ندارد 3 تاقناهمانظور که‌در 
صفحات پیش آشاره کردیم درعلوم‌برهانی که سرو کار آن باعقل وقیاس‌منطقی باشد 
قدیم وجدید وشرقی‌وغر بیش تفاوت نمی کند " و عوض کردن اصطلاحات و تغییر 
حروف وعلامات وامثال اینگونه‌امور » حققت‌قضابا ومسائل عقلی برهانی‌را تس 


نمی‌دهد 2 قفا و وایه مفات‌هستاوی با ده قانمه است ؟ رجآ (ابج) 


۱ 


باموات (و رز ,) ۰- ثالثاً اصاف‌باید داد کة روش‌قديم باآن دقت ونازك کاربها که 
نمونه‌اش رادر کتاب «تحریر اقلیدس» می‌بینیم برای‌تشحن دهن وت فک 
طلاب این‌فق بمرّاتب موث‌تر ونتیجه بخش‌تر از کتب درسی معمولی هندسة جدرید 
سّت؛ و کر | کر ظریقن دا نشجوی‌حسان و هندسه فقط | موختن‌وعمل کردن‌فواعدٌ 
باشد بدیهی است که رید طر بقة سهل تروهموارتر.آ ن| اختیار کنند ؛ ولیکن!ءکن 
کسی‌قصد تحفیق وتتثم دراین علوم‌را داشته باشد تاکز یر باید بکتب قدیم نیز 
رجوع کند نه‌اینکه برانها کم خط بطلان بکشد وهمهراسوختنی ودورر بختنی 
بشمارد! 


مور 1 باعایر هن نی فوق نناء السلف 


ا میسن تسب 


ات هدر دن [نتب درسی<ساب جدبذاست که درسااهای بیش‌معمول و متدادل بودو بعدا 


بکنابهای دییگر تبد بلشد واز دواج افتاد . 


۷ 
دوش ندیم در تألیف و لیم و درجه بندی فنون ریاضی 
دیاضیات و قواعد و مقردات منطق 

کیفیّت ترتیب وروش تألیف رتحمیل فنون‌رباضی قدیم که آن را باسطلاح 

فنون‌تعلیمی د تعلیمیات نیزمی گفتند مختصراً بدین‌قرار است 
درجه‌بندی‌فنون دیاضی 

۱- کلی‌علوم رباضی‌راجمعاًبرسه‌درجه باسه بخش تقسیم کرده بودند که در 
حقیقت حکم‌سه کلای ابتدائی ومتوسطه وعالی‌را داشت ؛ درجهٌ او لش را که‌پابه 
ومبنای سایر فنونر باضی بود اصول ؛ ودرحهةٌ دههشرا متوسطات » و حرش را 
مجسطی می گفتند . 

همه‌سائل‌هندسهمسطحه و مج مات( - هندسهٌفضائی )و اصول حساب استدلالی 
در بخش «اصول» مندرج‌بود که کتاب مهم معتبرش‌همان کتاب اصول هندسه‌وحساب 
ای 

بخش "متوسطات» شامل‌چند رشته ازفنون ریاضی نظیر «مثثات کروی» و 
«مخروطات» و» کرغمتحر که» و «مناظرومرایا» و «موسیقی»(۱) وامثال نهاست ؛ 
و"مجسطی؟ مر بوطست باستخراج مسائل هیشتو نجوم بطریق استدلالی که در آن 
تمام‌فنون اصولو متوسطات بکارمی‌رود ؛ نظیر قاعده رباضی استخراج قوس وجیب 
ازیکدیگر ؛ ومطالع ومغارب . وحر کت‌تقویمی آ فتاب‌وستار کان »و اختلاف‌منظر» 
و کفت بکار بردن آلات رصدی از قسل حلقأمر بع که آنرا حلقاعتدالی رس 
می گویند برایرصدحر کت بومته ؛ «ذات‌الحلق برای رصد مواضم کوا کب , و 


۱- توضیحاً ثن‌موسیقی‌دا قدماجزو فدون ریاشی محوب مداعتنه ۱ ۱ ۱۳۳۳ 
موسیقی قدیمازنبت مژلفه گفت‌و کومی‌شد که مربوطبرباضیات است ودربار#نسبت موّلفه‌موسیقی 
قدیم درفصول بعد گفت و کو خواهيم کرد . 

کت 3 


۱ 


ذات‌الشعبتین(۱) بر ای‌رصد اختلاف منظر ؛ وهمچنین دبع‌مجیب د کرذ برنجی 
[سمانی وامثال آن که در فصول وا بواب آن کتاب نز کر شده‌است . 
تر تب وپیوستگی مسائل دیاضی 
۲- درجات سه کانه‌علومر یاضی ۰ وهمجنین مقالات وا بواب وفصول وقضابای 
مسائل‌هر علمیعلی حده‌طوری‌تر تیب و تنظیم بافته که‌ما نندحلقه‌هایز نجیر بهم پیوسته 
است؛هما ناشبیه پیوستگی و تقدمو تا ری که مابین اجزاء سلسلهٌ عللومعلولات باشد 
باین‌معنی که هر قیّهبی‌مقدمةٌ دلیللو بررهان اثبات قضایای بعدمی‌شود واثبات‌مسائل 
بالاتر متوقف برمسائل جلوترست ؛ وهمجنان ساسله‌قضابای نظری بهم بسته‌وپیوسته 
ست‌تامنتهی شودبمبادی‌تصد بقیّه که‌از نوعاو لیات و بدیهیّات باشدیا از نوع‌مسلمات 
که‌در حکم بدبپیّات است 
و بالحمله درترتیب مسائلریاضی تمام اصول وقواعدی را که در فن‌منطق و 
قیاسات برهانی مقر است رعایت کرده وتخلف از آن قواعدرا بهيچ‌وجه جایز 
نشمرده| ند ؛ مابرای مز بدتوضیح‌چند فقره از آن‌قواعدرا که در مباحث بعد مورد 
احتیاج می‌شود در خصوص فش‌هندسه که موضوع بحث فعلی‌ماست دنبالة دوشمارة 
قبل ذکر می کنیم 
بان گشت مسائل نظری بقضایای بدیی‌ی 
۳ یکی از اصول مسلم منطق اس ت که قضابای نظری بعنی آنجه محتاج 
فکر واقامدلیل وبرهان باشد بایدمنتهی‌شود به بدیهیّات؛ یعنیآن قضایا کهعقل 
وفطرت‌سلیم خودبخود صشت [ نهارانصدیق‌می کند بدون اينکه احتیاح بدلیل و 
برهان داشته باشد 


این قاعده کاملا" درندوین کتب و تر تب مسائل‌هندسه مراعات شده است * 


۱- دریعض کنابها «واتاللقبتین» نوشته‌اند ؛ برای‌مزید فایده علاوه می کنم که در بارء 
شکلو خسوصیات آلاترصدی قدم فسلیمدسوس در کناب جامع ب‌اددگ: ودرخصوس «ذات 
الشعبتین» شرحی مبسوط با تصویر در کناب شرح ت کرة نیشابودگ دوشته شد. که برای 
طلاب این‌فنون بسیارمفید وممتع است 


۷ 


باین‌معنی.که درابتداوسر آغاز هر کتاب وهرمقالهبی علاوه‌برمبادی تضور اه خدود 
و تعر یفات» مك‌دسته ازفضابای و اجب‌الاقرار باواجبالسليم را که درجزوبداهتات 
او لیه باداخل درمسلمات اضول موضوعه است وشح آنرا پیش کفتيم عم بعنوان 
مبادی تصذیقیّه ز کرمیکنند ؛ وهمین‌مبادی راپابه ومقدمةٌ قیاسات برهانی برای 
اشسات مسائل‌هندسه‌قز ارمی‌دهند؛ بااین ترتیب که مسألة اول‌هندسهر!(۱) از روی 
همان مبادی اثبات‌می کنند ؛ آنگاه همين مسألهٌ اوّل راباژ بضنیمة همان مباوی 
مقدمهٌ ائبات‌مسأله دوم » وهمچنان این‌هردومسالهرا بامعاوت‌هبادی مقدمٌاثبات 
فتسا نی موچهارمقر ارداده برهملین قیاس از قذابای‌ساده بمشکل واز مشکل بمشکل تر 
قتهو میزتو ند ؟ بطوری که فاد درشکل ۶۷ یاهع (۲)مقالة اول کتاب اصول اقلیدس 
«درهر مثأت قائم از اویه مریع‌وتر زاو قائمه‌اش همچند دو مریم دوضلع دبگر 
آن‌هنات است»(۳) کهآ نرا شکلعروس‌می کویندو خواجه طوسی رحمةالعلیه برای 


رت اولاز مقالهاول اصول‌هندسه اقلیدی این‌است که «نریدان نرسم معلیاً متساوی 
الاضلاع علی‌خط محدود» ؛عنی‌می‌خواهیم نلثی متساوی‌الاضلاع برخطی محدود سم کنیم . 

لت که اثبات این قضه عمتثی است برمبادی تصور ره و تصد شید که در مقدمهُهمان‌مقا له 
ذ کر شده‌است : چهآولا رشن حدود وتعر بغات‌می کو ید «الاشکال | لمستقیمةالاضلاع هی‌التی بحیط 
«ها خطوظ مستقیمةواو لهاالمئلت ومنه‌المتاویالاضلاع» ؛ وبعداز آن‌درجزو اصول موضوعهکفته 
است : « النقطة والخط وااسعاج والمستوی والمستقیم منها والدابرة موجودة ؛ و لنا آن‌نعین 
نقطه علي اک خط او سطلح کان » و باز دراصول مونوع4 2 اس « لا ای ۱۳ 
تسایس کول نقطتین وان‌تخرح خطامستقیماً محدوداً علی‌الامتقامة» . وقيهٌ اول‌آن مقاله که 
اشاره کردیم آزروی همین‌مبادی اثبات می‌شود 

۲- آردید از جپت اختلاف تسختین حجاج» و #ثایت بن‌فره» آسنت کد در مدید ۳ 
اقلیدس ده ودرحواشی قبل عم‌بدان اشارت کردهابم 0 

۳- « کل‌مثات قائم الز او یة فان مربعو ترزاو بالق ئمة مساو لمر بمی‌شلعیهما : متن تحریر 
اقلیدی > . 

خواجه‌طوسی این‌شکلر از نظر اختلاف و قوع مربعات درجهات‌مختلف اضلاع مثلث, ابتدا 
بپشت قسم کرده و بعدیوسله کلمة «ربما» اشاره باقسام دوجوه متصوره نموده است که بحضب‌تقسیم 
عقلی ظادر ۳ قنم‌ودز داقع‌بالخ بر» هفم می‌شود وشواجه پرماخذععت قم‌اساسی ۱ کثروجوه 
متصورهرا که مفتاح‌حل باقی اقام‌می‌شودآورده ودر آ خر نوشته‌است *وانما اطنبت الکلام بایراد 
هذه‌الاوجه لانها تفیدالندرب فیاامناعةفان‌هذه الاوضاع بدور بعشما علی‌بعض ولفمارایت من کر 
اعجابالمبتد ین معض ماظفروابه» ام ۳ ۱ 





۳۵ 
در ف درصناعت و تشتحین ذهن نو آموزان وجوه بسیارفرض واثبات کرده‌است‌طرح 
آن‌قنیه واثباتش طوری است که متوقف براثبات ۶0-2۷ شکلْ قبل! است تام 
مبادی هد یقیّه . ۱ 

۳ این ترتیب که درمسائل مَقالهٌاول اصول اقلیدس متال زدیم ؛ همجنان‌درتمام 
بانژده مقالهٌآآن کتاب هم‌نسبت بخود مقالات وهم‌نست بمائل مطروحه ق تا نس 
جاری و برقراراست ؛ عنی‌طرح وائبات قضابای ماه دوم ثلا متوقف بر مقاله 
ال : ومقالهسوممنوقف بردومقالهٌقبل‌است »وب راین‌قیاس مسائل مقالة۱ کهمقال 
آ خر کتا مست‌مبتنی برع ۱ مقا لگ می‌شود؛و از این جهت است که قسمتمجتماث 
آن کتاب یعنی پنج‌مقاله آآخرش هرچه پیش یرود دقیق‌تر ودشوارتر می‌شود تا 
جایی که‌حل‌مسائلش ذهنو قادتعداداو وتو له طالبان غاشق مشتاق می‌خوّاهد ! 
عس ال ت رکب که دز اعتول عتدشه کفتیت درا ین نون رباضی هر کام علی حده 
وهمجنین بطوردسته‌جمعی دردوجات سه کانه" اين‌فنون نیز جاژی و حکم فرماست 
بعش قسمت متوسطات مبتتی"بن اول » و مجستیٌ قبتلی‌بر هس دو بخش اصول و 
معوسطات اسشت" ۱ ۱ 

قیاسات م رکب و موصوللنتایج 
۶ کاز ورف منطق بت قیاننات موصولةالنتایج د قیاسات‌م رکب ادیده‌ایم؛ 
نی برهانی که آزچند قباس نی کیب و وتألیف‌شده باشد باین طریق که قیای اولرا 
مقدامه اثبات قبای‌دوم ودومرا مقدمتسوم ؛ وهمحئین هرقیاسر را مقدمه اثبات‌فناس 
بعد قرارداده باشند 
دراین نوع قیاسات‌تمی‌توان مقدمات قتل‌را"به ها بند مثلا" قیاس اول‌را بسوم 
وسوم‌را به‌پنجم اثبات کرد؛ و کرندمستازم همان دورمصرّحی است که در بطلان و 
امتناع آن ون 
همچنین درهندسه ودیگر علوم رباشی تمی‌توان مسائل اصول را آزروی 
متوسعلات و متوسطات ازروی مجسعلی ؛ و نمی تو توان‌مسائل‌بابین تر اصول را بواسطهٌ 


۷۹ 
مسائل‌بالاتر مثلا قضابای مقالهٌ اولرا از روی‌مقالهٌ دوم » اي ۲۰ مقالهٌ اولرا 
بواسطهٌ قضایای ۲۱ ببعد اثبات کرد 
آز باب مثال‌چه بسا که حل‌بك مسأْله هندسء مسطحه از روی مجتّمات و 
مخروطات آسان باشد ؛ اماچنین استدلالی را خارج‌شدن ازموضوع فی‌میشمارندو 
بر‌ای اشات مساله هندسه مه فقط ازهمان هندسهٌ مسطحه دلیل وبرهانی‌را 
می‌خواهند که قبلا گذشتهو اثات‌شده باشد, از همین جهت است که‌خو اجه طوسی در 
تحریر اقلیدی شکل آخر مقال۱۲ را « نسپة الکرة الی الکرة نسبة القعطر 
الی‌القطر مثلثة » اعظم‌مسائل مشکوك اصول اقلیدی خوانده و خود را ازحلآن 
عاجز شمرده است ؛ بااینکه خودخواجه همان فسیّه را ازروی «قطم مخروطات 
ابلونیوس» که داخل متوسطات است اثبات کرده ودر آن باره رسالهٌ کوچکی نوشته 
است که درملحقان تحر براقلیدی طبع‌شده؛ اما این‌عمل خواحه درحقیقت نوعی است 
از تفتنات ریاضی که‌راه آن برای هرعالم ریاضی‌دان متبری باز است ؛ مثل‌اینکه 
مسایل حساب وهندسه را ازروی‌جبرومقا بله, بامسطحات‌را ازطرییق حندسه‌فضائی 
ومجشمات حل کنند ؛ برای اینکه‌ممکن اشت یک‌مساله که درقلمرو محدوديك 
رشته آزفنون ریاضی قابل‌حل نیست درقلمرو رشتهٌ ۳ قابل حل باشد ؛ واین 
خود مطلبی است‌جدا کانه که باتر تیب درجه‌بندی کلاسی علومرباضی که موردبحث 
مابود منافات ندارد ؛ چه‌این قس از تفتّنات مبتنی برراغماض و چشم پوشیدن ازضوابط 
ومقرزرات محدود کلاسی است ۳ 
طرذ اثبات مسائل هندسی 
۵ درائات فضایای هندسی هي‌چیز غیراز برهان عقلی منطقی پذیر فته 
تمی‌شود ؛ حرف بحرف وقدم بقدم که پیش‌میروی گرریبان شمادردست مطالبهُدلیل 
و برهانعقلی است؛ مثلا وقتی که گفتید «می‌خواهیم از نقطه‌یی مرو خی مستقیم 
رسم کنیم که مساوی خم مستقیم محدود دیگرباشد» ؛ تمامجزئیات این‌مسألهکلمه 
بکلمه محتاج دلیلرمورد سالوجوابست .- اژلا نقطه‌چست, خطچیست؟- انیا 





۷۷ 

آبا خط] ونقطه وجود خارجی پیدامی کند باخیر ؟ شابداصللا" وجود خط و نقطه در 
خارج امکان نفاشتهباشدت نالا آیامی‌توانید ازهر نقطمفروض معیّنی خط مستقیم 
اخراج کنید باخیر 4 رابعا آ نچه رسم کرده‌ابد بچه‌دلیل خظ مستقیم ومساوی با 
خطا ستقیم کشت سا نان اصلا خط مستقیم نباشد ؛ ,با گر خط مستقیم هم هست 
مساوی باخط مستقیم دیگر نباشد . 

اینها همه‌مسائلی است که بایدقبل ازطرح آن قضیّه درجزومبادی تصور یه و 
تصد قیَهُعلم هندسه بادرضمن مساگل جلوتر کاهلا . شوت‌رسنده باقدعات اثناتش‌بی 
ریزی شده باشد . 

ائفاقاً مثالی که زدیم‌شکل دوم‌ازمقالهٌ اول اصولاقلیدس است(۱) وهمه‌آن 
مسائل وشرایطی که گفتیم در آآن موجوداست , چه‌درجزو مبادی قدمهٌهمان‌مقا له 
خط ونقطه تعرریف شده‌است؛ وباز درجزو اصول موضوعه, امکان وجود خط و نقطه 
در خارج ,و ایشکه می‌توانید از نقطه‌بی معیّن خظ مستقیم اخراج کنید همه 
کرشده است ؛ دست آ خر باز اثبات این قضیّه متوقف است برشکل اوّل‌همان مقاله 
یعنی 3 رید آن ثرسم مثّثاً متساوی‌الاضلاع‌علی‌خظر محدود » که درمطالب قبل‌هم 
آ ثرا ذکر کردم : 

خلاصه دراثبات قشایای هندسی هیچ چیزغیر از برهان عقلی که موجب‌قطع 
ویقین‌باشد مورد قبول واقم نمی‌شود ؛ ابنجا قیاسات خطاپی واستحسانیات ابدا 
قابل‌توچه نیست ؛ اینجا عبارات «شاید , گویا , ظاهرآ» احتمال‌میرود ؛ لیت‌ولعل» 
که علامت‌شکه وتردید گوینده‌است مطلقا راه ندارد ؛ خط کش ویر کارو گوئبا 
واله وامثال آن نیزهیچ بکارنمیآید ؛ باین‌معنی که | گراز باب مثال‌بادقیق‌تربن 
بر کارها گیل دابره‌بی رسم ومر کزومحیط آنرا معلوم کنی بطوری که پیش‌همه 
کس‌واضح و آشکار باشد ؛ بازتابرهان هندسی پر آن آقامه نکرده باشی دعوی شما 








۱ 


لخط محدود > . 


۷۸۹ 
اپدا مسموع ومقبول نیست ؛ همچنین | گرباصحیح ترین آلات فتی خطی را تنصیفب 
یادوز اویهٌ همچند رسم کنی ؛ باز اثبات مدعای شما محتاج برهان هندسی است با 
همان شرابط که درپیش اشاره شد . 
فایدة تحصیل دباضیات خاصه بادوش ودسم قدیم. 
تحصیل ریاضیّات خامّه اصول هندسه باآن رسم و روش منظم دقیق که در 
قدیم معمول بوده است موجب تمررین‌وتدر ب و رباضت فکر مه ی مود درو وج 
اورا بادلیل وبرهان واجتناب از گزاف رانی وناسنجیده گویی پرورش می‌دهد ؛ 
ازاین حبت است که قدما تحصیل فنون ریاضی ومخصوصاً خواندن اصول هندسهرا 
که بيك اعتبار تمرین قواعد منطق است شرط اوّل ومقدمةٌ واجب‌برای تحصیل‌فلسنه 
رورود درمباحث علوم عقلی‌می‌شمردند ؛ و کسی را که متطق وریاضی نخوانده بود 
بدرس فلسفه نمی‌پذیر فتند . 
جای تعجّب است که | کنون کسانی‌را می‌بينيم که دم از فلسفهٌ قدیم می‌ز نند 
وبوبی ازفنون ریاشی بمشام اشان نرسیده است ؛ سهل است که کاهی برای عذر 
جهل خودآن علوم را بشهمت وبهانه و دستاویز جمود وخشکی مطرود و هبفوض 
میدارند ؛ چرا؟ برای اشکه دست ویای فکرایشان رامی بندد ؛ یعنی‌عنان علم را 
بدست خیال بافی‌های وهم سبك سیرتیر پرو از نمی‌سیارد؛ و زبان‌سباك گفتاررا از 
ای ودعوبهای بی‌دلیل‌بازمیدارد ! و کرنه چراپیشوابان فلسفه ازقبیل «فارابی» 
و« کندی» و«بوعلی‌سینا» و« بور بحان بیرونی*و«حکیم خیّام» و«خواجه نصیرالدین 
طوسی» وامثال ایشان ؛ وحتی اعاظم فقها وبزر کان علوم‌تعلی ازقبیل «علامة حلی» 
و «این‌فهد» و «شهبدثانی» و نظابرایشان آن قدربفنون ریاضی اهمتّت مسدادند و 
هر گزدرفکر نها نظرطرد وبغض نسبت بان علوم راه نداشت ! 
مثلاین گروه‌ازمتفلسفان پیش‌ما مثل کسی‌است که نماز بی‌وضو بخواند؛ با 
بخواهدمثلا کتاب مطول ومقامات حربری را تدریس کند وازعام صرف ونحو 
وفنون بلاغت تهی‌دست باشد ! جای‌تأسف است که این‌قبیل فلسفه بافان چون از 


۷۹ 


اقامهٌ دلیلو برهان عاجز می‌شوند خودرا بفلسفهٌ اشراقی وعرفان می‌بندند و متام 
مرن علم وعرفان شهودی اشراقی را بگزای؟ ذویی ووهم‌بافی ومشتی الفاظ مهوّل 
ی وت اعادناانه من‌هده لقلفة وتلات المتغلسفة . 

باری ازاین جمله که برسبیل معترضه پیش آمد می گذریم و برسر بحث‌خود 
بازمی گردیم وضابطةٌ ششم را ذ کرمی کنیم . 

اصول وامیات مطالب 4 منطق 

و له میتی ازدواعد حنطع ,است وکه ,درضانجت اعقای پحتما ,نید 
آ نر| رعابت کرد ؛ و بدین‌جپت «خواجه‌طوسی» در رسالهٌ «شافیه» جزو انتقادات و 
ایراداتی که بر«ابن‌هیثم» گرفته است براین قاعده تکیه کرده وشرحی مبسوط 
ای ار نوشته است ؛ بمانیز بهمین سبب نرا موروشرج و تفشیرقوازداده‌امم: 

قبلا باید دا: کت ی‌شود اصطللاح مخصوص 
علمای منطق است بمعنی جست وجو کردنو پاسخ وپرسشی که برای‌شناختن 
ماهیات وحقایق وعوارض ذاتی اشیاء وعللوجود واحکام و واه موحودات بکار 
میرود ؛ ومقصوداز اصول و امهات مطالب نشان دادن طردق تحقیق درهمین امور 
است که از آن بحند کلم استفهامی معمول عربی: ما (< چیست ).و هل (< آیا) 
و (م (< چرا) تعبیرمی کنند ؛ وباین مناسبت مطلب ما د مطلب هل ۶ مطلب لم 
می گوبند ؛ چنانکه حاجی سبزواری درمنظومةٌ منطق گفته است 


سلطا تلانه علم بامس هل مطت له 
فسا هوالتارح والحقیقی و خواشتبا مع هل انیق 
وهل بسیطاً و مر گباً ثبت لمیةٌ بوتاً اثبانا حوت 


و در کتب اهل فّ مانند «منطق شفای| بوعلی» و «شرح اشارات» و «اسای 
الاقتباس» خواجة طوسی وقسمت منطق « شرححکمةالاشراق » قطب‌الذین رازی د 
امثال ان شروحی مفمّل در آن باره نوشته‌اند که هر کس‌طالب تخقیق باشدآمی توا ند 
بمتون‌عربی یافارسی آنها رجوع کند ؛ مافقط بذ کرخلاصه‌یی مختصر که برای 
مباحث بعدضرورت دارد | کتفا می کنیم 


۸.۰ 


اصول مطالب که درهر بخش منطق,یعنی «معرف» و«حجت»یا«حد» و«برحان» 
بکار می آآید و بدین جهت آترا اصول و امهبات مطالب ‏ اصول وامهات علوم و 
اصول مطالب علمیه نیزمی گویشد (۱)سه مطلب است که هر کدام باز بدوقسم 
تقسیم وجمعاً شش قسم می‌شود . 

۱- مطلب ما (چست) درمقام تحقیقو پرسش ازدو چیز ؛ مکی فقط تفسیر و 
تعر یف لفظ وشرح‌معنی‌رسمی کلمه که | نر | ماء شازحهو ماء شرح اسم هی کر 
ویکی از جهت بیان ماهیّت وحقیقت و تعریف‌وحد عقلی آن شی که آ نراماء‌حقیقیه 
(احضقی ) هي ناهند. 

۲- مطلب هل ( ۲یا ) درمقام تحقیق و پرسش از وجود و احکام و عوارض 
ذاتی شن ؛ که دوقسم آنرا هل بسیط (<بسیطه) و هل مرعب  (‏ م رگید ) 
نامبده اند . 

۳- مطلب لم (چرا) درمقام تحقیق از سبب وعلّت وجودشی درخارج یادر 
نسست حکميه تصدقیه که آن‌را نیز بدوقسم لم ثبوتی و لماثباتی تقسیم کرده‌اند 

پیداست که فکر بشربرای درك حقایق اشیاء و کشف علل و اسباب و جود و 
دیگراحکام و خصومیات: موجودات طبعاً باین تی‌تیباسیرمی کف که در تفا له 
«چیست؛ ؟ بعنی شرح آسم و تعرریف حدورسم متوجّه می‌شود؛ ودر آ خر کار به «چر ا؟» 
یعنی بیان علل واسباب می‌پیوندد ؛ و بعبارت دیگراز رها شیر عآوبه ال کي 
می" کر 

ترتیب اصول مطالب علمیه نیز باین قراراست که او از«مای شارحه» شروع 
می‌شود ؛ و بعداز ان به «هل‌سیط» ؛ وپس‌از آن به «مای حقیقیّه»؛ سپس به«هل 
مر گب» می‌رود ؛ ودست آ خر به «لم ثبوتی واثباتی » می‌رسد ؛ وّاین تر تیب بطوری 

۱- کمهةٌ داصول» درمقابل فروعمطالب‌است ازقبیل«مطلبا ی» که‌علی‌المشهورجزو فروع 


مسالب است اکرچه بمض علمای منطلق آنرا نیزجزو اصول مطالب شمدهاند ۶ و همتینن مطا1" 
«ااین »" کیف» هت » کم » که همه از مقولات عرضه است ؛ و راجع باین مطالب بعدا در 


متن توضیحی خواهیم داد . 


۸۱ 

برختکم عقل‌وروش طبیعی قکر بشراست ؛ نه مبتنی برامور 
استحسانی و قراردادی اشخاص که تخاف کردن از آن مانع عقلی نداشته باشد ؛ 
بلکه گر کسی دربیان مباحث واثبات مسائل هندسه ودیگرفنون عقلی برخلاف 
آن ترعب عمل‌نمود ومثلا مقام «هلیّت مر کبه» رابر «مای‌شرح اسم» مقدم داشت 
باآثهارا یکد بگرمخلوط کرد ازقلمرو منطقعقلبیرون رفته ومرتکب غلط کاری 
9 ده است که علمای فن برآان خرده هی ۴ نک و سس ت۳9 
رت «خواجة طوسی» است برهابن‌هیتم» که چرا: ازقاعدة ترئیت 
اسول مطالب تخلف جسته ومقام «ما» و «هل» راتخلیط کرده است ! 

باری داستیم که اصول مطالب روی‌هم رفته شش‌صنف است ؛ ابنك همه آن 
اقسام را بامثال وتوضیح بیشتر ذ کرمی کنیم 

۱- مطلب مای‌شارح اسم فقط همان‌شرح اسم‌یعنی تفسیر الفاظست بطور ی که 
در تفسیر لغاتو پیان اسطلاحات و سامت حنانکه‌هتا بکونند ه مقلت 
سطی است کهسدخظ بر آناحاطه کرده باشد» ؛ بابگویند «مثأ‌متساوی‌الاضلاع 
سطحی حط متساوی| نرا احاطه کرده باشد» . 

وظیفه مای شرح اسم جزهمن نیست که لفظ را تفسیر کند خواه مسمّای 
[ لفظ درخارجموجود باشد بانباشد؟ و از همین‌جپت است که‌امورممتنع الوحود 
مثل «دور» و «سلسل» و امثال آنرا نیز می‌توان از نظرلغت و شرح اسم تعریف 
کرد ؛ اما درضورتی ای لفط وجود خارجی بیدا کرد وموجودیت ان در 
خارحاثبات‌شد هیال تس بفاسمی عیناًتبدیل بحدحفیقی عقلی‌می‌شود ؛ و بدین سیب 
است که مقام مای شارحه برمقام هل بسیط و مای حقیقی مقدم است ۰ 

۲- بعداز مای شرح ح‌اسم نوبت به «هل بسبط؟ می‌رسد که درمقام تحقیق 
یا تیه مفالا 1 بامذث متساوی‌الاضللاع در 


از 


احل‌مو جودلت‌شیی درخارحاست ج 
خارح موجوداست رن سردم زوا کرت دا 
وت ااست 


خل‌حوزه مای 


حقیقته خواهد شد ؛ حاجی سبزواری در ابن معنی 


ی 


۸ 

من ثم مافی بدو تعلیم نضع للاسم بالائبات قلبه بقع 

۳ مطلب مای حقیقی مربوط بحدود ذاتی وببان حقیقت و ماهیّت عقلی 
اشیاء است ؛ وپیداست که تاچیزی وجودعینی خارجی پیدا نکند لفظ 9 حقرقت » 
بر آن اطلاق نمی‌شود* چه حقیفت عیار ست افهاحیت موجووه ز ی ۳۳۰ 
حکما چیزی که وجود نداشته باشد اصلا" ماهیّت ندارد «مالاو جود له لاماهتة (د»؛ 
و ازاینجاست که مقام «عل‌بسط» که مربوط باصل وجودشی است برمر تمایق 
حقیقی که تعلّق بحقیقت شی دارد مقدم است 

وهما نطور که دربالا اشاره کردیم هر گاه درمقام شرح اسم و تعریف لفظی 
قصوری‌نکرده مسمّای لفظ را بطور کاملو با کر عوارض‌ذاتیوعلل‌قوام‌ماهیّت تفسیر 
کرده باشند (۱) وقتی که‌مر تبهل بسیطه‌راطی کرد بعنی‌وجووش درخارج‌محرز 
ومسام گردید همان تعرربف شرح‌اسم عیناً مبتل بحدذاتی حقیقی می کردد ومطلب 
















۱- مقصوداین است که لفظ را بعلورحد ورسم اسمی‌متطقی تفیرکرده باشند ؛ نه مثلا" 
بذ کرمرادفات وامثال آن که معمول لفت‌نوسانت ؛ دباین‌جهت می‌توانیم‌مابین تعر یف لفضای 
د تعریف اسمی را فرق بگذارم که مقصود از تعرریف لفظی ذ کرمرادفات لفظ است که مابن 
لغت‌نویسان متداول است چنانکه مثل کلمة «غضنفر» رابه «اسد» که مرادف عربی غضنغراست با 
به «شیر» که مرادف فارسی‌اوست ؛ وهمجنی لفظ «ع-جدء‌را به «ذهب» با«زر» تفسیرمی کنند - 
پیداست که این‌قبیل تعریفات هر کزمبدل بحدحقیقی منطقی نمی‌شود هرچند بعداز آثیات وود 
خارجی آن اشاء باشد . 

اما تعریف اسمی که بمدازهل‌بسیط واثبات وجودخارجی مبدل بتمر یف ماهیت عقلی‌می‌شود 
انس که مه را برسبیل حد ورسم منطقی ممنی‌بان کراوصاف وعوادض ذاتی تعر یف کرده باشند 
همانطور که درمتن مثال آورده‌ایم 7 

چیزی که هست ا کثرمابن تعریف لفظی داسمی فر‌قالگذارده و برایطور مرا ۱۱۳ 
کرده‌اند ؛ مانیزهر کبا تعریف لفطی‌بکوئیم مرادهمان تمریف اسمی منطقی است . 

سا بادآ وری می کم که دراصطااح منعاق هر گاه تعر یف چیزی را بان کر جنس و 
فصل آن چیز کرده باشند آن تعریف را حك می کویند ؛ و ا گر تءریف باجئس وعرض خاص 
باشد نرا دس می‌نامند ؛ ور کدام از انها بردوقسم است,بکی حدحقیقی ۳ رحداسمی ۵ 
وهمچنین دسم حقیقی و دسم اسمی ؛ چه حد ورسم را قبلازائبات دجودمءرف(بفتح راء) 
حد و رسم اسمی ؛ و بعداز احراز وجودش حد و رسم حقیقی می وو ۳۰ چنانکه درمتن توضیح 
دادهء‌ام ۰ 





۸۳ 
مای شارحه بام‌ای حقیقی متّحد می‌شود ؛ برای توضیح این‌معنی ازهمان اصول 
هندسه متال میز نیم : 

اینکه درمقدمهة مقالهٌ اوّل اصول هندسه می‌بينيم که شکل مذأث‌متساوی- 
لوح بر درضمنمبادی تصوریه تحت عنوان حدود تعریف کرده (۱ اهقام شرح 
اسم ومطلب و شا حهارن شک است ؛ وجون ,ازمقدمه,فراعت‌بافت ویخودفضایا 
1 شتعل اول همان مقاله می‌بوطست, باثبات همان شکل مثلث 
متساوی الاشلاع (۲۳؛ و بعداز آ نکه بابرهان هندسی ثابت شد که مثآت‌متساوی- 
الاشلاع درخارج موجود است. مقام هل بسیطه راطی م یکند و بمرتبُمای‌حقیقیّه 
میرسد بت در نتیجه همان تعر یف که درصدرمقاله از باب شرح اسم و تفسیر لفظ 
برای مثأث متساوی الاضلاع شده بودبعینه حد ذاتی حقیقی و تفسیرماهیّت عقلی 
منطقی آن نوع‌مثآث می‌شود ؛ وهمین است سب[ نکه مطلب هل بسیط ما پین‌دومطلب 
«ما»متو سط است درم تبد . 

بازدرهمان مقدمه مقالهُ ال ودرخمن همان حدود؛ ابتدا خطوطمتو ازی‌را 
پرسبیل شرح اسم و تفسیر لفظی لغوی تعریف می کند که «خطوط متوازی عبار تست 
از خطهای ر است‌درسطح‌هموار که هرچند آ نهارا امتداد بدهی کون 
رسید ۲ و مدا درجزومسائل همان مقاله درشکل ۳۱ وجود خارجی خطوط 
متوازی‌را اثبات‌می کند(؟) که درمر حلهمطلب‌هل بسیط است ؛ وچون‌این‌مرحله‌را 
گذراند همان تم یف اسمی لفظی که مشتمل برن کر اوصاف ذاتی وعلل فوام ماهیّت 
خطوط متوازی بودمبال بتعریف حقیقی منطفی می‌شود ؛ وهمین است معنی آ نچه 








۱- | لمستقيمة الاضلاع هی‌النی بحیط بها خحاوط مستقيمة اولها المثاث و منه المتساوی 
الاشلاع : تحر برافلیدی : 

۲- اریدان نرسم مثلثاً متضاوی الاضلاع علی خط محدود ۰ 

۳ المتواز ية من الخعلوط هی‌الدستقيمة العائنة فی‌سعلح مستو واحسد التی لاتتلاقی وان 
اخرجت فیجهانم الی‌غیرا لنهاية : تحریر افلیدس ۰ 


6- ارید ان لخرح من لهعلة مفروضا حساً موازبا معط مفروسش : شکل ۱ مقالةً ادل 





۸ 


پس‌معلوم شد که بك تعریف که ازمستای چبزی می‌شود برای بك تقردر 
دوحال بادر دو وقت تفاوت می کند ؛ همجنین ممکن است که بك تعر یف نسبت 
بدونفربرای یکی که پشن‌آوهنوو و سوو آن جر تابث ومسلم نشده است «حدبحب 
اسم >با «پاسخ پرسش نخستین » ؛ وبرای دیگر ی که دجودان شین نزداو ثابت 
ومحرز کردیده است «حدّ بحسب حقیقت» با «پاسخ‌پرسش از کوحرشی» باه : 
4- هل م رکب : در مقام تحقیق از احکام وخصاص و عوارض ذاتتة ی 
موجود است ؛ برخلاف «هل‌سیط» که درآن گفت و گواز اصل وجود مطلق بوو؛ 
و بدین سبب است که هل‌مر گب در مرتبه بعداز هل‌بسیط و مای حقیقی است : 
بعنی مرتبهٌ وجود مقیّد که مقام‌هل مر گبه است بعداز وجود مطلق است که مقام 
هل‌بسیطه بود ؛ برای اینکه تااصل وجود چیزی محرز ومآم نشده باشد نوبت 
بحث باجکام واوصاف وجود تمی‌رسد؛ ودر درم او بایدحقیقتی باشد تاعو ارض و 
احکام آنراجست‌وج و کنم؛ واین‌قاعده خودز بانز دفلاسفه است که گفته‌اند «بوت 
شیمی, لشیتی, فرع ثبوت المثبت له» . 
وبعبارت دیگر درمطلب هل‌بسی‌طخود هوجود» محمول قضیهبود ؛ چنانکه 
از باب‌مثال می گفتیم «مذأت متساوی‌الاضلاع درخارح موجوداست» یابگوییم«نضس 
ناطقهٌ انسانی وجود خارجی دارد» ؛ ما در مطلب هل مر گب «وجود» رابط قطحه 
است نه محمول قضنه ؛ چنانکه بگویم «درمثأث متساویالاضلاع‌هرسه زاو یداش 
بایکدیگر برابر ند» بابک یم که «نفس ناطقةٌ | نسا نی‌مجرد است وفناناین بر تیست» ؛ 
پیداست که اثبات اینگونه احکام منوط باین است که موضوع فسیّه خود ثابث و 
محهّق شده باشد . 
۵- لم ثبوتی : مقصودبیان عأتوجود و تحقق شینی است در اعبان ؛ چنانکه 
بگورند : چرا مقناطیس آهن را جذب مس ی کند ؛ چرا بدن شخص تب‌دار گرم 
می‌شود ؟ 





۸۰ 

٩-لم‏ اثباتی : مقصود بیان عأت‌حکم وحذاوسط قیاس‌است در اذهان :مثل 
مثل اینکه پیر سند : چراعالم حادثاست ؛ وجواب بدهیم : باین‌سبب که متغیر است 
وهرمتغیّری حادث است .- قضابا واحکام سلبی‌نیز برهمین قیاس‌است که در ابجابی 
مثال‌زدم . 

مطلب «لم» درواقع تاب‌مطلب اهل» است ؛ باین‌معنی که مثلا" مکی‌ازشما 
می‌پرسد «حالت‌خسوف درماه پیدا می‌شود بانه ؟»؛ وچون وجود این‌امرراتصدیق 
کردبد » سبب وعأت | ننا سوّال‌می کند ؛ وشما ازفن‌هیت دلیل‌می آورید که سبب 
خسوف قمر این است که کر زمین ماببن او و آفتاب گاهی چنان‌حایل 
ب وی آزمین میانند .- آین علت که کر کردید حّ اوسط 
قیاسیاست که مدعای شمارا اثبات می کند ؛ واین‌خود همان مطلب لماثباتی است 
با درکن کن دنم 

اقا «لم‌ثبوتی» چنانست که مثلا بگویند : امشب بادر این‌هفته خسوف‌واقع 
می‌شود باخیر ؛ وچون‌پاسخ«آری» گفتید سبب آنرابپرسند . 

باریاصول وامپات‌مطالب‌منطقی همان‌سهمطلب «ما , هل » لم» بود که‌اقسام 
آنرا باختصار باز نمودیم» و از بیانات مز بورمستفادشد که‌ازمطالب سه کاثه دومطلب 
«هل)» و هم ی بمبحث تصدقات و بخش حجت وبرهان است ؛ ویکی که‌مطلب 
«ما» باشد مر بوط بمبحث تصورات و بخش‌حد ومعرف‌است . 

بعش علمای منطق مطاب‌ای" (< کدام) راعلاوه کرده و آنرا نیز بدوقسم 
عرضی د جوهری تقسیم نموده اند ؛ که آن‌نیز مربوط بمبحث حد ومعژف‌می‌شود؛ 
افاحق مطلب این است که احتیاجی بعلاوه کردن «مطلب‌ای » نیست ؛ زیرا مطلب 
«ای" جوهری درمعنی بمطلب‌مای‌حقیقی رو رک دنا نکه «ای" عرضی؟هم مشمول 
هل ور ثبه است : 

بعضی‌مطا لب این » کیف » متی , کم »را که همه ازمقولات نه کانثعر ضیّه» 


۸۹ 


وبتر تیب مرادف‌کلمات استفهامی فارسی « کجا » چکونه چه‌وقت » چند؟ است نیز 
علاوه کرده‌اند که درحققت‌همه بر ف انبار وپذسر فتن آنهادر مسائل‌ضروری‌منطقی 
دشوار است والها لالم تحقایق الاسرار " 

عجالة بحث درمطالب ثلائهرا که ششمین مسأله ازسائل محتاج بشرح و 
توضیح بود بهمین‌جاختم‌می کنیمو بمساأله هفتم می‌پردازيم که آخرین مطالب‌مورد 
بحث مادراین فصل است . 


فقسیم بندی علو) یسب موضرعات و مقاصد 
خادج شدن از موضوع علم 

۷- درفصلاجز اءسه کانة علوم (موضوع ومبادی ومسائل) گفتیم که‌موضوع 
عرعلمی چیزی است که در آن‌علم ازعوارض ذاتیة آن چیزبحت می‌شود ؛ اینها 
علاوه‌می کنیم که مطابق طریقه‌یی که قدها در تقسیم ومرز بندی‌علوم وفنون‌داشتند 
تفاوت علوم برحسب تفاوت موضوعات با تفاوت اغراض ومقاصد وحشیّات مختلف 
مر بوط‌بيك‌موضوع بود؛و بدین‌سبب گاهی‌در طبقه‌بندی‌علوم»موضوعات بکلیمختاف 
ومتباین است . نظیر اختلاف‌فنون ادبی باعلوم‌رباضی که دریکی کفت‌و کو از کلمه 
و کلام باسخن و کفتاراست ودریکی بحث ا زکمتت و مقدار که‌هیچ وجه اشتر ال 
وتناسبی بامکدیکر ندارتد ؛ و کاهی یك‌موضوع بحینیّات وجپات مختلف درچند 
رشته ازعلوم موردبحث قرار می کیرد ؛ چنانکه درهمه فنون وصناعات ادب ی کفت 
۹ از کلمه و کلام است امّاهر کدام از نظری آ نراموضوع بحث قرار داده‌اند 

موضوعات مختلف درواقع حدومرز علوم‌را ععین مي کند ؛ و اک رکسی از 
موضوع علم خارح‌شد مرزداران علوم بروی سخت می تاز ند که چرا از مرز خود 
تجاوز کرده است. 

خروح ازموضوع وتخلیط فی‌بفنْ دیگر خصوصاًدرنظر علمای فنون عقلی 
ذنبی لابغفر و کبیره‌بی غیر قابل عفوو بخشایش محسوب میشود و شخص متخلف را 
بعدم‌مهارت درعلم‌مورد بحث بلکه‌نداشتن اهلیّت علمی سرزنش می کنند ؟ چنانکه 
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در اعتراضات حکیم خیام د خو اجطوسی به ابن‌هيثم می‌بينيم که سخت بروی 
جاخته‌اند که چرا ازموضوع علم‌ریاضی خارح‌شده ومسائل فنْ فلسف؛ طبیعی‌را با 
رباضی مخلوط کردم است 

و با تحمله چون مسالهٌ خروح ازموضوع علم‌یکی از نکات حسّاس ابرادات 
«خیام» و «خواجه» بر«ابن‌هیثم»است و کسائی که ازرشهة این‌مطالت اطلاع ندار ند 
مگکن است نوشته‌های‌اشان را با استعحابت واستتکار له کت توضحی قدر لزوم 
دراین باره می‌افز اییم ۰ 

میت و مقدار 


خط و سطح و جسم تعلیمی 


موضوع علوم رباضی بطور کی کمیّت‌ومقدار است که ازمقولةً عرض‌شمرده 
می‌شود نه‌جوهر ؛ وموضوع عام‌هندسه بخصوص « کم ممّصل‌قار الات» است(۱) که 
آثرا مقدار نیز میگویند(۲) وبرسه‌نوع‌است ۱-خط : آ نکه‌طول ودرازای‌تنها 
ّ بدون‌عرمشوعمق۲- سطح : آنر اطولوعرض باشدامماعمق نباشد۳-جسم تعلیمی: 
آ تراطول وعرض وعمق بادرازا ویهنا وژرفاهرسه باشد ؛ واین‌نوع از کْ متصل را 
چونکه‌در تعلیمیات یعنی‌علوم ر باضی‌موردبحث است(۳) «جسم تعلیمی» گفته‌انددر 
مقابل ۱ جس طبیعی » که موضوع علوم طبیعی است . 


۱- کممتصل قارالذات اصطلاحی‌است درمقابل « کم‌منفعمل» میعنی‌اعداد ؛ وه کممتصل‌غیر 
فارالذات» ءثل «زمان» مطابق فرضی که فلاسغه‌قدم دراین باره‌داشتند . 

۲ کلم«مقدار» دراصل «منی لغویمرادف با کمیت‌است اعماز اینکه متصل‌باشد بامنفصل 
وخواه متصل قارا لذات باشد باغیر قارالذات ؛ امادراصطلاح آنرا بذوع کم متصل فارالذات بامطاق 
کم‌متصل تخصیص داده‌اند , 

خواجه؛‌طوسی در شرح اشارات می‌نو 
ودراسای الافتبای‌می کوید «ومفداردراصطلاح حکما کم متصل راکو نت 

۳- در مفحات قبل‌هم گفتیم که علومر باضی‌دادد الاح قدیم فنون‌تعایمی, تعلیم‌یات 
از هی ور ۰ 


بسذ «الکم المتصل الفارالغات بسمی عندهم مقدارآ» 





ور 
جسم طمیعی و تعلیمی 


جسم‌طبیعی که در ببض موارد آنرا جرم (بکسر جیم) نیزمیگویند از 
مقولهٌ جوهر است که قائم بذات‌خود باشد ووجودش‌متعاق القوام بغیر نباشد رقم 
جهت آن‌اچنین تعریف می کنند که : جسم طبیمی جوهری است که قابل ابعاد 
سه کانةً طولوعرضوعمق بادر از او پهناوژرفا باشد ؛ بدرین‌معنی که‌بتوانیم‌درم ر کز 
آن خطوطی فرض کنيم که متقاطع برزوابای قائمه باشند 
انا جسم‌تعلیمی کهآنراحجم د خن و سماك نیز می کون ۳ 
رش که دروجود خارجی فائم بذات خود نیست بلکهوا بسته‌ومحتاج بموجود 
دیگری است. کته | ترا در اصطلاح «موضوع عرن؟می گوبند؛ ودر تعریف‌آن 
گفته‌اند که : جسم تعلیمی کیت مه ل الخین است ؛ ومقصود از « نج ۰ ۳۰ 
حشوو کین مسابین سطوح است نه نخوفت بمعنی غلخت که در مقابل 2 ۱ 0 
کفته می‌شود 
وبعبارت‌دییگر : جسم تعلیمیعبار تست ازشکل وهیأتی که عارض جسم‌طبیعی 
می‌شود : مثلا بك قطعه موم‌را که باشکال مختلف کره ومکتب ومنشور می‌سازيم ؛ 
خودجوهر موم که درهمهحال باقی می‌ماند جسم‌طبیمی است که موضوع فنون‌طلت 
وطبیعیّات است ؛ وشکلپا که عارض آن جسم می‌شود ویکی پس از دیگری زایل 
می گردد جم تعلیمی است که در علم هندسه از آن بحث می کنند ۵ 
۱ مد ۳ 
ااکتون که براین مقدمات واقف‌شدید باژ همان مطلب را که در صدر بر 
عنوان گفته بودم تکرار می کنم که خارج‌شدن ازموضوع علمو آمیختن 
دیگر خصوصاً درعلوم عقلی برهانی(۱)بهیچ‌وجه روانیست ؛ وتخلف از | 
۱- درفنون نقلی‌نیزحقاً باید اینطورقواعدرا مراعات کرد ؛ ولیکن‌ار باب این ن‌خو 
چندان مقید و ملتزم بحفظ این مقررات نکرده اند ؛ و از این جهت کاهی مولغات آ نها قا 
انتقاد فنی است‌مل" درقسمت ابتدائی فن‌سرف ونحو ازعلم منعاق وفلسفه سخن پر 


موجبابهاموپیچید کی مطاب بر نو آموزان‌می‌شود ؛ ودرفن اصوفقه باسبك وروشی 
۲ شایمومتداول شده تخلیط علوم وفنون کدی ازحد وحساب خارج است ۲ 








عه 
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کهحرو مقر ات عقلی است ؛ نه‌داخل امور استحسائی قرار دادی ؛ پیش اریاب‌فن 
کته بي غیر قابل عفو واغماض است... 

پس‌عالمریاضی نباید در بیان‌مسائل ازقلمرو موضوع این علوم که کمتّت و 
مقدار عرضی است خارج شود » وعالم‌هندسی حق ندارد که در اشات فضایای هندسه 
ازحد ومرزموضوععلمش که همان‌خط وسطح وجسم تعلیمی است ق رون کار 
ومسائل علوم‌طبیعی‌ودیگرعلومرا با ریاشیّات تخلیط کند . 

حال | کر کسی بر خلافاین‌قاعده عمل کرد ودر اثبات قضایا ومسائل هندسه 
پای‌جسم طبیعی‌و اوصاف وعوارض آنرا بمیان کشید ومثلا قيَهُ مصادرة خطوط 
متوازیر! که ازمسائل خاس هندسه است|زطریق «حر کت» که از عوارض جسم 
طبیعی است اثبات کرد ؛ مرتکب خبط وخطایی عظیم شده که ازموضوع صناعت 
هندسد بر ون رفتد و نرا بامسائل علوم‌طیعی بهم آميخته است : 
۱ 
ابراد گرفته ودر تَخطلةٌ اوچندان مبالغه نموده‌اند که اورا بعدم مهارت در فنون 


این‌همان‌اعتر اضی است که«حکیم خیم او «خواجهٌ‌طوسی»هردو بر «آبن‌هیثم؟ 


هندسی و فقدان اهلّت ورود دراین مباحث مهم ساخته | ند ؛ محض‌برای اننکه‌چرا 
«ابن‌هیثم» 9 خطوط منوازی کفت و گوی احر فت» را که از مسائل 
علوم طبیعی است بمبان آورده وفنی‌را فنْ دک تخلیط کرده است ! 

اما اینکه اعتراضا یشان برا بن‌هیثمو ارداست باخیر؛ خود مطلب‌جدا کانه‌بی 
است که بقولعلما داخل‌نزاعصفروی‌می‌شود ؛ ول مرضاگاه آن‌نستی و نقض 
وابرام را بمحلّی مناسستر م و کول میکنیم 

در خاتمهٌاینمبحث بازچند حمله از مصطاحات ومسائل فاسفه وریاضی‌قدیم 
راذ کر میکنم که«حکيم خیّام» در ابرادات ی که بر «ابن هیثم» گرفته است بدا 
تکبه درد ودرك مطالب او برای کسی که بااین مقدمات | شنا نباشد در حعم 
تکلیف مالابطاق است . ۱ 
نیطه وخط و سطح "عر دی 
نقطه : منتهی‌البه وطرف نفاد «خط » با حد مشترك ماپین دو خطرا نقطه 


۹. 


می وستهوان‌راصریف کت کر یعنی‌قا بل‌اشارء حسته 
که هیچکدام از ابعاد لاه طول وعرض وعمق را نداشته باشد . 

مقصود از«نقطه» دراینسا نقطاعرضی است(۱) که قائم به خط است یعضی 
خود نهایی ومستقلا" وجود خارجی نمی گنرد بلکه‌وجووش فرعوجود خط است 
چنانکه خط نیز منتهیالبه وطرف نفاد سطح با حد مشترلك مابین دوسطح است و 
بدین جهت وجودش وابسته بوجود سطح‌است ؛ وبراین قیاس و جود سطح نیز قاشم 
بجسم تعلیمی است که آن‌نیز ازعوارض جسم طبیعی وموجودنش درخارح‌متوقف 
ومتفرع بروجود جسم طبیعی است 

وباین‌قر ارهیچکدام از نقطه وم وسطح وجسم تعلیمی و جودمستقل‌خارجی 
ندار ند بلکد موجودیّت آنها وابسته وقائم بجسم طبیعی است ؛ کهآن خودجوهر 


متقوم بنفس وقائم بذات خورش است 


انتقالعرض 
موضوع عرض عنی محلی که دجود عرض پدان وابته ی ارو ۱ ۱۱۳ 
ات۳ ؛ وبدین‌سیب انتقاعرض از موضعی بموضعدیگر بتنهایی ممکن نیست ؛ بلکه 
انتقال او تابع انتقال محل وموضوع است 
مثلا نقطهٌ عرضی بتنهایی قابل انتقال نیست ؛ مگر اینکه خطّ نیز انتقال 
بافتهباشد , چنانکه خت نیز ممکن نیست که بتنهایی انتقال‌پیدا کند مگ آنکه 
سطح نیز منتقل شده‌باشد ؛ وبراین قیاس انتقال‌سطح نیزتابع جسم‌تعلیمی و آن نیز 


متوقف برانتقال جم طبیعی است ۱ 
از اینجا تیجه می‌گیریم که اثققال مرچپار درد ۱۳۳ ۱ 
سطح » جسم تعلیمی) بدون اسقال جسم طبیعی امکان پذیر نیست . 


ججچ(_ ‏ سس-سص«صسصسسوووآآاآ۱ 
۱- نقطأعرضی درمتابل نقطجوهری است که آرا جوهرفرد ر جزء لایتجزا 
هی هو بتت * «برسرامکان وجودش مابین فلاسفه ومتکلمان سخذها وقیلوقالهاست ؛ امادر وجود 


نقطهءر نی هیچ‌حرف ثست . 





۹ 
قیام عرض بعرض 
درآین‌مساله که قیامعر‌ض بعرض ممکن است باممتنم؛ مابن‌حکماومتکلمان 


اختلافست ؛ حملهٌ کل ان ی قبام عررض بعرض ممکن نبست و 


2 


موجودعرضی نا گزیرباید قائم بجوهر باشد ؛ اما گروه حکما غالب برخلاف آن 
عقیده | ند وفیام عرص را بعرض ممکن میدانند ؛ و برای اثبات همدعای خود امثله 


از جمله همان نقطه وخ وسطحرا مثال می آورند که نقطه عارش خظ است 
بااینکه خودخط نیز امرعرضی فائم بسطح است ؛ وهمچنین خط عارض سطح وسطح 
عارض جسم تعلیمی است وحال | نه سطح وجسم تعلیمی نیزهردو داخل در مقولة 
اعراضند نه از جواهر 

بتک رکه مروین ببرعت ویطق رستی‌تده‌ی و کلدی - 
واقع می‌شود درعین اینکه خودحر کت نیز امرعرضی قائم بجسم طبیعی است ؛ و 
همچنین است حالت خشونت وملاست یعنی زبری ونررمی نسبت بسطح؛ و حالت 
راستی دوکسی با طلست و ات ۱۳ وس وس انم حود رحرو 
اعراض است 

اختلاف لفظی حکما و متکلمان 

اما نزاع حکما ومتکلمان دراین‌موردینظرما ظاهرا نوعی ازمنازعات لفظی 
است کهدرقضا بای عقلی برها نی‌ثمره و نتیجد بی‌چندان مهم نمی بخشد وما پین‌دوطرف 
را میتوان باینوجه جمع‌سازش داد که معروضات عرضی درواقع واسطهٌ درعروض 
ود( یقت نی لاسیشفی اتید ار 

ارس واسبطه دد ثبوت ما بین حکما در دو مورد معطلح است یکی مقابل 


واسطه دد اثبات دبکر منابل واسطه دد عروض . 


واسطهُ در وت باصعللاح اول هماندت که در بیان «۱ م بو نی وائبانتی 
سلی فصیه است در ر واقم ونفس 


» مبحث م‌الب 


ان مذعاق کنتيم ود «راسعاه در موت» علت اسمت اجابی 


الاعر ؛ و«واسعلة در امسات» عات حسول ع م بان اسمت است 
اعبان ! وواسعله در ۷ ثبات عات تصدرق حدم است در اذهان ۰ 


؛ و بعءارت 9 ۳ -عله در ؛ءوت 


مه 
علت ر<ود شی ۰ است در 





۹ 


عارضن خظ وثانیاً_معنی دست آ خرعارش جنم شده است ؛ بااینکه بگویيم اسلا" 
نقطه وخط وسطح وجسم تعلیمی هرچهار امرعرضی بوجود و احد عارض‌جس طبیعی 
جوهری شده ومعروض همه همان‌جسم طبیعی است واين ترتب که مابین وسایط 
فرض کردهو گفته‌ايم که نقطه‌عار خما؛ وخ عار‌سطح» وسطحعارض‌جم تعلیمی 
وجسم تعلیمیعارش جسم‌طبیعی‌شده از باب اعتبارات عقلیو تجز به و تحلیلات زهنی 
است نه اینکه عرض‌و افعا قائم بعرض شده باشد 

وهمچنین درسرعت وبطو نسبت بحر کت ؛ هم‌هی وان بگوییم که دراعتبار 
ترثب ذهنی سرعت و بطوّ اولاء عارضح کت وثاناً عارض جسم شده است ؛ وهم 
می‌توانیم بگوییم که سرعت وبطو باخ کت هردو باهم بوجود واحد عارش جسم 


«قانم 


ی 
زیرا مسآم است که كك موجود عرضی دربك‌آن ودرحال واحدقائم بدو 
موضوع ووابسته بدومحل نتواندبود؛ برای اینکه موضوع ازمشخصات عرض‌است 
وشخدیت عرض‌مَةوم بموضوع است؛ وممکن ثیست که فردو احد درحالت‌وزمان و 
مکان واحد دارای دوشضیّت مختلف‌باشد . 

پس درمثال نقطه وخط وسطح ؛ وهمچنین درسرعت و بطو حر کت وخشونت 
وملاست سطح ؛ و استقامت و انحناء خط که درپیش گفتیم و همچنین امثال و نظایر 








سه‌اما واسطه در ثبوت باصطلاح دوم که مقابل واسطه در عروض بود این است که منعاً 
اتصاف ذوالواسطه باشد بصفتی بالذات یعنی آن صفت از ذوالواسطه صحت سلب نداشته باشد ؛ 
خواه خود واسطه نیز متصف بان صفت باشد با تباشد ؛ مانند آتش که واسطه در ثبوت‌حرارت 
است برای ات ؛ با آفتاب که عوجب که آب می‌شود ؛ که 1 در دافم ونفس‌الاهر متصف 
ب<رارت شده است وئمی‌نوان در آن حالت صفت حرارت را از آب سب ۱۳۹۹ 
وواسطه در عروض منعاً اتصاف ذرالواسطه است بالعرمن بطوری که آن صفت واقعا از 
ذوالواسطه صحت اب داشته باشد ؛ ءثل اشکه‌حر کت کقتی م3 اتصاف جالس کشتی است ۱ 
بحر کت؛ امادرواقم عحت سلب دارد بزای اینکه کشتی‌تشین واقعاحر کت لکرده بلکه‌در يك جا 
سا کن و نشتته بوده است - 
وهمچنین تحصل فصل که .نا تحصل جنس می‌دود ؛ چه تحصل اولا وبالذات متعلق 
بفصل‌است وثانیاً وبالفرض متعلق بتجلس مي‌شود , 


۳۳۹ 


۹۳ 

و رکفت که يك امرعرضی مثلا «نقطه» دريك حالت ودرزمان ومعان 
واحد دو موضوح مستقل مختلف درعرض بکدیگردارد 

|ژطرف دیگرهم مسلم است واین‌سخن مورداتفاق عموم فلاسفه و متکلمان 
است که ما با لعررض بایدمنتهی به مابالذات شود؛ یعنی‌هرچیزی که وجودش‌وابسته 
ومتاق القوام پغیر است هرچند که سلسله‌بی‌متر تب از آن تشکیل‌شده باشدبالاخره 
باید منتهی شود بموجودی که قائم بذات ومتقوم بنفس باشد 

درسلسلهٌ اعر اض‌نیز سخن بر همین مذوالست که عاقبت‌باید منتهی بجوهرشود؛ 
بس درامثال نقطه وخط سطح در نید کفت "که همه در دست یی بجسم 
طبیعی می‌شود خواه وسایط را که درتجز به و تحلیل‌عقلی بمنزلهٌ واسطه درعروض 
باثبوت است اعتبار کنیم یانکيم . 

وشارت؛ بکر؛ نقطه وخطظ وسطح‌وجسم تعلیمی» همه باجسم‌طبیعی‌د رخارج 
بيك تشکص موجودند ؛ بعنی آ نچه درخارح موجود متحقّق متحمّل است الا" و 
بالذات‌همان جس طبیعی چوهری است ؛ و انتساب تحقّق خارجی بنقطه‌وخط وسطح 
وجس تعلیمی انیا وبالعرض‌است ؛ نظیر اینکه درمقام تحمّل وشخیّت عینی‌ماهیّت 
کی فطل هی کو بیم که آ نچه درخارج ونفس‌الامر تحقّق می‌پذبرد همان‌ماهیّت 
فصل است؛ وماهیتّت جنس نیز موجود بهمان و جودفصل‌است؛ نه‌اشکه دووجود ودو 
تشخص مستقل‌داشته باشند ؛ وانتزاع مفهوم‌جنس حدا از فصل, درمقام‌تجز بهو تحلیل 
عقلی‌است ند بحسب وجودعینی و تدخص خارجی؛ و برهمین قاس است حکم ماده و 
صورت نوعیه » ووجود وماهشت وامثالو نظایرش ازممکنات زوح‌ترکیبی که تک 
آنها از اجزاء متعدد فقط مدوط باعتبارعقلیو تجز به وتحلیل‌زهنی است امادرهونت 
ی وی خارنجی بك وجود بیفترنیست ؛ و ابهمین معنی درمنظومةٌ سبزواری 
۹ 

او رد عتارش الم‌احیه تصوراً و اتحدا هوئه 

باری شاید آنان که یام عرش‌را بمرش‌ممکن شمرده‌اند همین ظاهرتعبیر 

۲ ۱ نی را ملخوظ ذاشته گنذمثلا" گنه می‌شود : حر کت معروض 


۹ 
سرعت و بطق وسطح معروض خط» وخطظ معروض تقطه است ؛ ودرعین‌حال‌متیقن اند 
که این آمورعرضی بالاخره بایدمنتهی بجوهر جسم طبیعی "کردد . - و کنان 56 
آثر همتنع شمرده‌ا ند مقام‌هونت عینیو تحصّل خارجی بادست آخرامررا ملحوظ 
داشته‌اند بااعتراف بایشکه درظاهر حال» عرضی مرتبط ووابسته بعرض دیگرشده 
است ؛ و بالجمله این اختلاف همانطور که در آغاز این بحث کفتم بتظر ما ازحدو و 
منازعات ومشاجرات لفظی خارج نمی‌شود و شاسته نبوده‌است که حکا ومتکلمان 
برسراین نزاع لفظی تیه قیل و قالها کرده باشند والهالعالم بالّواب . 
حکیم خی و این هش 
ددحل مصاددة خطوط متوازی 

بطوری که درفصول قبلذریل ترجمهٌ حالو اسامی مو لغات حندسی ابن‌هیثم 
گفته شد ؛ حکیم خیام کتاب «حل شکوك المقالة الاولی من کتاب اقلیدس» را 
داشته وطر سَهُ «ابن هیثم > را درحل مصادره خطوط متوازی ازروی همان کتاب 
مطالعد کرده بوده‌است 
جک خیام هم کو ید ابتدا که آن کتاب را دندم خوشحال و مسرور شدم 
زبرا پیش‌خود صورتبستم که لابذ دربارث حل‌اشکال قَیّة خطوط متوازی تحقيقی 
شافی و کافی کرده است ؛ اماوقتی که نوشته‌های اورامطالعه کردم دیدم از موضوع 
فی‌هندسه خارج شده وبرخلاف اصولوقواعد علمی»مطالبی‌عجیب وغربب گفته که 
از يك نفر عالم هندسی بسیار بعید است ! 

خیام مقدمدیی‌را که ابن‌هيشم درحل مشکل خطوط متوازی‌مبتنی برح ر کت 
خط مستقیم عمودی بر خم رال ۳ است‌وشر ح آنر | درذیل‌طر یه ابن‌هيثم 
درحل مصادر؟ خطوط متوازی نوشتیم نقل‌می کند وبروی سخت می‌تازد وجهار 
اعتزالعن بردعتلس افیمی کید ید دز 

اعتراض اول حکیم خیام برابن هیثم 1 
۱- چه دلیل برامکان اين‌فضیّه هست که مامی‌توانيم بوسیلهٌ حر کت‌دادن 


ی 


۹ 

خی برخط دیگن آ نطو رکه‌ابن‌هينم فرض کرده است خط متوازی رسم کنیم ؛ 

عین‌عبارت حکیم‌خیام در بیان این اعتر اش چنین‌است : «کیف یتح الم 
علی لین مع‌انحفاظ القیام وای برهان علی ان‌عذا ممکن» . بمنی‌چکونه خظی 
وخ حر لت می کند بااین‌فرض که قیامش ازيك طرف ثابت ومحفوظ باشد؛ 
وچه برهانی برامکان این عمل هست ؟ 

مقصودش از«خطین» _یکیخط ۱ 1۳ 
بر آنحر کت می‌دهيم ؛ ویکی خط متوازی است که ازحر کت خط عمودی‌حادث 
می‌شودهما نطور که در بیان طر یه ابن‌هیثم توضیح داده‌ایم . 

اعتر اض دوم حکیم خیام 

۲- هندسه را باحر کتچچه تناسب است ومعنی‌حر کت چیست ؛ یمنی‌حر کت 
ازعوارش چسم طبیعی جوهری است وبا کمیّت ومقدار عرضی که موضوع علم 
هندسه است ارتباط ندارد ؛ واین خود خارح شدن ازموضوع علم است 

عبارت خود حخیم خیام این است .« اب نسبة بن‌الپندسة والحر کة وسا 
معنی الحر کة» ؛ ومقصودش همانست که بیان کردیم 

اعتر اض سوم 

۳ خظ ازعوارش سطح وسطح ازعوارش جسم ؛ باخط مستقیماً ازعوارض 
جسم است‌بدون تقدم سطح ؛ و درهرحال جتکونه همکن است کته خماعرضی: را 
حر کت بدهیم بدون‌اینکه موضوع عرض‌بعنی سطح باچسم حر کت کرده باشد : 
«انالخط عرض لا بجوزان کون | لافی‌سطح:لثالسطح فی‌جسم اویکون نفسه فی 
جم منغیرنقدم سطحر فکیف جوزعلیهالحر کة مجرداً عن‌موضوعد» . 

تردیدی که حکیم خیام دراین مورد کرده است,که خط ازعو ارض سطح و 
سطح ازعوارش چم است ؛ بااشکه خطا مستقیماً ازعوارض جسم است ؛ اشاره است 
وال احتلاف حکما ومتکلمان در مسألهُ فیام عرض بعرض که تفصیل | نرا پیش 


کنتیم 


۹۹ 
واینکه‌ن کری از جس تعلیمی و طبیعی در این‌موردنمی کند هبتنی بر تسامحی 
استت که درییان این‌نوع مسائل‌قایل اغمامنناست ؛ و کر تم حومطای حیاء ور 
در فصول دق کفقة ش که در تحز ید و تحلبل ذهنی‌سطح آزعو ارض جسم تعلیمی ِ 
جسم تعلیمی ازعوارش چم طبیعیاست 
اعتر اضف چپادم 
- وجودنقطه بالذات بعدازخ یعنی فرع وجود خط است ؛ زیرا نقطه 
منتهی‌البه وطرف نفاد خط باحد مشتر 2 مابین دو خط است ؟ چنانکه وجوو خع 
بالات بعد از وجود سطح است ؛ پس‌چدطورمی گویند که خطّ از حر کت تقطه 
حادث س‌شود و حا ۳ خط وتجودا و ذانتاً قبل از وجودنقطه است . 
آنچه کنتیم وشرح آنرا دزسایق بتفصیل توشنه‌ايم تفسیر این غبارشت از 
حکیم ختّام : «ان الخط] کیف بحصل من حر کة النقطة و هو قبل النقطة بالات 


والوحود سب 


حکیم خیّام دنبالهٌ اعتراضات فوق می گوید ممکن !اس کی روا ۳ 
کند که آن‌عمل که بر«ابن‌هیثم» خرده گرفت ی که‌چرا درفنْ هندسه‌از«حر کت» 
کی است ؛ درخود اصول اقلیدس نیز دیده‌می‌شود ؛چه ووصدو مقاله 
بازدهم»«حر کت» رادرتعریف کره داخل کرده و کفته است «الکرءحادثةمن ادارة 
تصف‌دايرة الی بان یمود الی‌المبتدا» (۱) بعنی کر ء ازحر کت و گردشيك دورنيم 
دایره حادث می‌شود . 

جواب کوییم که الا" تعریف‌خود اقلید‌ی‌سعبتنیبر‌هبازفه ۶ بل | سگاری 
اش ومسامحه‌کاری اورا نمی‌توان محمل صحت بر ای عمل «بن هیثم» قرارداد ؛ و 





۱- این عبارت متعلق است بنسخ ادول اقلیدی که قبل از تحریرخواجهٌ طوسی متداول 
بوده؛ وعبارت تحریر خواچه اننطوراست : «الکرة ۳ بحوزه نصف دایرء اثبت قطره مورا ۸ 
بزول وادیر محبطه الی ان مود الی موضعه ومر کزها مر زد 5 









۷ 


اناً شاد این‌قبیل مسامحات را دربخش مجشمات و مقالات آخر کتابش ازجهت 
اعتاد تدای متعآمان‌هندسنه هرتکت شده باشد ؛ _بعتی کسی که ده‌عقالة مستلحه 
را خوانده‌باشد این قدر مایه گرفته است که مناد" شکل «کرء» و مش و | 
بشناسدو چندان احتیاجی بدقت‌در تعر بف نداشته باشد ۶ دلیلش این است که دزبعشن 
مسحات هیچ کجااین‌قبیل رات ی ودرمبادی‌ومسائل ابدحرفی 
از «حر کت» بمیان نیاورده است ؛ و کر نهمی؟ ممکن بود که شکل دایره‌را نیز بقیاس 
کره انطور تعر یف کرده باشد : «الدابرة شکل‌مسلح حادث منادارة خف مستقیم 
قی‌سطحمستور بحیث بثبت احد طر فیه‌فی موضعه و بنتهی ال خرالی‌مبداً الح ر کة»؛ چرا 
این تعر یف رانیاورد ودابره را اینطور تعرر یف کرد : «الدابرة شکل مسطح بحیط 
بخط و وفی‌داخله نقطه یتساوی‌جمیع | لخطوط المستقیمةا لخارجتمنهااله». ؛ 
برای اینکه متویه‌بود که‌نبا ید از«حر کت» که ازمسائل‌فن‌طبیعی است درهندسه 
گت ود وا ده داسف 

وس دید است که خود اقلیدس متوجه این نکته‌بوده و بخش‌تعربف مجتمات 
را بهمان ملاحظه که‌اشاره کردیم عمداً بامسامحه‌ومساهله گذرانیده است ؛ و کرنه 
آزروی همان تعریف که برای‌شکل دابره کرده است برای او آسان بود که در 
تعریف « کره؟ نیز هیچ آسمی‌ازدوران وحر کت‌نبرد و آنرا مطابق‌رسوم کامل‌منطقی 
چنین تعریف کند : «الکرء شکل ل‌مجتم : بحیط به‌سطح هه فی‌داخله نقطة کل- 
الخطوط المستقيمة |!خارجة منها الی التطح المحیط متساویة» . 

الا برفرض که اقلیدس درتعریف کره بهحر کت مرتکب اشتباهی شده 
باشد چندان مپم که درتخوردو انخذءشد بدا باشت ۶و انا شری وزانکات 
فضابا ومسائل‌هندسه ندارد ؛ وانکهی‌راه تعر یف بازاست ومی‌توان کره رابوجوهی 
بپتر که اسمی ازحر کت درآن برده نشده باشد هم تعریف کرد ؛ انا اشتباه 
ابن‌هیثم قابل‌عفو واغماض‌نیست ؛ برای اینکه اوهمان قسیّه را که دراثباتش بسه 
(جر کت متو سل‌شدهمةدمه برای اشات فضابای دیگرقرارداده است؛ وچون‌عمل 


+۹۸ 
امتلشوی عظیم درمسائل حندسی می‌بخشد نمی‌توان خطای‌اور||نادیده انگاشت ؛ 
پس اشتباه او بامسامحهةاقلیدس قابل. قیاب نیست.و «مابین:۲ تا فرفی و اضح و 
دی 
عبارت خود حکیم خیَّام در بیان مطلب اخیررچنین است : 
«نم لیس تحدید اقلیدی الکرة مثل تحدید هذا الرجل وذلك لِنّ اقلیدس 
عرف شین مابوجه غیرمرضی وذاكالشیع معلوم‌من‌عدة وچوه اخرو تعر یفهالمذموم 
هیر مقدمة لامرعظیم الشان بل بعدل عن تعریفه الی‌تعریف آ خن اجسن منه وهذا 
الرجل قداجتهد فی‌هذا النوع من الّمرریف |لمنکرات ان‌صیره (کذا) (۱) مقتمة 
«ثبات امر لا بکاد يثبت الا بالبرهان فبینالزجلین فی التعرریفین فرق > . 
جواب اعتر اضات حکيم خیام بر این هیثم 
غرض اصلی هن تقریر .مطالب حکیم.خیّام بودو" بر ای احتر از از تطول 
نمی‌خواستم واردمرحلةٌ نقض وابرام بشوم ولیکن چون سخن باینجا رینید. درینغ 
داشتم نکاتی‌را که برای تحقیق و کشف حفایق آن مطالب خالی ازفواید یست 
نا گفته, بگذارم ؛ بازهن آ نچه شرط ایجازو اختصاراست رعایت ,خواهم کرد 
بطور اجمالمی کویم که بنظر من‌هرچهاراعتر اض و ایبرادی که حکیم‌خیام 
برااین‌هيثم گرفته‌بودحلا ونقضاً قابل جوابست ؛ اينك بترتیبی که اعتراضات 
ذ کرشده بودجواب حلی ونقضیآ نررا ز کز هی کنم 
جواب اعتراض اول ۹ 
اعتاض شده‌بود که بچه,دلیل می‌توانید خی وا بپا انحفاظ قنام,بر خق 
دییک‌جن کت بدهید *- جوایش این است که شمابچم دلیل‌می‌توانید مثلا خعّلی 
مستفیم ببازاویه وشکلدایره ومثأت متباوی الماقین رسمکنید ؛ 7 یاجز این است 


۱-پیداست که عتارت باین صورت صحیح نیست ؛. نسخ رسالهٌ مصادرات خیام ,همه در رین 


مورد مقخوش است ؛ شابد اصلش هالتعریف المتکر الدی بصیر معدمه» رو ۱ ۳ 


تفمیل خواسته واصلا ابنطور بوده اشت قالقمریف المنکی لا هد و 





۹۹ 
را پیش‌بینی کرده‌اید که «لنا ان‌نفرض‌خطا علی ای سطحکان |وماو ۲ کف 
اتفق ات ان نصل خطا مستقیما بین کل نقطتین ؛ 7 ان نخرح 03 092 
محدودا علی الاستقامة ؛ وان نرسم علی کل نقطة وبکل 0 دار > 
اصلژجود حازجی نقطه و خط وستلح را اعم از مسئوی ومستقيم وهمچزن 
وجوددایره را نیزدرضمن‌همان اصول‌موضوعه درج کرده‌اید : «انّ القطة والحط 
والسطح و المستویو المستقیم منهماو الدابرة موحودة) . 
پس‌چه‌فزر دارد که وجود حر کث وامکان نحر کت داد خطمستقی راب 

انحفاظ قیام بر خط دنکرهم درجزو همان اصول موضوعه درح کنید و نکویید: 
«الحکة موجودة و لنساان نحرك خطاً مستقماً مبم انحفاظ قباهه علی خم 
مستقیمم آخر؟ , ,ودرصورتی که ,الفظ «حر کت» هم وحشت داشته. باشد ممکن 
است آن معنیرا مبارت,درمگیادا, کنید مثلا «لنا ان نرسم خطاً مستقیماً علي خط 
مستفیم اخر سعد واحدر» . 

می‌دانيم که قسمتی ازهمان اصول‌موضوعه را که ذ کر کردیم دراصل کتاب 
آسول آقلیدس نبوده وبعداً بدان الحاق‌شده است ؛ درفصول قبل شمن بیان طر یه 
عباس‌بن سعید جوهری درحل مصادرء خطوط متوازی‌هم شنیدم که وی کتآب 
اصول اقلیدس راشرح و اصلاح رده ویتسا شتکل‌تازه برمسائل ومبلغی کثبرهم 
مایت کا عناهل أعتولموضوعه وقضابای واجب‌النسايم نیزمی‌شود ازخود افزوده 
ود وهیچکس از ان جهّث بزوی اعتراش نکزد که چرا براصول موضوعه چیزی 
علاوه کرده است ؛ ائفاقاً خود حکیم خیّام نیزچنانکه در فصول بعد خواهیم دید 
چند فمیَهُ تازه را پیشنهاد کرده و لازم دانسته است که آنرا بر اصول.و مناد 
هندسه بیفزایند: ب پس کم وازباد. کردن مبادی هیچ مانغ ندارد ؛. و ثمی‌توان 
آنراجزوممتنعات‌عقلی‌شمرد. . درصفرای قسیّه_بعنی‌دراین خضصوس که وجودو امکان 
حر کثْدا خن صولموضوعه وقضایایو اجب التسليم باشدنیزچای شبهه نیست ؛ زیرا 
همانطور که وچود نقعله وخط وسطح ودابرءدرفلسفة اولی‌ثابت‌شده وجودوامکان 
حر کت لبز ثابت شداه است"؛ و بحثی که درفلسفهٌ طبیعی دیده,می‌شود,مر بوطیمت 


۱۰۰ 


بماهمّت و خصوصیات‌وعوارض ذاتی ووجودی ح ر کت» تهاصل دجوو وامن ور 
خارجی حر کت . - و بعدازاین درجواب اعتراض دوم راجم ب ۱۳۳ 
آنجه ازعوارش جسم طبیعی است توضیحی‌خواهیم داد که اعتس‌اض «حر کت بکل 
ده لن شود . 
خلاصه‌در جو اب‌سوال اعتراض آمیز حکیم خیام که گفت : « کیف یتح لالم 
علی الخطین معا نحفاظ القیام وای" برهان علی ان هذا ممکن ؟ می‌توان گفت که 
صدییق می کنیم بااین‌مبانی‌ومق را که دردست‌شماست. بر‌هانی بر امکان این قمته 
نیست ؛.ز سا« دو جزوء‌هنادی,و مسائل هیچ کجا سخن از اثبات این قسته 
نرفته است ؛ ولیکن از کجا که « ابن‌هيثم » جمودوعکوف برهمین اصول ومبانی 
داشت ؛ ودرصدد ننود که خودرا ازقید مقررات قدن آزادساخته بر ای میور 
دستگاهی جدید احدات دپی‌ریزی کند؟ یاا کرتابع مبانی ومقرات قدیم‌هم بود 
بازاز کجا که نمی‌خواست لااقل‌ما ند عالم ریاضی قبلش عباس‌بن سعید جوهری 
همانطور که برعد؛ مسائل و اشکال تازء هندسه افزوده بود درقسمت مبادی نیز 
قضابای تازه علاوه کند که یکی از آ نها همین قنیه امکان حر کت خط مستقیم است 
باانحفاظ قیام بر خط مستقیمدیگر؟ - داز همین جهت‌است که حکيم‌خیام وخواجه 
طوسی سخت برآشفته اورا به‌پیروی‌نکردن از اصول ومقررات قدیم تخطله کرده 
و گفته های او را مستنکرات و عجایب و غرایب خارج از صناعت حندسه تلقّ 
نموده اند ! 
اما انکه چرا«جوهری» ازاین‌جهت مورداعتراض و اقع نشد ظاهر این است 
که او بااحتیاط ترپیش رفته و درنقض مقرّرات قدیم مثل « ابن هیثم» بی‌پروایی 
تنموده بودوازاین جهت کرفتار مواخذء و بازخواست علمای بعدواقم نگردید؛ 
اتفاقاً خودخواجة طوسی‌هم درتحریر اقلیدس مقداری بر تصدیرات‌ومنادی 
اصول‌موضوعه افزوده که بعنوان «اقول» از مقدّمات اصلی کتاب ممتازاست. 


۱۰ 


جواب اعتر اض دوم 


اعتراض دوم‌حکیم خّام بر ین‌هیثم از این جهت بود که‌ازموضوع علم‌هندسه 
خارح‌شده و«حر کت»را که ازعو ارض جسم‌طبیعی ومسائل فلسفة طسمعی است داخل 
مباحث رباضی کرده اشت, . 

خواجة طوسی عم دررسالهٌ شافیه همین‌ابراد را برابن‌هيثم می گیرد ودر 
واقع سخن‌«خیّام»راتأبید می کند: «فدل احتیا جه الی‌طلب بدل‌لهذه القيّة اطهر 
منها بعدان زعم اه صححها بالبرهان علی‌خبطه فی کلامه ؛ و بناوه برهانه علی 
استعمال الحر کة التی هی من لواحق الاجسام الطبیعیَةٍ فی‌الموضوعات العلیمة 
علي خلطه فا یف . 
گردش وجنبش وانتقال چبزی ار بمحل ری آنرا دراصطلاح حکما 
حرکت اینی یعنی «حر کت مکانی» می گویند ؛ يك‌مفهوم عام عرفی دارد که‌پیش 
شمرد که درردف بدیهیّات ومتواترات یکی ازاقسام قضابای یقینی واجب‌الافرار 
است وشرحآ را در کتب منطق ستفصیل نوشته‌اند . 

آنچه کفتیم مفهوم عرفی‌عمومی «حر کت» بود که برای همه کس معلوم و 
محسوس‌است ؛ يك‌مفپوم فلسفی‌وماهیّت عقلی‌ومنطقی هم‌دارد که در کتب فلسفه و 
کلام درجزوخواس وعوارض جم طبیعی از آن بحث‌می کنند ؛ و همین‌حر کت 
فلسفی منطقی است که برس تحدید و تعر یف آن (۱) واینکه | باداخل مقولات 
عرضته است و از کدام مقوله است ؛ با داخل هیچ يك از مقولات تسعةٌ عرضیه 

نیست و خود مقولهٌ عرضی جدا کانه‌بی است تا نحو وجود خاصّی است ؛ و باز 

بت <- ۳ <- تحت 5 ۲۰۲۸۸۸ 
۱ تا در تمرف رات کنته‌اند : «خروحالشییء من الفوة الی‌الفعل تدر یجا»؛ 


دبعطی کفته‌اند , «کمال اول لما بالغوة من حیث هو بالفوة؟ ؛ ومتکلمان کویند : «الحرکة 
هی الکون الاول فسی المکان الثالی کما ان السکون «و الکون الثانی فی المکان الاول» ؛ د 


مقصود از «کون» اینجا حسول چوهر است در <یز ۰ 


۷۱۰ 


اینکه حر کت ازعوارض وجود است باماهتت (٩و‏ امثال این امورمابن فلاسنه 
و متکامان و ور میان خنود ملاسفه نز اختلافات و پجشزا و قیل زو _قا ۱ ر قزر 
کهکتت حکمت و کلام ددا نها شحو تست-. 

و بالجمله‌حر کت از جهت اختلاف دومفهوم عر فی ومنطقی؛شبیه علم است که 
بمنمهومعر فی‌مر ادف «دانستن؟ پیش‌همه کس‌دانسثه ومعلومست ؛ ما بمف‌نوم فلسفیو 


ماهیت عقلی منطقی چند ان‌مبهم و پیچیده ومحل اختلافضت که با همه‌مباحهوشروح 





۲ توضتتا دربارة «حر کت» اقوال وعقابد مختلت است ؛ جمهور حکما ومتکلسان 
آ ترا عرش مقابل جوهر داننته اما در خصوض آینکه داخل کدام مقوله از مقعولات له کانة 
عرضیه است اختلاف کرده‌اند ؛ بعضی آنرا داخل مقوله « کیف» وبرخی داخل «فبلم باواننیا( ۶ 
شموده‌اندا» دنتی مي کویند وکه 6 نع مقوله‌بی است مستقل وجد! کانه ازدیکرمقولات 
که 

ضدر العتألپین ملا صذوا «پیروان وی ععتقد شده‌اند کنه خر کت نحوء خاصی است از 
وجود تددیجی‌سیلانی, وخود,ذا تا داخل هیچ مقوله از مقولات مارم جواهر واءرامل تست 
بلکه از نوع‌همان مقوله‌بی است که حل کت دورن دافم می‌شودرعنی مثلا" در«حر کت‌اینی»داخل , 
مقولهٌ د این » ؛ ودر دحر کت کی > داخل در مقولاه کیف» ؛ و در «ح ر کت وضعی > داخل 
مقولهً «رشم» وحن کت کی داخل‌مقو له کی است ؛ وهمچنین در «حر کت جوهری» داخل 
مقو له جوهراست نه عرض . ۹ 

ونیزمی کورند که ثبوت‌حر کت بر‌ای‌نوع متجدد یال ازقبیل عارنن شدن عرم,به‌موضوع 
دست‌بلکه ازعوارض تجليلي استمثلعروض فصل بجنس ِ دبمبارت‌دیگرمی کوندجر کت |زعوارش 
ماهیت است‌نه ازءوارض وجود . ف 

عوادص وجودانست که بعدازوحود موضوععارش آن شود مانندسواد وبیاض تسبت بجسم : 
وعوادض ماهیّت" آنست کته" عازض ذا باشقا یهن عازملتوممزوین فردوبیاك وجوو آقونجووشو* 

پاشند د طصعرویت زقجت بخواربیه» * دعردشدجودوامکان تلبت ,به‌ماهیت, باعروض ولحدت. و 

تشخص نسبت به وجود . »۳ 

درخصوص عم نیز تقربباً «مان اختلاف که در«حر کت» سك مانین تکام رچید 1 ۱۳ 
دصدرالمتا امین در«علم» همان عقیده‌را دارد که" درخ ر کت داشت ؛ ,یعنی‌می کو ید عم ازمقولة 
خاصی‌نیست بلکه در‌رمورد ازجنس معلومست ؛ ا کرمعلوم امرعرضی باشدعلم نیزعرض است.و 
ا کر آمرجوهری باشدعلم نیز جوهراست, از باب عقیدة اتحادعلم وعالم ومعلوم کهیکی ازاسول مهم 


عد مالاصدرا در فلسقه است . 


۱۰۳ 
وتفاسیری که اهل‌فلسفه و کلام در آن‌باره نوشتها ند باز پاره‌بی ازدقایق خصوصیّاتش 
نظرمسالة «اتحاد عالم‌ومعلوم» بااتحاد عاقلومعقول» یش‌ساری ازاعل‌علم حتی 

داعبه داران فلسفه و کلام نیزمجهو لست تابسایررطبقات نای‌چه رسد ! 

پس‌هرکجا کلمة «علم» ,دادح رکت» رادیدیم نباید | تا برمفهوم‌فلسفی‌منطقی 
حمل کنیم و از گوننده‌اش بررسسل‌اعتراض بپرسیم که 2 علم چیست * وفحص کت 
چیسنت؟.؛ چنانکه حکیم خیام براین‌هيثم ایزاد گرفت: « اه نسبة, بینالهندسة و 

آنجه ازمسائل ن طعیّات فلسقه شمرده می‌نشود» خن کت مفهوم فلیتفی 
اس نه حد اشمیی قطن لح کت ا؛ و آ نحه این‌هیثم در خطوط متوازی » واقلیدس در 
تعزریفب 2 >کنه الاو ان همان‌مفپوم عمومی لفظلی است ؛ سا یرادی که حکیم 
خیّام بآ نها.ی کیرد ابداً وازدنیست ۰ 

اژلا ابن‌هيثم تخوا کت »که ازماهتت بر کش وخروج تدر جی ت ازقوه 
بقع با کمال او( الا کوان (۱۱ بحت کند تامسائل طبیفیرا باهندسه تخلیط کرده 
باشد ؛ او فقط مه خرف سفرباکنت را که بش همه کس معلوم ومشهور انعتط اراده 
کرد 

3 ثانا هی >کوویشد که چون وا کبتا ازعوارحن جسم‌طبیعی است نبا ددرمباحث 

حنداسه»خرفی از آنن؛ بمتان آمده باشت . 

نگیم #ک 4 در فضا با ومسائل هندسه همه حخاتکزارمی‌شود از عوارض 
)| طنیعی تب شنت ؟ یا متگو خلو کمعت,عراضی خط وسطح وجنم تعلیمی .که اضل 


| درهندسه از آ نها 


مضه علم خندشه اس ازعوار جسم‌طبیعی نیست ؛ پس بر 


مخت روکد ‌ 
جواب‌این‌سو الرا ما خوومدهیی که کنتث عرش مق وسطح وجنم ملیمی در 


مقام وحود وتحعّق عینی‌خارجی» محتاح‌ماده بعنی جسم طبیعی است؛ امادرمقام تصور 


۱- اشاره است بتعر بفات متعلف «حرکت» که درحواشی پیش اوشتیم " 





۷۰ 


و تحلیل ذهنی احتیاج بجسم طبیعی ندارد؛ رمنی همکن اک این اور ۱ 
توجد مقیدماوء خارجی ملاحظه کنیم ؛ و بعبارت دیگر موضوع علم هندسه 
کمیّت و مقدارلاشر ظاست . 
وانگپی بطوری که‌اطللاع‌دار بم‌همه این‌اموررادرجزوسادی هندسه تعر رف 
وییش‌بینی کرده‌ادن (۲۱ . 
حر کت نیزدراین جهت‌عینا مانند کمیّت است که هررچند دروجود و تشخص 
خارجی نیازمند بموضوع مای جس وجسمانی است : آمادر تجز به و تحلیل عقلی 
می‌توانيم آ نرا بطور«لامشرط» وبدون التفات بموضوع ماوّی ملاحظه کنیم 
بااین مقدمه بازهمان سخن‌را که درجواب اعتراض‌اوّل گفته شد باز گوی 
می کنیم که هيج‌مانع عقلی ندارد که تعرریف‌حر کت را نیزما نند نقطه وخط وسطح 
بطورشر ح اسمو تاهمان اندازه که درقسابا وترسیم اشکال‌هندسی بکارهی آدد _یعنی 
همان‌مفپوم عر فی‌عمومی که بیشتر ناظر بقسم مخصوص حز کت اینی با ۱ ار 
حدود ومیادی تصوریهٌ علم حندسه ؛ وامکان وجودا ترا درخارج هم درضمن اصول 
موضوعه درج کنیم و گزرببان‌خودرا ازچنگه معترضان نجات‌بدهيم ؛ مثلا درضمن 
حدودبگوييم «الحر کتانتقال‌شین, منمکان, الی‌مکان, آخرتدریجا ویستی عندهم 
بالحر کهالانتة»؛ ودرجزو اصول موضوعه هم بگویيم *الحر کة موجودة» ؛ وکاستن 
وافزودن حدود واصول موضوعة علم خواه هندسه باشدیافنون دیکرنه فقط هیچ 
اشکال وم نعی ندارد. که گاهی لازموضروری است؛ و کر نه‌سیرعلوم‌همیشه بر يك‌حال 
کب« می‌ماند وپیشرفتی درآن حاصل نمی‌شود ؛ مثلا" ممکن است در همین‌هندسه 
که موردبحث ماست اصطلاحات ومسائل‌تازه پیدا شود ؛ که اتفاقاً همین طورشده 
است ؛ چس‌مابانه: درمقدمات وفواتح کتب ومبادی‌هندسه تفسیر آن اصطلاحات 


ومبانی آنسائل را دارهم کر 





۱- درمقدمه‌مقا لول اصول هندسه نقطه و خط وشکل را در چزو حدودومبادی تصوریه تعر یف 
ره است : «النقطة مالاحزء له ای من‌ذوات الاوضاع ؛ الخط طولبلاءرض و هی بالنقطة 1 
- السطح اوالبسیط ماله طولوءرض فقط دینتهي بالخط ؛ الشکل‌ما احاط به‌حداوحدوو» . 


۱۰۵ 


شایدهمانطوز که پیش کفتیم ابن‌هيثم درهمین صدد بوده که دچارسیل 
اعتراضات شده است ؟ 

الما مثل‌این که درفیشتگاه معترضان « ابن هیثم » فقط لفط حرکت 
کناهکار باشد ؛ برای ایشکه آقرک است دقت وغوررسی کنیع اه 
لفط «حر کت» می‌شودند خودوجود ت معنی‌حر کت که درترسیم اشکال و بیان 
مسائل‌هندسی همه جامورد احتیاح ضروری است . 

مثلا" چگونه همکن است کة مابن دونقطه را بخطی مستقیم وص لکنند؛ 
باخطیر | از نقطه‌یی بنقطةٌ دیگر امتداد بدهند ؛ یادابره رسم کنند بدون اینکه 
زقطه وخ ولااقل دست خودرا حر کت داده باشند ! 

پش‌ازاین درضمن‌جواب اعتراض اول شنیدید که درمقدمة اصول هندسه 
درهمان مقالد اول جزو قضابای واجبالتسليم گفته‌اند : «لناان نفرض خطا علی‌ای 
سطح اومار آ بنقطة کیفاگفق» - بعنی‌می‌توانيم بردوسطلح خی فرض کنیم با 
خطی‌را بپر نقطه که می‌خواهیم مرور بدهیم ۰ 

آبا ممکن است‌خطی را بنقطه‌بی مرور بدهند یعنی‌پدان نقطه یک ذر انند 
بدون اینکه دراین‌عمل هیچ نوع ح رکتی واقع شده باشد؟ 

وهمجنین کفته‌ا ند : «لنا ان‌سل‌خاً مستفیماً بن کل نقطتین ؛ وان نخرج 
بیان قطان محدوداً علی الاستقامة ؛ وان‌نرسم‌علی ,کل وتو ۳ ۳1 
یعنی می‌توانیم مابین هردو نقطه را بخ مستفیم وصل کنیم؛ وخط مستقیم محدود 
اخراج کنیم ؛ و برهر نقطه وبهربعد که خواستیم دایرهرسم کنیم . 

انصاف‌را بهم پیوستن مابین دو نقطه بوسیلة کشیدن خمّ راست؟ و.اخراج 
کردنوامتداد دادن‌خط از سا مفروض؛ ورسم کردن دابره بهرشعاع و بعدی که 
خواسته باشیم ؛ مستازم کت مکی بهمان مفهوم عام عرفی که گفتیم نیست ؟؛ 
واکر بخواهیم آن‌اموررا تعریف حقیقی کنیم محتاج بهیج کلمهبی که موذی معنی 
حر کت ورفتن چیزی ازمحآی بمحل دیگر باشد نخواهیم بود؟ 


۷۱۰۹ 
پس باین‌قرار معلوم‌میشود که همدخرفها برسر لفظهحر کت؛است نهباحاق" 
معنی‌حر کت ! وانگهی می‌دانیم که همه علوم رباض یکه قدما:اصول» ترا ابهتار 

نوع تقسیم‌می کردند!۱) دراین جهت هشتر کند که موضوع آنها « کمیّث» است 
ومعولك در بك‌قسمت ازاین علوم که فن هیعت باشد خصوص حر کت در موضوع 
علم ملحوظاست ؛ آبادر آن موردهم می گویید که رباضیات با طبّیعیات مخلوظ 
شده است !۱ 

در خووعلوم هندسی هم در قنمت متو سعلات عرة مقتحرة اطولوقس را 
داریم که در آن نوعی از حر کت که آنرا حر کتوضعی می گویند ملحوطشت : 

جواب اعتر اض سوم 

اعتراض سوم حکیم خیّام بر ابن‌هيثم این بود که «الخط عترض لایجوز ان 
بکون الا فی‌سطح لك الطح فی‌جبم اویکون نفسه فی‌جسم من غیره تقدم سعلح 
فکیف بجوز علیه الحر کة مجرداً عن موضوعه» ؛ ومقصود حکیم را تسیل بیان 
کردیم 


جواب‌حایاین اعتر اض‌همانست که درجواب‌اعتراض دوم بشر حگفته شد که 





۱- اسوعلم ریاضی چهار نوع بود اول معرفت مقادیر واحکام و لواحق آن وآنرا علم 
ندیه خوانند ؛: دوم معرفت‌اعداد وخواص آن و آنرا علم عدد خوانند ؛ سوم معرفتاختلاف 
اجرام علوی تبت‌با یک 5۹ واجرام سفلی‌ومقاد رحرکات اجرام وابعاداشان 1 راعلم هیکت 
خوانند واحکام نجوم خارح|فتد آزاین‌نوع ؛ چهادم قب 27 نسبت مولنه واجواد آن وآنرا علم 
تالیف خوانند وچون در آوازها بکاردارند باعتبار تناسب با مکدیگر و کمیت زمان و حرکات و 
سکنات که درمیان آوازها افتد آنرا علم موسیقی نامند ؛ و فروع علم ریاضی چندنوع بود 
چون علم‌مناظر ومرابا وعلم‌جپر ومقابله وعلم‌جرانقال, وغیر آن [اخلاق ناصری ] . 

خلاصه قدمااصولعلمر باضی را بچهار نوع تقیم‌می کردفد : هیدسه و همیت و حساب 
د موسیقی وحرچهار نوع هش لد دی اند موضوع آنها ۶ کمیت» اس ۳۱۲۸/2 م متصل و 


منفصل تیم می‌شود ؛ حاجی تبزواری در حواشی شرح منظومه منطق می متا ان" 
۱ ار یاضی منحعرفیالهينة والهندسة والحساب والموسیقی لان‌الکم اما متصل اومتفصل والاول اما 


آن فرش و ی«وضوع متحر 2 ۱ لا والثانی اما آن ۳۷ بلاحظ فیه الترتیت او بالاحظط فالاول ٍ الاول 
دالثانی هوالثانی والثالث "هوالثالت والرابع "هوالزانبع» : 


۱۰۷ 

موضوع علم‌هندسه کمیّت تست اه رب ودرقضایا بو مسائل زین 
علم »از خط وسطح وجسم تعلیمیلابشرط یعنی‌مجرد ازموضوع ماّی جسموجسمانی 
بحث می‌شود ؛ بس‌ما می‌توانیم خّ وسظح را خر کت بدهیم نذون اننکه توجة به 
ح کت موضوع جسم داشته باشم هرچند که در وجود خارجی محتاج بموضوع 
اما جواب نقضی این است که همین اعتزاض عیناً درمورد ترسیم خظ و سطلح 

نیز وارداست ولازشه کفتارمعفژمن این است که نتوانیم خط وسطح راتنها ومحرد 
ازموضوع جن هم‌رسم واحداث کنیم ِ زیرا خط وسطح خواه دزترستم وخواهدر 
حل کت:؛ درهمه حال مستفیما بامع الواسطه(۱) ازعوارش جنم اس » وباین‌قیان 
نبانید احدااث نقطه‌وزاو بهوترسیم شکل نیز مجرد ازجسم امکان داشته باشد؛ زابرنا 
آنها 9 غیناً مثل خطّ وسطح ازعوارض حتمتد ؛ و بحال ازککه تمام قضا با ومنائل 
حندستیتمبلنی» بر «فوتنیم| وا اجه ات نخط واسطح-و او ی وهامثال>نهاننت بعثلا" 
می‌خواهیم خفلی موازی خظ:د گر (شکل ۱ مفالةُ اوّل اضول) تاسطحی متتاوی 
سنطخ :دنکن رسم آکنیم (.شکل ۷۷سقالهُ شهم:) با:می‌خواهیع زاویهیی *همچند 
زاز ب:داشگل احدااث کنیم:( کل مقالة اون ٩7)‏ و امثال این قبیل قضا یاه ,کته 
مر بوطست رسیم و احداث خطوط و سطوح و دیگر کمّات عرْضی ؛ بس بطور 
قاس:شواملن اتشالی که ان رفحاتالی,ل‌فع!مقدم.یی مقبز ‏ تتیجه میکیززيم که 
ودرحل‌مشکل ترسیم‌واحداث خطوط وسطوح ودیگر کمیّات ومقادیرعرضی 

مود ازموشوع‌جسم؛ حق مطلب همانست که درجواب حأی اشاره شد که موضوع 
بحث درقضا با وهنا ثل‌هندسی خط وسطح وجنم تعلتعی محزد ازمادهاشت ؛ هر چند 
میتی [ میلس حار لت یبود ما پات م۳ طبیعی‌جوهری 


امکان تابر نباشد : 














۱۱ ۱ ۳ 3 8 ۰« ۰ 
۱-۰ ین تردید اشاره‌است بهمان‌ترد ید که درعبارت حکیم‌خیام بود نظار باختلاف عقا بدحکما 


دزءسأ له فیام عم مرس که بیش اذاین کفته‌ايم : 





۷۱۰۸ 
جواب اعتراض چی‌ادم 
اعتراض چهارم حکیم خیّام بر ابن هیثم این‌بود که : « الخظ کیف بحصل 
من‌حر کة النقطة وهو قبل النقطة بالذات والوجود» . 
این اعتراض هم بنظرما واردنیست » پلکه ازسایر اعتراضات سست‌تر بنظر 
می‌رسد ودرحقیقت نوعی از مغالطه‌است که از اشترالك لفط ناشی می‌شود؛ چه آن 
نقطه که ر ی ره با قبل ازوجودخط است غیر از آن‌نقطه است که وجودش 
متفرع بروجود خط است ؛ مثلا" بانوكپر کار باسرقلم آهنین مخرولی‌شکلاخلی 
رسم می کنید ؛ آن نقطه که خظ را ترسیم می کند متعلق بنوك قلم ورأس مخروط 
بعنی‌منتهی آلیه وطرف سهم‌مخروطست ؛ وبعداز آنکه خظ را رسم کردیم بك‌نقطه 
هم درطرف ومنتهی الید این خط وجودمی گیرد که با نقطه‌راس‌سهم مخ روطجداست. 
پس‌در جواب معترض می کوییم صحیح است که خط ذاتاً ووجوداً قبلاز نقطه و 
نقطدهم دنا ووجوداً بعداز خط است ؛ اما کدام خطو کدام نقطه ؟ پنداست کههز 
نقطهٌمعینی‌تابع همان خط معین مفر وضست که نقطه در منتهی‌الیه وطرف نفاد آن 
راقع‌شده است ؛ نه‌اینکه هرخطلی نسبت‌بهر نقطه‌یی ذاتاً ووجودآتقدم داشته‌باشد؛ 
و تخلیط احکام يك‌فرداز نوع با کی نوع بابافرددیکر از آن‌نوع همان‌مغا له اشتر ال 
اسمی است که گفته شد 
علاوه‌می کنم که" نچه کفتیم از باب دلیل اقناعی و برسبیل مماشات امعترض 
بود ؛ اما تحقیق‌مطلب بقراری است که ن‌بلا" شرح می‌دهم . 
نقطةٌ سیال و آن سیال 
نقطه درعرف‌حکما بدومعنی گفتهمی‌شود ؛ مکی آن نقطه که‌طرف‌منتهی الیه 
یا مشترك بافصل مشترل مابن دوخط است ؛ وپیداست که وجود نقطه‌پاین 
معثر ی هتفر ع بروحودخط است؛ دسکر زوا سیال کهر اسم‌خق است‌وو جودخطامتفر ع 
بروجوداوست جنان که درز مان وزمانباتنز کلمه«آن» بدومعنی است؛یکی آن‌سیال 
کهراس زمان است ووجود زمان متفرع براوست ؛ دیگرآن «آن» که حدمشترك 


۱۰۹ 


وفسّل مشترگ مابین زمان‌ماضی ومستقبل است » وباین‌معنی وجودآن هنقرع بر 
وجود زمانت ؛ وچنانکه درحر کت نیزدوقسم ح رکت‌توسطیه د ح رکت‌قطعیه 
داریم که ح رکت توسطیّه » راسم حر کت قطءیّه است 

ح ر کت توسطیّه بعنی بودن‌شیئی‌مابین مبداً ومنتهی» امری‌است که درخارج 
وجوددارد ودارای این‌حالت است که بحسبذات ‏ *ابت و مستمر است اما باعتبار 
نسبت وموافاتش باحدود مسافت, میا ومتجدد است ؛ ودراثر همین‌حالت استمرار 
ذاتی‌وسیلان‌نسبی از ان درحس مشترلك وقو#خیال» امتدادی ترسیم می‌شود که از 
بوع کم متصل غیر قار الذات است هرچند قار الْات می‌نماید ؛ وآنرا «ح کت 
قطعیه» میگوشد . 

پس نسبت «نقطه سیاله» بخط ؛ مثل نسبت «ن‌سیّال» است بزمان ؛ وهمچون 
حر کت توسطیّه است نسبت بحر کت قطعیّه . 

وود 

علاوه‌می کنم که ااکثر توالي فاسد که در اعتراضات قبل گفته‌شد دراعتراض 
چپارم نیزجاری‌است ؛ از آ نجمله مثلا لازمة کفتار حکیم‌خیّام این است که‌اصلا" 
نتوانیم خلی‌درخارج رسم کنیم ؛ زیراترسیم‌خط درخارج جز باین وسیله امکان- 
کل لنیست که نقطه‌بی را نظر َقطهٌ رأس سهم مخروط حر کت بدهیم تا خط 
رسم شود . 

وانگپیخوب پیداست کهآ نچه برلوح‌تخته باصفحه کاغن بعنوان نقطه‌وخط 
رسم می کنیم‌فرض خط و نقطه‌است ؛ و گرنه‌درواقع آ نچه رسم کرده‌ايم سطح ات 
نه‌خط ونقطه ؛ ولیکن[ نرابرای اثبات‌فضابای هندسی خطظ و نقطه فرض کرده‌ایم. 

خواجه نصیرالدین طوسی وابن هیثم 

عنوان فصل دوم است که درصفحات قبل (من ٩‏ مقدمه حاضر) وعده دادم؛ 
اینجا چندکلمه باختصارمی گویم ودنباله آنر| درفصول بعد | نجا که نوبت بحث به 
«خواجة طوسی وحل مصادر؛ خطوط متوازی» می‌رسد تکمیل می کنم 

خواجةٌ طوس یگفته های ابن هیثم را از روک همان کتاب ش که حکیم خیّام 


۷۹۰ 


نام پرده است در رسالةٌ شافیه نقل می کند.؛امّا | از چهار.اعتر اش که,حکيم خیّام 
براین‌هیثم‌داشت فقط اعتراض‌دوم‌را که مر‌بوط به + «حر کت و تخلیط فن طبیعی 
به ریاضی بود تعقیب رم کی کنرعرا عبارت او را پیش فقل کسرديم. آرص ۱۰۱ 

مقدمةٌ حاضر | ؛ و در عوض اعترراضات یی ون کی ی کیرد از 
قبیل تخلیط هلیّت شین با ماهیّت و مطلب‌هل پا مطلب ما" ۱ 
فصول پیش بقع داده ام ؛ و تمه سخنان خواجه.را مدا توضیح‌خواهيم داد ؛ 
عجالة برای رعایت رشتهٌ نظم مطالب می پردازی بسعی طقف حکيمرختاو در 
حل مصادر خطوط متوازی ؛ و رمن ال الوفیق .. ! ت‌ایفا! بل زو 
عم ره هه ۴ 


تا .ار کون | نیح اه ذ لعج «عان غلههه »فلا ۷ 







مج «علعة: نا مت 2 فآ هتخت ها _به مج اه یتابن ب ۰ 
حلعب ی اي_به وت غصا ی 2 ! تسا داعقا م آعت ر ۰ 
نی معقا »لعج ریسفته رول لمات لها بولبا+ انشا ۱ 
جنبه ن!4۱ ریسهلة نبانلا یهن ههاها 
ما «لث ۸ ( پیه اجه هه رم ۳ رابة" ت لصفه :2 ه رحتتلا 
۵ شع تب بااا 7 موم ۳ ۳ ِ 


۱۳ پ طر وق سکیم خبام 


ددحل مشکل مصادره خطوط متوازک 

اشتخاضی‌را که‌قبل از حکیم‌خیام معصوی خلمشکال تحطوطمتوازی‌شده ودنک 
درفصول بل تادو آزده‌تن برشمردیم :که ۳ ابن‌هیثم نود"؛] کنو تفت 
بذک طربقة حکیم‌تیشا بور می‌زست که و سرت زر وحن رن طبقه از 
مححفقان رباضی است ؛ وچون‌هتن رساله اورا ۳2 نقل خواهيم کرد ببان‌طر بقةٌ او 
ببادت طول و تفیل حاجت‌ندارد ؛ تاهمین‌قدز که برای خوانتد کان مبتدی‌کلید 
فهم اسلوبرسالة وطر یه اودرحل آن مشکل باشد اقتضار می کنیم 

حکیم‌خیّام دراتّدا سنت غفلتو اهمال اقلیدس راد ر‌هاتی وکردن آن‌قطاته 
وعلت انتکه آ ثرا ورحز وشّادی آورده است نهد خل مسائل‌نان میکند؛ و بازچند 
قذرء ازموارد غفلت أقلیدسنْزا دراین‌قبیل قضایا وتمونة مساهحات و سهل انگازیها 
را که ازوی درد کر مبادی وبرهان مسائل‌رفته است شرح‌میدهد ؛ ‏ نگاه‌خودبحل 
آن مشکل‌می‌بردازد باین‌طریق که سل قنتة مصاذرهر](۱) ازمبادی بمسائلانتقال 
هیده تغنی| نز درزدیف سادر اشعال و فضانای هندسی‌می‌اندازد که اثباتش‌محناج 
دلیلو برهانست؛ وباین‌قرارهشت‌شکل بامسال خددشتی کد آخر ینآ نها همین 
قطته‌صادره است بولرن ابتکاری ازخود طبوح وهمهرا اشات ,م ی کند ؛ که باید 
آنن‌هشت شکلرا که مقدمة انبات شکل۳۹ الم آول کتاب اصول اقلیدس(۲) و 


تسس 
۱- کلخطین مستقیهان»3 فع‌عای پا خط مق وکا نت لز اومتان الدا خلتان فی|حدی|لجهتین 

اصغرمن قاثمتین فا نها بلتفیان فی‌تلك| لجه1 ال اخرجا 
۲ اذادفع <طعای خعلین متوازیین فالمتمادلتان «ن| از و با | احادنة مساو بان و کذاك 


مهار رهز |ل۵غ3* وال خلدان مج ممادلتای لقانمتین 


۱۹۲ 


مسائل دیگر بعداز ‏ نست در همان مقالهبعد ازش‌خلمم۳۸ وقبل ازشکل۳۹ که‌او لین 


شکل محتاج بان مصادره‌است علاوه کنند ؛ بطوری که آ ن‌شکل در شمارء‌تر تیبی آن 
مقاله تمدیل شکل۳ شود 





شرح طر یه عباس‌بن سعیدجوهری وطرح شش‌شکلی اورا پیش کفتیم : 
کسی که سیرتاربخیعلوم را از نظرپیشرفت وتحوّل تدرریجی ملاحظه میکند بسیار 
بعید می‌داند که حکیم‌خیّام‌درطر بقهٌ حل مصادره از کتب‌علمای قبل مخصوصاهمان 
جوهری استفاده نکرده باشد ؛ بخصوص که می‌دانیم کتاب «اصلاح‌الاصول)» او که 
متضهن این‌مسأله است تامدتها بعداز «حکیم خیّام» نیز مابن علمای‌فی معروف و 
متداول بوده ؛ بااین حالچرا حکیمخیّام درجزو کروهی که از ایشان نام‌ببرده 
است هیچ کجا از جوهری وطربقةٌ او اسم نمی‌برد؛ آ با از کتاب وطریقه حلّ او 
اطلاع نداشت با آترا قابل ذ کر نمی‌شمرد باسبت دیگر درکار بود ؛ برما معلوم 
نیست ٩‏ 
طرح شش شکلی جوهری و هشت شکلی حکیم خیّام‌هر دو خوش بختانه 
موجود و بدسترس ماست ؛ و درمقاسه دداست که خنام چیزی از اشکال جوهری 
اقتبای نکرده اسنت :جر ی کم هست مسلم است که بمقتضی سیر تدر بجی علوملابد 
تحقیقات علمای‌سلف درکار حکیم خیّام بی‌اثر نبوده ولااقل از ایشکه راه‌را برای او 
هموار کرده‌بود؛ چنانکه عمل‌خیّام هم درعلمای بعدازوی‌مثل «خواجه‌طوسی» اثر 
داشته و خواجه خود با کمال‌صدق وامانت باین امر تصریح کرده است 


اعتر اضات حکیم خیا بر اصول هندسة اقلیدس 
چرا قضيةّ مصاددة خطوط متواژی دا ددجزو مسائل‌طرح نکرد 
حکیم‌خیّام عمل‌اقلیدس را که از آن‌بغفلت واهمال‌تعبیر کرده است‌اینطور 
تعلیل‌می کند که اقلیدس همان‌بادیرا که از فلسفه مأخوذاست یعنی تعریف خ 
مستفیم وزاوبه‌مستقیم الخطلین‌را درائبات قسلمصاد ۶و ۳۳ 


۱۱۳ 
و باعتماد همین غبادیآن یه راهم در جز ومبادی اصول‌موضوعه آ ورده نواعم کزده 
اسث که‌سبب تلاقی ذوخط مستقیم مفروض همین است که زوادای داخلة کمتر «ارَ 
دوقائمه باشند : 
بلاط ل‌ بح 
مستقیمی است که خط( ر < ح) 
‌ بر آن‌عمود شده است بزوابای 
قائمه بر نقطهٌ (<) - و همجن 
تس ِ خط (ط د ل) بر نقطه,(د) و خط 
(ل هم ) برنقطه ( ۰) و زاویة 
قائمه مفروض اوّل بادو نظیره اش 
کت 0 
نست بخط (| ب) از هیچ سمت متمایل نخواهد شد هرچند آنرا از دوجانب بما 
لانهابه امتداد بدهند؛ وهمجنین است حکم ختّ (ط د) - پس خط( ط د ) با خط 
(ر <) تلاقی نشواهند کرد ؛ چه اگرفرض تلاقی شود ناچار بیکی ازجوانب خط 
(ا ب) متمایل شده باشند - وهمجنین است خطوط (ح <) و( د) و (م۰) - و 
چون دو خط (< د) و (ده) بعنی‌فاصله‌ما بین خطوط عمودی‌را مساوی وهمجندفرض 
,کرده‌اایم پس‌سطج (ر < د ط) بعنی‌حیزی که دو خت عمودی آنرا جدا و محدود 
ساخته است‌منطبق برسطح (ط د هل) و وس دراه دوخ (ر <) و (ط د) 
در يك نقطه تلاقی کنند , دوخ (طد)و (ل ه) نیزدرهمان نقطه عیناً تلاقی‌خو اهند 
کرد همین است‌حکم کی خطوطی که برزوایای قائمه اخر اج‌شده باشندو 
قاعدء | نها متساوی باشد . 
آنچه کفتیم دربار؛ خطوط وافع دريك‌سمت خظ (| ب) بود؛ خعلوط(< <) 
و (و() و (ه م) که درسمت دیگر خظّ ( ب) واقع‌شده‌اند نیزهمان‌حکم رادارند . 
از آ نجه گفته شدنتیجه‌می گیریم که پعدما ین دوخ (ر <) و(ط د) درهمه‌فواصل 
وا تست واختلاف تنگي و کشادی وقرب وب میان آنها راه ندارد ؛ 


۱ 
و گر نه موجب همان محال خواهدشد که درتمایل خطوط بيك‌جانب گفته‌شد ‏ پس 
خطوط قائم برخط (۱ ب)بایکدیگر متوازی‌اند ؛ بعنی بعدمابن] نهادرهمه‌فواصل 
کر است واتّساع وتضایق وتزدیکی ودوری میانآ نپا وجود ندارد 
چس) هر گاه خطی‌را مفل خظ (ه س) هتماول سبط (۱ ۲۰ ِ 
ناچار باخظ (ماه) تلاقی خواهد کرد » چرا که" بعد مابین خط (س) و(۰ل) یکی 
۳ براتساع وانفراج‌است - وزاوبة (س » د) کمترازقائمه‌است برای 
اینکه‌ان‌را از ژاوعه قائمه(( د) حدا کرده‌ايم ؛ پس زاوبة (ی ه د) که کمتر 
ازقائمه بود بازاو یه (س د ء) که يك قائمه است جمعاً کمتر ازدوقائمه میشود . 
کگوا اقلیدس ازهمین‌جا گمان کرده که‌سب تلاقی دوخط (۰ س)و(سد) فقط 
همان جهت است که‌دوزاو به‌اش کمتر ازدو قاگمه است ؛ ائُفاقاً کمان او واهی‌نیست 
ود مس[ خود صحیح است اما نه‌چندان که بتوانیم آن‌قضیّهرا بدون مقدمات و 
پیانات دیگر اباب مبادی اصول‌موضوعه بپذبریمو آنرا پایه ومبنای اثبات‌مسائل 
هندسی قرار بدهیم 
در هندسهةٌ اقلیدس 
قضایای ساده‌تر انمصاددة خطوط متواذی جزو مسائل قر اد گرفته است 
حکیم خیّام باز بر هندسهٌ اقلیدس ابراد می‌گیرد که قضابای ساده تر 
از مصادر خطوط متوازی را جزومسائل قرارداده واثات کرده است وحال آنکه 
قاس ان مصادره ابنطور قضایا شابسته‌تر بود که جزومبادی قر ار گر فته باشد 
مثااش بکی اینکه‌درشکله۲ مقالهٌسوم این‌قضیه را اثبات‌می کند:«۱وابا 
المتساوية علی مرا کز الدوائر المتساو بة تفصل من آلمحیط فسیاً مشاویة» ؛ بعنی 
زاو به‌های متساوی که بیمن ک داد مها مه ۳ واقع شده‌اند از محبط دوایر 
قوسهای متساوی جدا میکنند . 
حکم‌ختّام می کوید این قضیّه بحدی ساده‌است که همان‌مبادی‌هندسه برای 
اثباتش کافی است ؛ مسرت زوا ۳ 
پس‌فوسها نیز برهم منطبق‌خواهند شد 


۷۱۹۰ 


مثال دیگر درشکل۷ مقاله‌پنجم این‌قضیّه را اثبات می کند : «نسبةا لمقدار 
الواحدالیالمقدارینالمتساوبین واحدة» ؛ یعنی نسبت بك‌مقدار بدومقدارمتساوی 
کی است . 

پرواضح است که نسبت, تناسب‌ما بین‌خود مقادیر وافع‌می‌شود نه‌عدء آ نها؛ 
ودو مقدار متساوی درماهیّت‌و حقیقت مقدار تفاوت‌ندارند ؛ فقط‌تفاوت آ نپا باعتبار 
مااحظهٌ تعدد است که موجب اختلاف درماهتّت مقدار نمی‌شود . 

خیام م ی گوید جابی که درهندسةٌ اقلیدس این‌قبیل‌قضابای سهل ساده جزو 

مسائل‌دا خل‌شده است ؛ قَضهخطوط متوازی‌بمراتب شاسته‌تر بود که‌داخل‌مسائل 

شده‌باشد ؛ پساعتراض‌بر اقلیدسو ارداست که‌چرا آن‌قضیّهرا جزو مبادی‌ومصادر ات 
قرار داد ! 

دومثال فوق هر دومر بوط بقسمت مستحات بود ؛ در بخش مجتّمات هندسهٌ 
اقلیدس نیز آن قبیل غفلت‌ها ومسامحات فراوانست که عجالة از ذکر آ 
صرف‌نظر می‌شود . 


توضیحاً متن‌عبارت قضایا که 0 شدمطابق نقل‌خود حکیم‌خیّام اسث 
دررسالهٌ مصادرات ؛ مر‌بوط ند پنسخ کتاب هندسهة اقلیدس که قبل‌از 
بعنی بیش از تحر بر خواجه نصیر الذین‌طوسی‌مابین اهل‌فْ معمول ومتداول بوده‌است 
اماعبارت تحریر خواجه که | کنون پیش‌ما معمول‌است باین‌قرار استاها 

«الکوایا المتساوية فی‌الواثا لمتساوية تفع علی‌قمی ‏ مقساوية" مر کزیة" 
کانت | ومحیطية : > -_« نسب المقادیرا لمتساو بة الی‌مقدار واحد متساو بة ۶ ولتدا ۵ 
اات تاو بل . 

واضحست که عبارت تحرین خواجه بامتن‌قدیم که دردست 3 
امثالوی بوده است درطرز بیان وادای مقصود تفاوت‌دارد ؛ مثلا "عبارت قدیم در 
قضیها ول فقطمتوشه زواای مر کزی‌است ؛ آمماخواجه ژوانای محیطی‌را تیزعلاوه 


۱۱ 


می کند وحکم قضیّهرا تعمیم می‌دهد » وهمچنین درقيّة دوم‌باز هتعا را شامل‌دو 
طرف می کند : تسبت مقدار واجد بمقادیر متساوی ؛ و نسبت مقادیر متماوی 
۱۳ 
ازاین‌قبیل نکات‌ودقایق‌فتی که مقصود ازعمل تحریر و نوع کارودرجیختگی 
وسختگی فکرریاضی خواجة طوسی را نشان‌میدهد دراصول هندسه وسایر تحریرات 
او فرراوانست ؛ ودراین باره سابقاً هم گفتو کو کرده‌ام 
تضایای پشنبادی سکیم خیا) 
کهباید آنپادا دد جزو مبادی هندسه علاو هکنند 
حکیمخیّام بازبر اصول هندسةٌ اقلیدس اعتراض می کند از این نظر که در 
تنظیم‌مبادی آن ۰ قصور واهمال رفته احیاناً مطالبی ز کرشده‌است که چندان موزد 
لزوع تست واکر آلرا حذفکنند حللی با ارکان قضایا و مسائل هندسی وارد 
تمی‌شود ؛ ودرمقا بل يك‌قسمت ازقضایا که ذ کر آنها درمبادی ضرورت داشته‌ازقلم 
افتاده است که باید | نهارا علاوه کرد از این قبیل : 
‌ِ" هر کمیّتمقداری‌قا بل تقسیم است الی‌غبرالنهایه ؛ وهیچ کمیّت‌ومقداری 
از اجزاء غیرمنقسم یعنی‌جزء لایتجرّا تر کیب نشده است . 
این‌هر دوقضته هرچند ازمسائل فاسفه واثباتش برعهدءحکیم فیلسوف است ؛ 
امٌاچون درصناعت هندسه مورد احتیاج ابیت باید | نرا در بخش‌مبادی جزو قضابای 
واجبالسلیم اصول موضوعه غلاوه کنلد . 
خیم می گوید بعض علمای‌هندسه خواسته‌اند که آن قضتّه‌را درخود هندسه 
اثبات کنند غافل ازاینکه مستازم دورمحال‌است ؛ اما حکیمفیلسوف هما نطور که 
وجود خط ودایره وسایرمبادی هندسه‌را اثبات کرده‌است می‌تواند آن قضابارا نیژ 
اثبات کند؛ آن هم بطرریق«برهان ای یعنی بی‌بردن ازمعلول بعت؛ نه «برهان 
لمی» که پی‌بردن از علت است بمعلول 
۷- باز از جمله‌مسائلی که بعقیده حکیم‌خیّام باید در مبادی عندسه‌یلاوه 


۱۷ 


قو ایکا ی فتاه هرس تست و جک وله ش ی کون تفا" خطی 
مستقیم‌را الی غیرالنهابه اخراح می کنيم ؛ وحالآنکه درفلسفه اثبات شده که 
بعد نامتثاهي‌محالست وابعاد واجسام همه متناهی است ؛ حتّی اینکه گفته‌اند که 
خارح از اجسام متناهی وماوراء فلك محتدجهات دلاخلا" ولاملا * است . 
نامتناهی‌فلسفی و هندسی 

راقم سطور این‌جمله‌را توضیح می‌دهد که کفتة «حکی‌خیّام» نوعی ازمغا لطه 
اشتراك لفط است ؛ زیر نامتناهی هندسی بافلسفی پدومعنی‌کاملا متفاوت است؟؛ 
آ نچه‌درفلسفه‌راجم بتناهی ابعاد گفته‌اند مقصود تناهی |بعادجسمانی است پحسب 
وجود عینی وتحقق‌خارجی ؛ و بهمین معنی تناهی ابعاد واجسام‌را اثبات کرده‌اند 

ما آ نجه‌درعرف‌مهندسان «مالانهاية» و «الی‌غیر الَهابة» گفته می‌شود نه‌بأآن 
معنی است که‌خ نامتناهی وسطح متناهی و افعا درخارح‌موجوداست ؛ بلکه منظور 
تامحدود بودن اعتباری است ؛ وبعبارتدیگ کلم «الی‌غیرالتّهایه» و نظای آن را 
در هندسه » مقابل آندازء محدود معیّن می کوند ؛ چه گاهی در قضابا توجه 
معطوفست بشتلی باسطحی با ندازمعیّن مفروش محدود ؛ و گاهی حد واندازهءمعین 
مورد تومه نیست ؛ ودراین مورو می کوبند «الی مانهابةله» و «الی غیرالهابة» 
وامثال این تعمیرات 

اما اصل‌عدم‌تناهی | پعادجسمانی وچگونگی آن‌براهین که فلاسفه آورده‌اند 
ازفسل بی‌هان, تطبیق ومدامته وموازات وغیره ؛ وخدشه‌ها که بر آن دلابل‌وارد 
که ارتباط با موضوع گفتار ما ندارد 

۳ باز ازجمله قضایا که باعتقادحکیم خیام درمبادی هندسه‌محتاج الیه است 
این قضیه است : « کل خطین‌مستقیمین‌متقاطعین فائهما الی‌الانفراج والائساع فی 
بعدهماعن زاو بة التقاطع» ؛ بعنی‌دو خت مستقیم‌متقاطع‌هرقدر اززاوبة تقاطع‌دورش 
می‌شوند فاصلهٌ مابین آنها پیشتر می‌شود 


می‌شود خودبحتی جدا کانه است 


و فاص هر 


۱۸ 

-نیز از جملهة آ ن‌قضایاست:«انَا لخطین | لمستقیمین | لمتضا یقین فهما بتقا طعان 
ولایجوز (ان شعان و کذلك لابجوز)(۱) ان سم‌خطظان متضایقان فی مرورهما 
ااتضا یی ؛ بعنی دوخ مستقیم که فاصلهٌمابین آ نها رو بتنگیو نزدیکی می‌رود 
اکرآنهارا امتداد بدهی ناچار تقاطع خواهند کرد ؛ وممکن نیست که دوخ در 
همان‌حالوهمان‌جهت که رو بتنگی‌می‌روند؛ کشا د کیو فاصلة مابین آ نها بسشتر شده 
باشد ؛ چنانحه برعکس آن‌نیز ممکن نیست که دوخط درهمان سمت وهمان آن 
که آژهم دورمیشوند ببکدیکر نزدبك‌شده باشند 

حکیم‌خیام می کوید این قضابا وهمچنین قضیّه‌بی را که‌در شمار؛ٌقبل گفتیم 
ی‌توان درخود هندسه نیز بطریق «برهان‌انئی» اثبات کنند 

۰ پنجمین قضیّه یی که باعتقاد حکیم خیّام لازم است کهآ نرا درضمن مبادی 
ذ کر کننداین‌است : « کل‌مقدارین‌متناهیین متفاضلین فان‌الاصنر بمکن ال سوف 
حتی یصیر اعظم من الا کبر» ؛ بعنی هر دو مقدار متناهی متفاضل ممکن است بر 
مقدار کوچکترش چندان بیغزایند که ازمقداردیکر بزر کتر شود 





۳ تصد ص 





ددتحریر خواجة طوسی اعتر اضات حکیم‌خیام و حکمای دیگر 
مر اعات شده است 

نا گفته نماند که‌اعتراضات حکیم‌خیّام و نقایسی‌را که بر کتاب اصول‌هندسة 
اقلیدس برشه‌رده مر بوطست بهمان‌نسخ که درزمان اوقبل‌از تحریر خواجهً طوسی 
ععمول بوده‌است ؛ و گرنه خواجهٌ طوسی نوع آن اعتراضات خواه از خنام وخواه 
ازعلمای ریاضی دیگر که قبلازوی‌در این باره‌ها تحقبق کرده و کتاب نوشته بودند 
از ثبیل عباس‌بن‌سعید جوهری و ابوالعباس نیریزی د ابن هیثم وامثال ابشان 
همه‌را درنظر گرفته و۲ نچه‌را که مقبول وپذبرفتنی تعخیص داده است در تحربر 
اقلذسآورده ؛ وبرفرض که همه‌عیوب نقایص آ نرا برطرف‌ننموده باشد قدرمسم 


۳ عبارت مایین دو کمان‌را خود تکارنده ازروی مواضع دگ رال حکیم‌خيام از حمله 
در کل ثالت اشکالی طرحی او علاوه کرده‌ام ؟ 





۱۹ 


مبلغی کثیر ازمواردنقص وعیب آن کتاب را کم کرده است . 

از باب مثال قیّةُ پنج‌را که حکیم خیم پیشنهاد کرده بود , خواجه در 
مه مقالة اولضمن اصول‌موضوعه ذ کر کرده است با با وری این تکته ,که خود 
اقلیدس‌نیز بآن‌قضیّه توجه‌نموده و آ نر ادرمقالة دهم ومواضع دیگر بکاربرده‌است ؛ 
وعبارت خواجه دراین مورد چنیناست «واستعمل ابضاً فی‌بیانها قیّة" اخری قد 
استعملها اقلیدس فی المقالة العاشرء وغیرها وهی ان کل مقدارین.محدودین من 
جنس واحدر فا الاصفرمنهما یصیر بالتضعیف مر بعد اخری اعظم من‌الاعظم» . 

وهمجنین ظاهرا باتوجه بقضابای پیشنهادی حکیم خیّام که در شماره‌یای 
سوم وچهارم ذ کرشد خواجهٌ طوسی درجزو همان اصول موضوعه این‌قدتهرابجای 
ماه از شود ارو 2 ۸۵ روح‌آن قضایا در آن مندرج است : 

«ووضعت بدلها قْیّة اخری هی‌ان | لخطوطا لمستقیمة | لکائنة فی‌سطح مستور 
ان‌کانت موضوعة علیالتّبا عد فی‌جهةر فهی‌لاتکون موضوعة" علی الا رب فی‌تلك 
الجهة بعینها وبالعکس الا ان‌تقاطعا» . 

علاوه می کنم که مطابق اتلاعی که باز خواجهة طوسی‌بما می‌دهد آن‌قبیل 
رل وشرقات را جوهری و اب هیثم وقاند اپوالعبّانن‌نیریزی ثیز که خیام 
دررسالة مصادراتش‌مکرر آزوی نام‌برده است دراصول هندسةٌ اقلیدس‌داشتها ند که 
انعر از نمونه‌ی ی که خواجه در رسالةٌ شافیه ازهجوهری» و «ابن‌هیثم» نقل 
وتا دنکن 9 و نوشته‌های ایشان دراین باره چیزی بدستری مائیست ۰ 

واین امر خودبشونی نشان می‌دّهد که علمای اسلامی ازقدم متوجه این 
نکته‌شده بودند که اصول قدیم اقلیدس برای دورهکامل هندسهکافی نیست وباراین 
علم‌را تاسرمنزل آ خرنمی‌رساند ؛ واژهمن‌جپت‌است که هر کدام ازعلمای سلف 
بوجپی درتکمیل وتجمیل این‌فن ودیگر فنون ریاضی کوشیده بودند 

۴- حسامالدین علی‌بن‌فضل‌الله سالار ازعلمای ریاضی قرن ششم‌هجری 
است که با «عبدالرحمن خازنی» و«حکیم اوحدالذین انوری» معاصر بودومطابق 
پعض روابات درسنهٌ 0۲۷هجری موافق 9۰۱ یزد کردی هم در نوشتن زیجی با آ نبا 


همکاری داشته است . 

وی‌تیز ازجمله کسانی اس ت که دربار خطوط متوازی‌رساله‌بی مفرد تألیف 
کرد وتقر ارف که اطلاع بافته‌ايم نسخه خطی آن مورخ» ٩۷‏ در کتابخانهٌ آستائة 
رضوی موجوداست ومانسخة عکسی آن‌رامتوسط مکی از آشنابان که با آن کتا بخانه 
ار تباط دار ند خواسته‌ام؛ وجون آل‌ که هنوز بما نو سبده است‌میتر تشد که در بارة 
خصوصیّات آن رساله وطرز کار دروش‌حسام الدین‌سالار - درحل مشکل خطوط 
متواز یه بتفصیل بحث کنیم ؛ عجالة بهمین ذکرنام اکتفا رقت اکر فرصت ۳ 
امن آنرا در ملحتات وه‌ستدر کات خواهیم افزود اتماء ال تعالی 


۹ - طريقة خواجه نعیر الدین‌طوسی 

در حل مشکل مصاددة خطوط متوازی 
خواجه نصیر الذین محمدبن‌محمدپن حسن‌طوسیمعروف بهمحقق‌طوسی و 
خواج1طوسی است متو آد۱۱جمادی‌الاو لیسنةً 04۷ متوفی۱۸ ذی‌الحجه روز غدبر 
سال۷۲قمری مدفون در بقعةٌ شرف کاظمیّه که اور باستحقاق با لقب«سلطان|لملماء و 
المحتفن» خواندء‌اند ویر‌هان فضلت,وتسلم مقام علمی اورا | نار موجودع خود او 
که بفارسی وعر بی نوشته داز کثرت‌شهرت‌مستغنی ازوصف» تعریفست کفایت‌می کند؛ 
ودر رفعت مقام و جلالت شأن وی همین قدر بس که شخصی مانشد آ ال بحقّ 
عللاماحلی (جمال‌الدین حسن‌بن یوسف‌بن مطهّر۷۲۱-۹4۸) بشا گردی اومی‌بالد 
ودر اجازء کیره خود په,«بنی زهره» که متن آن در کب اجازات میا حلد ۲5 
بحارالانوار مجلسی ومستدرك الوسائل درح شده است اورا افضل علمای عصر در 
فنون عقلیونقلی ؛ وش بفتررین اشخاس‌عهدخود درفضایل ومکارم اخلاقی(۱)معررفی 

هک 

۱- عین‌عبادت علامه این‌است : «وکان هفا! لشیافل, اعلعصیء فیالملوم المقلية واللية 
وله مصنفات کثيرة فی‌العلوم الحکمية والاحکام الشرعیة‌علیمذهپ‌الامامية وکان اشرف‌من‌شاهدناء 
نی ااخلاق نورالة ضربحه ؛ فرأت علیه الهبات الشفاء لابی علیب‌سیشا و بمض‌التن کر نيال 


تصنیفه رحمهاله» . 





۱۳ 


وی آخرین عالم زباصی ودر شقارة ترفت بانزدهمن ان اشخاض است که 
مصادرة خطوط متوازی را موضوع بحث و تحقبق قرار داده وعقدء آن مشکل 
را باقواعدرباضی راه‌حلی یبدا کرده‌اند ؛ و درمبان پپلوانان این میدان که اثر 
تألیف و تتيجه‌کارشان بمارسیده‌باشد بعدازحکيم خیام هیچ کس بزر کترومعروفش 
از همین خواجه‌نصیر الدین‌طوسی نست . 
نکتهمهم که می‌توان آنرا برای اثبات عظمت مةام‌علمی حکیم خیّام دلیلی 
استوار قرارداد این است که خواجه‌طوسی با | نهمه نبوغ ریاشی که داشت و کسی 
نبود که مباحث علمی‌را بمجامله وتعارف‌بر گذار کند یا زود بزود اجتیاج باقتباس 
کردن وعاریت کرفتن ازدیکران باشد ؛ درخصوص آن‌مسأله قدمبقدم دنبالفکر 
و کارحکيم‌خیام‌را گرفته ؛ هم‌درحل اصل فضیّ وهم درطرزوشیوه رساله‌بی مفرد که 
در آین باره تالف کرده است ؛ در هر دو مقام از ات دانشمند عالی‌مقام افتبای 
نموده ؛ وخود اوننز بمقتضی خوی بزر گواریو انصاف که ازخصایص اخلاق فاضله 
وی بشمار میرود با کمال وضوح وصراحت باین امر اعتراف فرموده است ؛ ومن 
خود بك جمله از تصدیق وشهادت چنین عالم بلند مرتبتی را که بتعبیر اهل ادب 
این بجده واستاد مسلّم فنون ریاشی وفلسفه بود » در ارزیابی مقام ومنزلت علمی 
حکیم خیام هزاربار بیشتر اهمیت می‌دهم , تانوشته‌های‌چپارمقالهٌ نظامی عروضی 
وتتمهٌ صوان الحکمه وتاریخ الحکماء شپرزوری و ابن القفطی وامثال ابشان که 
سند اقوال ترجمه نوسان واقع شده است , 
مد 
خواجة طوسی قسُمصادرهرا بدوطریق حل می کند ؛ یکی باطرح‌هفت‌شکل 
باهفت قعیههندسی تازه که قیه حفتعشی همان مصار؛ مود بحث است :ویک با 
طرح هشت شکل که باز شکل آخرش اثبات همان قیّةُ مصادره است ؛ با این 
تفاوت که درعوض دوشکل ششم وهفتم طرح اژلش سه‌شکل تازه ی و تیا 
بنج شکل کر منی شکل اول تا پنجم‌طر یق‌دومش باطر یق اول عینا یکی است 


كِ- 


۱ 


دوشکل اول وچپارم ازاشکال طرحی خواجه درهردوراه حل هفت شکلی و 
هشت شکلی بطوری که خود او تصر بح کرده » عیناً مأخون است ازشکل‌دوم وچهارم 
اشکال‌طرحی حکیم خیام ؛ ودر خصوص راه‌حل هشت شکلی باز بتصریح خودش‌از 
عباس‌بن‌سعید جوهری‌هم استفاده کرده ؛ باین معنی که طرز بیان وبرهان 
اثبات شکل هشتمش را عیناً از شکل ششم با آخرین اشکال طریق خاص جوهری 
کات است ۰ 

وبالجمله خواجةٌ طوسی آ نچه‌را که ازراه‌حل «خیام» و «جوصری» مقبول 
تشخیص داده است پذیرفته و اقتباس کرده ؛ و باقی را بادلیل و برهان رد کرده و 
وازده است ؛ وهردوراه حل‌هفت شکلی‌وهشت‌شکلی خودرا هم‌بطور خلاصه در تحریر 
اقلیدس آورده ؛ وهمرسالدیی مفرد ومفّل دراین باره باسم الرسالة الشافية 
عن‌الشك فی‌الخطوط المتواذية پرداخته‌است که درصفحات قبلمکرر از آن‌نام 
برده‌ايم وبعدآهم آنرا بتفصیل معرفی خواهیم کرد 

مصاددة خطوط متواذی دد تحریر اقلیدس 


در تحریر اقلیدی که تاریخ فراغ از تصنیفش۲۲شعبان سنة40» قمری‌است 
درمقدمه‌مقا له اول بعداز آ نکه‌قَيِة مصادره‌را در جزو اصول موضوعه ذ کرمی کتد 
این توضیح را ازخودمی افزاید که : «اقول الميِة الاخیرءلیست من العلوم|لمتعارفة 
ولامعاضح‌فی‌غیرعلم | لهندسة‌فان]الاولی بها ان بتر تب فی‌المسائل دون المصادرات 
واناساوضحها فی موضع بلق بها» . 

بعنی قضیهُمصادره نه‌در جزوقضابای واجب الاقرار است ونه‌داخل‌قضایای 
واجب‌اللتسلیم ؛ وازاین‌جپت بهتراست که انترا در جزو مسائل عندسه طسرح 
کنند نه‌مصادرات: ومن عن‌قریب درمحلی مناسب ودرخور آ نرا توضیح‌خواعم داد 

محل‌مناسبی که خواجه می کوید مقصودش‌قبل ازشکل۲۹همان‌مقالة اول؛ 
یعنی اولین شکل محتاح بان مصادره است ؛ این است که بعداز فراغت از اثبات 
شکل ۸ وقبل‌از شکل ۲4 آن مقاله می کوید : «اقول وعذا موضع بیان القيَة 








۱۳۳ 

لت صادر بها اقلیدی ووعدت بیانها فی صدر الکتاب» ؛ آنگاه بذ کی دو طربقه 
هفت شکلی وهشت شکلی خود می‌پردازد 

تخست راه حل هفت شکلی‌را ببان می کند «وقدبیٌنته بسبعة اشکال» ؛ ویس از 
فراغ از این قسمت راه‌حل هشت شکلی خودرا توضیح می‌دهد با تقدیم اینعبارت : 
«ولبیان هذهالقيةَ وجه آخر یم باه اسال حعه مها هداس درت من‌لاول 
الی| لخامس وثلائة هی‌هذه» ؛ ودنباله اش سه شکل‌را ذ کرمی کند وراه حلّْ خود را 
تبابان می‌برد:؛. آنتگاه, وارد شکل ۲۹ اصل. کتاب می‌شود.. 

باز تکرار می کنم که شکل‌هشتم ازراه حل‌هشت شکلی خواجه بعنی متن 
ومذْعای قضیّه , عبن همان مصادره‌است که درراه حل هفت شکلی اول نیز آ خر اشکال 
قرار گرفته‌بود ؛ چیزی که‌هست راه اثباتو ببان برهانش باطریقهٌ اول‌تفاوت‌دارد؛ 
وهمن است که گفتتم خواحه از «جوهری» اقتباس کرده ال ۷ نها شنکه مدذعای 
قضیّه فرق کرده ومسأله‌یی جدید وشکلی تازه طرح شده باشد . 

دسالةً شافیا خواجةً طوسی 

تألیف این‌رساله بطوری که درفصول قبل اشاره‌شد علی‌التحقیق قبل از سال 
2٩‏ که سال وفات عالم ریاضی بزر کک آن زمان علم‌الدین قیصر بن ابی‌القاسم 
م‌ندس حنذفی دمشقی است (متولد ۵۷۵ متوفی دکشنبه ۳رجب ۲۱۷۹۹ اتفاق 
افتاده‌است ؛ باین‌دلیل که خواجه آن‌رساله رابقصد اظپار نظر برای اوفرستاد و 
مابن |شان‌در آن‌باره مکاتباتی مبادله‌شد که صورت رن در آ خررسالهُشافیه درحصدر 
[ بادد کن بسال۱۳۵۹قمری طبع‌شده است(۲)؛ و باین‌قرار من احتمال می‌دهم که 
لیف رساك؛ة شافیه مقارن همان ایام تأالیف تحر بر اقلیدی» یعنی در حدود سال 
2۹ وافع شده باشد 

خوااجه درصددبود و لبت‌ذاشت که اقوال وعقاید همه کسانی را که درباره 





۱- ترحعاحال «عاما لدینفیسر)» را در حواشی فبل نوشنه‌ام 
۳ خوانند گان طالب را توجه‌می‌دهم که مکانبات قدریمهدوش‌وهفدم وموخر طریع‌شده است 


دسخ‌خملی آ ارام اکار نده‌دیده‌ام ۱ 


»سس .تشن 


۱ 

مصادرء خطوط متوازی تحقیق کرده‌اند در آن‌رساله درح کند بطوری که‌خوانندء 
آن‌رساله‌محتاح مکتت عیاقو( ۱و لیکن‌دروقت‌ت لیف فقط زاین سه‌نفر اطلاع 
داشت که قبل‌ازوی در آن موضوغ تحقیق کرده و کتاب نوشته‌بودند : ۱- ابن هیثم 
۲- حکیم خیام۳ - عباس‌بن سعیدجوهری ؛ که از ابشان باین عناوین نام 
مراد ] 

«فمنهم‌من بدآها بمصادرتر آخری‌فریبةر منها فی‌الظپوو والخفاء وهوابوعلی 
اب اليپيشم المتبخر فی‌الفن‌الرباضی ؛ ومنهم من‌آقا‌علیها برهاناً مبنیاً علی مقتمة 
لابتقدمها الی الوضوح وا لحلاء وهو الحکیم العالم بو الفتح عمر الخیامی؛ وعنهم 
من بناها علی مقدمة مقالطيّة لا بتروح علی صاحب الفطنة والذکاء وهو الفاضل 
العباس بن‌سعید الجوهری ؛ وماوجدت کلام غیر هوّلاءلثلائة قی‌هذهالمسئلة الی 
هذه‌الغایة» . 

این است که‌خواجه پس از طرح مقدمةٌ رساله و بیان اهمتت مسألة خطوط 
متوازی ؛ می‌پردازدبه‌بیان|قوال آن شه‌نفن ؛ وبهمانتتیب که اسامیآنها خن کوشد 
نوشته‌های هر کدام را جداجدا درفصول علی‌حده بعینالفاظ خودشان نقل وهريك 
را بوجهی بادلایل ریاضی انتقاد و تزٍییف می کند ؛ وبرروی‌هم چون هیچ کداماز 
سه‌طر بقةٌ <لی‌ر| که آن سه‌استاد گفته‌اندکافی نمی‌داند سس ازفیاغت ازکارآنبا 
فصلی‌جدا کانه تحت‌عنوان (قی‌البرهان علی‌المطلوب بوجه, لاح لی» بشرح عقیده 
خود می‌بردازد وهمان دوراه‌حل هفت‌شکلی وهشت‌شکلی‌را که در فصل پیش کفتیم 
با عبار ان دبک وپیاناتی مبسوط‌تر از آ نچه در تحریین اقلیدس اننت شرح‌می‌وهد؛ 
ودرسر آغاز فصل‌هم تصریح می کند که دوشکل دوم وچهپارم اشکال طرحی اوعیناً 
ماخون از شکل اول وچپارم از هشت مه طرح حکيم خیام اسشت»: 

۱- فوذا ماارون 7 تقدیمه من‌افتصاص کلام من‌عثرات " علی کلامه في‌هثه ال له والامار < 
الی‌ماخطر ببالی من‌وچها لخلل فیه ؛ وفی‌نیتی ان اضیف الیه مالعلی اعش‌به من کلام غیر هسم ان 


وفقنی‌الة تعالی قیالمتقیل ن الزمان لمکون الر-الة وافية باشباع القول فی‌الخطوط المتواز مة 
ی ی ی جل,.من ون به,,باسیاع المول هی (لجطوی و 
شافیة عن‌الشکو الواردة علها 











۷۱6 

«وامّاالطريقة التی اتّضحت لی مد مطالعة کلام هوّلاء الافاضل فپی‌هذه التی 
تکیت فی‌سبعة اشکال آئنان منهما مطابقان‌لانین من اشکال الخیامی وهماالتّانی 
والرابع من هذه الاشکال فائهما الاول والژابع من اشکاله بعینهما» . 

دسالة شافیةٌ خواجة طوسی ودسالةً مصاددات حکیم‌خیام 

یکی ازفواید مهع‌رسالهُ شافيةٌ خواجهٌ‌طوسی این است که عن‌نوشته‌های آن 
سه‌تن عالم‌ریاضی‌قبل از خودرا با کمال امانت نقل کرده ؛ و بدین‌وسیله لااقل‌نمونة 
اقوال وافکار علمای ریاضی پیش از قرن هفتم هجری را در مسا خطوط متوازی 
بصورت سندی کاملا متقنو معتبر برای نا حفط نموده,است.؛. از باب مثال گر 
رساله مصادرات حکیم خیّام هم مثل کتاب اصلاح کتاب الاصول جوهری ورساله 
مصادرات و کتاب حل الشکوك ابن هیثم بالمره از دست رفته و مفقود الاثر شده 
بود(۱٩‏ باز می‌توانستیم لااقل فصل خطوط متوازی دا که مهمترین مقاله‌های 
کتاب خیام است بعين الفاظ خود او حرف بحرف از رزوی منقولات خواجه 
بخوانیم ؛ چن‌انکه هم | کنون رسالهٌ شافیهُ خواجه مهمترین سند برای تصحیح 
آن قسمت از رسالاً حکیم خیام ات دار ده برای اتن متطور تبز از آن 
استفاده کرده ومبلغی از اغلاط وسقطات نسخه چاپی رسالهٌ خیام را قبل از آنکه 
نسخه عکسی‌اصلی آن بدستم آمده باشد از روی منقولات همان رسالاٌ شافیه اصلاح 
نموده و بصحت باز آورده بودم 

وبالجمله خواجة لوسی اوّلین کسی است که بهاهمیّت رسالاٌ شرح‌ماکل 
منهصاددات اقلیدس حکی‌خیام بی‌برده و آنرا از نظر علمی مورد بحث و تحفیق 
فباردادهوبپعن اسم از آن‌مطالبی نقل کرده است:؛ بدین‌سنبت درا شاب آن کتاب 
به‌حکیم خیام‌هیج شاكو تردید باقی نمی‌ماند . 





۱- شاید سخ این کتابها در کنب‌خاله‌های خارج موجود باشد و ما از آن اطلاع نداشته 
باشیم ؟ 


۱۳۹ 
خواجةً طوسی و حکیم خیام 

خواجهٌطوسی بعداز آنکه از نقد وتزبیف گفته‌های «ابن‌هیثم» می‌پردازد 
يك فصل بنقل قول حکیم ختیّام و تحقیق و نقد مطالب او اختصاص می‌دهد با 
این هقنمه : 

«وامٌا الخیامی رحمه‌الة فقد اورد فی‌المقالة الاولی من رسالدله موسومة 
بشرح‌ما اشکل من مصادداتکتاب اقلیدس بیان هذاالمطلوب فی ثمانية اشکال, 
وذ کر انا ینیفی ان تلحق بکتاب الاصول بعد الشکل الثامن والعشرین و نحن 
آثبتناها ههنا بالفاظه تم اشرنا الی مواضع الخلل فیپالیقف الباحث علبها» . 

آنگاه عین‌نوشته‌های خیّمرا از آن‌رساله نقل ؛ وسپس درانتفاد بمعتی حقیقی 
کلمه که‌تمییز وجدا کردن سره‌است از ناسره وارد می‌شود ؛ بعنی گفته‌های درستو 
صحیح آنرا باتحسین می‌پذیرد » وموارد خلل‌را هم‌با دلیلو برهان اثبات م ی کنذ ؛ 
باین تفصیل که پنج شکل ال از هشت شکل طرحی حکیم‌خیّام را صحیح و بتعبیل 
خودش «حقٌ لاریپ فیه»(۱) میداند ؛ فقط چند نکته برشکل سوم م کیرد که 
باز بتصدیق خود او جزو مواخذاتی است که تأثیری دراصل مطلب نذارد() ؛ اما 
سه شکل خر را بادلابل علمی ابطال می کند ؛ باین‌طریق که عمده توجه خودرا 
معطوف بشکل ششم می‌سازد که پابه ومبنای دوشکل بعداست واز ابطال این‌شکل 
بطلان شکل هفتم وهشتم خیّام را نتیجه می گیرد 

حکیم‌خیّام اثبات شکل‌ششم ازهشت شکل طراخی خودرا میتی بر ادمقتمه 
کرده است که هر گاه خی قاطع مکی ازدوخت متحازی‌شد(۳) ناچار ختدیکر 





۱- رساله شافه 

۲- و کل‌هذه مواخذات غیر «وثرع فا لمطلوب لانهاوردت علی کلام جری مجری الحشو 
فی‌اثناء هذمالسياقة 

۳- حکيم‌خيام دربیان اين‌فضیه مخصوصاً برای احتراز ازکلمة «متوازی» لفط «متسازی» 
را بکاربرده است برای اینکه ازشر اعتراض مصادره برمطلوب ایمن ومصون‌باشد ؛ این‌است که 
خوانجه ذرنقل کفتار آومی‌نو سد : 

«ثمانه بنی‌الشکل السادی علی‌مقدمة غیر بينة و هیانه بجب ان بلاقی کل مقاطم لاحد 
خطین سماهما متحاذیین الخط الا خر منپما» . 


۱۳۷ 

و و ماش دز اند است الی 
غبرالنهایه . وحالآتکه بعدماین دوخط متحاذی مه کت نب ۳ 4 سور( دا 
مابین دو خط متقاطع اعظم الا رد محدود و احداست » بس خط قاطم 6 ناجار هردو 
خواجهٌطوسی در خصوص این مع امه وبرهانی که حکیم‌خیّام برایآن آورده 
طرز برهان که خّام گنته است در واقع همان مقدمه‌یی است که «ابن‌هیثم» گفته 
وعین‌همان فقضتّهبی است که وی بدل‌مصادرة اقلیدس قرارداده وحکیم ختنام بروی 
تاخته کت او را باطل کرده نود ؛ یس عمل خبام در این مورد مصداق مثل 
معروفت ,که کو ند دالتعر ردق کل ویذم » مبعنی,جور ار می خورند و اائتی مت 

مع ند (ا 


دادعا 
جو و 2" 


راقم سطور کوید دررسالةٌ مصادرات حکیم ختام که تنعحه‌آن در وست ماستت 
راجع بآن‌قضیّه که «ابن‌هیثم» بدل‌مصادرة اقلیدس قرار داده است وخواجه دررساله 
شافیهآ"نرا نقل‌می کند «انّلخظین المستقیمین المتقاطعین لایمکن ان یوازبا 
تحطا واعدامشتقیما» ؛ هیچ بحثی نرفته‌و اصلا" ختام‌متعرض این‌قسمت نشده‌وفقط 
بحث او با «ابن‌هیثم»برسر ترسیم خظ متوازی است بوسیلهٌح ر کت دادن خط مستقیم 
تابتع وگل که شرعتن دریش گذشت 


که اذ نوع مغالطه دد شبی4 طفرة ذاویه است 
یکی ازشبهات طفره که در کتب فلسفه معروف شده مر پوطست بشکل ۱۵ 
مقالاٌ سوم اصول که می کوید زاویذ مابین خط عمود مماس داره با محیط دایره 6 
کوچکترین زوابای مستفیم الخطین است ؛ وزاو یه نصف دایره بعنی زاو به قطعة 


۷۱۸ 


و 
زوابای حاوَء مستقیم الخطین 
است اقلا دوذاز ۶(اي‌کیاو۳) 
برس 5 ار )0 ار ۱ 
عمود مماس دایسره فرش شده 
است؛ زاوبُ(| ب د) کوچکترین 
زاوبه‌های حا مستقیم الخطین 
است؛وزاو یهْ(ب ه د) بزر کتر ین 
زاویه‌های حاوء مستقیم الخظین است . 

۱ اما شبهه‌طفره این‌است که ا کر خلّی‌را منطبق برخت] مماس فرض کنیم و 
انرا بسمت دایره حر کت بدهیم بمحض اندلح ر کتی زاوبه‌یی حادث‌خواهد شد 
که از زاوبهٌ مابین ختمماس ومحیط دایره بزر کتر است وحالآتکه هیچ‌وقت 





ممکن,نیست, با ار مساو و۳۳ 

وهمچنین درزاویه مابین محیط وقطردایره هر گاه قطر (ب <) با شعاع 
(ب ه) را باثبات نقطةُ (ب) برخلاف جهت نقطةٌ (د) ح رکت بدهیم ؛ بمحض اند 
حر کتی زاويةٌ (ب ه د) از حا5ه بمنفرجه می‌رسد بدون اینکه هیچ کجا زاوبه 
قائمه شده باشد 

پس‌دردو کمیّت متفاضل کوچك وبزر ک این حالت بوقوع پیوسته است که 
مقدار کوچک » بزر کتراز مقدار بزر کک شده‌است دون که فاعله ۲ ۱۱ 
طی کرده باشد ؛ واین همان «طفره » است که فلاسفه بر امتثاعش براهین افامه 
کرده‌اند. 

پیداست که جواب‌این‌شبهه بااین فر که بگویيم اصلا مابین خظ مستفیم 
و متحلی و غابین خط مماش و حرط دافوه زاوتهی تون و ۱۳۱۲ 
زاویه‌بی باشد معادل «صفر» است آسان‌می‌شود؛ اما بااصول حتدسةً قدیم , حل‌آن 





۰ 


۱۹ 


شبهه دشوار است ؛ و باین‌جهت آن‌را بزر گترین ومعضل‌ترین شبهات طفره شمررده | ند 

ار و رازن یبد را درک قباس را ول حتکسن ۶ اولحه 4 ور 
زاویه‌های قطع وشکل۳۰ همان مقالهسوم اقلیدس پیدا کرده بودم که زاوبة قطعه 
از حادّه بمنفرجه می‌رسد بدون اینکه در این وسط زاویه قائمه شده باشد : 
«و کل‌زاوية قطعة فهی منفرجة ان‌کانت اعظم من‌الّصف وحاوة" ان لمییکن اعظم ». 

بعدها دیدم که خواجه طوسی در رسالهٌ شافیه عين این مطلب را دلیل 
اعتراض برحکیم خیّامقرارداده‌است باین شر ح که : 

حکم ختّام درضمن توضیحات شکل‌سوم ازهشت شکل‌طرحی خود این قیّه 
را جزو اصول‌مسم قرار می‌دهد که « کل‌ما بقدّر فیه هذا المعنی اعنی التفاضل 
من‌الجانبین فی‌المّغر والکبرمع اتّالمقادیر ینقسم الی مالانهاية له فلامحالة اه 
یمکن ان‌بقم‌فیهالتساوی» ؛ بعنی کی کمیّات ومقادیر که ازدوجاثب کمیو بیشیو 
کوچك‌شدن و بزر گک‌شدن قابل تفاضل‌باشند؛ با درنظر گرفتن ایشکه هرمقداری 
قابل قسمت است‌الی‌غیالهایه ؛ ناچار مابین آن مقادیر متفاضل حالت‌تساویاتفاق 
خواهد افتاد . 

خواجه براین سخناعتراض می کند که وقوع حالت تساوی ما بین‌دومقدار 
متفاضل نه ازاحکام بدیبپی است‌و نه ازقضایای برهانی ؛ ودلبل خودراهمان‌زوابای 
قطع وشکل۳۰ مقالٌسوماصول قرار میدهد که‌درزو ایای قطع‌حال براین‌منوالست 
ی قطعٌدابره بزر کتراززنصف دایره باشد زاوبهٌقطعه منفرجه است ؛ وا گر 
قطعه‌دابره بزر گتر از نصف دایره نب‌اشد » اعم ازا ینکه‌معادل نصف باشد یا کمتر 
ار نصف. درهر دوجال زاویه قطعه حاوّه است ؛ وهیچ گاه زوایای قطع قائمه 
نمی‌شود» پس‌ازاینجا نتیجه می گیربم که ممکن است ماپین دو مقدار متفاضل » 
حالت تساوی اتفاق‌یفتد . 

پیداست که اعتراض خواجه نوعی ازهمان مفا لطهُ شبه4طفره است؛و گنه 
منعای حکیم خیام شبیه اهر بدبپی است ؛ مثلا | گرفرضکنیم يك‌خط نیم ذرعی 


۱۳۰ 
تدریجاً درتزاید باشد هر کز ممکن‌نیست که بياك‌ذرع ونیم برسد مگر ایشکهدر 
اثناء تز ابدش بیك ذرع رسیده باشد 

در احکام‌زوابای مر کزیومحیطی‌هم می‌دانیم که درزوابای مر کزی‌هر گاء 
قوسش ربع دابره » بعنی بحسب‌مساحت۹۰درجه از ۳۰۰ درجه عحنط همان دا بره 
باشد » آن‌زاوبه قاکمه‌است؛ وا کر قوسش کمترازربم دایره و کمتز از ٩۰‏ درجه 
باشد ‏ اویهحاقه است ؛ وا گن‌بیشتی ازربع ومثلام۱۰درجه‌باشد منفویچه است . - 
ودر زوابای محیطی هر گاه قوسش صف دایره بعنی۱۸۰:درجه باشد قائمه‌است ؛ 
و کمتر ار ان اد ء وبتشتر از آن منفرجه است . 

۳۹ درخصوص زو ابای‌قطع که مدعای‌قستَة شکل۳۰مقا له سوم اصول است؛شبهة 
طفره که خواجه‌طوسی آ نرادلیل اعتراض برحکیم‌خیّام قرارداده است ؛ بنظرمن 
نوعی از مغا لطه‌است ناشی از تخلیط کمیّت بکیفیت‌زاو به ؛ چهز اویه‌ازدوجهت‌مورد 
بحث قرارمی گیرد ؛ ,یکی از نظر کمیّت که موضوع بحث ومصطلح علمای‌ریاضی 
ست ؛ دیگر ازجهت کینیّت که مورد توسّه واصطلاح فلاسفه است 

بعبارت دیکر شکل زاویه و دایره و امثال آن بعقید جمهور فلاسفه از 
مقولها کیف» » وپیش علمای ریاضی ازمقولةٌ « کم» است ؛ پس هر کدام بيك نظر 
آنرا مورد بحث قرار می‌دهند » نپات اشکه درفنون هندسی کاهی کیفیت‌زاوبه 
را نیز ملحوظ می‌دارند ؛ چنانکه درهمین زوابای قطع شکل,۳ وهمان زاوبةٌ 
ممای و محبط شکل ۵ مقالهٌ سوم اصول کیفیّت زاویه ملحوظ شده است نه 
«کمیت ات 

و با لجمله‌در خصوص‌زوابای قطع که برحسب مدعای شکل۳۰ امرش‌منتحصرا 
دایرمابین دو قسم حادءومنفرجه می‌شود وه کز صورت قائمه پیدانمی کند از نظر 
کت ها فائمه است نه‌از لحاظ ماهیّت کمیّت و مقدار ؛ و گرنه همانطور که 
حکیم خیم گفته است ؛ بادر نظر کرفتن اینکه هر کمثت وقداری ذانا قابل تقس 
است الی‌غیر النهابه ؛ ازجهت ذات کمیّت ومقدارهم عقلا ممتنع‌است که زاوبهبی 


۱۳ 


ازمقدار حاده ترا بمقدار منفر حد بالغ‌شود بدون انکه دراین ائناء بمقدار 
قائمه رسبده باشد ۰ 

وت گنه دراین قمیل‌مسائل‌مجال سخن وقملوقال وسیم ات ول 
ما برای احتراز از تطوبل عجالة بهمین مقدار اکتفا می‌کنيم وبمطالب دبگر 
می‌پردازیم کسی که طالب تفصیل شبهة طفره زاوبه وجوابهای آن باشد به‌انموذج 
محققد؛ | نی‌وشرح‌هدابة | خو ند ملاصدر | ومشکلات! لعلوم فاضل نراقی رجوع کند 

خواجة طوسی و جوهری و ابن‌هیثم 

نظرخواجهٌ طوسی را دربار طریقهٌ عباس‌بن سعید جوهری در فصول قبل 
همانطور که بك‌فصل ازرسالهٌ شافیه‌را بنقلو نقد طریَهٌ حکیم خیّام اختصاص داده 
است فصل بعداز آ نراهم بذ کرطریعهُ جوهری که از کتاب اصلاح کتابالاصول 
او ثقل‌شده ات تخصسص می‌دهد : «وامّاالحوهری رحمتاله علبه فله‌اصلاح لکتاب 
الاصوّل وقد زادفی مبادی کل‌فی مقدمات ومسطلحات وفی‌اشکالالکتاب قریباً من 
خمسین‌شکلا" » ؛ ودردنبا له اش نوشته‌های حوهری وش کل طر ی اوراغتنا از 
آنابکتانت لقلمی.کند؛ و بعد ازفراغ ازاین‌قسمت با نتقاد وموارد اعتراض‌می بردازد 
با تقدیم این‌عبارت : 

«واقول ان‌سافته لساقة لطيفة وترتیب آشکاله حسن. لولا استعماله مقدمة" 
مخالطلة ». 

وخلاصُ اعتراض خواجه برجوهری این‌است که شکل اول ودوم ازاشکال 
شش کانثاو که پایه ومقدّمه بای اثبات چهارشکل بعدقرار گرفته مبتنی است‌بر 
مقدمةٌ مغالعلی اززنوع مغالطاتی که از رعایت نکردن جنبةٌ اطلاق وتقیید ناشی 
می‌شود ! ومی گوید این قبیل مغالطات را صاحب منعق یعنی ارسطو در کتاب 
موسوم به بروف لبقا (< ۹ مطه و مغا لعطه) شرح داده است » و چون ابات چپار 
شکلآخر جوهری متو قف بردوشگل اول‌است بعللان این دوشگل مستازم | بطال 


‌ 


۱۳۲ 

ی 

باوجود ابراداتی که خواجه بررجوهری می کیرد باز بتصر بح خودش‌چنا تکه 
دانستیم ازطر یه اوهم استفاده می کند ؛ بطوری که راه‌حل هشت شکلی ,را باق 
جوهری تر تیب داده و بیان شکل‌هشتم را هم ازشکل ششم‌جوهری کرفته است ؛ بااین 
تفاوت که مقدمهٌ برهانآثبات او باجوهری فرق دارد بعنی مبتنی‌و متوقف برمقدمةً 
مغالطی جوهری نیست 

اعتر اضات خواجة طوسی‌بر ابن‌هیثم 

اقا درمورد اپن هیثم بالحنی تندتر وبیانی مبسوط‌تر ازحکیم خیم گفته‌های 
اورا رد می کند باین‌قرار که الا" راجع بمقدمهٌ «حر کت خم » همان اعتراض‌را 
که‌خیّام از نظر خارج شدن از موضوع علم‌ریاضی و تخلیط آن با فّ طبیعی 
بر« بن‌هیثم» گرفته بود خواجه نیزتکرارمی کند. ۶ اما سهابراد دیکر شیامزا که 
در صفحات قبل بتفصیل گفتیم خواجه بکلی مسکوت می گذارد ؛ مانا که آ نهارا 
شایستهٌ ذ کر نمی‌داند ؛ وا گرچنن باشد انصافاحق با خواجه است چنانکه‌ماخود 
در جواب آن اعتراضات بشرح باز نمودیم 

ان ایرادی تازه براین‌هيثم می گیرد که وی مابین «ماهیّت» و «هلیّت» شین 
فرق ننهاده و«مطلب‌ما» را با«مطلب‌هل» بهم‌در آمیخته است 

خواجه در بیان این اعتراض‌شرحی مفهّل‌ومبسوط می نورشددرهسالمطالب 
ثلائه منطق و «مای شارحه» و « مای‌حقیقیّه» وتقدم «عل بسیط) بر‌مای حقیقی » 
دنبدیل شرح اسم پس از اثبات وجود وطی‌شدن مرحلهٌ هل‌بسیط بتعریف ماهعت 
وحقیقت عقلی همانطور که مادرفصول قبل توضیح دادیم و با آن توضیحات اینجا 
دیگس احتیاج بطول و تفصیل‌نداریم 

منظور خواجه وهدف اعتراض او دراین‌مورد تعر یف خطوط متوازی‌است 
که درابتدا بطورحد شرح اسم گفته می‌شود ؛ و بعداز آ نکه ازمقام هل بسیطه عبور 
کرد یعنی بمقتضی شکل ۲ مقالهٌاول اصول «نریدان نخرج من نقطةمفروضة خسّاً 





۱۳۳ 

موازنبا لخظ مفروض» ثابت شد که خطوط متوازی درخارج موجود است وجزو 
امور ممتنع|لوجودنیست. همان‌حد اسمیعینا تبدیل بح حقیقی می شود ؛ وبدین 
سیب مر تبهٌمطلب هل‌بسیط برمای حقیقی تقذم دارد 

خواجه می گوید که ابن‌هیثم درحل مصادرءخطوط متوازی‌قاعد منطقیرا 
مراعات تعرده وهلیت شبی‌را از ماهست اسمی وحقنعی تمیز نداده است 

ینعی وه فردء است که ماوی ابعاد داعل درحای متهی لوط 
متوازی استو احتیاج بدلیل جدا گانه‌ندارد ؛ وحال آنکه تساویابعاد جزومفهوم 
ضروری توازی نیست‌بلکه ازلوازم غیربیّن است که احتیاح ببرهان اثبات دارد ؛ 
وهای یه در یل معا له ول اصول جزو مسائل هندسی اثبات‌ش ده است : 
« لخطوط الواصلة بین اطراف| لخطوط المتضاو بةالمتوازية فی‌جبة بعینهامتساو بة" 
۳۹ 


قاعدة آمییز حدود اذ مسائل علم 


خواجه در تعقیب اعتراض دوم‌وسوم خودبر «ابن‌هیثم» غیر ازمطالب ثلاثه 
که بیان کر دیم مسالاُ منطقی دنک پیش هی کشد وعر خی محقفانه مي‌نو دزد 
بار؛ تمییز حدود ازمسائل‌علم ودراین‌مورد قاعده‌بی بدست می‌دهد که خلاصه اش 
این است : 

هر گاه بك شع دارای چندین فصل‌مقوم وخاصیّت لازم و عرض ذاتی غیس 
مفارق باشد ؛ آنرا که ازهمه روشن‌تر وضروری‌تر وثبوتش برای شی کم و اسطه‌تر 
باشد ؛ جزو حد وتعریف آن شی وباقی‌را جزو مسائل علم باید قرار داد 

مثلا" خطوطمتواز ی که موضوع بحث‌است؛ دارای‌فصول موم وخواس لازم 
واعراض ذاتی غبرمفارق بسیاراست زاین قبیل: 

۱ هرقدر آنها را امتدادبدهی الی‌غیرالهایه هر گز تلاقی‌نخواهند کرد 


۲ اماد مان ۳ متوازی همشد مساوی استو کم‌وزیاد نمی‌شود 


۱۳ 
۳ خطی را که پر ییکی از متوازیین عمود کنی بر خطدیگن نیز عمود 
خواهد شد 
6 خطی که قاطع مکی ازمتوازیین شدقاطع‌خط دییگر نیزمی‌شود 
۰ چون خطی‌مستقیم قاطع دوخط متوازی‌شد زوابای متبادله با بکدیگر 
مساویاند 


اب چون‌خطی‌راست بردو خط متوازی افتد زاو یه خار حه با داخله‌مساوی 


۷ هر گام خم ی قاطع دو خط ی بت سم 
معادل‌دو قائمه‌اند 

خطوطی که موازی با خطی باشند نسبت بیکد بکر هم متوازی اند 

مابین این‌هشت خاصعت که برای خطوط متوازی ذ کر کردیم خاصیّت اوّل 
ازهمه اعرف وابین است ؛ وبدین‌سبب اقلیدی درصدر کتایش همانرا در تحدید و 
تعریف خطوط متوازی 7 من| لخطوط هی المستفیمةالكائنة فی 
سطح مستوو احد ات لایتلاقی وان اخرجت الی‌غیرالنهایة» ؛ و بافیراجزومسائل 
انداخته: وهر کفاهاز حوا. ۲ را دریکی از اشکال‌مقالهُ اول (شکل۳۳-۲۷)اثبات 
زک دس منم ؛ وهمان تعریبف خطوط متوازی که در صدر کتاب اقلیدس درج‌شده 
حد بحسب شرح اسم است که بعداز اثبات شکل ۳۱ مقالةٌ اول تبدبل بحد حقیقی 
و تعر یف عقلی می‌شود 

خواجه می کوید که«ابن‌هیثم» از آن قاعده تخلّف‌نموده وتساوی|بعادرا که 
باید درجزو مسائل‌طرح کرد داخل‌حد وتعریف خطوطمتوازی نموده‌است 

مکانبة خ اج طوسی با «لمالدین قیصر سنفی 
دربادة دسالة شاقیه 

در فصول‌پیش اشاره کردیم که چون خواجه‌طوسی رسالهٌ شافیه را بپرداخت 

تسه آ ترا همراه نامدبی برای اطهار نظر پیش علم‌الدین قیصربن ابی‌القاسم 


۷۱۳۰ 


م‌بندس حنفی‌دمشقی متوفی15 که بزر گترین عالمرباضی معروف آن زمان در 
بلاد شام بودبفرستاد ؛ علم‌الدین درنامهٌ موب محترمانه که در جواب‌خواجه‌نوشته 
است اورا در تا لیف | ن‌رساله وحل‌مشکل‌مصادرء خطوط‌متوازی تحسین بلیغ‌نموده 
وضمنا سه‌نکته بروی گرفته است 

نکته اول اینکه دربارة آن موضوع کتبی دیگرهم ازعلمای قدیم در بلاد 
شام‌شاریع و بدسترس «علمالدین» بوده‌است که خواجهُ طوسی از آنها اصلا" اظلاع 
نداشت یانسخ انپا را ندیده بود 

علمالدین دراین خصوص ازسه‌تن نام‌می برد کت ستبلیقیو سا که نوندی 
از تحقیقات اورا مر بوط بهمان مسالهٌ خطوطمتوازی درنامةٌ خوددرج کرده است ؛ 
دیگر ثابت‌بن‌قره ؛ سدییکر یوحناالقسی 

باز علاوه می کند که نسخهٌ « کتاب مصادرات اقلیدس» ابن‌هیثم که خواحه 
دررساله شافبه می گوید تا کنون بدست من سفتاده است(۱) هم در بلاد شامو بیش‌ها 
موجود است 

نختادوم که علم‌الدین برخواجه طوسی گرفته نکتهٌ فّی است راجم‌بشکل 
سوم از اشکال طرحی‌خواجه که برهان اثباتش مستنی بر این‌مقدمه شده است له 3دو 
خط غس متقاطع نست کر ممکن فتت رده درحهت واحدهم متباعد باشند 
وهم متقارب؟ ‌ 

عام | لین خرده دشر جزاکه این قصیه هرچند ضرور) است اءا ازفضابای 

۱- پیش کفتهایم کهحکیم‌خیام وخواجُطوسی‌هیج کدام« کتابصادرات اقلیدس» ابن‌هیثم 
را در دست نداشته‌اند ؛ و مأخذ ایشان در نفل کنته‌های «ابن هیثم» کتاب دیگر اوست بنام 
«حل‌شکو المقالة الاولی من کتاب |قلیدس» که هردو از آن نام‌برده‌اند ؛ وشایدحکیم‌خیاماصاا 
ازوچود چدان تألیفی اطلاع نداشته است برای ايشکه هیچ اشاره‌بی بان نمی کند و می‌نویسد : 
«وقدشاهدت کتابا لابی‌علی‌بن الهیثم رحماله موسوما پحلشکوللمقالةالاولی من کناب| فلیدس»- 
اما خواچ؛‌طوسی بوجودآآن کتاب اشاره‌می کندومی گو ید نسخهٌآن پدست‌من نیامده است : «واما 
اپن| لهشم رحمه ال فقد|ستعمل فی کتابه لموسوم بحل‌شکوك کناب اقلیدس مکان‌هذهالمقدمة مقدمة 
آخری رزعم |اه۱ ابین‌عندالحس رارفع فی‌الننس من هذه وذلك بعداحالنه تصحیح هذه‌المصادرة 
داخوانها علی کتاب آ خرلهسماه شرح| امسادرات امیفع الی لسخته» , 





۱ 

هندسی تیست ونباید آ نرا درجزو اشکال هندسه قرارداد 

نکتًسوم باز فّی است‌مربوط براء‌حل هشت‌شکلی خواجه و آن قسمت از 
مطلبی که از «جوهری» اقتباس کرده است 

علمالدیین با تعبیری لطیف ومودب‌می گوید هرچندراه حلْ خواجهومطلبی 
که از «جوهری» پسندیده درنهایت خوبی است ؛ ونه‌تنها دراین مور د که درهیچ 
کجاخواجه غیراز آ نجه‌را که واقعاً بر کزبده واتجوت باعد احصار کر ۱9 
مع‌ذلك ممکن بود که مطلوب خودرا بعد ازشکل ششم بوجه دیگراثبات کند 

علم‌الدین قیفمطلوب را باعبارت ذیل پیشنهاد و آنرا بابرهان هندسی و 
بیانی مخصوص اثبات می کند ؛ که بعقيد؛ او اکآ نرا بعد ازش‌ذل‌ششم ازاشکال 
طرحی خواجه بیاورند در بیان مطلوب بهتر وواقی‌تر است : 

داذا وفع خط مستقیم علی‌خطین‌مستقیمین فصیّرالرّاوتن الداخلتن‌فیجهةر 
واحدة حاّتین ومجموعهما اقل من قائمتن فا الخطین اذا اخرجا فی تلك الجمة 
التقبا ». 

علم | لدین بعد ازشرح مستوفی که دربرهان آن‌قسیّه آورده است‌می‌نوسد 
«و لولامخافةالسا مةبسبب التطو یل لذ کرنا ماذ کره جماعة من‌الاوائل والمتأترین 
فی‌هذاا لباب لک مولاناقداشبعالقول فی‌ذلك و اغنی‌عن‌غیره» ؛ یعنی| کر نه بیم آن 
بودی که طول‌مقال موجب‌خستگیوملالخاطر شدی‌نوشته‌های کروهی از پیشیشگان 
ومتأخران‌رادراین باره باد کردمی ؛ ولیکن خواجذما چندان باشباع‌سنن‌رانده 
که احتا< 


ت‌ 


بنقلاقوال دبکران نمانده است 


ک 


اعد علد 


5 
9 


3 


خواجةُ طوسی در پاسخ‌نامهٌ«علم الذین» نکته‌های‌فی‌مم راجواب‌می کوید؛ 
ودرخصوص قمیّهیی که علم الدین از «سنبلیقیوس» درشرح مصادره مورد بحث نکر 
کنده. است دیق م ت۰۱ ۱۱۱۲ زمان از آن اللاع نداشته است. 


داد 
و 


۱۳۷ 

اما نکته‌بی‌را که ثکارنده می‌خواهم علاوه کنم دوجز است: ِ ری گید 
قسیّهٌ مر بوط بشکل‌سوم از اشکال طرحی‌خواجه که مورد اعتراض علم‌الشین‌راقع 
شده درمعنی‌همان فصن بی است که «حکیم خیام» برای‌علاوه کردن‌درمبادی‌هندسه 
شهاک ده بود باتصریح باینکه ازقضابای فلسفی است امادرهندسه نیزمی‌توان 
آنرا بابرهان «انی» اثبات کرد ؛ وشرحآنرا در فصول قبل کفتیم 

کته دتکر این است که درهیچ‌مأخذی سر ثرسبده است که «ثات ین فره» 
خود شخصا دربارة مصادرة خطوط متوازی تالیفی کرده باشد ؛ فقط ابن ندیم در 
الفهرست ازقول او نقل‌می کند که «بلونیوس»چنین تألیفی‌داشته است : «وقدز کر 
ثابت بن قرة انّلابلونیوی صاحبالمخروطات‌مقالة فی‌ان‌الخطین اذا اخرجاعلیاقل 
من‌زاویتین قائمتین بلتقیان» . 

تا اشتاه سد باس که متاعران اصل (ان)کتاب را بخ ود 
«ثابت بن فره ‌ نست داددانل : هرچند ممکن تن خود «ثابت» هم رسال‌بی 
در ات باره داشته ؛ و همان کتاب باشد کرک در نلاد شام مشهور دوده و در 

نامه «علم الدین» ذ کی شده است والهالعالم(۲۱ . 

۱- چون‌متن رسالٌشافیه ومکاتبهٌ خواجٌطوسی باعلمالدین دمشقی بعربی است نگارندههم 
برسبیل مشا کلت اول بار که آن کتاب را مطالعه کردم توضیح‌ذیل را درحاشيهةٌ آن بعربی‌نوشتم : 

«(قول وقدقال ابن‌الندیم فی‌الفهرست هکذا «وقدذ کر ثابت‌بن قرة آنلابلونیوس صاحب- 
المخروطات مقالة فی‌ان الخطین اذا اخرجا علیاقل من‌زاویین قائمتین بلتقیان» ؛ و لیس‌هذا 
کماتری الا لمصادرة المعروفة لاقلیدس فی|لخطوط المتوازبة التی صنف|لمحقق الطوسی فیها 
| ارسالةالشافية ؛ ولم‌بکن ثابت بن‌فرة نفمه ممن‌وضم رسالة فی|لخطوط المتوازية کما اشتبه علی 
علم‌الدین الحنفی |لدمشقی ؛ اللهم الا ان وقع السقط فی‌کتاب ابن الندیم رحمال . _ 

ثم‌ایف |لی‌نلاك انابنالندیم ایا قال ان‌لابرن کتابً فی‌حل‌شکول اقلیدس ؛ وانااقول ان 
ابرن هذاهوالعالم لمهندس| لمشهورالذی بعرف ب «ایرنالمخانیقی» ناشن( 
وقد فکره|بنالندیمفیالنهرست باسم «کتاب حبل الالقال» حرفهلناسخون ب- «شیلالنقل» و 
ذدکره |بوا ار بحانالببرونی‌فی کتابه «لفانون المسء‌ودی» والحکیم|لخیامی اضا فی‌رسالته نت 
سسدرات افلینس؟ پاسم «ابرنالمخانیقی» ؛ وذاکر اساافی «مفتاح| لسعادة» و« کشف 
الظدون» فی‌فسل علمچرالانقال ؛ و کذا فی کتاب «معیارالمقول» المنسوب الی ابیعلی‌بن‌سیناطبی 


۲ اقم هذه| لسطور مع‌مقدمة علیه بطهران 
ای ۲۵ 5 ۲ نیفی» 
هذا وا لظاهران‌کلمة «مخالیق» با لخاء لمعجمة معرب «مکانباك»؛ وفی بعض النسخ*۱ امجانیفی 


بالجیم| لموحدة لمله مسحف المخانیق والهالعالم 





۷۱۳۸ 


باب مصادرة خطوط متوازی را که موضوع مقالة اول رسالهٌ «حکیم خیام» 
بود باینجا ختم‌می کنم و بموضوع دو مقالاً دبکر آن کتاب می‌پردازم و من ال 
التوقیق 

ب :؛ تحقیق در نست وتناسب‌ریاضی 
موضوع مقالت دوم دسالة حکيم خیام 

مت مقاله دوم‌رسالةً «شرح ماک من‌مصادر ات اقلیدس» - لیم‌ختام 
تحقیق درمسأ له تسبت‌و تناسب ریاضیاست ست؛ مر بوط بتصدیررآت‌مقا لْپنجم کتاب اصول 
اقلیدس هت لمم‌ختّام درمقد مه رساله اش ترا جزومسائل مشکول وقابل بحت 
شمر ده و وعده ء تحقیق | نرا بمقالهدوم آن‌رساله داده اسیی ِ 

«و اما الک الذی‌هوفی‌صدرالمقا لا لخامسة 4 ۵ وعوارضها 
ود ار المناسب واحواله ؛ ولیس للتناسب حققة" علی وجه هندسی معلومة کما 
سند کرد 3 المقالة الثانبة من هذها لرسالة» . ودر این مقاله چنانکه خواهیم دید 
بپمانوعده وفا کرده است 

علمای دیاضی پیش از عکیم خیام 
که ددبادة نسست و تناس + تحقیق کودهانه 

حکی‌خیام می گوید قبل ازمن‌هیچ کس دراین موضوع بحث‌کافی فلسفی 
نحرده ات فقطدر این باره مقالتی طولانی منتسوب بد ایوالعباین تیزیر ۱ 
1 در رابتدا گمان می کردم حيّمطلب را آدا ک 5 باشد > اما جل ازخطالمه ها 
معلوم‌شد که هم نسخه ناقص نو ابتر است‌وهم‌درمتن مطالبش عده‌بی ازمقدمات ضروری 
ومحتاج الیه از ز قلم افناده است : چندانکه احتمال دادم آن نقص وخلل از ناحبةٌ 

تساج وور آاق و اقع‌شده تام ازخود مصتّف کتابی(۱) 

۱- ولم‌تجد احداً من‌المتقدمین والمتأخرین تکلم فی معنی‌التناسب وتحقیقه کلاماً شافیاً 
فلفاً ؛ و قد وحدت ها و الی آبی‌العبایالنیر یزی تکلم فی‌معنی | لنسبة والتناسب واطنب؛ 
و کنت اظنه کافاً غیر انه‌لما تصفحته وتاملتهکان مسباجا الی‌عدة مقدمات قدالغاها ولم بذ کرها 
وکان مبتورا ایض ؛ اللهم الاان وقع الخلل من‌جهةالوراق وسنذکره انشاء 


۳۳9 





۱۳۹ 

راقم سطور کوید که این‌ندیم در*الفپرست» کتابی رن وا ۶ 
از عالم ریاضی دیگر قبل ازحکیم خیّام ز کرمی کند که لاب بنظرخیام ترسیده 
نوده است ؛ ور ند باآن لحن اطع نی ککفت اد احدی قبل ازمن در آن باره 

بیرحال آبن ندیم ذیل ترجمهٌ حال ابومحمد حسن‌بن عبیدالله بن سلیمان 
بن وهب می‌نویسد: «وله من الکتب کتاب شرح | لمشکل من کتاب|قلیدس‌فی|لنسبة 
مقالة : ص ۳۸۱ طبع مصر» . 

خلاص تحقیقات حکيم‌خيام ددمعنی نسبت وتناسب 

حکیم‌خیّام مقالةٌ دوم رسالهٌ خودرا باین عبارت آغازمی کند : «قال صاحب 
الاصول فی‌حقيقة السبة ائها هی‌ائية قدرمقدارین متجانسین احدهما من‌الآ خر» ؛ 
و آنرا جزء بجزء مورد تفسیر وتجزیه وتحلیل قرار می‌رهد . 

توضیحاً عبارت فوق‌بطوری که مکّر اشاره کرده‌ام مر بوطست بنسخ کتاب 
اصول اقلیدس که درعصرحکیم خیم معمول بوده و بعدا تبدیل بتحر بر خواجه‌طوسی 
شده است ؛ وعبارت تحربرمعمول فعلی دربیان مطلب فوق چنین است : السبة ائية 
احد مقدارین متجانسن عند الآ خر؟ . 

درخللال مطالب این مقاله باز تعرثف تناس د مقادیرمتناسبه را از روی 
همان نسخ متداول زمان‌خودش نقل‌می کند که باعبارت تحر برفعلی تفاوت دارد ؛ 
و بطوری که می‌بیشیم عبارت تحربرانصافا آراسته وپیراسته ترازقدیم است 

حکیم خیّام درتعر ,ف «تناسب؛ باز ازصدرمقالهُ پنجم اقلیدس‌مطابق نسخ عصر 
خودش‌نقل‌می کند «التناسب هواشتباه النسب» ؛ ودر تحر بر «التناسب تشابه النسب» 
است: 

و نبزاز صدرهمان مقاله پنجم تعر یف « مقادیر متناسبه » را موافق نسخ قدیم 
ابنعلور نقل می کند ؛ 


۷۱:۰ 

« اذا کانت .ار بعة مقادیوه متجا نسةهاخذت یلاول وال( اضولف حشاربه و 
نی الزايع اضعاف [ متساوية ] کانت الی مالا نهاية له وقیست فان‌کانت اضعاف 
الاول زادة علی اضعاف الثانی کانت اضعاف الثا لت زائدة علی اضاف الرابع وان 
کانت مساوية لهافهی مساوية لهاایضاً وان‌کانت ناقصة عنهافپی ناقسة عنها اذا قمست 
علیا لولاء فیقال نسبة الاول الی الثانی کنسبة الثالت الیا زیم ولیستمتنامیته ۱ 
وعبارت تحررخواجه چنن است : 

«لمقادیر التی علی نسبة و احدة الاول الی‌الثانی والتالت الی الرابع هی‌التی 
اذا اخذ ای اضعاف امکنمءا لانهاية لهاللاول والثالت متساوية المرات وللثانی و 
الرای‌متساو يةالمرات‌کانت الاو لیان‌معا ابدا اما زائدتین‌علی ال خرین واما ناقصتین 
منهماو اما متساویتین لهما بشرط ان یژخذ علی الولاء و لیس امثال هه المقادیر 
بالتتای ۱۳۵ 

باری حکیم خیم می گوید این تعریفات که دراصول اقلیدس برای «نسبت» 
و «تناسب» و «مقادرمتناس» شده همه از نظرلفت صحیح است اماهیچ کدام برای 
ادا کردن حقّ تناسب حمي کامی مت وود ار مرح مر ی ۳ 
حقیقی می‌نویسد ؛ ولازم می‌داند که تحقیق او را برخاتمةٌ مقال؛ پنجم اقلیدس 
بیقز ایند . 

اییت مانند کیفیت و کمیت 

این توضیح را نکارنده علاوه می کنم که کلم اییت باتشدید دوباء مأخوذ 
است از کلمة «ای > مشدد الباء باالحاق علامت مصدرجعلی عنوانی نظیر « کیفیت» و 
«کمیّت» که مأخون ازه کیف ور« کم».امت ؛ و همجتی ماهر ۶ 
مأخون است ازکلمة «ماه بمعنی استفهام! پسحیاتطور کر و ۱ 
در اصطلاح چیزی را می کوبند که درجواب « کیف» و « کم » بعنی سوال از 
چکو: ی ومقدار شی واقع می‌شود ؛ و ماهیت چیزی است که درجواب «ما» با 
«ماهو» گفته می‌شود ؛ همجنان اییت نیزچیزی است که درپاسخ پرسشل « ای" » 


وافم می‌شود . 





۱۳ 

ایند هن | الخط ای جزء م‌زلك الخط ۲۶ ؛ بعني ابن خی چند 
جزء از ان خط است 9 واحد من ائنین منه» ؛ بعنی این خطظ 
يك نیمه از آن خط است ؛ با «وا یرد من ثلث منه» بعنی‌سه يك اوست ۰- همین 
الخط ای اضاف لك لخط و »؛ این خم چند برایر آنخط است ؛ 
درپاسخ‌می گویيم « ضعف" له یه له ۲ ی دورای تا چهار رای 
آاوست 

یس کمه «اثست» که درتعر یف نسبت وتناسب هندسی ن کرشده است «النسبة 
اثیه احد مقدارین متجانسن عندا لآ خر» یابعبارت قدیم «السبة ائية قدرمقدارین 
دهم من ال خر> بهمان معنی است که نگارنده از تقریبرات درس 
اساتید ریاضی‌خود ر رخوان‌انه علیهم | جمعین بخاطر داشت و باد کار ایام گذشته را 
بخوانند گان کتاب حاضر تحویل داد. 

مقداد معجانس 


مقصود آزدو مقدارمتجانس که معرروض نسبت وتناسب هندسی واقع‌می‌شو ند 
یکی ازانواع کمیّت ااعتت عا انا نسبت خط بخط وسطح پسطح وچسم‌تعلیمی بجسم 
تعلیمی ؛ و همچنن نست عندد بعدد وزمان بزمان ؛ نه یت باسطح 
بجسم وامثال آن ؛ چرا که نمی‌توان مابین‌خظ وسطح‌مثلا" بامابین کم ال یال 
مفل خظ وعد د ؛ تناسب و تفاضل مقداری فرض ؟ اد 
حکیم خیم این‌معنیرا باتضیرعالمانه چنین بیان‌می کند : 

والمتجانسان المعنیّان هپنا همااللذان اذا ضوعف احدهما_یمکن ان یزید 
علی‌ال خراذا کانا والجسمین وا لمانین ؛ وبالجملة 
همااللذان بقع بینهما تفاضل لا الخمّ واطح لیس بقع بینهما تفاضل اذالخط" 
هوالبعد الواحد والمّطح هوالبعدان والجسم هو لاثة ابعاد و الرمان هو مقدار 
الحر کة ؛ وهذه الاجناس تحت جنس الکمیّة» . 

بادآ وری می کنم که حاق" مطلبی که حکیم خیام شرح داده در تصدبر ات 


۷۱:۲ 


مقا له پنجم اصول اقلیدس باعبارت فشردة موجز تحر‌بر, خواجه طوسی باین بان 
ذ کر‌شده است :.«المقادی التی لمعضها نسبة الی‌بعض هی‌التی بمکن‌ان مفصُل بعضها 
بالمضعیف علی بعض؟. 


ی 
کمیت‌اضاقی و مقداد نسبت 
حکیم خیام دربارء مفپوم نسبت وتناسب ؛ وتفسیر « أییت احدالمقدارین» 
تحقیتی عالت‌اه می کند که نست درمعنی» کمیت اشافبه اسب ۱۰ ۱۳ 
متجانس ؛ بشرحی که عصاره و نقاوء نرا خواجةٌ طوسی درمقدمة مقالةٌ ششم تحر بر 
افلتش اور است باین بان که: 
نسبت واعتبار تساوی وعدم تساوی ازخواص" وعوارض کمیت‌است ؛ و کمیّت 
گاهی‌ملاحظه می‌شود بالات ؛_بعنی بدون اعتبارمقايسة تساوی وعدم تساویآن با 
کمیت‌دیگر؛ و گاهیملاحظه می‌شودباعتبارمقايسة آن‌با کمتت‌دیگر؛پس «نسبت» 
درو افع‌همین اعتبار اضافت ماپین‌دو کیت متجاتس است ؛ وامری که مقرون‌بااین 
اضافت اعتبار شده باشه مقدار سبتاست ۰ ۲۱۱ عنی ماه خطی را باعی دگر 
از حیث کمیّت می‌سنجیم که ما بین آنها تساوی است با تفاشل ؛ و این خی" 
جزو آن‌خم است باضعف‌ان ؛ وچندجزو باچند برابر 
ازمجموع ین اعتبارات‌همان‌قسمت اوّلرا که خودسنجش دوخط بابکنیگر 


۱- عبارت حکيم‌خیام ایناست : «قوله «عی‌ايية قدرمقدارین» انماارادبها الاضافة الواقعة 
بین لمقدارین من‌حیث هومقدار ؛ وذلك ان کل مقدارین متجانین فهواما ان یکونا متساویینو 
اما ان مکونا متفاضلین ؛ ثم التفاضل له حدود واقام وذلك ان الاصفر اما ان بکون‌جزء من 
الا کبرای یعده ویستغرقه عندالاضافة واما انییکون اجزاء واما ان یکون علی وجه آخر؛ ومن 
خواصالکم اعتبارالتساوی وغیرالتساوی فیه ؛ فالسبة هی‌تفس‌ذلك الاعتبار عنداضافة المتجانسین؛ ۰ 
واعتبار امر آخرمقرون به وهو مقدارتلك النسبة من‌حیث هی‌نسبة مقدارية » . 
وخواجة طوسی‌درمقدمة مقالةٌ ششم تحرریراقلیدس بمناسبت توشیح نسبتسولفة هندسی‌می کوید : 
« کما ان النسبة من عوارض الكمية فالتألیف من عوارض السبة ؛ و لك لان المقدار بستبر 
تارة من‌حیث هو کمية فی‌نفسه وتارة من‌حیث هو کمية بالفیاس الی‌مقدارغیره من‌جنسه ؛ فالشسبة 
هی‌الكمية الاضافية . 


تفای 








۱:۳ 
بود ثسبت می گویند * وباقی اعتبارات مر بوط بکیفیّت تساوی وتفاضل که‌بااعتبار 
اول‌مقرون شده است مقداد نسبت نامیده‌می‌شود 
تناسب عددی وهندسی - تناسب حقیقی و مشهور 
حکی‌خیّام بعد از تء‌ریف سبت می‌پردازد بشرح دو فسم تناسب عددی و 
تناس هندسی(۱) ؛ وباز در تحقیق معنی تناسب بطور کی که شامل هر دوقسم 


۱- توضیحا آ نچه درفن‌حاب معمول ومتداو لست. نسبت‌عددی یاحسابی دومقدار عبارتست 
از تفاضل | نهاء مثل فضل‌مقداراول برثافی ؛ ونسیت‌هندسی دومقدار عبارتست ازخارج قسمت‌تقسیم 
مقدار اول بر ثانی ؛ مثلا در دوعدد ۱۵وه ثسبت عددی آنها پنج است؛ ونسبت هندسی آنها 
سه است , 

نشبت‌عددی را معمولا باعلامت تفریق ؛ ونبت حندسی را باعلامت تقسیم با خط افقی 
کسری نشان میدهند 

مثلال(ه - ۱۰ << ۲۰-۱۵ )یعنی‌نسرت پیست به پا نزده‌مثل نسبت‌ده است به پنج ؛ کهزبادتی 
حید بزر گتر بر کوچکتر درهردو نت پنج است 

ودرتناسب هندسی‌مثلا می‌نویسندل تِ بمنی نسیت ۲۱ به۲مثل نسمت 4 ۱است 
پد۲ ؛ که درهردوصورت نسبت۷ است 

درهردونوع نسبت. مقدار اولرا مقدم وعدددوم‌را تالبی می‌گویند ؛ وچون تناسب‌در 
چهارمقدار اتفاق افتاد مقدار اولوچهارم را طرفین ودومو سوم‌را وسطین می‌نامند ؛ ممکن 


_ کل ۱ 3 
است که تناسپ درسه‌مقدار اتفاق بیفتد که وسط درهر دو جمله تکرارشود جک ) 





از خواص‌تناسب عددی این‌است که حاصل جمع‌طرفین مساوی حاصل جمع وسطین است؛ 
ودر تاسب هندسی حاصل‌ضرب بامسطح طرفین, مساوی مسطح وسطین است 

پس‌هر گاه یکی ازجمله‌های تناسب مجهول باشد؛ درتناسب عددی بوسیلهُجمعو تفریق ؛ و 
در تناسب هندسی بوسیلهُ ضرب وتفسیم آن جمله ها که معلومست می‌توانيم جملهٌ مجهول را 
معلوم منزیم 

مثلادر تناسب‌عددی فوق فرضمی کنیم که‌جمله 8مجهول باشدمی کوبیم(ه < ۱۰-۲۰ 1 ۱۵) 

مد کون (۱۰ ۵ ۳ ) . ودرتناسب هندسی فوق | کرجمل؛ ۳ 
مجهول باشد گوبیم(۲ ۲۱ : ۱5 <۳) و اگر۱۴ مجهول باشد گوبیم(؛ ۱ ۲:۳ ۲۱)؛ 
وبراین‌فیای درجمله‌های دیگر . 

حکیم خیام تناسب عددی و هندسی را بطریق دیگربیان کرده است که باید بخود رساله 
رجوع کرد . 





۱۹4 
عددی وهندسی می‌شوداصطلاحی‌تازه وضع‌می کند بعنوان تناسب‌مشهوده تناس 
حقیقی و به‌ببانیمبسوط اثبات می کند که‌تناسب مشهور وحقیقی متلازمندبمفهوم 
مساوات منطقی,؛ باین‌معنی که هر کجا تناسب عشهونوجود کرفت ناچار تناس 
حقیقی نیز و جود خواهدداشت ؛ چنانکه‌هر کسا تناسب حقیقی باشد تثاس‌مشهور 
د کل‌متناسب تالمشهورفپومتناسب بالحقبقة و کل متناسب بالحقیق فهو 
سب بالمشهور» 
حکیم‌خیام‌می کوید تمام‌مقا ینم اعول اقلیدس اعمْ از تصدیرات‌ومسائل 
و مبتنی بر‌تناسب مشپور است نه‌تناسپ حقیقی ؛ وازاین نظر هم آن مقاله 
صحیح است وابرادی بر آن واردنیست جز از این جهت که فاقد مبحث تناس 
حقیف ی است 1 برایرفع آن نقیصه پيشنهاد می کند که تحقی او 
را دراین‌باره با خر مقالهٌ پنجم آن کتاب ملحق کنند . 
راق‌سطور توضیحاً علاوه می کند که در کتاب اصول اقلیدس قسم «تناسب 
هندسی و تناسب در کم‌متصل ومقادسر 1 وسطح درمقالهٌ پنجم ؛ و «تناسب‌عددی» 
کم‌منفصل درمقاله هفتم ودومقاله بدش هشتم ونهم آمده است. 
کوچکی و بز دگی نسبت 
بخش |خیرمق له دومرسالةحکیم خیّاممر بوطست بتحقیق در بزر کیو کوچکی با 
صفر وعظم نسبت ؛ که دراین مبحث نیز شرحی‌مبسوط ومستدل نوشته و مقالهٌ دوم 
خودرا باین گفتار ختم کرده است که صفر وعظم وهمچنین سار احکام و احوال 
نسبت که درصدر مقالهٌینجم اصول گفته شده است ازقبیل ت ر کیب‌نسبت و تفصیل 
نسبت و ابدال و عکس و مساوات وغبره همه از لوازم نسبت و تناسب حقیقی است . 
اما تألیف‌نسبت با نسبت موّلفاهندسی درمقالهٌ پنجم اصول مورد احتیاج 
تیست:وباید آن‌رادرمقالة ششم بیاورند . ۱ 
نکارنده اینجا بطور اجمال نکته‌بی‌را گوشزد م ی کند ح ۲ ترا انشاءاله 
درفصول بعد توضیح می‌دهد که حکم‌خیّام درخاتمه‌مقا له دوم رساله‌اش بتلویح‌ودر 


بِ_ثِآ۳۳ 


۱:06 

مقدمهٌ رساله و نیزدر اوّل مقالةٌ سومش بتصریح می کوی که تعربف «نسبت مو له 
هی > و تتالیف نسیت؟ درصدر مقالهٌْینجم کتاب اصول اقلیدس ن کرشده است ؛ 
وحال آشکه درنسخ معمول فعلی که تحربر خواجةٌ طوسی است در تصدیرات آن 
مقاله | بدآومطلقاً اسمی‌از«تا لیف نسیت» با«نسبتمولفه» درکارنیست ؛ پلکه درمقمة 
مقاله ششم ان کتادست ؛ فقط بعض‌اقسام نسبت را ازقبیل نسبت مساوات: مثناة 
درصدرمقالهُ پنجم آورده است که یکی از اقسام « تالف تست ؟ محسوپ می‌شود 
وسبب این اختلاف ظاهرا هماناختلاف نسخ اصول اقلیدس است‌نسبتبزمان 
حکیم‌ختّام وبعد ازتحریر خواجة‌طوسی که مکزّر بدان اشاره کرده‌ايم وبعداً در 

این باره مفصل‌تی کفت و کو خواهیم کرد 


مقباس واحد دد اعداد و مقادیر هندسی 


تا گفته نگذریم که حکیم خیام درخلال بحث‌در تناسب حقیقی و مشهور؛ 
وتناسسب عددی وهندسی ؛ وصفروعظم ند اصول مطالب مقاله دوم رسالهُ اورا 
تشکیل می‌دهد نکات علمی‌ورباضی وفلسفی فراوان‌دارد ؛ از جمله تحقیق دراین 
مطت ااسنت رکه تناسب عددی ازهندسی ظاهر تر وبفهم نزدیکتر است ؛ و همانطور 
که«وحدت؟و«واحد؟مقباساعداداست ۰ نا گزیندرمقادیر خط وسطح وجسم تعلیمی 
نیز باید چبزیرا بعنوان «و احدمقدار»فرض کنیم که بمنز له «واحد اعداد» باشد. و 
شایدهمین تحقیق حکیم‌خیّام‌مور د استفادخواجه‌طوسی واقع‌شده باشد که درمقدمهٌ 
مقالأششم تحریر اقلیدس درتحقیقی که دربار؛ تعریف تناسپو نسبت ملفه کرده 
است می گوید «والزسم المورد ههنا للتالیف اما یتحقّق اذا وضع‌للمقادیر مقدار 
مامن‌چنسها لتقدیرها بازاءالواحد فی‌الاعداد؟ .- در توضیح شکل‌پنجم از مقاله 
هشتم نیز بهمن مقدماٌ مقالهٌ ششم اشاره می کند ؛ درفشتبای دنک همان مقدمه 
بازهم آثاری از استفاده‌های وی ازرسالا ح؟ رخ مشاهده می‌شود که آ نرا بعد 
اژ اين درفسلی جدا کانه توضیح خواهم داد انشاءالهتعالی 


2۹ 
مقتایس کم متصل با منفصل ددجزء لایتجزا 

باز از جمله افادات فلسفیحکیم‌خیام درمقالهُ دوم‌رساله‌اش مقابسة کی‌متصل 
قار الا عالت9 ری وسطح‌وجسم تعلیمی است‌با کممنفصل اعداد ؛ که‌مي کوید 
اعداد از «واحد» تشکیل می‌شوند که ازحیث حاق مفپوم «وحدت» جزء لاسجٌا 
است ؛ امامقادبر خط وسطح و جسم تعلیمی از اجزاء لاشجرا تشکیل نشدها ند 

مطلبیرا که حکیم خیام دراین‌مورد پیش کشیده‌انت| کردتبال کنیمزسالیی 
جدا کانه بایدیرداخت ؛ همین قدر بطور اجمال اشاره می کنم که کروهی از فلاسفه 
اصلا «واحدءرا جزوعدد حساب نمی کنند هرچند که اعداد از آن تألیف شدهء 
باشد ؛ شیخ برهائی رحمه‌اله توجه بهمن عقیده داشته است که درمقدمه «خلاصةد 
الحساب» می گوید : «والحق اي الواحد لیس بعدد وان تأْلّفت منه‌الاعیداد کما 
ان الجوهرالفرد (یعنیالجزء الذیلایتجرّا) عند مثبتیه لیس بجسمر وان تألفت منه 
الاجام» . 

کارا می کنم که در مقاسهةٌ مابین کم متّصل و کم منفصل عددی 
تفاو تهای دریگر نیز هست ؛ از جمله اینکه جذر اصٌ اعداد وجود خارجی ندارد : 
یعنی مثلا" عدد منطقی نداریم که‌چون آن را درخودش ضرب کنی حاصل‌شربش 
۷ با ۲۱ باشد ؟ اما در مقادیر خ و سطح ممکن است مر ی داشته باشیم که 
مساحتش عنی حاصل ضرب یا مسطح هرضلعی در خودش ۷ با ۷۱ ذرع باشد 

و نیز درافزایش حاصل ضرب کم متّصل » زاید بر «مکعب» متصور تست ؛ 
ما ضرب اعداد الی غیرالمّهابه قابل افزایش است . 

نظر حکیم خیام 

درشکل( اوّل مقالهٌ دهم وشکل سیزدهم مقالهٌ دوازدهم اصول‌اقلیدس 

نیز ازجمله نکات که حکیم‌خیّام درخلال مطالب مقالهٌدوم رساله‌اش متعرض 
شده اعتراض گونه‌یی ااست بر کتان اصول اقلیدس راجع بشکل اوّل مقالا دهم 
وشکل سیزدهم مقاله دوازدهم ؛ داین تقرب رکه درشکل‌اول مقالةٌ دهم‌می وید : 





تا 


۱:۷ 

« کل‌مقدارین فصل‌من اعظمها | کثر من‌نصفه و مقابقی | کثرمن‌نصفه وهکذا علی- 
الّوالی فیبقی منه‌مقدار اصتررمن الاصفر» . 

ودرشکل ۳ مقال۱۲ : «نریدان نعمل‌فی اعظم داث‌تن متّحدتی المر کز 
ار الروایامتساوی‌الاضلاع ی لاصغرهما»ضمن برهان اشات‌مدعای 
آن‌شکل,مفهوماین‌قضیّه را بکارمی‌برد که «اذا اخذ من‌اعظم المقدارین نصفه ومن 
الباقی صفه وهکذا علیا لولاء فیبقی‌منه مقدار اصفرمن الاصفر» . 

حکیم خیام تمچّبی اعتراض آمیز می کند که با اینعمل که از خود اقلیدس 
درمقالةٌ دو ازدهم دیده می‌شودبچه‌عت دعوی یه مقالهٌ دهم را به «۱ کثر از نصف» 
تخصیص داده ؛ وچرا حکم «نصف» را هم ضمیمٌ آن‌مذعا نکرده ويك‌جا مثلا" 
تگفته است : «اذافصل من‌اعظمالمقدارین نصفه اوا کثرمن نصفه و مکذا متابقی 
علی‌التوالی فسقی‌منه مقدار اصغرمن‌الاصفر» . 

راقم سطور گوید مانا که خواجاطوسی در تحریر اقلی‌دس بهمین تحقیق 
حکیم‌ختّام و پیشنهاد او در تعمیم مدعای قضیّه توجه داشته که در ضمن توضیح 
همان کل اول‌مقالُء ۱ وشکل۱۳:مقاله ۱۲ بآ ن‌مطلب اشاره کرده وضمناً دو نکته 
را گوشزد فرموده است 

یکی اینکه می گوید در بعش نسخ کتاب اقلیدس صورت قَیّة شکل اوّل 
مقاله دهم بطور تعمیم مابین نصفو | کثر از نصف است باینعبارت : « کل مقدارین 
فصل من اعظمپا صفه اوا کثر من‌نصفه ومعّابقی نصفه اوا کثر من نصفه و هک‌ذا 
ءلی‌التّوالی فبقی منه‌مقدار اصفرمن‌الاصفر». 

بندااست که این‌خود عیناً همان بیشنهادی است که حکیم خیام در تمیم 
حکم مذعای قنیّه داده بود؛ آیا حکیم خیام ازوجود آآن نسخهها بی اتللاع بوده 
بابعداً ازروی تحقیق او اصلاحی در بعض نسخ اصول اقلیدس پسمل آمتده ونمون 
همان‌نسخ اسلاح‌شده امتق»کهنشست خواجه‌طوسی افتاده بود ؟ این ۸ قابل 


یی وتاأمل است" 








۱2۸ 

تکته دیگر که خواجهٌطو سی ازخودعلاوه می کند این است که‌مدعای‌قضته 
را از آ نچه حکیم خیّامپیشنهاد کرده بود ودربیض نسخ اصول اقلیدس آمده‌است‌هم 
بیشتر تعمیم‌می‌دهد ومی گوید بهر نسبتی که مقصول از مثصول منه‌داشته باشداعم 
از تصف و کمتر وبیشتر باضعف واضعاف, بهرمقدار که نسبت برقرار باشد آن‌حکم 
جاری استء بهمان‌شرظ که‌نست را دام وعلی‌التّوالی مرراعات کنند؛ و تقییدحکم 
قیّه بنصف وا کثر از تصف, فمية رااز صورت خک کل بخزکی سل مار : 
«والحق ان‌هذاالحک ثابت‌علی‌ای نسةکان المفصول من‌المفصول منه بعدان تراعی 
تلك| لنسبةدائما؛ و تقییده‌بالنصف وغیره بجعله جزیا»._ وحکم کل مز بوزز | خواجة 
در دتبال‌همانعبارت بابرهان ریاضیاثبات می کند که نقلش‌مورد احتیاج مانیست؛ 
کسانی که طالب باشند خود می‌توانند بمقدمهً مقالهٌعاشره رجوع کنند 

عجالة بحث درمقالهٌدوم رسالهٌ حکی‌خیّام را بهمین‌جا ختم‌می کنيم و بمقالة 
سوم آن‌رساله می‌پردازيم 


ج: تحقیق در تألیف نسبت با نسبت مولفه 
موضوع مقالت سوم دسالةٌ حکيم‌خيام 
موضوع مقالهسوم‌رسالهً حکیم‌خّام «شرح‌ما اشکل من‌مادرات اقلیدس»باز 
مردوطست بمصادر ات‌مقا له پنجم کتاباصول اقلیدی مطایق نسخ یکه‌در زمان‌حکیم 
خیّامرایج ومتداول بوده است ؛ در خصوص تا لیف نسبت و بت موّلفهٌ هندس یکه 
ضمنا اشاره بتسیت تالفعة فْ موسیقی می کند وماهردوقمم نسبت را اینجاتوضیح 
می‌دهيم تا فهم رسالأحکیم خیّام برخوانند کان تسیل شود 
تضعیف و تجزیه یارب و تقسیم 
تضعیف در اصطلاح هندسه بمعنی «ضرب؟ ؛ و تجزیه بمعنی تفسیم است ؛ 
واین اصطلاحرا بیشتر درمورد نسبت وتناسب کمیّات ومقادس بکارمی‌بر ند؛چناتکه 
درصدر مقالاششم تحریر اقلیدس می گوید : 


۱2۹ 

النسبة الموّلقة من‌نسب هیا لحاصلة من تضعیف بعض اقدار تلك الب ببعض؛ 
و النسبة المنقسمة الی نسب هی التی‌تجرّا ببعض‌تلك اسب فیحدت البعض» .- وخود 
خواجةٌ طوسی درتفسیر آن عبارت علاوه‌می کند : «والمْلفة تحصل من تضیف بش 
تلكالاقدار بعض اعنی‌من‌ضرب بعضها فی بض - واذا عرفت الق لیف فقس التجزة 
المقابلة له‌علبه» . 

وعبارت فصَیَه فوق‌مطایق نسخ‌قدیم کتاب اصول اقلیدس که « «حکیمخیّام» در 
اوایل مقالهٌ سوم رساله‌اش نقل کرده این‌طور بوده‌است 

«اذا اخذت‌نستان وضوعف بعضها ببعض فعلت نسبة مافتلكا لبم َفة من 
تينك السبتین ضربت احدیهما فی‌الاخری» . 

ضرب و اقسیم اعدادصحاح و کسور 

چون‌مسائل نسبت وتناسب اعم از عددی باهندسی منتهی بعمل محاسبةٌ کسور 
می‌شود بادآوری این‌نکته بی‌فادده نت که عمل ضرب و تقسیم بمفپوم مصطلح 
مشهور که‌درفن‌حساب متداول است‌در اعمال کسور حقیقی بعنی کسری که‌صورتش 
از مخرج کمتر باشدا کثر نتيجهٌ ضداعداد صحاح می‌بخشد ؛ زیر| درضرب کسور 
در یکدییگر که درواقم بمنز له تست اک وهای اسبززفده 1 
«مضاف ومضاف الیه» باامضروب ومضروبمنه» بگوييم نه«مضروب ومضروب فید» ؛ 
وهمچنین‌درضرب کسر درعدد صحیح ؛ همیشه‌حاصل‌خربش کمتر از «مضوب‌فیه» 
است یعنی نیج کاهش‌می بخشد ؛ برخلاف شرب اعدادسحیح در بکدیگر که‌همیشه 
و ی چیدهدشنی خاصلخرش بیشتر از «مضروب فیه» بلکه بیشتی از 
هردوعامل ضرب بعتی هعبویوت وهعر وت فبه است؛ فقط درمورد ضرب‌عدد صحیح در 
کسراست که حاصل‌ضر بش مثل‌اعداد صحاح ازمضروب فیه بیشتر می‌شود 

ودرتفسیم کسور برربکدیگریاتقسیم عدد رت بر کس‌همیشه یت 
بیشتراز «مقسوم» می‌شود ؛ درست برضد تقسیم اعداد صحیح که همیشه خارج 
بت 


۷۱9۰ 


اینجاهم فقط دريك مورد بعنی حالت تقسیم کسر برعدد صحیح که آن نیز 
در تعی رکه زیت اف یت خارج فسمت مثل اعداد صحاح کمتر از « مقسوم »می‌شود ؛ 
و بالجمله‌ضرب و تقسیم کسور برعکس,بکدریگر است؛ بعنیضرب کسوردرمعنی تجزرده 
وتقسیم است که نتیجه کاهش می‌بخشد ؛وتقصیم کسوردرمعنی ضرب است که تبة 
افزایش می‌دهد ؛ وازهمین‌جهت یکی ازخواس کسوراین‌است که هر کاء اي 
کش در عق وج ضرب کنیم مقدار کسربرهمان عددتقسیم می‌شود ؛ وهر گاه‌مخر 
کسررا برعددی 9 مقدار کسر درهمان عدد ضرب می‌شود 


ی ۰ج تا وایه) 








قاعدةٌ ضرب و تقسیم کسور 

برای اینکه مطالب فوق بامثال روشنتر گردد قاعدهٌ ضرب وتقسیم کسور را 
یاد آوری می کنم 

درضرب کسوردر ی کدیگرقاعده این است که صورت ومخرجپار | در بکدیگر 
ضرب کنند مثلا" ( 2 جرا 
مقدارنصف «رچیزی ازسه ربع آن کمتراست 

ودرضرب کسردرعدد صحیح باعدد صحیح در کسر ؛ صورت کسررا درعدد 
صحیح ضرب کنند ومخرجش همان مخرح اوّل باشد . 

درسورت قد میکويم ( + - 2 < ۲ )انیت هم 
واضح‌است که حاصل‌ضرب ازمضروب فیه کمترمی‌شود؛ وامادرصورت دو م که عکس 
همان مثال‌باشد حاصل‌ضرب بیشتزازمضروب فی‌می‌شود (۷- ۲ - 7 < ۳ 


اما درتقسیم کسور : قاعده تقسیم کسر بر کسر باعدد صحیح بر کسر این 
است که کسرمقسوم عله‌را میک ند و۱۱۳۰ ی 


۷۱۷ ه۶ ۹ ۰ 
مسر ۱۳ 
۷۸ ۳/۹ 3 ۷ ۹ یدو) 


۱5۱ 

این هردو صورت می‌بینیم که مقدارخارج قسمت بیشترازمقسوم است . 

ودر تقسیم کسر برعدد صحیح قاعده البت.ا..- کسحسر سحیح را درمخرح کسس 
ضرب کنندوهمان صورت‌اوّل ر اصورت قرار بدهند یه ( 
تتتودز همین ريك جات ات که خارج قسمت مثلاعداد صحاح کمتراز مقسوم در 
میا ید ؛ برای همان نکته که پیش اشاره شد که تقسیم کسر برعده صحیح بمنزلهة 
کس‌عمنافت ؛ .یعنی درعمل منتهی" بتجزبه می‌شود که تقسیم حقیقی است ؛ مثلا" 
ی ری( ۱ ربع _یعنی‌نصف را 
خمس کنیم با خمس دو ربع را معاوم کنيم . 


نمایش کسود که ددمعنی اعداد صحاح است 

توضیحاً آنچه راجع بکسور کفته شد که غالباً درعمل رب نیج کاهش و 
درتقسیم نتیجهٌ افزایش از آآن حاصل می‌شود» مخصوص کسورحقیقی‌است که صورت 
ازمخرجش کمتر باشد ؛ امادر کسورغیرحقیقی ؛ یعنی درمواردی که عدد صحیح را 
بصورت کسر نمایش داده باشند وصورت مساوی بابیشتر ازمخرج باشد ؛ پیداست 
,که لقيجة عمل‌ضرب وتقسیمش بااعداد صحیح یکی است ؛ چه درصورت تساوی 
صورت ومخرج, آن کسردرمعنی عدد واحد است وحاصل ضرب وتقسیمش باضرب 
وتقسیم واحد متحد می‌شود ؛ وهر گاه صورت ازمخرج بیشتر باشد مقدارآن کس 
ازواحدهم بسشتر پات که محتاج عمل «رفم» می‌شود ؛ انجاهم واضح است که 
حاصل ضرب و تقسیمش عینا همان ضرب و تقسیم اعداد صحاح است 


ك ) ۵ ۹ ۸ ۱۲ ) +1 3 ۱۲ ۸ ( 
بت سست جت مسسه صت سس سس ۳ جح مس << مس ی 
۱۷ عم کی بای ۳ اه ما نف رزایبیع ۳ 


ی( *) است . 
ده 

از آ نچه گفتیم واضح‌شد تعریفی که‌برای ضرب و نقسیم کرده‌اند که : «ضرب : 

تکرار کردن عددی است ده عدد دیگر > و « تقسیم : تجز به کردن عددی است 





۱5۲ 
بنسبت عدددیگر»فقط اعداد صحاح و کسوری‌را که بمنز له اعداد ضحانح بانشد و 
باره‌بی از گسورحعیتی را کهس‌جئعی کنی‌مضافست شامل می‌شود ؛ آم] درسایر 
محاسبات کسور نتیجه برعکس است؛ بعنی ازضرب کسورحقیقی» نتیجة کاهش تقسیم؛ 
وازتقسیم کسورحقیقی» نتيجة افزایش ضرب حاصل‌می‌شود . 

و اختیار کردن لفظ تضعیف و تجزیه بجای ضرب وتقسیم ظاهرا دوفایده 
برد که را حتضت (ست ؛ یکی اینکه شامل‌عموم کمیّات و مقادبر می‌شود؛ اعم از کم 
معصل سح وسطح وجسم تعلیمی‌وزمان ؛ ان منفصل‌اعداد ؛ دا تکه استعمال 
کلمةٌ تضعیف وتجزیبه خصوصاً درمورد مقادبرمصل‌مامون ازالتبای واشتباه به نتجه 
معکوس عمل‌ضرب وتقسیم کسور اعداد است 

مثلا" چون خمی‌را درخود خط ضرب کنندهمربُم» حاصل‌می‌شو د که نتیجة 
تطمیف وافزایشاست ؛ وبا زچون‌خط را درمو تم ضرب کننه «مکتب»حاصل‌می‌شود 
که شش‌سطح مریم آ نرا احاطه کرده است . 

ازاین‌جپت‌است که درجبرومقابلة قدیم می گفتند که در کمیّات متصل,زاید 
بر مال ( ضرب شی درشیع) و کعب (< ضرب شي درمال ) متصور نیست ؛ مثلا" 
«مال‌مال» و« کعب کمب» درخط. وسطح تسوّرنمی‌شود ؛ برخلاف اعذاد که افزایش 
ال خیزا لقباایه مسگو مسا 1 

مقدم وتالی وظرق و وسط نسبت 

جمله اوّل نست‌را خواه عددی باشدوخواه هندسی دراصطلاح متقدم وجملهٌ 

ددم دا تالی می گویند 


دچون دای و ۳ وسطح‌وجسم تعلیمی باعدداتفاق افتاده باشد 





۱- حکیم‌خيام دررسالهٌ جبرومقا بله اش‌م ی کو ید : «والذی‌بقم فی‌المقادیر هوالبعدا لواحد 
وجرالب ۳ اوالضلع اذا اخیف الی مربعه ثمالبعدان و هوالسطح ؛ والمال فیالمقادیر هوالمطح 
المربع ثمالثلائة الابعاد و هوالجسم ؛ و المکعب فی| لمقادیر هوالمجم الذی بحیط به ست 
مربعات واذلابعدا خر فلایقع فیها مالالمال فلا عمافوقه» . 

توضیحاً ۹3 «شیئی» در اصطلاح جبرومقابلة تدم مرادف (<) معمول امروز است , 





۱5۳ 

مقدارمیانگین را #سط قسبت ۲ وهی کذام ازمقداراژن وسوم راعطر ی نی رح 
دورا باهم طرقین می‌خوانند.. 

وهمچنین هر گاه تناسب مابین چهارمقدار ائفاق افتادء باشد هر کدام از 
دومقدازدوم وسوم زا وسط نسبت وهردورا باهم وسطین می‌نامند ؛ واوّل وچهارم 
همان طرفین نست است . 

نسبت موّلفة هندسی 

تعربف نسبت مو له هندسیرا آزروی تحربراقلیدی و نسخ قد« م کتاباصول 
که دردست حکیم‌خیّام بوده است ار را بان 

نسبت مولفه ا نسبت تألیفیه و تألیف اسبت درهندسه مقا بل نسبت بسیطه 
کرت از حاصل ضرب دونسبت پاچند نسبت دریکدیگر ؛ و آنرا ملفه از این 
جهت می گویند که ازمقدارنسبتهای مضروب ومضر ور * فّه تألیف شده اس . 

پبداست که چون مقدار نسبت مولفه را بر یک ی 
تفس آکنی جزو دیگ حاصل می‌شود ؛ بعنی‌هر گاه مقدار موْلفه را برمقدارجز 
مضروب ی خارح قسمتش‌مقدارجزومضروب" فیه‌است؛ وچون]" نرا ۳ 
جزو مضروب فیه تقسیم کنی خارج‌قسمتش مقدار چزومضروب‌است ؛ واین عمل‌را 
دراصطلاح هندسه نسبت منقسمه می گو ند 

بابددانست که « تالیف نست » در اصطلاح غیر از ترکیب نسبت است که 
ممنی‌نسبت دادن مجموع مقذم وتالی‌است بتالی ؛ چنانکه درهمان صدرمقالٌپشجم 
اصول می گوید «تر کیب السبة هو اخذنسبة مجموع المقثم والتالی الی‌التالی». 

مثال نسبت مو آفه را پارموز و علاماتی که درف حساب و رباضیّات جدید 


۱ ( 2رد - ۵ 
معموست می‌لوسم 1 ۳ ۷ 
نی 2 رکه اسبت‌سه برابر باشد» مو لف است از نست ۳ که دو برابر است 


۷۱9 


باسبت + که يك برآبرونيم است ؛ وچون این دونسست را تضعیف یا درهم ضرب 
کنی حاصل ضربش 7" می‌شود ؛ و بعبارت ساده ترچون مقدار يك پرابرونيم را 
دوبرابر کنیم » حاصلش‌مقدار سه بر برمی‌شود 
ابا که میم سل شب کف , هماتند اعدادصحیح درمی آید برای 
ست که این‌قبیل تسبتها (ج- وچ وچ هئ کد امش کش معط اک ور 
ی سک ای ی کش هب با ؛ و بالجلمه مقدار 
نست م- مساوی است با حاصا ل ضرب دو نت۳ و > باین قرار 


وچون ترا که بقاعدء عما عمل «رفم» درمعنی عددصحیح ۳ است بر ج 7 رنه 
ععی سس ۷ است تقمیم کنیم ازج قییتشن مهو کم يتونيم است؛ 
دچون باق اه 


۱ ۱ ۱ 
موف ۰ 9 ( ؛ و صورت عملش 


ِ 
9 


باختصار چنین اس و 


باز فسم دبگر از نسبت مژلغه در کسرحقیقی که اجزاء نسبت بیش‌ازووجمله 


دای 


۱99 


۳ ۳ 
فا ‌ ۳ ۱ 
بامد ؛ متالش تست ۱۰ که سه‌عش»باشد مولفست ازسه تست و ود 
۳ ۳ ۲ 
مس 0 
‌ چِ ۳ 


0 97 








اه 
۰ ۱ 
سوت ۲ 
[اسر ۰ ده ۱۰ ماعدءةٌ کوچك فردن کسوو وتقسم هر کدام از 
صورت مرج است‌بر بزر کترین مقسوم‌علبه مشترك که درادن مورد» عدد ٩‏ است 
برای تفسیم بر اجزاء سه کانهة نست صوروحالات تاره ۳ می‌شود که 
صورت عمل بعضی‌را از باب مثال ذ کرمی کنیم 


۳ ۳۳۹ ۰2۱۵ "۳ ۱۲ ۳ 54 ۳ ِ ‌ 
۳ تک ی ند نم 








۱ 5 ۱: (۵ 0 

2۰ ۳ ی ۲ دا ۳ ۳ ۲ ( 
۱ كت كت ت_ ت : س_ رح ج 

۳9 ۰ ۱ 3 ۱ ِ 


نسبت مثناة مکی‌ازانواع فسبت هو له هندسی‌است که نرامثناة بالتکریر 
نیز می گویند ؛ و براین‌قیاس است مثلثة بالتکریر د مربعة بالتکریر د مخمسة 
پالتکر پر .. ال - که غالبا قید «بالشکر,بر» را حذف کرده بپمان کلمة «مّاة» و 
«متائه» و «مریمه» و «مخقسه» .. ال قناعت کنند ؛ و مجموع این‌قبیل نسبتهارا 
باحتعار نسبت مثناة کویند ؛ وتفسی‌این مسطلحات بدین قراراست. 

هر گاه‌سه‌مقدار» بترتیب‌توالی»دارای تناسب‌باشند ؛ نسبت مقداراوّل بمقدار 
ای نت مقدار اول است‌بدوم مشاة بامثناة بالتکرسر ۱ 
مثلا" در سه عدد ۳ ر ۴ و پر که سل سوه ات ده 0 


چون‌نسبت عدداوّل بدوم ؛ وهمچنان نسبت‌عدد دوم بسوم علی|لولاء نسبت نصف 


است. پس‌نسبت ۳ به ۸ همان نست نصف‌است بادو بارتکر اریعنی (نصف‌نصف) که » 


(+-) 
یعلی ریم می‌شود 4 ۸ ۱ 
وهر گاه‌چهارعددعلی| لولاء‌تناسب داشته باشند ؛ نسبت‌عدداوّل بچهارم همان 


شبت است با سه بار تکراز ( مثاثة با مقلثة بالتکر‌یر) 








۱۹ 


۳ ۸ ۲ 
مثلا در تناسب چهارعدد ناس نست نصف است ؛ باز نست‌عدد 


اوّل بچپارم همان دسیت رنصفت ایست با سهوبان فکر اویش اسف لت ۱۳ 
۱ 
می رد ی 


«1 ۱ 


۸ ۱۰ 


۴ 

وا از پنج‌عدد بتوالی‌دارای تناسب‌باشند مانند ۳ <) با 
نسبت‌عدداوّل بینجم همان‌نسبت عدداول است بدوم‌باچهار بارتکرار کهآ ترافمر تمت» 
یا «مربُعة بالتکرریر > می گویند ؛ وبراین قیای است «مخهسه» درمورد یکه‌شش 
مقدار متناسب باشد ؛ و «مسدسه» وقتی که هفت مقذار متناسب متوالی باشد الی 
غبرالمپابه 

بداست که تناسب اختصاص سصف ندارد رد9 ثلث‌وربع وخمس وغبره نیز 
همان حکم جاری‌است 

و همجنن است هر گاه مابین سه مقدار , نست ضعف؟ بعنی دو برایر باشد ؛ 
ثست مقدار اول سوم (ضعف ضعف) می‌شود معا ؛ وا گراین نست مان چپار 
مقدار باشد نست‌اول بچپارم (ضعف ضعف ضعف) خواهد شد مفافه؟ ؛ ون این 
قیای ال 

اور 

آتجه کفتم مدلول این قتکه ات که ور سور مقالهٌ پنجم تحریر اقلیدی 
هو کون 5 

۳۳ تناس ثلائة مقادیر علی‌الولاء کانت نسبة الاول الی الاخرة هی نسته 
الی‌الثانی مقثاة بالشکر یر ؛ و کذلك فی‌الاربعة مثلثة و علی‌قباسه» . 

امااینکه‌این نوع نسبت یکی ازاقسام نست موّ آغه است درصدرمقا له پنجم تحر ۳۳ 
اقلیدس اسمی از آن نیست ؛ بلکه خود خواجهٌ طوسی درصدر مقالٌ ششم که کفت 
دا از ثسبت مو فد شده است این توضیح را می‌افزاید « فان کاردا النسبتان من 
جنس واحدسمیّت المولْفة مفتاد" ؛ و اذا جعلت حدودها الوسطی مشتر کة و قصد 





۱۰۷ 

واه قراخ کرهماء + و بویت راز دی شیاه عبان سور 
مقالة خامسه است . 

‌ِ وت ۳9 اصول اقلیدت کذ قبل ان عسرویی خواجه متداول و داست 
ودرصتحلت قبل مکزر بآن اشاره کرده‌ایم عبارت ید مز بورطور دمکر ؛ یعنی با 
صویح پنسبت مژلفه اشت که «حکیم خیّام» آنرا در اوامل مقالهٌ سوم رساله‌اش 
نقل می کند 

«وقال اقلیدس می‌صدرالمقالة الخامسة علی‌سبیل|لمصادرءمن‌غیر برهان_ اّ 
کل:ثلائة مقادیر متحانسة فان نسبة الاول الی الثالت مولفة من‌سبة الاوّل الی 
الثانی ومن نسبة الثانی الیالشالث ؛ وقال ات کل ثلاقة مقادبرمتناسة فان نسة الاقّل 
الی‌الالث ضعف نسبةالاولالی‌الثانی و کذلك اذا کانت‌اربعة مقادیر شرت درو 
علی هذاا لقیاس» . 

داد 

حکم خیّام دنبالٌ تحقیق این قضیّه باز همان ابرادرا که درمقدمه وخاتمة 
مقالهٌ دوم رساله‌اش بر کتاب اصول اقلیدس گرفته است ابنجا تکرار می کند که 
نسبت مولفه درمقالةُ پنجم آن کتاب ابداً مور احتیاج نیست بلکه‌محل احیتاجشس 
مقالهٌ ششم است درشکل ۲۳ « کل‌سطحن متواز بی‌الاضلاع زواباهما متساو بةَفنسة 
احدهما الی الا خر مولْفة من‌نسبتی اضلاعهما». 

بازهیج کجا باین شکل‌وهمچنین بقيةُ دبگر که دربالا ذ کرشد « کل ثلانة 
مقادیرمتناسبة‌فان نسبةالاولالیا لثالث ضعف نسبة الاوّل الی‌الثّانی» احتیاجی‌نیست 
دم ۱ نسب اشلاع‌سطوح متشابه ومچتمات متشابه که آن‌هم مورداحتیا 
ضروری نبست 

راقم‌سطور باز این‌نکته را تکرار می کند که متن عبارت فضایا ومصادرات 
کتاب اصول اقلیدس بطلوری که حکیم خیّام نقل کرده ونظابر آن که در رساله 
مصادرات وی فراوانست ؛ و همجنین | کثر اعتراضات او بر کتاب اقلیدس همسه 
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مبتنی است برنسخ قدیم اين کتاب که قبل از تحریر خواجه طوسی متداول بوده 
است ؛ و خواجه‌طوسی‌همه اعتراضات‌حکیم‌خیّام و امثال اورا درنظر کرفته و نجة 
را که قابل قبول داسته است در تحریر آن کتاب ملحوظ داشته و اسلا کرده 
ات از از آ نجمله همان سبت مولفهرا بطوری که دبدیم » درصدرمقاله پنجم ابدا 
۱ ین اصطلاح را اوّل بار درمقا لٌششم که مورداحتباجست 
ازوی می‌شنويم ؛ تغییر و تبدیل‌عبارات کتاب نیز بامقایسة نسخ‌قدیم که نمونه‌های 
ات سای و 2 ۱ 
علاوهمی کنم که نی سطوح متوازی الاضلاع که در وال حکیم خیّم‌شکل 
بیست‌وسوم مقاله ششم قیدشده است در تحریر فعلی‌شکله۲ باء۷ است باختسلاف 
نسختین حجاج وثابت *هاید دژاین‌موود هم تب قنري کتان اضول بادستراترافعال 
اختلاف داشته با در رسالهٌ حکیم‌خیّام هم اصل صحیح شکل ۲ با ۲۵بوده است 
و اه العالم 
باز علاوه می کنم که خواجه طوسی در تحریرمجسطی ذیل شرح «شکل 
قطاع» که مبتنی بر نسبت موّلْفه است تعرریف این نوع نسبت را منسوب بصدر مقاله 
ششم کتاب اصول می کند بااینعبارت «هو تضمیف‌بعض اقدارها ببعض لیحدث‌منها 
المو لَغة * وتجزیتها قسمة اقدارها علی اقدار نسب مفروضة لیحدث اقدار نست‌ما» 
ودتبالهٌ آن شرحی مبسوط وتحقیقی مفصل دربار؟ نسبت موّآفه می کند که برای 
طالبان این فنون بسیار مفید وممتّع است . 
شکل قطاع له 
حکیم‌خیام بِتَضیةُ دسبت مولغه اهمیّت بسیار می‌دهد ؛ از آ نجمله باین جهت 
که شکل قطاع براسای‌همین‌نسبت ملفه » پایه ومبنای عظیم‌علم هیشت‌ومجنطی 
شده است ؛ ونیز باین سبب که مسائل کتاب مخروطات ابلونیوس که اصل معتمد 
کثیر الفایده ریاضیات است ؛ همه هبتنی ترهمان تست مولن ۳ 
نگارنده برسبیل توضیح می‌افزاید : ح 
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شکل قطاع که آنرا بدوشسم قطاع سطحی و قطاع کروی با « کری» 
منقسم کرده‌اند اصلا شکل‌اوّل است ازمقالت سوم کتاب اعرمانا لاوس که‌ابتدا 
امیر ابو نصر بن عراق ( امبر آبونصر منصوربن علی‌بن عراق ) که ازخاندان امراء 
وملوكقدیم خوارزم و از اعاظم علمای ریاضی‌فرن‌چهارم هجری بوده‌است آن کتابر | 
اسلاح کرد ؛ وبعداً «خواجه تصیر | لدین طوسی» هماثرا تحربر کرده که نسخه‌اش 
بحمد اه طبع شده و بدسترس ماست . 

شکل‌قطاع راصاحب مجسطی درجزومقدمات ومبانی کتاب خود آورده که 
حواجة طوضی تحرریر کرده وشرحی بسیارمفصّل ومبسوط دربار آن‌شکل 
وطرق اثباتش‌هم وه ی وم درز ترا ترهانا او نوشته !و بازوه 
رسالهبی مف‌دهم دراین باره تألیف کرده است بنام کشفالقناععن اسرادالشکل 
القطاع که درتحربرا کرهم آنرا باد می کند 

مدعای ی «شکل‌قطاع سطحی» موافق تقر برمجسطی وا کراین است که 
درشکل (۰۱<ب د) نست (۱<) به(۱۰) بتر کیب موف است ازضبت اوّل 
ز بت دوم (ب ه- ر م) . 


ومدعای یه (شکل‌قطاع " کر وی) مطابق تقریرا کرمانالاری این‌است که 


ج تّ 


در قطاع کروی (۱ ر ب <د) نسبت چیب‌قوس (۱ ر) بجیب قوس (رب) موف است 


از نست جیب‌فوس (اح) بجیب‌قوس (دح) و نست جیب‌فوس (ده) بجیب‌قوس (هب) 


۷۱۹۰ 


وموافق تفر بر تحی بر مجسطی: نسبت‌جیب قوس (بر) بجیب‌قوین (و۱) بتفصیل 
۱ 





مولفست از سبت جیب‌قوس (ب») بجیب قوس (ه د) وضبت جیب قوس (د<) بجیب 
قوس (ح) 

راجع بقطاع کریابودیحان بیرونی‌هم شرحی مستوفی درقانون مسعودی 
نوشته که پسپارمتین وبرای ششکان علوم رباص سا ۳ 

شکل مخنی و شکل ظلی 
که علمای ایرانی بجای شکل قطاع اختراع کرده‌اند 

شکل قطاع چنانکه اشاره‌شد برای‌حل مسائل هیّتتو اشکال ومثلئات کروی 
یکی ازمبانی‌عمدة قدیم بود که بدست علمای اسلامی‌حك واصلاح وجرح و تعدیل 
شد ؛ ولیکن چون این‌شکل مبتنی برعویصات ومسائل مشکل پرپیچ وخم نسبت 
موّفه وانواع دیگرنسبت وتناسب ازقبیل «تر کیب نسبت» و «تفسیل» و «قلب» و 
«ابدال» است؛ خودعلمای اسللامی! یرانی اشکال وفورمولپای جدید کشف واختراع 
کردند که بدون‌احتیاج بنسبت‌مو له قائم‌مقام«شکل‌قطاع» باشد ودرمسائل‌هیشت 
و مجسطی وف مخروطات ومثلثات کروی محتاج بان شکل واعمال نست موّلفه 
نباشند 

از آن جمله دو شکل معروفست یکی موسوم به شکل مغنی .عنی بی‌نیاز 
کننده ازشکل قطاع ؛ وسکی موسوم به شکل ظلی که مبتنی برظل قوس است؛ 
وه رکدام از این دوشکل دارای دو فرع مهم ات 5 هر کدام ازاین فروع خود 
یه تازه‌بی است که در کتب‌قدیم وجودنداشته ؛ وهمهرا خواجه طوسی در تحربر 


مج بترم و امنهر و که 9 


ا ۷" 


۱2۱ 

وین شکل ظلی مورداّفاق است که مخترع آن ابوالوفاه بوزجانی 
مرن ۶ بن ,حیی‌بن اسماعیل متولد۳۷۸ متوفی ۲۸۷ ق). 

9 تحل مغنی حرچند برسدعوی اختراع آن عابن چندتن از 
علمایر باضی قرن‌چهارم هجری که اتفاقاً حمگی ازایرانیان نژاده‌اند»اختلافی‌روی 
داده ؛ و لیکن آ نچه محقمق پیوسته است و | کثر محققان از قبیل «ابورسان 
پیرونی ؟ و «خواجه نصیرالدین طوسی» آنرا مسم دانسته‌اند اختراع آن شکل 
ازاستاد امیرابونصر بن عراقاست که آنرا باصطلام قانون‌الپیعه نز نامیده بود. 

کسان دیکر که مدعی اختراع آن شکل بوده‌اند _بکی‌همان ابوالوفاء 
بوذجانی است مخترع کر( طلی ؛ دگفس ابوالحسن کوشیاد جیلی #شیینگنرا 
|بومحمودحامدبن‌خضر خجندی که از مخصوصان «ملك فخرالدولةٌ دبلمی» بود 
وآلت رصدی سدس‌فخری دا بنم اد اختراع کرد ؛ وسالدبی هم دراین موضوع 
پرداخته که راقم سطور آنرا دیده و مطالعه کرده است . 

| بور بحان‌بیرو نی‌در کتاب‌متالید علم‌الم‌بیةه بتفصیل ودر بعض مر لفات دیگرش 
باختصار در بارءٌ اختراع «شکل مغنی» گفتو گو کرده ومادن چهار نفر که دعوی 
اختراع آنرا نموده‌آند همان امیر ابونصرعراق دا ترجیح می‌دهد ؛ باین دلیل 
کدی [گو بد من خودرسالهُ آمیر ابونصررا که دراین باره تصنیف کرده است‌دیده‌ام 
ونبز از چکونکی‌حال ودرجه ومقام علمی‌او بخوبی] گاهی‌دارم ؛ مقام علمی‌وخوی 
وسجیّهُ اخلاقی اوبرتراز ‏ نست که ساخته فکردیگران‌را بخویش نسبت دهد . - اما 
ابوالوفاء‌بوزجانی را هرچند شخصاً ندیده‌ام و برخصوسیّات احوالش وقوف‌کامل 
تدارم ؛ ولیکن بقین دارم که کتاب اول‌السموت امیرابونصس عراق‌را که متضتن 
ال مغنی است دردست داشته‌وخوانده بوده است ؛ با این‌حال دعوی اختراع آن 
شکل ازوی مسموع نیست . 

خواج؛‌طوسی هم در «تحریر | کرمانالاوس» اختراع شکل‌مغنی را بهمان 
آمیر |بونصرعراق منسوب داشته است . 

نگار نده گوید ابوریحان بیرونی بشرحی که درفانون مسعودی نوشته است 
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ابوهحمود خجندای زر اهمدرری‌ملاقات کرده نود ؛ ونیز غلاوه‌می کنم که در رسالة 
تربیع دایره کی از مصنفات عالی ریاضی «حکیم‌خیّام» که آنر| جدا کانه مود 
بحث وتجزیه وتحلیل قرار خزاهم داد ومتن | نوا نیز در رنه بابان ومشتاقان 
آثار حک کیم خیام خواهم کذاشت ؛ درمسأله استخراج ضلع مب" بُع در دایره از 
«بو تصس بن عزاق» نام برده واورا تجلیل: شابان نمودهبودر جزو ردیف اوّل وطعهٌ 
عالی علمای رباضیش برشمرده است.: 

«وابونصبن‌عراق مولی امیرالموفنین من اهل خوارزم‌کان بحعلالمقدمة 
از اخذها ارشمیدس‌فی‌استخر اج ضلع| لمسبتم فی الدائرة وهی المر نیم بتلاكالسَفة 
المذ کورة و کان یستعمل‌الفاظ الجیربّین فادّی التحلیل الی مکتب واموال بعدل 
اعدادآ قاستخر جه با لقطوع » وهذا ۱" جل لعمری‌کان من‌متعا لی| لظبقة‌فیا لر باضیّات؟. 

مدعای قضية شکل مغنی وظلی 

مدعای قضیّةُ شکل‌مخنی بعبارت تحریر | کرمانالاوس این است 

دک تیم قییا دو اثرعظام تکون فبه زاوبة" قائمة واخری اصفر من 
قائمة فان نسبة‌جیب وترالقائمة الی‌جیبوترالراوية ای هی‌اصفر من‌قائمةر کنننة 
الجیب کله وهو جیب الراوية القائمة الی‌جیب ال اوية الم کوره» . 

ومقصود از «الجیب کله»جیب کل باجیب اعظم است‌بعنی ست نبا بخیتحت 
درحه است 

ومدعای قسیةُ شکل طلّی بعبارت تحریر مجسطی این است 

۱ 


بِِ رح 
نسبةظل زاویةغیر القائمة مثلا (۱ ) الی ظل وترها وهو (ب <) کنسپةجیب 


۱۳۳ 
نسبت موّلفاموسیقی 

خیَام درهمین مقاله سوم رساله‌اش که موضوع بحث ماست متعرض 
«نسمت مولفه» بادنسیت تالیفیَه» موسیقی شده و آ ترا را رازن نت وتناسب 
علادی بر کشت داده است 

«واما لیف اللسبة المذ کورة فی عم الموسیقی فائه فیر حذاتلیت و ما 
هوالتّس کیب والنقصان ؛ و لفظ لت لیف علیهما با لامفاق و الاشتر الا واطو ا لو ف». 

و درهمین مبحث یکی از مستفات خودرا بنام شرح المشکل من کتاب 
الموسیقی ذ کرمی کند که راقم سطورتا کنون هیچ کجاندیده است که متوشه 
این کتاب شده ولااقل اسم آترا درجزو آثارحکيم بزر کوار باد کرده باشند ومن 
جدا کانه دراین باره گفت و گو خواهم کرد انشاءال تعالی ؛ حالی راچم پنسیت 
موف موسیقی توضیح ذیلرا از خود می‌افزایم 

نسبت موّلفه ر نسبت تألیفیكً موسیقی با نسبت مّلْةٌ هندسی‌تفاوت دارد ؛ 
و لفظ تألیف دراینجا بمعنی تضعیف وضرب اقدارنسبت که درتالیف نسبت‌هندسی 
کفتيم نیست ؛ بلکه اصطلاح مخصوص فن‌ایققاع و تألیف‌نغم است درعلم موسیقی 
که قدماآنرا یکی ازشعب علوم ریاضی می‌شمردند ؛ ونسبت تألیفته اینجامنسوب 
همان تألیف نغم است . 

تسبت تفه موسیقی‌هميشه مابین‌سه مقداربزر کث و کوچك ومتوسط واقع 
می‌شود ؛ باین کیفتّت که نسبت مقداراعطم بمقدار اصفر» مثل نسبت تفاضل مابین 
مقدار اعظم و اوسط باشد بتفاضل ماین مقدار اوسط واصغر 
مثلا" مابین سه عدد ٩‏ ر ٩۰‏ , ۳۰ نسبت مولْفاٌ موسیقی‌است ,خواه بنسبت پنج مك 
تعبیر کنند یبا نسبت پنج برابر ؛ که برسم تناسب هندسی نوشته می‌شود 

وهمچنین ماین‌اعداد (۱۷ ۰۱۰ :۲) و (۵ ۰٩۰‏ ۵) تسپتی تالف موسبقی 


۱۵ ۲ 
سس سس 


۸ 
ای زد یت هیدگی وکه بسف کوب باس ( 2 و 


۳۹ 6-8 ۶ ۶ 
دردوم بنسبت تسع یانه بر اب ( وت ۳ 
مقدار بزر کتر را طرف اعظم با اعظم ؛ و کوچکتر را طرف اصغر با 
اصغر * دهردورا باهم طرفین و مقدم وتالی نیزمی گویند ؛ ومقدار میانگن را 
وسط فسیت؛ و ترا با طرف اعظم اعظمین وباطرف اصغر اصغرین گویند 


اد ماد 


شک 


ازجمله خواض مولْفةً موسیقی این است که حاصل شرب یامستلخ مجموع 
طرفین دروسط مساوی است با شعف مسطح طرفین ؛ باخاصل ضرب ضعف یکی از 
طرفین درطرف دیگر 

مثلا درمشال اوّل ( ۵ ۳۰۳۳ )و ( ۷۵۱۳۹۰ ۳۰ ) و 
( ۲۳۰۰۳۰ ). 

اه کاه کی یله ازع این تناسب مجهول باشد می‌توانيم آنرا 
از روی قواعد وفورمولهای تناسبات عددی وهندسی معلوم کنیم ؛ در کتب قدم 
نیز قواعدی نوشته‌اند که نقل همه آنها موجب تطویل مقالست ؛ از این جهت 
فقط بذ کر يك مورد | کتفا می کنيم 

هر گاه مقدار اصفرمجهول باشد یکی ازقواعدش این‌است که مسطح اعظم و 
اوسط را برمجموع اعظم وفضل‌آن براوسط تقسیم کنیم ؛ مثلا درهمان مثال اوّل 
کویي ( ۳۰۲۰ : میم ) 

برای تفتّن خوانند کگان این جمله‌را علاوه می کنم که براساس همین‌قاعده 
ودیگرقواعد نسبت موف موسیقی فضلای قدیم بتفتن معتاها ولئزها ساخته بووند ؛ 
نموته‌اش معمّای ذیل‌است مبتنی برنسبت مو لُفه مابین همان اعداد (۳۰,۱۰۰۹) بنام 
* ولی » ازمیرزا تصیرشاعرحکيم اصفهانی عهدزندبه صاحب مثنوی معروف #پیرو 
جوان » که بعضی اشتباهاً آنرا به « نصیرای همدائی » زمان صفوئّه و «خواجه 
تصیر الدین طوسی> نسبت داده‌اند 


نزن 


۱۹5 


درنسبت م و لفه جون سی‌وده فتاد اصفر بجوی وسازمقدم براعظمش 
چوک شود تمعن خیال رومام بت که شاوی وا بود شمه 

حل این معتارا مجلّه ارمفان‌زسنهة ۱۳۰۸ شسی اقتراحاً بسابقه گذاشت 

که راقم سطور آ ثرا 0 و شرحش درهمان محله درج شد 
دسالاً مصاددات حکیم خیام وتحریر اقلیدس خواجذٌ طوسی 

بطوری که از مصتفات ریاضی خواجه نصیرالدین‌طوسی خسوصاًتحربر 
اقلیدی‌ورسالة شاف اومستفادمی‌شود اورا برساله مصادرات حکیم‌خیام که موضوع 
بحث ماست توجّهی‌کامل بوده بطوری که گویی تمام مندرجات این‌رساله را جزء 
بجزء مورد دفت وغوررسی قرار داده است ؛ وعلاوه بر آن قسمت ازمقالهٌ اولاین 
رساله مربوط بحل‌مشکل مصادرء خطوط متوازی وطرح‌هشت شکلی حکیم خّام که 
با اسم ورسم عیناً در رسالهٌ شافیه نقل نموده ؛ وشکل دوم وچهارمآ نرا درراه حل 
اختصاصی‌خود اقتبای کرده است وتفصیلآ نرا درفصول قبل نوشتیم ؛ سابر تحقیقات 
حکیم‌خیّام واعتراضات اورا بر کتاب اصول اقلیدس که درمقدمه ومقالات سه کانه 
رساله اش مندرح‌است در تحربراقلیدس منظورداشته‌است ؛ باین‌معنی که درقسمت 
نقایص یعنی پیشنهادهای حکیم‌خیّام برای علاوه کردن قضابای تازه برمبادی قدیم 
کتاب اصول ؛ هر کدام را صحیح و لازم شمرده است علاوه کرده ؛ ودر قسمت 
وا وا اضات زر غالبا صارات ان کاب را طوری تخیر نموده است کفه 
هم مطالب اصلی کتاب باقی مانده وهم آن اعتراضات خود بخود از بین رفته و 
منتفی گردیده است ؛ بدون هیچ گونه نظاهر وخودنمایی که مشلا" حکیم خیّام 
چنان اعتراش کرده است وما چنین پاسخ داده‌ایم 

واین طرزعمل چنانکه بازهم اشاره کرده‌ابم نموداری است ازخوی وسبیه 
عالمانٌ مخصوص طبقه‌بی از دانشمندان که بحق شايستةٌ لقب «عالم» بسا عفد 
باشند ؛ وهمت ایشان مقصور برتحری راه‌حق وحقیقت‌باشد نه رعونت تر فع وخود 
ستابی رتحفرشان دسترآن ذزبزر گه داشت‌خویش بحماسه سرابي ۱ 


۱۹۹ 


با ری‌دراین مورد ا کر بخواهيم‌همه جز ئیّاتمطا لب را بانقل عبارات تحرربر 
اقلیدس و رسالةً حکيم خیّام بوسیم سخن بدرازااهی کشد ؛ عچالة وی سخنم 
پ‌رکنجاتی است که باتحرراقلیدس ورسالهٌ ختام آشنا بی دارند وفصول کذشته تلف 
حاضر مارا هم خوانده باشند ؛ همان مطالب راکه درخلال فصول قبل متفرق و 
وا کت نوشته‌ايم ایشجا فهرست‌وار ذ کر می کنيم 
۱- حکیم‌خّام درمقاله اولرساله‌اش پیشنهاد کر ده است‌این‌قضیّه را برمبادی 
کتاب اصول اقلیدس بیفزابند 
«آنالخطین المستقیمین المتضایقین فهماسقاطعان ؛ ولایجوزان بشع‌خطان 
متضایقان فی‌مرورهما الی التضایق» ۲ 
خواجه طوسی این پیشنهاد را پذیرفته و آترا باتبدیل کلمة تضایق وائساع 
به تقارب و تباعد که بذهن مبتدی نزدیکتر است » وعبارتی جامعتر وبلیغ تر در 
صدرمقالهٌ اّل تحریر اقلیدسآورده است 
« ان الخطوط المستقيمة الکائنة فی سطح, مستو, ان کانت موضوعة علی 
1 الّقارب فی تلك الجهة بعینها و 
پالعکس | لا ان بتقاطعا» . 
۲- حکیم خیّام درهمان مقالة اول بازپيشنهاد کرده است که این‌قشته را 
برمبادی کتاب اصول بیغزایند 
کل مقدارین متناجیین‌متفضلین فان الاسفی پمکن لن مسب ۱۳ 
اعظم من الا کبر» . 
خواجة طوسی این قضته راهم درجزو مبادی‌قا له اول‌افزوده است ؛ باجواب 
ضمنی از اعتر اضحکیم خیّام براقلیدی که چرا متوجه اين‌قضیّه نبوده‌است ؛ باینکه 
اقلیدی خودباین فضیّه توجدداشته و انرا درمقا له دهمومواضع در ۳ 
«واستعمل ایضاً فی‌ببا نها قضعة" اخری قداستعماها اقلیدس فیالمقالة العاشرة 
وغیرها؛ وهیان کل مقدارین محدودین من‌جنس, واحد فان الاصغرمنهما ۳ 
بالتضعیف مهو" بعد اخری‌اعظم من‌الاعظم» . 


۷۱۳۹۷ 


۳- حکیم‌خّام درمقالٌدوم رسالهاش‌در تیف تنبت که عبارت قدیتش «ایية 
قدر مقدارین متجانسین احدهما من الخر؟ ؛ وعبارت تحربر خواجه «امْية احد 
مقذارین متجانسین عندالآ خر» است تحقیقی‌عالمانه‌می کند که «ائما اراد با الاضافة 
ال واقعة بینا لمقدارین‌من‌حیث هومقدار» ؛ وخواجهٌ طوسی حاصل کفته‌های ور با 
توضیح وفواید بیشتر درمقدمة مقالهٌ ششم آوردهاست «فالبةهی الكمية الاضافة» . 

6 حکیم خیّام در همان مقالهٌ دوم در تفسیر « دو مقدار متجانس > شرحی 
مي‌نویسد بدون اینکه آنرا منسوب بخود کتاب اصولاقلیدس کرده باشد چنانکه 
بنداری ,این تفسیر از خود اوست 

خواجه طوسی عن‌آن تحقیق‌را درجزو صدیرات مقالهً پنجم بصورت اصل 
کتاب اصول ذ کر می کند « المقادیر الّتی لبعضها نسبة الی بعض هی التییمکن 
ان بفذل پعضها پالتضعیف علی بعض». 

واین جمله درمعنی عین‌همان تفسری است که حکم‌خیام برای دومقدار 
متجانس ,کرده است «والمتجانسان المعنتان هپنا هماالذان انا ضوعف آحدهما 
بمکن ان بزید علی ال خر» ؛ نهایت اینکه حکیم‌خیام دنبالهٌ آن توضیحی مفیداز 
خود افزوده است که در صدر مقالهُ پنجم اصول وجود ندارد ؛ وائفاقاً آنجا هم 
محتاج البه نیست . 
نزدبکنرست تا مقادیر ؛ وهمانطور که در اعداد مقبای «واحد) داریم در مقادیر 
یز پایدچیزی‌را فرش کنیم که وا<دمقیاس باشد نظیرواحد اعداد 

خواجة طوسی‌هم اینمطلب را درتحریراقلیدس درمقدمةُ مقالهً ششم تحفیق 
کرده است درشرح نسبتمژنه «والرسم المورد هن للتألیف اثمایتحثق اذا وضع 
للمقادبرمقدارما من‌جنسها لنقدبرها بازاء الواحد فی‌الاعداد؟ . 
درشکل پنجم مقالٌ ششم نیز باین مطلب اشاره کرده است 


خیّام تحقیق می کند هه فست وتات در اعداد بفهم 


۱۹۸ 

*- حکیم خیّام دربارة شکل ال مقالهٌ دهم وشکل سیزدهم مقالهٌ دوازدهم 
سول ار اام کعا ات که این‌دوقسیه عربوط ببیکدیکرست وامعان داعت-کد 
هردورا دريك شکل جمع کنند بااین حالچرا اقلیدس آنرا دردومقاله بدوشکل 
آووکد اسعر 

خواجهٌ‌طوسی بدون اینکه اسمی ازخیّام واعتراض او آورده‌باشد » ایراد او 
را جواب ضمنی می‌دهد ؛ باینکه "٩۶۱‏ دربعض نسخ اصول شکل‌اوّل مقالاٌ دهم را 
تعمیم داده است به «نصف» و «1 کث‌از نصف» که شامل هردوقیّه می‌شود ؛ ودراین 
صورت محلی برای اعتراض «حکیم‌خیام» باقی نمی‌ماند ؛ وتانیاً اکربنای تعميم باشد 
ضمیمه کردن * کثر از نصف» نیز کاقی‌نیست بلکه باید فَمْیّه را طوری طرح رد 
که کلی تروعمومی ترباشد «والحق ان هذا الک قابت علیای سبهکانالیتسول 
من المفصول منه وتقییده لصف وغیره بجعله جز یا . 

چون شرح این‌مطلب‌را درفصول قبل بتفصیل گفته‌ايم ابنجا باختصاربر گذار 
کردم 

ِ حکیمخیّام درسه موضع از رساله‌اش ؛ یکی درمقدمه و دیگر درخاتمه 
مقالهٌ ثانیه وسوم باردرمقالة ثا له این‌اعتراض را بر کتاب اصول تکرارکرده ات 
که‌ی کردسبت تالشته درو 1۳ پنجم شایسته نیست برای اینکه هی کدام از 
اشکال این‌مقاله احتیاج بنست موّلفه ندارد ؛ پلکه بایستی نا فقط درصدرمعاله 
ششم آو رده بودند که دریاره‌بی از اشکالش محتاج‌الیه است. 

خواجه طوسی بدون سروصدا وقیل وقال عبارات صدر معَالةً پنجم وششم را 
لوری تحریبر کرده که اعتراش اخکيم خوام خودبخوه رقم و مق عز ۱۱ 
بطوری که هر کس اصول‌اقلیدس فعلی‌را می‌بیند هیج‌محلی برای ابراد جکیم خیم 
در آن نمی‌باید . 

۸- درطریق حل‌مصادرء خطوط متوازی بتفصیلی که در فصول قب لگذشت 
خواجه‌طوسی براثر حکیم‌خیّام رفته وبتصریح خودش شکل دوم وچهازم از هشت 








۱۹۹ 
شکل طرحی اورا عینا اقتبای کرده است 


هرهشت فقره مطالبی که گفتيم موبوظ به «تجوانااقلیدی بود_دوارساله 
شاه زر سکفته‌های حکی خیام توجهکامل نمودء است ؛ اولا طرربقةٌ حل اورادر 
مصادرة خطوط متوازی عیناً وبتعبیر خودش « بالفاظه » نقل کرده است ؛ وثانیاً از 
اعتاضات‌خیّام بر«ابن‌هیثم» [ تجهرا که مهم ومحل قبول داشته است وی‌نیز تکار 
کرده ؛ از قبیل مبحث «حر کت» و تخلیط موضوع راباضیّات به طبییّات که در 
مسطورات پیش بشرح باز نموده‌ايم وتکرارش اینجا محتاج البه‌نیست 

اینك کفتاراوّل از کتاب خیّامی نامخو درا کد در بارء حکيم 
هندسةٌ اقلیدس و تجزبه و تحلیل مقالات‌سه کانهٌ رسالهٌ ممروف وی بنام شرح ما 
امککل مق خصادرات افلیدس بود و شارسته است کهانن بجتش زرا دا از کفتازهای 
یر ی فرار بدهند که تاریخ اختتام و فراغ از تألیفش 


خنام ومصادرات 


مصادف پاصباح روزسدشنبه عبدفطر وغر؟ شوال المکرم سنهُ۱۳۸۲ قمری هجری 
ااسرت ابنحا بایان می‌دهیم و دنبا له اش متّن تصحیح شده منقح رساله حکیم ختام 
دا درج می کنیم ؛ وله الحمد الا" و آخراً ومنه‌المبداً و الیه المصیر . 
دش رسا له حکیم‌خیام 
شرح ما اشکل من مصاددات اقلیدس 

چنانلکه در فصول قبل باز نمودیم الین کس که ازمتن رسالهٌ مصادرات 
حکيمخیّام عنی وت سرح مااشکل‌من‌مصادرات اقلبدس؟ با اسم‌ورسم اظلاع صحیح 
بماداده و بخشی‌معتنی به از آن‌رسالدرا بمینه وبا لفاظه نقل کرده‌است دا نشمندحکیم 
ریاضی‌دان نامدار فرن هفتم هجری‌خواجه نصیرالدین طوسی است 1۷۲-۵۹۷ 


3 موطوع مقال درهش «لستت و نلاسب» ومفالةٌ سوم در خصوص «لسبت تالیفیته» است 
کدهمه ۳ پشرح در فسول فبل پاززنموده‌ایم ۳ 


۷۱۷۰ 

که طریق حل هشت شکلی حکیم ختّام را در مصادر خطوط متوازی که موضوع 
مقالةٌ اوّل از سه مقالهٌ آن رساله است عینا در تألیف خود بنام « السالة الشافىة 
عن الشکت فی الخطوط المتوازية > آورده است و تفصیل آنرا در صفحات پیش 
نوشته‌ایم 

رسالهشافيةٌ خواجهطوسی نیز تاقبل از آنکه جزو مجموعه‌نی از تحریرات 
ریاضی اودرحیدر آ باد د کن بسال,۱۳۵۹قمری طبع شده باشد بدسترس همگان‌نبود؛ 
و باستثنای عده‌بی‌قلیل از اهل نتب و تحقیق که درجست‌وجوی اینگونه [ ثارعلمی‌اند 
هیچ کس آزوجود چنین‌رساله‌بی هم ۲ گاهی نداشت؛ تاباصل خودرسالةٌ منقول‌عنه 
چدرسد ! 

وبالجمله متن رسالء مصادرات حکیم خیّام با همه اهمیّت وعظمت علمی ؛ 
ولااقل اعتبار سندیّت که برای تاریخ علوم‌ریاضی ونشان دادن مقام شامخ علمی آّن 
دابع جان کر ازدازج قر نها ,کذشت که‌درپردة استتار ,بودو کسی از و جودوماععت 
وموضوع بحث وخصوصیّات آن کتاب اصلا" اللاع نداشت . 

در قرون معاصر نیز که خاورشناسان ومحتقان اروپایی وبتقلید و بیروی 
از آ نها خود ایرانیان درصدد کشف وجیت‌وجوی آثار جکیم خیام بر آ مدند با 
اظلاعی‌زاید براین مقدار بما نمی‌دادند که نسختی از آن کتاب در کتابخان«لیدن» 
از بلادهولاند موجود است ؛ کاهی تفسّلا" نمرء آ نرا هم بدست می‌دادند که مثلا" 
در تحت شمارء۷٩٩‏ در آن کتابخانه محفوظست 

این مابهآ کاهی نیز که بما می‌رسید باز مرهون تتیّم وتحقیقات اروپائیان 
از قبیل تاریخ‌علوم‌عرب بروکلمن (جاص 2۷۱) وامثال آن بود که مس <9) از یی 
در حواشی چهار مقاله بدان استناد کرده است . 

ال کسی که به‌یکی ازرسائل حکیم‌خیام در «فن‌جبر ومقابله» تویّه کزد 
یکی از مستشرقان اروپایی است باسم «موسیووبکه» که متن عربی آنرا باترجمة 
فرانسوی درسنهٌ ۱۸۵۱م درپاریس بطبع‌رسانید ؛ وبیشتر کسانی که بعدًدر این باره 
چیزی‌نوشته‌اند عم مطالبشان مأخون ازهمان کتاست 


-‌ 


۱۳ 


بازاولین کس کد درصدد طبع ونشررسالةٌ مضادرات عتکیم یام بر آمدیکی 
ازشرق و است بنام «د کتر فر ید ریخ‌رزن| لمانی» که رباعئات 
خیامرا آزروی نسخهیی که در آخرش تاریخ۷۲۱ هحری دارد(۱ )یو ضمیما آدانز 
ییکی ازرسائل خیّامرا « فی‌الاحتبال لممرفة مقداری لدب و الفسة فی‌جم مر کب 
منهما» از روی نسخة کتابخانة«کوتا» آلمان در ۱۳۰۶ شمسی طبع کرده است . 

وی درصدد طبعو نش رساله مصادرات خیَّام نیزبر آ هد و بهمین قصدچندسال 
زحمت کشیدو مقدمات کار طبع آن‌رسالهراهم ف اهم‌ساخت امٌامدت عمرش بسررسید 
ومقصود خودرا, انجام یافته ندید؛ ولیکن‌همانمقدمات ومساعدتهای وی موجب 
گردید که آن منظوراند کی بعدازوفاتش بدست,یکی ازدوستان و آ شنابان ایرانی 
اوجامة عمل پوشید واوّل بارمتن آن رساله درایران بطبع رسید . 

باری متن‌رساله «شرح مااشکل من‌مصادرات اقلیدس»حکیم خیام اول بار ور 
ابران سال ۵5 شمسی بامقدمة فارسی آشفتة مفشوش و مقدمةٌ عربی مضحك 
مغلوط بطبع رسیده است که باهمة این‌احوال باز باعتقاد من سعی بانی وطابعش 
مسکور رابت 

راقم سطوررا بامقدمةٌ فارسی وعربی آن رساله هیچ کارنیست ؛ متاع کفر و 
دین‌هم بی‌مشتری نیست « گروهیاین کروهی آن پسندند» ؛ تمام هدف تصوچین 
متن خود رساله است که در 5 صفحه قطع وزبری طبع شده ؛ آن نیز متأسفانه 
چندان مغلوط و پرسقطاتست که نوشتن غلطنامدبی دو برابر حجم آن کتاب هم 
برای نشان دادن اغلاطش کفات نمی )کند ؛ از این جپت هیچ وجه نمی‌توان 
ترا هحل اعتماد و اطمینان فرارداد 

من بجای اینکه و فت‌خود وخوانند گان را درغلط شماری وخرده گیری‌کار 


دیگران تیم کم متن«سشح رساله را پیش چشم خوالند کان می گذارم ؛ خود 


۱- مرجوم فردفی در مقدماً رباعیات خودتحقیق کرده است:که. لسحنه ماخذ «رزن» بخط 
لستعلیق‌است ودرنفاراهل خبره تاریخ کنابتش قبلازفرن‌دهم هجری‌لیست وناریخ ۷۲۱ مربوطست 
باصل نسخحه بي که اس ماخد «رزن»ازرویآن لوشته شدم است , 


۷۱۳۲ 
| کر‌طالب واهل نظر و بصیرت باشند می‌توانفد آنرا باچاپ شده سال ۱۳۱6 
مقاسه کنند . 
باز با کمال تأسف می گویم که | گر تا کنون دراین زمینه‌هصا کاری درست 
انجام گرفته وقدمی اساسی برداشته شده باشد همه ازبر کت محتّفان خارجی‌است 
گنه خودهموطنان حکیم‌خیّام که بیش ازهمه مدیون افتخارات او بوده وحستند 
هنوز قدمی استواردراین‌راه بر نداشته و کاری که شابستة مقام آن دانشمندبزر کوار 
است انجام نداده وا کثرخوشه چین‌خرمن بیکانگان بوده‌انن 

برای مثال کافی است که از اسفندماه سنهُع ۱۳۱ شمسی‌تااعروز که ابفاقآهمان 
ماء‌اسفند است ازسال۱ ۱۳2 شمسی‌عدت۲۷سال‌می کذرد از خود؛و درادن موات ابرانبان 
که احقّ ازهمةٌ ملل‌درتوجّه با ثارحکیيم نیشابورند توجهی بکفایت این‌مهن نبوده 
است که لااقل مکبارمتن م-ُح بانسخهٌ عکسی آن رسالهٌ نفیس گران مقدارراطبع 
کرده دردسترس‌همگان بگذارند تا بتحقیق و تجز به و تحلیل‌موضوع ومطالب کتاب 
چه‌رسد ؛ باز مگرعملیراا اون هه و بی در تکگ عیب گیری باتقلید کنتدا! باری 

ازاین‌مقوله می گذرم وبچگونگی کار خود در تصحیح متن رساله می‌پردازم. 
تکار کده اوّل بارقسمتی ازمقالة اوّل این رساله را که دررسالهٌ شافیهٌ خواجة 
ظوشی غیقا قل‌شله ات بان مقابله و مقداری از اغلاط آنرا تصحیح کردم ؛ 
ولیکن باز برای تصحیح باقی کتاب ناچارمحتاج بنسخة اصل‌بودم وانگپی برساله 
طبع شدة شافیه نیز چندان اعتماد تبود که موجب سکون خاطروحضول برد بقتن 
باشد ؛ بدین سیب درصدد برآمدم که تسخت عکسی آن رسالةٌ مشحصر بقروو| 

بهر قیمتی که هست تحصیل کنم 

ده کر ودار تیه این‌مقدمات خوش‌بختانه اتللاع حاصل شد که یکی از 
دانشمندان بر کزیده معاصر روسیّه پنام « بورس روز نفیلد » وفقه ال تعالی | نجچه 
وا که من خواستار بودم بازواید و فواید بیشترانجام داده است ؛ بعنی متن‌عکسی 
رسالهٌ مطلوب را که ازروی نسخة منحصر بفرد کتا پخانة «لیدن»هولاند گرفته شدم 


تن 


۱۷۳ 
ودرواقع رح اصل است درضمن‌مجموعه‌یی از آ ثارعربی و فارسی « کیم‌خیّام» 
که‌یکی از آ نها هم متن‌عکسی رسالهٌ جبرومقا له اوست درمسکو بسال ۱۹۹۲ م 
لیخ رده است که از حسنائفاقتسختی از آن بتوسط کتابش‌زشیهای لهران سیب 
این‌حقیر گردید وکرسحیح رساله را اسان ومه مر کفایت نموه ؟ودا تن 
فاضل معاص‌خوش‌ذوق را بدعای خیرریادمی کنم جزاهاله نی خبر الحزاء وتیل اط 
الامورعلیه کما سل الامرعلینا . 
اوّل بارنسخه چاپی‌را که بارسالهٌ شافیهٌ خواجه‌طوسی مقابله شده بوداز اوّل 
تا آخرباهمان نسخه عکسی‌مقا بله و تصحیح کردم ؛ آنگاه نسختی مصیح ازروی 
ان پررصفحات یك‌رو نوشته | نرا آمادء طبع‌ساختم ؛ ودرپاره‌بی ازمواضع که محتاج 
بموضیح بودا ز خود توضیحی مختص‌درحواشی افزودم وبرای‌هم آهنگی بامتن کتاب 
آنسا پعربی انشاء کردم ؛ ولیکن این مختصرحواشی برای توضیح همه مطالب و 
مندرجات کتاب هر کز کافی نیست ؛ وتا کسی همه فصول وابواب مسطورات کذشتة 
مارا دراین کفتار نخوانده باشد برتمام جزئیّات مقدمه ومقالات سه کانةآن کتاب 
وقوف نخواهد بافت . 
| کنون بطورخلاصه می‌توانم بگویم که این خود نخستین باراست که متن 
مصحح قابلاعتماد «رسالاٌشرح ما اشکل‌من مصادرات اقلیدس» حکیم‌خیام نیشابوری 
درخودایران طبع و بدسترس هموطنان او گذارده‌می‌شود ؛ ونیزاوّلین باراست که 
مطالب ومندرجات آن رساله موردتحقیق وتلقیب و تجز به وتحلیلی واقع شده که 
بمترله شر حو تفسیرروژوس مسائل‌مقدمه وهرسه مقالت آن رساله است ؛ وفرض:هه 
من است که ازخداوند کار عالم جل‌شأٌنه وتعالی وتقدس سپاسگزاری کنم که این 
بنده را توفیق آن خدمت کرامت فرمود والخیر کاه سوه و 
طلروه می کنم بطوری کد از نوشته پابان نسبحه اصل رساله مستفاد می‌شود 
حکیم‌خیام این کناب را در دارالکتب یکی ازبلاد که مع‌الاسف اسم آن محل در 
اصل نسخه سفیدما نده‌است دراو اخرماه‌جمادی‌الاو لی‌سنة 4۷۰ قمری هجری‌تصنیف 


۷۷ 
کر اسیت رکه تحال, تحریرایین منطوردرمیت ,۱۲٩سال,از‏ | تن تارژیخ میم کذودد 
«و کان بخط | لشیخلامام عمر ین براهیم الخیّامی مکتوب فی خرهذه |( سالة 
وفعالفرا غ من تسوید هذاا لبباض ببلد فی‌دارا لکتب‌هناله فی‌او اخرجمادی‌الاولی 
سنة سبعین وار بعمائة» . 
ونسخة موجود که علیالظاهر ازروی‌نسخة خی" خودحکی ختام کتابت شده 
بخط «مسعودینمحتّدبن علی‌جلفری» است (۱) ظاحر) منسوب به «جلفر» بضم‌جيم 
معرّب « گل‌پر» تام یکی ازمواضع مروشاهجان ؛ و تاریخ کتابتش بنجم‌شعبان ٩۱‏ 
هجریاست عنی ۹۷ ۷سال قبل «مت!( ساله علی بدی‌مسعودبن <2د بن‌علی | لجلفری 
فیالخامس من شعبان‌سنة خمس عشر هوستمائة» ؛ و کنون که راقم‌سطورمشفول تحریر 
این‌سطوروپایان دادن ببخش کفتار ال کتاب خودمی‌باشد بامداد سه‌شنبه عیدفطر 
است ازسال ۲ قمری وهفتم اسفند ماه ۱۳۶۱ شمسی هجری و۲4 فوربه ۱۵۹۹۳ 
مسیحی حامدآنه ومصیاً علی بّه محتّد المسطفی و آله الملاهرین سمل علیهم 
احم وان المبد الاحق(جلال لدین‌همایی) احسن اه احواله‌وختم بالخیرما له 
ووفقه فی بومه لغده قل‌ان بخرح الامرمن بده و السللام . 


یابان گفتار نخسترن 


«< مه «جلفری» را خود نکارنده حدس زده‌ام بقرنبة رسم|لخط حذف نقطه که دراین. 
رساله فراوانست و گرنه درخود نسخه «حلفری» بدون نقطةٌ جیم کتابت شده است . 





۳ ۹ 





یسب تس مور, سوت بت ۳3| 

1127 ۳ ۵۱ نز و۳ 

و ممودمدد میعدقه: ور و و۰ از 2 اد ود 9 ۳ 0 (: 
,3 ۱۱604 کلا رن ود لورجدتاوم ولا سّ 29 2 ۲1 03018۱ ۶وممج۰ 


۲ ۶ ۱۱ 3۸۱۵و درولایر 7 ۱ 


۱ ۱ , 











رسالة فی‌شر ح سا اشکل هن مصأدر ات ۲تاب (دّلیدسص 
ثلااث مقالات 
تعنیف الشیخ الاما) الاجل حجذالعق اپی‌(لفتس عمرین (براهیم الشیامی 


بسم‌الله ار حمن‌الرحیم 

یا وتا اسان علي عاد. الذزن امطنی وصوض 
علی سیدالانبیاء محمد, و آله الطاهرین اجمعین . 

ان تحقیقالعلوم و تحصیلها بالبراهین الحقيقية ممایفترض علی‌طالب النجاة و 
السعادة الابدبة وخصوصاً الکلبات وا لشوانین التی‌بتوصل بها الی‌تحقیق المعادو اثبات 
النفس و بقائپا و تحصیل اوصاف واجب الوجود تعالی جده و الملائكة و ترتیب 
الخلق واثبات النبوة للستّد المطاع بینالخلق المر والناهی اناعم باذن‌الة تعالی 
بت طافه الاسان . 

واما الجزئبات فعیرمضبوطة واسبابها غیرمتناهیه, فلاتحیط بهاهذه العقول 
المخلوقة اصلاو لیس یعرف منها الا ماهتنص بالحس والتخیل والوهم . 

والجزء من الحکمة الموسوم بالریاضی اسهل اجزائها ادرا کاً تصوراً و 
تصدیقاً معا : اما السددی منه فامرظاهر جدا واما الهندسی فلایکاد بخفی منه شق 
ایضاً علی السلیم الفطرة الثاقب الرأی الجید الحدس . وهذا الجزء من‌بین اجزاء 
الحکمةله منفعة | لر باضة, و تشحیذ الخاطر وتعو بدا لنفس الاشمترازعمالایکون علیه 
رهان وولک لفرب‌ماخذه وسپولة براهیبه ومعاونة التخیّل المقل فیه وقلة خلاف 
الوهم اباه . 


۱۷۸ 

ومعلوم من کتاب البرهان من‌علم المنطق ان کل‌سناعة برهانية لها موضوع" 
تبحث فیپا عن اعراضها لذاتية وغیر‌ها ؛ ومقدمات فیهاماً خذ براهینها امااوّلية کالکل 
اعظم‌من | لجزء ؛ وامامتبرهنة فی‌صناعة اخری ؛ واما مصادرات ؛ و لیس‌اشات واحد 
من هذه علی‌تلك الصناعة اصلا لکن التعریف لموضوعها و لتلك المعدمات فعلیها ؛ 
ثم ان السناعة وان‌لم بمکنها تحدید موضوعها واوضاعها تحدیدا حقیقیاً فلپا ان 
ترسمها ترسیماً شافیً؛ هذه المعانی مبسوطة" دا فی کتاب البرهسان من صناعة 
المنطق قلیطلب من‌عناك . 

وائی‌لم ازل کنت شدیدا لحرص علی تصفح صدورهذه العلوم و تحقیقها و تمسز 
اجزاثهابسنهامن بعض وخصوصاً کتابالاصول فی|لهندسة فانها اصل‌جمیم ال باشیات 
ومبادبهامبادی جمیعها ؛ فاماالنقطة والخط والسطح والزوابة والدابرة والاستقامة 
فی| لخط وفی| لسطح وغیرذلث من‌مبادیها فیتولی اثباتهاو تحدیدها الحقیقی صاحب 
العلم الکلی منالحکمة؛ و کذلك مقدماتها التی غيراوّلية مثل انةسام المقادیرالی 
مالانهابة لهوان یوّتی‌من کل نقطة مفروضة الی کل نقطة اخری‌بخط مستقیم وغیرهما 
من لمقدمات‌المذ کو رة التی‌لاتسلم الابالبرهان فعلیالحکیمایضا . واما المصادرات 
مثلالمر بع والمخمس والمثلث وغیرها فقداتی بهاصاحب|لکتاب‌فی | لسدر له تعرریف 
الاسم لاغیروسیثبت هوایاها ویبرهن علیها فی‌اثناء کتابه؛ وقداتی بمصادرةرعظمةر 
دلم یبرهن‌علیها وهی‌قوله «انَ کل‌خطین مستفیمینبقطعان خطا مستقیماً علی نقطته 
خارجتین‌منه‌فی جهةو احدةعلی اقل من زاویتین فائمتتن فانهما بلتقیان‌فی تلكالجهة» 
بل|خذها مسلمة" وهذه مستئلة" هندسية لابتبرهن الافیهااصلا" فپی‌لازمة للمهندس 
شاء ام ابی‌و لیس‌له ان ببنی‌علیها شین الابعدالبیان . 

ای شاهدت جماعة" من‌متصفحی کتابه وحالی شک و که لمبتعرضوا لبذا 
المعنی اصللالصعو بته مثل‌ایرن د اطولوقس من‌المتقدمین؛ واما المتاخرون‌فقدمدت 
منهم جماعة ابدیهم الی‌البرهان علیها مثل الخان و الغنی دالنیریزی وغیرهم 
فلم ات لواحد منهم برهان نقی ؛ بل کل واحد مشهم صادر علی امر لسن کل ره 
باسهل من هذا ؛ ولولا کثرة نسخ تلك الکتب و کثرة مزاولیها و الناظرین قنها 


۱۵ 

لکنت اوردتهاهاهنا وابین وجه المصادرة و الغلط؛ علی‌ان تعرف: لك من‌مسظور 
الشی ایتناز 

وقد شاهدت کتابا لابی علی بنالمپيشم رحمه‌اله موسوما بحل شکول المقالة 
الاولی [من کتاب‌اقلیدس] فلماشك انه قد تصدی لپذه‌المقدمة وبرهن علیها فلما 
تصفحته مبتپجابه صادفت المصنف قدقصد ان تکون هذه المصادرة فی صدرالمقالة 
من جملة سابر المبادی من‌غیر احتیاج الی برهان وتکلف فیذلك تکفا خارجا عن 
الاعتدال وغیّرحدود المتوازیات وفعل اشیاء عجبیةکلها خارجة عن نفسالصناعه . 

منها انه قالآنا تحرك خط مستقیم قائم علی خط آخرویکون قيامه محفوضا 
علی ذلكا لخط فی‌حر کته فانه بفعل بطرفه الاخرخطا مستقیما فان لخط الحادث 
مواز للخط السا کن ثم باخذ هذین الخطین و یلوّنهما ویحر گهما ویعتبر فیپما 
عدة اعتبارات کلها خارجة حتی بصح له فی السدر هذه المقدمة بعد ارتکاب هذه 
المساعب والمنکرات وهذا کلام لانسة له الی الهندسة اصلا من وجوه . 

منها انه کیف مبتحرل الخط علیالخطین مح انحفاظ القیام وای برهان علی 
ان هذا ممکن ؟ 

ومنپا ائپا اية تسبة بین الپندسة والحرکة وما معنی الحرکة ؟ 

ومنها انه قد بان عند المحققین آن الخط عرض لا بجوز ان یکون الافی 
سطح لك لسطح فی‌جسم؛ او یکون نفسه فی‌جسم من غیرتقم سطح فکیف بجوز 


اتهم 


علیه الحر کة مجرّداً عن موضوعه ؟ 
وا لت کف ال سر که لقطه ۱ وه قبل الط بالات 
والوجود . 


و لقائل, ان بقول انا قلیدس قدحدا لکر:فی‌صدر | لمقا له الحادبة عشر یی من 
هذا القبیل وهوقوله : «الکرة حادثة من‌ادارة صف دائرة الی ان مودالی المبتدا» 
فنجیب و نقول ان الزسم الحقیقی الظاهر للکرة معلوم وهوانه شکل مجتم حرط 
به سطح واحد فی‌داخله نقطة کل الخطوط المستقيمة الخارجة منها الی السطح 


۷۱۸۰ 

المحیط متساوية ؛ واقلیدس عدل عن‌هذا الرسم الی ماقال مجازفة ومساهلة" فاه 
فی‌هذه المقالات التی تذ کر فیها المجتمات تسا هل جدا تعوبلا" منهعلی تدر ب 
المتعلم عندوصوله البها ؛ ولوکان لهذا الترسیم معنی‌لکان تحدالداثرة بان بقال: 
دان الدائرة عی‌شکل مسطح حادث عن‌ادارة خط مستقیم فی‌سطح مستو بحثك شت 
احد طرفیه فی‌موضعه وینتهی الآ خرالی مبتداً الحر کة)» فلءاعدل‌عن‌هذاالنوع من 
الترسیم لمکان‌الحر کة واخذ مالیس‌له مدخل فی‌الصناعة مبداً فیها لزمنا ان نقفو 
آثارهم و لاتخالف الاصول البررهانية و الدستورات الكلیّة المذ کورة فی کتب 
۲ 

لیس تحدید اقلیدس للکرة مثل‌تحدید هذا الرجل؛ وزلث ان اقلیدسعرف 
شیتا مابوجه غیرمرضی وذلكالشی‌معلوممن‌عدة وجوه اخرو تعریفه | لمذموملاصیر 
هه اهر عظیم الغأن بل تعدل عن تعر یفه الی‌تعریف 9 احس منه ؛ وهذا 
الرجل‌قداجتهد فی‌هذاالنوع من‌التعریف المنکران بصیّره مقدمة" لاثبات امرلایکاد 
بثبت الا بالبرهان ؛ فبین الرجلین فی التعریفین فرق . 

هذا الشك فی‌صدرالمقالة الاو لیو اما ال الذی هوفی‌صدرالمقالة الخامسة 
فهوحیث ن کرالنسبة وعوارضها وذ کرالتناسب واحواله ولیس للتناسب حقيقة" علی 
وجه عندسی معلومة کما سنذ کره فی‌المقالة الثانية من‌هذه الرسالة وم نجد احدا 
۱۳ ای 
هِ_ ۳ اطنّه کف دنت سل 
هِنذ کوه ۱ نماء ال . 

و قد ورن هذه| لمقالةا یضاً ید این وزج حن وا 





ان 


۱۸۱ 
ومن‌نسبة الثانی الی اثالك» (۲۱ . 
فلما ریت الخلل فی هذه اامواضع الثلائة غیر مستدركك مصلح خو‌الاصلاح 


۱- اعلم ان لقضیةالتی ذ کرهاالحکیم| لخیامی هنا وعدها من‌جملة مصادراتلمقالة| لخامسة 
من کتاب اصول اقلیدس و کررهذا|لکلام بعینه ایضاً فی(وائل|لمقالة|لثالشة من‌هذه الرسالاحیت 
قال«وقال فی صدرالمقالة |اخامسة علی سبیل المصادرة من غیر برهان ان کل ثلائة مقادبر..ال » 
لاتوجدبهذه لعبارةفی| لسخ| لمعمولة عندنا فی‌صدرالمقالة| لخاهسة؛ کیف ولاتری فیه |سماً ولارسماً 
لتألیف لنسبة اوالسبةالمو لفة هناك اصلا ؛ بل‌تکون‌فی‌صدرالمقالةالسادسة علی مافی نسخة ثابت 
ابن‌قرة‌هکذا : «النبةالمولفة من‌نسب هیالحاصلة من‌تضعیف بعض اقدار تلك|لنسبة ببعش» ؛ 

واما المصادرة المذ کورة فی‌المتن اعنی قضية « کل ثلائة مقادیر؟مع تعبیرالشسبة|لموّلفة 
فهی ایضاً فی صدرالمقالة السادسة لکن لامن‌جملة عبارات‌المتن بل من جملة توضیحات المحرر 
المحقق| لطوسی رحمهالهٌ حیث قال بعد مقدمة علمية فی‌تحقیق معنی‌النسبة مطلفاً واللسبة المولنة 
وتألیفالسبة خصوصاً بهذه|لعبارة : 

«واذا تقرر هذا فاقول ای‌ثلائة اقدارتفرش من جنس‌وا<.د کون نبةالاول الی‌الثالث 
مو لفةمن نسبته| لی| لانی ومن نسبةالثانی الی|لثالث >. 

تعم فی‌صدر | لمقالة| لخامسةن کرت لقضية بهذا! للغظ «اذا تناسب ثلائة مقادیر علی‌الولاء کانت 
نسیة|لاول الی‌الاخیرءهی‌نسبته! لی | لثانی‌مثناة بالتکر بر و کذلك‌فی|لاربعة مثلثة وعلی‌قیاسه»؛وهذا 
ایضاً نوع من‌تلیف! لنسبةو |النسبة|لمولفة وان لم‌یذ کر فیه لفظالملفة والتألیف؛ لعله کان‌فی‌السخ 
لقدیمة| لمتداولة فی‌عصرالحکیم| لخیامی وحذفه! لمحررا لطوسی کما سنشیرالبه آنفاً . 

و انااقول ان‌هنه|لاختلافات ومایاأًتی‌من نظ-اثرها فی‌اثناء هذهالرسالة کثیرا کلها من‌جهة 
اختلاف نس کتاب|لاصولا|لمعمولة فی|یامالحکیم| لخیامی اعنی قبل|لقرن‌السابع من‌الهجرة مع‌ما 
تداول من‌هذا| لکتاب بعد تحر بر لمحقق| لطوسی خواجه‌نصیر | لدینالمتوفی سنة ۰۷۲ وکان‌فراغه 
من‌تحریره و تصنیفه فی‌الثانی والعشرین من‌شعبال سنة ۱4 . 

وبالجملة ماتری فی کتاب اصول اقلیدسالمتعاطی بینیدینا والمعمول فی‌زماننا هذا کله 
مناصلاحات! لمحفق| لطوسی رخوان لعلیه مع‌توجهه وهمه الی‌رفع نقایسه و معایبه وحل 
مشکلانهوالتفانه الی‌ما استشکل فیه ولاسیما رسالةالحکیم الخیامی هذه‌و|مثاله . 

فالمسادرة المذ کورة فی المتن و کذلك نظاثرها هما نقل الحکیم الخیامی فی‌هذه| لرسالة 
من کتاب اصول اقلیدس کلها مأخوذة منقولة من النسخ المعمولة فی زمانه مبنية علبها لاعلی 
اللسغ الشائعة المتداولة عندنا فافهم ولا تغفل 

م ان هذا ابساً بمد من جملة فوائد هذه الرسالة حیث تجد فیها من اختلافات السخ 
القديمة و کیفیتها و کمیتها بالقیای الی ما حرره المحقق الطوسی وعمل فی کتاب الاصول بما 
برشدلك الی فوائد کثيرة جزبلة علمية وتاريخية کما |شرت الی ذلك کله فی مقدمتی بالفارسية 


فخذها ان تقطنت وافتلم [جلال الدین همابی] 





۱۸۲ 
اعتصمت بحبله وجمعت هذه الرسالة وجعلتها ثلاث مقالات . 
الاولی من فی‌المتوازیات وحل الشبهة فیها» الثانية فی حفقه النسبة 
المقدارية و التناسبا لمقداری » الثالثة فی النسبة المو لفةو ما متعلق بهاو الله المستعان 
5( حالوالبه المفزع وهوحسیناو تعم المعن . 


المقالة الاولی 
فی‌حقيقة المتواذیات وذ کر الشك المعروف 

پم‌اله الرحمن الرحيم واتوفی والصمة بدا : 

بجب ان سَحتّق‌ان السببالذی لاجله غفل‌اقلیدس عن برهان هذه المقدمة 
وصادرعلیها هواعتماده علی‌المبادی الماخونة ءن‌الحکیم فی‌معنی | لخط المستقیم و 
الزاوبة المستقيمة الخظلین‌حین‌خطر بباله ان سبب‌التقاء الخطین المستقیمین هوهذا 
المعنی الذی صادرعلبه 

مثاله : خط (اب) مستقیم | شکل۱ |وخط (ر <ح) قائم علیه علی‌زوابا قائمة 
علی نقطة (<) و کذلك (طدلد) علی نقطة (د) و (لهم) علی نقطة (۰) و الزاو بة القائمة 





کل 
(عکل ۵ 


یاوه ۱00 <) لایمیل الی (۱ ب) من کلاا جانبین وهوممتد الما 


۱۸۳ 

ان لقیه‌کان احدهما او کلاهما مایلاالی‌جانب, من‌جوانب خط (اب) و کذلك (ح<) 
و ( د) و (م ») وقد فرض (< د) (ده) متساویین فسطح (ر<دط) اعنی هذا 
الحیّزالذدی فصله هذان الخظان منطبع" علی‌سطح (ط ده ل) فان کان خطا (ر <) 
(ط د) ملتقیین فخطا (ط د) (۰ ل ) ملتقیان علی‌تلك النقطة بعینها و کذلك جمیع 
الخطوط الخارجة علی‌زوایا قائمة اذاکانتقواعدها متساوية وهکذا بکون‌منا لجهة 
الاخری اعنی (<ح) و(دك) و نظراء هما ویلزم منه محال اولی و کذلك بهذا 
الحکملاتتضایق خطا (ر <) (ط د) و لائتسعان فان‌التضایق والائساع بوجبان هذا 
المحال ایا ؛ فیکون هذه| لخطوط القائمة علی (ا ب) متوازبة والبعدبینها متساور 
اعنی لاتتضایق ولانشع. فان اخرج خط مابل الی احد الجانبین مثل‌خط (م س) 
الی‌جانب (۰۱) فانه بلقی (ط د) لامحالة لاق (هس ) (۰ () السی الائساع والبعد 
بینهمایبلغ الی‌حدیفرض ؛ وزاوبة (سه د) اقل‌من‌قائمة فراویتا ( یه د) (س ده) 
اقل هن‌قائمتن ؛ فمن‌هذا ظن اقلیدس ان سبب التقاء خطی ( »س) (س د) نقصان 
الزاویمین عن فائمتین وهذاالشن حة ولکن لایم‌کن‌ان سسنی علیه | لایعد ببانات 
اخر ؛ فهذه هی التی حملت اقلیدس علی تسلیم هذه المقدمة والبناء علیها من غیر 

برهان, . 

ولعمری ان‌هذه قضاباوهمية جدا وفیها للعقل‌مساعدة لانهاحقة وعلیها ایض 
برهان" ماوان کان شبه‌اللیل کما ذ کرنا ولکنّه برهان" غیرشاف, ولامصذق به من 
جمیع الوجوه لمصادرته علیعة امورغیراوّلیةر ولامبرهن علیها . 

و کیف یسوّغ لاقلیدس المصادرة علی‌هذه القَیّة بسیب هذاالظان مع انه قد 
برهن علیعدة اشیاء اسهل من‌هذه بکثیر, مثل برهانه فی‌المقالة الثاللة علی ان 
الزوابا لمتساوية علی مرا کز الدوائرالمتساوية تفصل‌من المحیط قسّاً متساوبة(۱) 
وهذا المعنی معلوم جداً من‌جهة العبادی؛ لا الدوائرالمتساوية بنطبق بعضها علی 





۱- افول وهوشکل ( که) من‌المقالة الثالثة من کتاب الاسولوعبارنه فی‌النسخ المتداولة 
عندناهیکذ۱: «ازوا با لمتساوية فیالدوا؛رالمتساوية نقع‌علی‌فمي‌متساوية مر کز بةکانت|ومحيطية», 


۹3 
بعض والوابا المتساوية کذلكث فتنطبق الق" بعضها علسی بعض لامحالة فیککون 
متساو بة ؛ فمن برهن علی‌مثل هذا فما احوجه الی ان ببرهن علی مفلخلك : 
ومثل برحانه فی‌المقالة الخامسة علی ان‌سبة المقدارالواحد الی‌المقدارین 
المتساویین واحدة (۱) واذا کانت السبة تقع فی‌المقدارمن‌حیت هومقدارفکیف 
بحتاج هذا الی برهان, ؛ اذالمقداران المتساویان هما مثلان من‌حیت المقدارنة 
لافرق بینهما فهما من‌هذه الجهة بالحقيقة واحد لاغيریة بینهما الا غيریة العدو 
فحس . 
وقدغفل ایضافی مقالات المجّمات عن‌عدة امورمفتقرة الی البراهن لکتها 
لسنت من المقدمات العظام والالبرهّا علیها وریُمابقعلنا فی‌ثانی الحال التفات" الا 
و اصحلنا تلك المقالات بعون ال . 
والذین نظروا فی کتابه کالحجاج فائه کان اقلا" ولیس له الاصلاح ؛ واما 
ثابت فان حکمه ابضاحکم ناقل وان‌کان اصلح بعض‌الاصلاح ؛ ومن‌رام تفسیر کتابه 
اوحل شکو که مثل ایرن المخائیقی و اطولوقس وغیر هما من المتقدمین و 
ابی‌العباس‌النیریزی وغیره من المتأخرین فکان بلزمه البرهان علی امثال ها 
القضابا وتصفحها والنظرفیها لار5المستقیم الی‌الخلف والخلف الی المستقیم ؛ فان 
من عرف برهان شی, بالحقيقة فقد اکتفی به مستقیماً کان او خلفا فعاامعنی رو 
المستقیم الی الخلف | والخلف الی‌المستقيم ] وترك امثال هذا غیر مبرهن علیها 
واماسبب‌غلط المتأثر ین فی برهان‌هذه | لمقدمة فقفلتهم‌عن | لمبادیالمأخونة 
من الحکیم واعتمادهم علی القدر الذی اورده اقلیدی فی‌صدر المقالة الاو لی و لیس 
بکفی هذا القدر؛ فان القضایا المحتاج البها فی‌التقدیم علی الهندسه کثیرة : 
منها ان المقادی تنقسم الی‌مالا نهبابة له ولیست مر کبة عمالا پققی و 
هذه قضبة فلسفية" بحتاج البها المهندی فی صناعته ؛ ومن‌المهندسین من حاول ان 
ببرهن علی هذا من جهة صناعته ولم بشعربانه بیان‌الدور ولکن اذا اثّت الحکیم 
الدائرة رالخط المستقیم وسائرمبادی الهندست فانه‌یمکن‌ان سبرهن‌علی‌هذه القضبة 


۱- هوالشکل السابم منالمقالة الخامسة من‌الاصول (ج-«) . 


۱۸۰ 

برهان ان لابرهان والحق آن هذا القضة من‌مقدمات الهندسة لامن اجزائها 

ومنها انه قدیمکنه ان بخرج خطاً مستقیماً الی‌مالا نهاية له ؛ والفیلسوف 
و لو برهن علی ان الاجسام متناهية ولیس‌خارجها لا خاد" مار فد تس 
یجوزللمهندی ان بقول‌هذا غیرمتناه, وهذا خارج الی مالا نهاية لد . 

ومنها ان کل خطن مستقیمین متقاطعین فانهما الی الانفراج والاتساع فی 
بعدهما عن‌زاو بة التقاطع . ومنها ان الخطین المستقیمین المتضا شین فپماتقاطعان 
ولابجوز ان تسم(۱) خطان متضایقان فی مرورهما الی التضایق . وهسنه القضایا 
الاخیرة یمکن‌ان ببرهن علیها برهان ان من‌طریق الهندسة کما تعلمها عماقلیل . 

ومنهاان کل‌مقدارین متناهیین‌متفاضلین فان الاصغر بمکن ان سعّف حتی,صیر 
اعظم من‌الا کبر ؛ و لمل‌هذه لقضیّهاولية من‌جنس‌مالا بضبط | لابعدالتأمل. ویکون 
مقدمات او لة ظاهرة | کثرمن هذا ؛ واقلیدی لم یات با کثرها فی‌صدرالکتاب مع 
انه قد اتی باولیات, مستغنی عنها جفاً وکان‌منالواجب‌ان لایتی بهااصلا" اویأتی 
بو جمیعا من‌غیران بشذ عنهاشیثی وان‌کان ظاهرا. 

وقدخ کرنا فیما تقدم سبب غلط ابی‌علی فلا حاجة بنا الی ذکرها ثانیا . 

ویجب ان نسام ثمانیة و عشرین شکلامن کتاب الاصول فانها غیرمحتاجة 
الی‌هذه المقدهة وانما المحتاح الیها الشکل الّاسع والعشرون حیث نریدان نورد 
احکام الخطوط المتوازبة ؛ فمن‌شاء فلیجعل الشکل الاوّل من هنه المقالة بمنزلة 
الشکل التاسع والعشرین من المقالة الاولی حتی یکون داخلا فی‌جملة الکتاب 
آن‌شاءاله . وهذا حن نبتدی فی البرهان الحقیقی اللمّی علی هذا المعنی بمون‌اله 
وحسن توفیقدانه من تو کل علیه هداه و کفاه . 


وال کذا فی‌الاصل ولعل| اسواب «ولابجوزان شمان و کذلك لابجوزان شع خملان 
الخ» کماسیفلورمن عبارانه بمدذلك في‌بیان| لشکل |لثالث من‌اشکالهالشمانية (ج - ها 


۱۸۹ 
المکل الاول 
[ وهو الشکل التاسع والعشرون من‌المقالة الاولی من‌الاصول (۱) ] 
خط ( ۱ب ) مفروض د سح لا عموداً علی ( اب ) و نجعل (ب د) 
عموداعلی (۱ب) ومساوباً لعط (۱ <) و همامتوازیان کمابینه اقلیدس فیشکل 
(کز) (۲) رنصل (< د) .فاقول‌انزاو بة(۱ <د)مساو بة از اوية (ب د <) . برهانه تصل 


(حب) (۱د) فخط (۱ <) مثل (ب د) و( ب) مشترك وزاو تا (۱) و (ب) قائمتان . 
2 د‌ 


۳ 
جسص من 


بِ 
(شکل۲) 

فقاعدتا (۱د) (<ب) متساویتان وسائرالرّوابا مثل سائرالروابا ؛ فتکون زاوبتا 
(۱۰ب) (ه ب ۱) متساویتن ؛ فخطا (۰۱) (هب ) متساویان . فبقی ( <۰) (ه و) 
هتساویین :؛ فتکون زاوس(هد )ره <دا) متساو تین و(ا < ب) مثل (۱ دب) 
فراوستاً ( احد) (< د ب) متساویتان وذلك مااردنا ان نبتن . 

ومن ههنا استبان ان زاویتی (<اب ) (دب ا)اذاکانتا مساویتین کف 
ماکانتا وخطا (۱<) (ب د) متساویین بجب ان یکون زاویتا (ب د<) (۱<د) 
مساو سین کل ۱ 


۱- اقولوا لمحقق | لطوسی‌رحمهالة ذکرفی‌رسالته الموسومة بالشافة عنالشك فی| لخطوط 
المتوازية طریق الحکیم الخیامی فیحل مصادرة |لخطوط المتوازية ونقل الاشکال الثمائية من 
الرسالة الحاضرةبعین الفاظها فراجع‌ان شنت (ج-ه) 

۲- فا لرسالة | لشافية شکل( کج) وامانسخة الاصلفهی ( کر) کما اثبتناة فی‌المتن 


۳ 





۱۸۷ 


الشکل الثانی 
را 
عمودا علی (۱ ب) فاقول ان (< ر) مثل (ر د) و (م ر) عمود علی (<د) . 
77 رت د‌ 


۱ 6 تب 


(شکل۳) 


وم : سل( ها زر ۰د) فخظ (ا ه) مت زب دا و (ا ما متل (ه ) 
و زاوتا (۱) (ب) قائمتان فقاعدتا (< ۰) (» د) متساویتان وزاوبتا (۱ه ح) (بهد) 
متساو مان فیبقی (< »ر) (ر » د) متساوشن » و خط (<ه) مثل (ه د) و اور 
مشترلك والراوبتان متساویتان فالمثاث مثل المثآت وسائرالژوابا والاضلاع النظاثر 
متساوية . فیکون (حر) مثل (ر د) وزاوبة (<ره) مثل (د ر ه) فهما قائْتان و 
ول ما اردناً آن نبتن [شخل۳]: 


ااسکل اثالت 
وهو (ا) من الاصول 
ونعید شکل(ا ب < د) [شء ]| . فاقولان زاویتی (۱ <د) (ب د ح) فائمتان. 
«ررهانه : نقسم (اب) پنصفین علسی () ونخرج عمود (م ر) و نخرحه علی استقامة و 
نجعل (ر ل) مثل (ر ء) و نخرح(ح ل ط) عموداً علي (م ل#) و نخرج (۱<) (ب د) 


۳ 


جَ 1 ‌ 
۶ د‌ِ 
ت ۱ ل ۳ ۲ يب ی 
(شکل>) 


فیقطعان(ح ‏ ط)علی(ح) (ط)لان(۱ <) ( 2) متو از باننو (حل2)(دح)یضامتوازیان 
و فان لبعدبینهمالابتغیر.فنمر (۱ <) الی‌مالا تهابة له موازیا لخط 

(۰ 2)ونمر(ح ل) الی‌مالانهابةله‌مواز با لخط (ر <) فهما یتلاقیانلامحالةاو لی. وصل 
(< 2)(د 2)فخط (حر) مثل(ر د) و (ر 2) مشترلوهوعمود . فقاعدتا (< (2) ((2 د) 
متساو ان وزاو تا (ر ح لگ (ر ده )حضاو نتان فسقی زاو بة (ح <) مثل(#دط) 
وزاوتا (<ل ر) (دك ر) متساویتان فیبقی زاویتا  <(‏ ح) (د 4 ط) مصاوتن 
وخط" (<ل) مثل ( د) فسکون (< ح) مثل(د ط) و (ح ۵) مثل (2 ط) [ فزاوبتا 
(ح< ح ل) و(د ط 2) متساویتان ثم نقول | 0 و زاویا (۱ <د) (ب د <) ان کانتا 
فائمتین فقد حقّالخبر وان‌لم بکونا قائمتین فیکون کل واحد منهما اما اصفر 
من‌قائمة واماا کبر؛فلیکن الا اصفرمن‌قائمة و نطیّق سطح (ح د) علی‌سطح (<ب) 
فینطبق (ر ) علی (ر ») و(ح ط) علي ( ۱ب ) فیکون خط (ح ط)مقلخط (نی) 
لان‌زاویة(ح <ر) اعظم من‌ژاوية (۱ < ر) فخط (ح ط) اعظم‌من (۱ ب) . و کذلك 
ان اخرج الخطّان الی مالانهاية له علی‌هذا الق ییکون کل واحد من الخطوط 


الواصلة اعظم من‌الاخر و شنلسل فخّا (۱ <) (ب د) الی الائساع و کذلك ان 


۱- الجملة الواقعة بين الهلالین فی‌الرسائة الشافية للمحقق الطوسی التی ثقل فیها کلام 
الحکیم الخيامي پالفاظه منالرسالة الحاضر: (ج-ها). 


وین 


۱۸۹ 

اخرج (۱<) (ب د) علی‌استقامة من‌الجهة الاخری کانا الی الاساع بمثل حذا 
البرهان ویشابه حال الجانبن‌عند الانطباقلامحالة فیکون خطان‌مستقیمان ,قطعان 
مستقیماً علی‌قائمتین نم بتسع البسدبینهما من‌جهتی ذلالخط وهذا محال اولي 
عنه تصورالاستقامة وتحتّق البعد بین‌الختّین وذلك میا قدتو لاء الفیلسوف . 

وان کان کل واحدة منهما | کب‌من‌قائمة فیکون عندالانطباق خط (ح ط) 
مثل (ل م) وهو اصغرمن (ا ب) و کذلك جمیم الخطوط الواصلة علی هسذالسق . 
فالخظان الیالضایق وان‌اخرحا الی‌الجهة الاخری کانا الی‌التضایق ایض لتشابه‌حال 
الجهتین عندالانطباق وذلك ممّایمکنك ان تعرفه بادنی نظروبحت ؛ وهذا مییارد 
ایضاً لما ذ کرنا . واذا امتنع ان یکونالخطان متفاضلین فهما متساوبان واذا کانا 
متساویین فالزاویتان متساویتان فهما اذن قائمتان تعرف‌بادنی تامل فتر کناه تسش 
للتطویل ؛ فمن‌ارادان پثبت ذلك هیهنا علیالترتیب التعلیمی فعل بلامکاس, میا . 

خر ین فی‌برهان عذهالمقدمة انما وقع لغفلتهم عن‌ه-ذه القضية 
الاولية اذا تصور محمولها وموضوءها علی الوجه الحقیقی . فان کثیر منالقضایا 
الاو لية بغفلءن التفطن له تافذا لحدس‌ثاقب الرای لعزوب تصور محموله وموضوعه 
عن عقله فان اولية القضية و حیتها لیستا فی‌تصورموضوعها ومحمواها لان‌صدقهاو 
کذبها لابتعلقان بالمحمول والموضوع پل پارتباط المحمول بالموضوع لاغیرواذا 
کان کذلك فلایبعد ان تکون فضية اولية" منفولا" عنه لهذا الب فافهم لك . 

الاتری ان من تصورحقيقة الدائرة وحقيقة الّاویة وحقيقة السبة المقداریة 
عرف بادنی تأمل‌ان نسبة الروابا التی‌علی الم ر کز کسبة الفسی‌التی توترها وهذا 
المعنی بیّنه اقلیدی فی شکل (لو) من‌مقالة ( و ) و هوالشکل الاخیر من تلك 
المقالة (۲۱. 





۱- افول هگذا فی‌جمیع النسخ ولیس فی‌المقالة السادسة من کتاب الاصول شکل (لو) 
اسلا ؛ وهی ائنان وثلائون شکلا وفی‌نسخة ثابت بزبادة شکل وهوشکل (با) ؛ والشکل الاخبر 
من‌تلاك المقالة المشار الیها فی‌المتن هوالذی یکون فی|لنسخ المعمولة عندنا بهذه العبارة ؛ 
«ذاکانت فی‌داترتن متساویتن زاوان علی‌المر کز اوعلیالمحیط فان‌سبة احدیهما الی‌الاخری 
کذسبة الفوسی اللیتن علیهما». فلعلالسواب فی‌المتن [شکل (لب) او (لح) من‌مفالة (و)] وال 
العالم پالسواپ (ج- «) 


۱۹۰ 
ومن القضایا لاو لية ماتتبین‌ایضا بعدتصوراجز ائه بضرب, من‌البیان علی سبیل 
التذ کیرو التنبیه لاعلی‌سبیل طلب ا لح الاوسط . فان لمحتاج الیالوسط | کتسای " 
فافهم : 
وهذه مقالات وان‌کانت خارجه عن‌مقصودنا فی‌هذه | لرسالة فان لهاغناء عظیماً 
1 جسیمة فیهاو لذلث اوردناها هاهنا ولاز بدن هذا المعنی شرحا حتی بمرفه 
| کثرالناس فاقول . 





(شکله) 


خطا (۱ ب) (۱ ح) متقاطعان علی نقطة (۱) [شه ] فاقولانهما الی‌الانفراج و 
الاساع الی‌مالانها بة له وزلك| نانجعل (۱) مر کزآویعد (اب) داثرة(اب <) فالبعد 
بین لخطین‌عند ملاقاتهما الداثرة خط (ب <) . و نخرج (۱ ب) علی‌استقامة_الی (د) 
و ندبرداثرة (اده) و نخرج (۱ <) علی‌استقامة حتی‌بقطم الداثئرة علی نقطة (۰) و 
نصل (د ») . فالبعد بین‌الخطین (د ه) وخط (د ۰ اعظم من(ب <) اولی لاشبهة فیه 
اذا تصورمعنی الدائرة والژاوية والخط المستقيم . 

دمن رام ان برهن‌علیه برهاناً فلا بدله من‌ان بأخذ فی‌اثناء ذلك البرهان 
قضية تتبرهن بهذا المعنی‌فشکون بیان لدور ؛ ونمم مافعل صاحب الاصول ان اورد 
فی‌صدر کتابه القضة القائله بان «الخطین المستقیمین لا حبطان بسطح؟ فی‌جملة 
الاولبات ؛ ان من‌عرف حدودها عرف ارتباطها لامحالة فهی اذن اولة. . 


۱۹۹ 
والبعدبین کل‌خعین‌هوالخت آلواصل‌بینهما بحیث کون لز او انا لداخلتان 
(| ب) نقطة () . فالمعد بین () و بین‌خط (< د) خط (مر) وزاوية (م) مثل (ر): 





((شکل+) 


فاما [ ائه | کیف خرج من نقطة (۰) الی (<د) خط بحیث تکون الزوایتان 
الداخلت‌ان متساویتین فالی المهندی لیس علی الحکیم المتولی لتصحیح مب‌ادی 
الهندسة . وامّا انه هل‌بمکن آن بخرج خط بهذه الصفة فعلی صاحب‌المبادی . 

وبیانه انه بمکن ان بخرج من(ه) خطوط الی(<د) غيرمتناهية علی‌زوابا 
غیر متناهية من کلتا الجهتین فی‌الخطین جمیعا متفاضلات اصغرو | کبر ؛ و کل‌ما 
بقدر فیه‌هذا المعنی اعنیالتفاضل من لجانبین‌فی| لصفر والکبرمع انا لمقادیر یذقسم 
الی‌مالانهابة!» . فلامحالة ائه‌یمکن آن بقع |[ فیه ]التساوی . ونفصل (ه ح) (ر ط) 
متساویینو اصل(ح ط) فزاوية (ح) مثل (ط) کمانبین‌فی| لشکل‌الاول فخط" (ح ط) 
هوالبعد ؛ فان‌کان( ح ط) اعظم من( ر) فالخظان الی‌الائساع ؛ ونفصل (ح ل) 
(ط ل) متساویین و اصل (ل ل) فپوالبعد؛ فان‌کان ( لد ) اصفضر من (ح‌ط ) 
فالخطان الی‌التضایق و قدکانا الی‌الائساع هذا محال اولی؛ وان‌کانا متساوبین بلزم 
هکذا ؛ وان‌کان ( ح ط) اصفرمن (ه ر) فالخطان الی التضایق ؛ فبهذاالببان‌بجب 
ان یبکون ( ل2 ل ) اصفر من (ح ط) والا لزم المحال الاولی فقد بان ان‌الخطین 
ی فی‌سطحر مستور اذاکانا الی التضایق فی‌جهةر لابجوز ان یسعا فی‌تاك 


۱۹ 


الجهة اصلا" ؛ و کذلك‌انا کانا الی‌الاتساع ۷1 ان عذاالبیان بیان" غیر هندسیر 
اما هویبان حکم ی ؛ و لکن‌استعین فیه‌بالمثال لیکون‌ابین واظهر عندمن‌لایکون 
له بخدعن. جند.. 

و من‌المّای من یقول انّالبعد بین نقطة علی خط و بین خطظ آخر هوالعمود 
الخارح من تلث النقطة الی الخط ؛ ولیس الحق کذلك لانه ریما یکون العمود 
الخارج من مسقط العمود الاول الی الخط الاول غیر مساو للعمود الاولفیکون 
بعدا لنقطة عن نظیرتها غیر بعد نظرتها عنهاوهذا محال ؛ بل اذا کانت‌الزاو بان 
الداخلتان متساویتین‌کان میلالخطین معاعن ذلك الخطالواصل میلاواحداً ؛ فهو 
بالحقيقة بکون‌البعد بینها لاغیر . 

وهذه المعانی خطرت ببال قدماء المهندسین فصادروا علی‌القضية التی بطلب 
ابررهان علیها . و لماتبین انه اذا فرض خط میاه اخریی ماو عمودان کانا 
بحنث منپما ای" خطن متساویین کان‌البعد بنتیما عمووا علیها و کان‌الابعاد 
متساو بة والخطاق لا سمضادقان ولاتعان ؛ قلیسم هذان العمودان المتحاذین . 


الشکل الرلیع 


وهو (لب) من‌الاصول 


سطح۰( اب < د ) زوایاه ,قائمة فاقول ان ( ۱ب )مثل (<د)و(۱و) 


ی 


(شکل۷) ۰ 
مثل (ب <) . برهانه : انلمبکن ( اب ) مثل(< د) فیکون احدهمااعظم‌فلیکن 


۱۹۳ 
(حد) اعطمههاونفصل ( <۰ ) مثل"( ام)) ول (۶۱) فشکون زاوبة (ااه)) 
مثل زاو بة 21 3 ( ۰۱ )اضرا من قاممة بو( ۱ اعظم من قائمة . لانپا 
خارجة عن‌مثأت (۱ءد ) فیکون اعظم من زاوید ( د) القائمة هذا محال" فیط 
(| ب) مثل ( د <) وذلك مااردنا انب[ شک ۷] 


الشکل الخامی 
وهو ( ل< ) من الاصول 
خطا ( اب ) (< د) متحاذزیان . فاقَوّل ان کل خط یکون عموداً علی 
احد‌هما فهوعمود علی ال خر. برهانه : نخرج من نقطه () [ش] عموداعلی(< د) 
وهو( هر ) . فاقول ان زاوبة (ه ) قائمة ِ برهانه ان خطی (اب) رها حاصلان 
۱ 
2 


(شکل۸) 


من‌عمود علبهما لامحالة کمابینا : وهو(ب‌د) ؛ فان کان ( ب ») مثل (د ر ) 
فزاوية (۰) قائعة . وان‌کان احدهمااعظلم فنفصل من‌الاعظلم مثل‌الاصفر وهو(ب ح) 
الذی فصلناه من (ب ۰) . تکون زاوبة( ح) القائمة مثل ( ح ر د) و هو اقل 
من فالمة ۰ هذا محال . فخط ( ب ه ) مثل ( ر د )و زاو بة (ه) قائمة و ذلك مااردنا 
اننبیْن|[شکل] 


۱۹ 


الشکل‌السادس 

وهو (لد) من‌الاصول 
کل‌خطین متوازبین کماحده‌اقلیدس وهما اللذان لا بلتقیان من‌غیر شرطر 
آخر فهما متحاذیان .مثاله : (۱ب ) (حد) آشه] متوازیات فاقول از 
"متحانیان . برهانه لنعلم نقطة () وتخرج (۰ ر) عموداً علی (<د) . فان‌کان‌زاو بة 
(۰) قائمةکان لخطان متحاذربین * وان‌لم _یکن قائمة فانا نخرج (ح ۰ ) عمودا علی 
(»ر) فیکون (ح۰ط ) و (<ر د) متحاذیین .وخطا (ب » ۱)و(ط هح) 

ِ. بز 


(شکل٩)‏ 
متقاطعان والبعدبین (» ح ) (م ا)یزداد الی مالانهاية لهوالبعد بین (» ح) (<ر) 
واحد الی‌مالانپابة لهلایز ید ولاینقص فیو شك انصیرالبعد ین ( ۱۰ ) و( ح ه( 
اعظم من ( ۰ ر ) الذی‌هو بعدالمتحاذ‌بین فخط (۱۰) آذن بقطع ( ح ر) وقد 
فرضناهما متوازیین هذامحال" ؛ ثرامیة ۰۱۱ ) لیست باعظم من قاثبةولااسفر 


منها فهی اذن قائمة . فخطا(اب ) (<د)" متحاذیان آذن وزلك ما اردنا ان‌نبین 
[شکل ه] 


۷۱۹۰ 
الشکل‌السایع 
وهو(له)منالاصول 

وهذا الشکل هونائب عن‌شکلی (کط ) و (ل) من‌مقالة (۱) 

اذا وقع خط مستقیم علی خطین متوازیین فان الرّاویتین المتبادانین 
متساویتان والراوية الخارجة مثل الداخلة والراویتین الذاخلتین مثل قائمتین . 
مثاله خطا (۱ب ) (حد) متوازبان و قد وقع علهما خط (2 ر » ل) فاقول ان 
زاویتی (ل ر د) (۰۱ ر) المتبادلتین متساویتان [ش۱۰] و زاویتی ( ار ) (<رء) 
الداخلتین مثل قائمتین وزاوية (< ر ك) الخارجة مثل زاوبة (ا م ر) الداخلة . 


#۹ 


۳ 
(شکل۱۰) 





پرهانه : انا نخرج من نقطة ( ۰) عمود (۰ط) علی (< د) فهو عمود علی 
(۱ب) لائهما متحاذیان ؛ وتخرج من (ر) عموداً علی (۱ ب ) و هو (ر ح) فسطح 
(ه ط رح ) قائم الروایا فا لخطوط المتقابلة منه متساوبة ؛ فتکون زاوية (ح » ر) 
مثل (۰ ر ط) وهمامتبادلتان و (ه ر ط) مثل(< ر () و (< ر ل) مثل (۱ ء ر) الداخلة 
مثل| لخارجة و (ه ر ط) مع (ه ر ح) مثل فائمتین فزاو بة (۱ر)مع (هر ح) مثل 
قالمتین وذلك ما اردنا ان سین [شکل ۱۰] 

فقد نا احکامالمتوازية من‌غیر احتیاج الی‌المقدمة المطلوب برهانها ای 
قد صادرعلیها اقلیدس وهذا برهانها . 


۱۹ 
الشکلالثامن 
رهو (لو) من‌الاصول 
خط (ه ر) مستقیم [ش۱۱] وقدخرج عنه خطا (۰ ۱) (ر ح) وزاویتا(اهر) 
(<ره) اقل من‌قائمتین فاقول انهما بلتقیان فی‌جهة (۱) . برها نه: نخرج| لخطین‌علی 
استقامة فی‌کونزاوبة (۱ ۰ ر) اصغر من (۰ ر د) فنجعل زاو بة (ح » ر) مثل(ه ر د) 


ح‌ 2 
۱ 


(شکل۱۱) 

فخطا (ح ط) و (<رد) متوازبان کمابتّنه‌اقلیدس فی‌شکل ( کز) من مقالة (۱). 
وخط (ه ا) قطع (ح ط) فهو ادن بقطم خط (< د) فی جهة (۱) وزلك ما اردنا ان 
ین [شکد۱۱] 

فهذا حوالبرحان الحقبقی علی احکام المتوازیات و علی المعنی المقصود 
نحوه . 

والحقّ ان‌تلحق هذه‌الاشکال بکتاب‌الاصول علی‌الترتیب الذی کی وسقط 
منها اعنیمن هذها لمقالة ماهو داخل فی‌المبادی وراجم الی‌الحکمة الاولی؛وائما 
اوردناه ههنا وان‌کان خارجاً عن‌نفسالسناعة لانالم نجد بدا من‌ایراد تلكالفصول 
لسعو بةا لمستلةو کثرة کلامالقوم فیها !و بلحق با اصدر من‌المبادی‌مان کر نا انا اصناعة 
محتاجةالیه‌حتی تکون السناعة متقنة" فلسفية لابکون للناظر فپاشك ولامتخالجه 


۱۹۲ 


وتان انا ان نختم المقالة الاولی حامدین‌له تمالی و مصلین علي‌النبی محمد 
واله اجمعین 


المقالة الثانية 
فیذ کر النسبة و معنی‌التناس و حقیقت‌ما 


قال صاحب الاصول فی‌حقيقة النسبة انپا «هیایية قدر مقدارین متجانسین 
اجدهما من الآ خر> ۲۱۱ و المتجانسان المعنتان هاهنا هماالّذان اقا ضوعف احدعما 
امکن ان یزید علی ال خر آذاکانا متفاو تین مثل الخطین والسطحین والحسمین 
والمانین(۲۲ و بالجملة همااتذان بقع بینهما الّفاضل لان‌الخم والسطح لیس بقع 


۱- اقولهکذاکن‌فی‌نسخالاصول التی‌کانت متداولة" فی زمان الحکیمالشیامی اعنی‌تبل 
تحر برالمحقق| لطوسی رحمهالة کما اشرت‌الیه‌مراراً ؛ واماعبارةالتحریسر فی‌صدرالمقالةالغاسة 
فهکنذا : «النسبةايية احدمقدارین متجانسین عندالآ خر ؛ وفی‌نسخة ثابت می‌اضافة مافی‌القدرین 
مقدارین متجانسن» . 

ثم‌ان لتفسیرالذی ذ کره لخیامی ههنا لمعنی|لمقدارین المتجانسین هو ماجاء فی‌صدر تلك 
المقالة بعبارةالمحرر هکذا : «المقادیرالتی لبعضها نسبةالی بعض هی‌التی یمکن ان یفضل بسنها 
بالتضمیف‌علی بمض » فتفطن [ج- «ا] 

۲- اقولن کرالزمان‌هنا|ستطراداً لکونه‌نوعاً من |نواعالکم المتصل غیرانه غیسرقارالذات 
بخلاف| لمقدار اعنی لخط وا لسطححو| لجمم | لتعلیمی فانه کم‌متصل قارالذات ؛ وبعبارة اخریالکمية 
|لمتصلة هی|ربعة| لخط وا لسطح‌وا لجسم| لتعلیمی والزمان علی‌ماهومذ کور فی‌قاطیقوریای؛ ویقع فی 
الرمان ایض لسبة والتناسبالاانه لادخل‌له بالهندسة اصلا لان موضوع|لهندسة المقدارا لمسطلح 
المخصوص پالخط وا لسعطحو| لجسم | لتعلیمی؛ومان کرو| فی‌تعر یف لزمان‌بانهمقدارا لح رکهفهو بحسب 
اللغة لابالمعنی المسطلح فافعم و تدبر 

واضیف الی‌ماقلت اندیمکن ان‌تقع‌مسائل| لجبر والمقابلة والمعادلات الجبرية فی|ازمان 
ایضاً ولکن العادة ام تجربذ کر الزمان فی‌مسائل هذا|لعلم ولو کرلجاز 

وهذاهوا لحکیم| لخیامی نفسه قولفی‌رسالته‌فی‌الجبر والمقابلة هکذا : دول تجرالمادةیف کن 
الزمان فی‌موضوعات مسائلالجبر ولو کرلجاز» ؛ فالعبارة المسطورة منی‌هی‌ماخوذة مقتبسة من 
الحکیم قدس‌الروحه‌فخذهاواغتنم [ج - «] 





كت 


۱۹۸+ 

بسنهما قاس[ ؛ انا الخط هوالبعد الواحد واكطح هوالبعدان والجسم هوالثلائة 
الابعاد و الرْمان هو مقدار الحر کة وهذه‌الاجناس تحت‌جنس الْكميّةَ وهذه‌المعانی 
من صناعة الحکیم الاوّل بعنی |[ الحکمة الاولی ] وهذاالحد اوالرسم الذی‌اورده 

اقلیدس قریب من‌الحق‌انا اخذتالفاظه وشرحت شرحاً 
قوله «هی‌ایّية قدرمقدارین» اما اراد بهاالاضافة الواقعة بین‌المقدارین‌من 
حیث هی مقدار ؛ و ذلك ان کل مقدارین متجانسین فهی امّا ان بکونامتساوبین 
واماان بکونا متفاضلین ؛ ثم التفاضل له حدود وافام وذلك ان‌الاصغر اما ان 
مکون جزء من‌الا کبر ای‌بعده ویستغرقه‌عند الاضافة؛ واما ان بکوناجزاء و اما 

۱ ان‌بکون علی‌وجه آخر ؛ ومن خواص الک اعتبارالّساوی و غیرالتساوی‌فبه . 

فالنسبة هی نفسذلثالاعتبارعند اضافةا لمتجانسین؛ واعتبار امر آخرمقرون, 

به وهو(۱) مقدار تلكالنسبة من‌حیث هی‌نسبة مقدارية 
وهذافیا لعددیبات اظهر؛ اوّل ماوجدهذاالمعنی اعنی| لنسبة وجدفیا|لعددیات 
وذلك انهم اعتبرواالاعداد المضافة بعضها الی بعض‌فصادفوها اما متساوية وانا غیر 
متساوية وهذا من خواص الکم ؛ ثم اعتبرواغیر المتساوی فصادفوا الاصفر اماان 
بعدالا کبر مثل الثلائة للتسعة ؛ ثم‌طلبوا كمّة عذ الثلائة للتسعة فوجد وها ثلثه و 








۱- اقولوسیأٌتی منه‌فی|لمقالة الثلثة عبارة هی‌بمتزلة الشرح والتفسیر لهذ‌المبارة #حیت 
بقول «النسبةهیاضافة بین‌المقادیر من‌حیث هیمقادیر مقرونة بامرآخر و لك‌الامر هومقدار 
التفاضل بینهما علی‌وجه معلوم لابشارکها فیه‌غیرها» . 

والحاصل آن‌ههنا امرین مقترنین بحسبالاعتبار ؛ احدهما اعتبار الكمية الاضافية بن 
المتجانسین, وهذه‌هی| لنسبة.- وال خراعتبارامر آخر مقرون بالاضافةبنالم‌تجانسین من‌التساوی 
والتفاضل و کیفیته ؛ وهومقدار تلك | لنسة 

ماقول و لعل|لمحقق المحررا لطوسی رحمهال اخذ من‌افادات الحکیمالخیامی فی تحقیق 
معنیالسبة والتناسب حیث اتی بخلاصته و نقاوته فی‌صدر المقالة السادسة من‌الاصول ان ششت 
فراج [ج - ه] 





۱۹۹ 

کات آلثلائة تمد المسعة ثلاث مرّات فاشتتُوا من هذا المعنی اسماً بحسب اللغات 
فقالوا هو الثلت؛ فالشسبة بين الثلافة والسعة هی الثلیة وهی اعتبار التساوی 
وغیر التساوی مقرونا باعتبار آخر کما بینا ؛ والنسبة بين النسعة والثلائة هی 
الثلثة الاضعافية ولم یشتموا لهذااسماً واقتصروا اعلی الاّل وذلكالی‌واضم اللغة ؛ 
واما ان لا سم ااوک مثل نسبة الائنن الی السبعة ففرقوها بالاجزاء التی 7 
اه والانتن معا فلم بصادفوا عدداً آخر بل وجدوا الواحد فقالوا نسة 
الائتین الی البعة سبعین ؛ ثم برهنوا علی ان الاعداد الاساغر تکون من الاکابر 

اما جزء] وامّا اجزاء . 

ولا وجدوا العدد بجانس المقدار لاقتسامهما جمیعاً تحت جنس الک 
فطلبوا هذا المعنی ایضا فی المقادیر فوجدوا فیها مع هذین القسمین قسماً آخر 
وذلك آن المقادبر غیر مر گبة من الاجزاء التی لابتجرّا ولیس لانقسامها نهابة 
محدودة کما للعدد فان العدد مر کب من اجزاء لایتجٌّا وهی الوحدات . 

و کل عددین متفاضلین یفصل من الا کبر جمیم اضعاف الاصغر وبقیت فضلة 
اقل من العدد الاصفر ثم بفصل من الاصفر جمیم اضعاف الفضلة فیبقی منه فضلة 
اقل‌من الفضلة الثانیة[ السابقة ولایزال بفعلهکذافلابك من‌ان ببلغ الی‌فضلةتمن 
الفضلة ای فبلها او الواحد ؛ وذلك ان العددین متناهیان مفروضان وهما 
مر کبان من ال حاد التی لا تتقسم ؛ وقولنامر گب فی ترسیم العدد هو لاضطرار 
اللفظ لان معنی التر کیب والکثرة والجمم والعدد کلپا واحد ؛ وقد اورد صدراً 
کی دا ی اول السایبه من کنانه وانت بیکنات ان تمرفه بادنی تال : 

واا المقادیر فائپا غبر مر کبة من اجزاء لا جرا ولیس لاقسامها حد" 
محدود فلیس بازم فبها هذا المعنی فی کل حال ولیس بجب ان یبلغ لا محالة 
الی الواحد ان لا وحدة فبپا ولا الی فضلة تعذ التی قبلها ثم ان کان هذا المعنی 
واضافیا [ لمل السواب «ابسا فیپا» ج-ه] فلا بعرف لا بالبرهان ؛ و قد اطب 
فیا اقلیدس في عاشرة کتابه ولاحاجة لنا الیپا فی هذا المبان اصل, 


۲۰۰ 


واذا کان کذلك فلیس کل مقدارین یلزم باضطرار ان یکون الاصفر اما 
جزءا من الا کبر واما اجزاء بل یجوز ان بکون علی ضرب آخر غیر عددی بل 

فان‌قال [ احد ] انه لا بکون هذا القسم الثالث اصلا بل‌هوهذا من القسمان 
[ کذا ]| لسددیان فتجبهو نقو له لا یضر نا ان نعتبراحکامالنسبة والتناسب‌فی|لمقادبر 
من هذه الوحوه الثلائة ثم ان کانت القسمة ملغاة بالبرهان فلاعتب علینا وان لم 
کین تاه فسکون فد تقدمنا واستوفینا جمیم الاقسام ؛ وهذا سر .یلم منه علی 
اسرار, منطقية عميقة جدا فافپمه . 

تا فقال « هو اشتباه النسب » (۲۱ وهذا بحسب اللفة کلام 
ح ۱ انه عدل عن حقيقة التناسب فی شرح هذا اللفظ عدولا خارحاً ؛ وولك 
وللانی والرابم اشعاف هاوية آی" الاضعاف کانت الی مالا نهابة له وقیست فان 
کانت اضعاف الاوّل زائدة علی اضعاف الثانی کانت اضماف الثالت زائدة علی 
اضعاف الرابع وان کانت مساوية لها فهی مساوية لها ایضاً وان کانت ناقصة عنها 
فهی ناقصة عنها انا قیست علی الولاء فیقال نسبة الاوّل الی الثانی کنسبة الثالت 
الی الرابع و لس متناسبة »(۲). 

۱- اقول هذا من جملة ماذکس فی صدر المقالة الخامبة من‌کتاب الاصول وبدلها مسق 
الطوسی فی‌تحر یره بانة قال «الثناسب تشابه الب » ولا بخفی مافیه من‌آلفرق الدقیق‌بن‌کلمتی 
« الاشتباء » و «التشابه» علی من له دربة فی فن‌اللغة والادب [ج . ] 

۲- اقول دعبارة حذه القضیة لمسومة لتعربف المقادبر المتناسبة وهی ایشأمن صد یر 2 
المقاله الخامسة من کتاب الاصول علی ما فی تحریر المحقق الطوسی اعنی النسخ المتداولة 
عندنا هکذا : 

« المقادیر التی علی نسبةر واحدةرالاول الی الثانی والثالت الی الرابم هی التی اذا اخذ. 
ای اضعاف, امکن مما لا نهاية لها للاول والثالك متساوبة المرات و للثانی و الرابع متساوبة 
المرات کانت الاولبان معا اما زائدتین علی‌الاخریین واما ناقصتن منهما و اما متاویتن لها 
شرط ان بوّخذ علی! لو لاء ولنسم امثال هذه | لمقادیر بالمتناسبة» . ۹" 

وانت تری کيفة اختلاف السخ القديمة من کتاب الاصول مع ما حرره واصلحه المحقق 
اطوسي رضوان الة له کما اشرت البه فيالحواشي الابقة فلا تفقل [ ج. «] _ 





تال 


۰۱ 


وهذا لیس ینبتی عن التناسب الحقیقی » الاتری ان سائلا" لو سأل وقار 
اربعة مقادیر متناسبة التناسب الاقلیدسی والاول نصف الثانی فهل بکون الثالت 
تصف‌الرابع ام لا؛ فکیف یمکن البرهان علی ان الثالث بکون ایض صف ال ابع 
بطر يقة اقلیدس ؛ فان اجیب وقیل انه یجب ان بکون الشالث نسف الرابم آذا 
کان الاول نصف الثانی لمکان التناسب فای" برهان علی ان الذی ذ کر اقلیدس من 
لوازم التناسب الحقیقی ؛ وقال اذا کانت اربعة مقادیر و اخذت الاضعاف علی هذه 
الصفة وکانت اضعاف الاول زايدة علی اضعاف الثانی ولم یکن اضعاف الثالث زائدة 
علی اضعاف الرابع قیل ان نسبة الاول الی الثانی اعظم من نسبة الثالث الی‌الرابع 

9 حل فی التناس وحن نسمی هذا التناس ایور وک 
فی التناسب الحقیقی والمقالة الخامسة کلها فی التناسب المشهور وهی حیّة" 
لت | لتناست وف تلك المقالة و لیلحق ما تقوله فی التناسب الحقیقی 
با خرها فائاعما قلیل نبرهن علیا هذا التناسبالمشهورلازم للتناسب الحقیقی 
قو نت لوازم التناسب المشهورءاذن.من,لوازم التناسب الحقیقی من الثر کیت 
وا لتفصیل والابدال والعکس وغبره مما ذ کره اقلیدی وما ضمن کلامه بالقوَة . 

اقولان‌حقيقة السبة المقداربة قد تصورتها ؛ وزلك ان کل‌مقدارین اما ان 
کون احدهما مساویا للا خر اولا بکون ؛ وضر المتساوی اما جزء من الآخر 
واها اجزاء وهذه الثلائة هی النبة العددية ؛ واما ان یکون علی ضرب آخر 
خاص, بالهندسة کما قد بیّناه فیما تقدم . 

واذا کانت اربعة مقادیر وکان الاول مساوبا للثانی والشالث مساویا للرابع 
اوکان الاول جزءاً من الشانی والثالث ذلك الجزء بعینه من الرابع او کان الاول 
اجزاء من الثانی والشالت تلك الاجزاء بعینپا من الراببع فان نسبة الاول السی 
و مس چا 

ثم ان لم یکن علی هذه الوجوه بل فصل جمب 
الاول حتی بقیت فضلة اقل من الاول و کذلك فصل من السرابع جمیسع اضعاف 
الثالث حتی بقیت فطلة اقل من الثالث فکان عدد اضعاف الاول فی الثانی مثل عدد 


۲۰ 

اضعاف الثالث فی الرابع ثم بفصل جمیع اضعاف فضلة الثانی من الاول حتی بقت 
فضلة اقل من فضلة الثانی و کذلك فسل جمیم اضعاف فضلة الرابم من الشالث 
حتی بقیت فضلة اقل من فضلة الرابم فکان عدد اضعاف فضلة الشانی مثل عدد 
اضعاف فضلة الرابم و کذلك بفصل من فضلة الثانی جمیع اضعاف فضلة الاول 
ویفصل من فضلة الرابع جمیم اضعاف فلة الثالت فکان عددهما واحدا و کذلات 
بفصل جمیع اضعاف الفضلات بعضها من بعض علی الولاء کما بیّنا فکان عدد کل 
فضلة من الاول والشانی مثل عدد نظیرها من الثالث والرابع الی مالا تهابة له 
فان نسبة الاول الی الثانی کنسبة الثالث الی الرابع لامحالة وهذا هو التناس 
الحقیقی قی الضرب الهندسی . 

واما النسبة العظمی والصفری الحقيقية فکما تقول اذا کانت اربعة مقادیر 
وکان الاول مثل الثانی والثالت اصفر من الرابع او الاوّل اعظم من‌الثانی والثالت 
ایکون اعظم من الرابع او الاول جزء من الثانی والثالك جزءا آخر اصفر من 
ذلك الجزء من الزابم او اجزاء هی باسرها اصفر من ذلك الجزء او الاول 
اجزاء من الثانی والثالك جزء] آخر اصفر من تلك الاجزاء من الرابع او اجزاء 
یأر مر من قاجا نا سب و ال اي من هآ 
الی الرابع 

وانما اقتصرنا علی‌الجزءوالاجزاءوتر کنا الاضعاف تخفیفا وبعسنها بشوب‌عن 
بمض وحکمپا عند العکس واحد لا یتفیر منه شیثی اعنی اذا کان الاول اضعاف 
الثانی والثالث اضعاف الرابع فقد علمت‌ان‌حکم نظائر هذه الاجزاء من الاضعاف 
فی هذا وفی التناسب ب الحقیقی واحد. 

وهنه النشسبة عددبة ؛ واها الهندسی فاذ| فصل جمیع اضعاف الاول من 
التانی و بقیت فضلة وجمیع اضعاف الثالث من الرابع وبقیت فضلة وکان عدد اضعاف 
الاول اقل من عدد اضعاف الثالث او کان هذا العدد مساویا لذلك لکن فصل جمیع 
اضعاف فضلة الانی من الاول حتی بقبت فضلة وفصل جمیع اضعاف فصلة الرابع 
من الثالث حتي بقیت فتلة فکان عدد اضعاف فضلة الثانی | کنر من عدد اخساف 





ات 


فضلةا لرابع او کان |هذا العدد ابا مساویا لذلك العدد لکن اذافصل‌جمیع اضعاف 
فضلة الاول من فضلة الثانی وجمیع اضعاف فلة الالث من فضلة الرابع فکان عدد 
اضعاف فسله‌الاول اقل‌اولم بق من‌فضلة الثانی اومن‌الثانی فضللات وبقیت من فسلة 
الرابع اوالرابع فضلة فان نسبه آاول الی‌الثانی اعظم من‌نسبة الثالث الی الرابع 
لامحالة فی | لحقبقة . 

و بالجملة فی‌هذا الضرب کون انا آن لاتبقی‌من‌الثانی ومن فضلاته فسلة و 
اما ان _بکون فضلاته اقل واما ان تبقی من‌الاول و فضلاته فضلة ولاتبقی من الثالث 
وفطلاته فسلة واما ان‌یکون فضلات الاول | کثر من‌فضلات الثالث پلزم ان بکون 
نسبة‌الاول‌الی‌الا نی اعظم من نسبةا لا لث الی‌الرابع؛ ولهذا المعنی تفصیلاطول من 
هذا بمکنك ان‌تعرفه بهذا القانون الذی تعلمته فافهم . 

وبقی‌علینا ان‌نبرهن ان‌الذین کره اقلیدس‌هومن لوازم هذا؛ ثم‌منا لمقدمات 
التی بحتاج ان‌تسلم هی‌ان کل مقدارمفروض بمکن ان‌یکون فی‌العقل مقدار آخر 
یه الاول النه تکون مثل کل نسبة مفروضة‌ای السب‌کانت وهذه‌المقدمة حکمية 
ونبیّنه بمثال وضعی . 

مثاله نسبة (۱) الی (ب) مفروضة و (<) مفروض فاقول انه بجب ان تکون 
نسبة (<) عندالعقل لاعندا لوجود فانه سواء کون موجوداً فی‌الاعیان اولا مکون 
اذاکانالاحتیاج اليه فی‌البراهین لاغیرءالی مقدار آخر کنسبة (1) الی (ب) . 


2 





!۳۱ 
برها نه لیس للمقادیرفی| لتضذعیف وا تیف با به؛ محدودة بل بمکن ان بضعف 
الي‌مالا نهابة لهو کذلاك بمکن‌ان ینمّف الی‌مالانهابةله ؛ واناکان کذلك فباضطر اد, 


۲۰ 


یکون مقدار عظیم جذاً نسبة (<) الیه اسنرمن‌نسبة (1) ای (ب) ولیکی ولا 
المقدار (۰) و باضطراریکون مقدارصفیر جداً_بکون‌نسبة (<) الیه اعظم من‌نسة 
(ابالی(ب) | ولسکن ذلك المقدار («) ] والمقادیر لیبن لاقسامهام باق 
(۰) و (ر) باضطرار یکون مقدارنسة (<) الیه کنسبة (۱) الی (ب) لامانم حناك 
اصلا لا کل‌ماترریده بمکن ان‌بفصل من (۰) و کل‌ماتربد بمکن‌ان بزاد علی (ر) 
فلیکن ذلك (د) وذلك مااردنا ان نبین . 
واذا کان مقداران متفاضلان وفصل من‌الاعظم نصفه او | کثشر و من‌الباقی 
کذلك ثم هکنا بفعل بالباقیات فانه سیبقی مقدار اصفر من‌المقدار الاصفر 
المفروض . 
مثاله مقدارا(۱) (ب ح) مفروضان فاقول انا لحک‌فیهما کما ذ کر‌نا ؛ برهائه 
آنانضعف (۱) حتی تصیر اضعافه | کترمن (ب <) ولیکن (ری) وفیه من امثال (۱) 
(ر ح) (ح ط) (ط ی) وهوثلثه ففصلنامن(ب ح) (<د) وهونصفه اوا کثرومن (د ب) 
2 د)وهونصفه ارا کنرواخذنالمقدار(م ب) اضعاف[ اضعافا:ظ آمساوبلاشمان(ری) 
ً ان لد 
ح ۱ 5 ال 
۳ د‌ 
ی 





م‌ 
و اف 


لمقدار(۱) و هو( ن)واضافه ( ر) (ر ۶ (م ن) فمقدار (ب )لیس باعظم‌من(د ۳ 
و (د ۰) لیس باعظم من(د <) بل‌اصفرمنه بکثیرفمقدار(ب <) اعظم‌من ثلائة اضعاف 
(ب ه)و ثلائة اضعاف (2 ن) فمقدار (4 ن)اصغرمن(ب ح) و(ر ی) اعظم‌من (ب ح) ذ 
(ری) اعظم‌من ((# ن) ونسبة (ری) الی (لن) بالسبة المشهورة کنسبة (۱) ال 
(ب ه) فمقدار (۱) اعظم من (ب ه) وذلك ما اردنا ان نین . 

وهذا هوالشکل الاول من‌المقالة العاشرء من کتاب الاصول ولم نحتج فی 
برانه ۱ لا الی المقالة | لخامسة فحسب فنقلناه الي‌هذا الموضع لاحتیاجنا في‌هذه 





ی 


التراهن الیه . 

ولکنْ اقلیدس ذ کرانه بفصل من الا کبر اعظم من نصفه وم بقل بفصل‌منه مثل 
نصفه اوا کثرمنه حتی‌تکون الدعوی اعم ؛ ومن‌المجب انه قداستعمل هذا الشکل 
فش (یم) من‌مقالة (یبب) وقال اذا فصل من الا کبرمثل نصفه ومن‌الباقی مثل 
نصفه ولوکانت دعواه ههنا هکنا لکان انفع له فی‌ذلك الموضم فتأمل . 

[ نم ] اذاکانتاربعة مقادی متناسبة بالنسبة [ فی الاصل«فالسبة»تحر بف:جه ] 
الحقيقية ونسبةالاول الی‌الثانی هه ففول اد متسه باه الم ور 

ماله نسبة (۱ب) الی (جد) کنسة (۰د) السی (ح ط) بالنسبة الحقيقة 
را فیکون (۱ ب) اما مساوبة" ل (< و) و (۰ر) ۱ (ح ط) وتأخن 
للاول والثالث اضعافاً متساوبةای الاضعاق‌کانت وهما (ع) (ص)و(ا ب) مثل(< د) 











1 2 
از 9 
فد 
۳9 
با 


فاضیاف (ع) ۱(۱ ب) مثل اضعاف (ص) ۱(ه ر) ف (س) (ف) اقا زائدان معاً علی 
(ع) (ص) وامامساو یانما لهما واماناقسان معأمنهمافنسبة (۱ب) الی(< د) کنسبة 
(۰د) الی (ح ط) باللسبة المشهورة . 

وان‌کان (اب) جزءا من(< د) فنفسم (<د) بامثال (اب) وهی (< ل) (لد) 
و کذلك اقسام (ح ط) هی (ح ن) (ن ط) فاضماف (ع) 1(< د) مثل اضاف (س) ۱ 


۱۰۹ 


(ح ط) واضعاف (< د) ۱(۱ ب) اعنی (حل) کاضعاف (ح ط) ( (م ر) اعنی (ح ن) 
فیکون اضعاف (ع) ۱(۱ ب) مثل اضعاف (ص) ۱ (۰ ر) و آل الامر الی‌القسم الاول 
قا فاد ۲ ۳ 

وان‌کان (۱ ب) اجزاء" من(< د) فنقسم (ا ب) باجزاء (<د) وهی (۱ ۵2) 
( ب) و کذلك اقسام (ء ر) هی (۰ م) (م د) فبالببان المتقدم بکون اضعاف (س) 
((۱ 4) مثل اضعاف (ف) ۰(۱م) و کذلك یکون اضعاف (ع) ((۱ 2) مثل اضعاف 
(س) ۰(۱م) و آدالامرالی الاول فالمقادبمتناسبة بالنسبة المشهورء وولاک ۳۱۷ 
ان نبین . 

وعکس هذا الشکل وهو ان مقادیر(| ب) (< د) متناسبة باللسبة المشهورة 
ونسبة (۱) الی (ب) نسبة عددبة با لنسبةا لحقيقية فاقولانها متناسبة بالنسبةالحقِقة . 

برهانه ان‌لم بکن نسبة (۱) الی(ب) کنسبة (<) الی (د) بالسبة الحققعة 
فلیکن کنسبة(<) الی (۰) فیکون‌اذن‌نسبة (۱)الی (ب) کنسبة (<) الی(ه) باللسبة 














المشهورة ونسبة (۱) الی (ب) المشهورة کنسبة (<) الی (د) فضبة (<) الی (د) 
کنسبة(<) الی(ه) بالمشهور کماتبین‌فی| لخامسة؛ ونسبة (<) الی(د) والی(ه) واحدة 
بالمعهورفیکون (د) مثل (م) فتسية (۱) ال (با کشمه ۱۱۱ ۱۳۳۱ 
لك مااردنا آن‌نبن . 

]آسبة مقدار(ا ب) الی‌مقدار (<د) بالمشهور کنسبة (ح ط)الی (2 ل)و 
نسبة (۰۱) الی (< د) بالمشپور کنسبة (ح م) الی (ل2 ل) فاقول ان‌نسبة (م ب) الی 


(حد) کتسبه (م ط) ال( و۱ 





۲۰۷ 


برهایه نسیه (۱ ب) الی (<د) کنسبة (ح ط) الی (2 د) ونسبة (< د) الی 
(۰۱) کنسبة (2ل) الی (ح م) ففی‌نسية المساواة تسبة (۱ ب) الی (۰۱) بالمشهور 


۱ 


‌ 


2 


۱۱۵۱ 


‌ 


ح_-۲ 


کنسبة (ح ط) الی(ح م) فیکون نسبة (۱ ب) الی (» ب) کنسبة (حم) (۱) الي(ممد) 
بالمشهور . 

وبالعکس نسیة (ب) الی(۱ ب) کنسبة (م ط) الی(2 ل) ونسبة (اب) السی 
(<د) کنسبة (ح ط) الی(ك )۲۳ قفی نسبة المساواة نسبة (م ط) ال( ل) کنسبة 
)۰ ب)الی(< د) وخلكث مااردنا آن‌نبن . 

وقدبرهن اقلیدس‌علی عدةاشاء فیا لمقالة الخامسة غیرمحتاجة, الی‌المرهان 
وهوقوله: «سبةالمقدارالواحد الیالمقدارین المتساویین‌واحدة» وقدییناها؛ وقوله 
«اذاکانت نسبةالاول الیالثانی کنسبة الثالث المی‌الرابع ونسبة الثالث الیالرابع 
کنسبةالخامس الی‌السادس فنسبةالاول الیالثانی کنسبة الخامس الی السادس» و 
هذا لابحتاج الی‌برهان, لانّ نسبة الاول الی‌الثانی اذاکانت هی‌بمینها نسبة الثالث 
الی‌الرابع وکانت نسبةالثالث الی‌الرابع هی‌بعینها نسبةالخامس الی‌السادس لزم ان 
تکون نسبةالاول الی‌الثانی هی‌بمینها نسبةالخامس الي السادس باضطرار ؛ولکن 
اقلیدی ما عبرعن النناسب بلازمله لابنفسه امکن‌ان بکون الشك یعترض فیزلك 
اللازم واما فی‌النسبة الحقيقيية فلا. 





۱- گذافی‌الاسل وسیجیی فیعکس النسبة بدله (لل) ولملالسواب فیالموضعین (ح ط) 
وال العالم : چ - م ۲- کذا والظاهر ( د) . 


۰۸ 
نسبة مقدار (۱ ب) الی مقدار (<د) کنسبة مقدار (حط ) الی مقدار 
(ل) بالمشهور و لیست سبة (اب) الی (< د) نسبه عددية فاقول انها متناسة 
بالشحقیق . 
برهانه ان‌لم تکن‌متناسبة فتکون نسبة احدهما اعظم من‌الاخر فلیکن نسبة 
(۱ ب) الی(< د) اعظم من‌نسبة (ح ط) الی ((2 () فنفصل من(< د) جمیم اضعاف 
(| ب) وهو(» د) و نفصل‌من (ل2 ل) جمیم‌اضعاف (ح ط) وهو(ر ل) فان‌کان عددهما 
متفاضلین فلیکن‌عدد (ر ل) | کثرلانا لنسبة السغری فی‌جنبة (ح ط) (2 ل) فنفصل 
من(رل) من‌اضعاف (ح ط( مثل عدد (ه د) وهو (ی ر) فشکون نسبة (| ب) الی(هد) 
۱ 
ن‌ ۰ 
ب‌ رد 
۳ 
م 


طاا ال 


مد (ح ط) الی(س ل) فسقی‌نسة (اب) الی(< ۶ که (ح ط( الی( س) و 
(۱ب) اعظم‌من(<ه) و (حط) اصغرمن(4 س) هذا محال‌فعدد(رل) مثل (ء د) فیبقی 
نسبة (<ء) الی(۱ ب) کنسبة (رل) ای( ط) فنفصل‌جنیم اضماف ( ۰ مر (ا) 
وهو(ب ن) و فصل‌جمیعاضعاف (ر (2) من(ح ط) وهو(م ط) فان‌کان عده (ب ن)مثل 
عدد (م ط) ؛ والافشکون عدد(ب ن) کترللان م2 العظمی‌فیجنبة (| ب) (<د) 
وقدبیْنا احکامها فی‌صدرالمقالة . 

ثماذاکان عدد (ب ن) ۱ کثرلزم المحال المقدم فیجب ان‌بکون عدد (ب ن) 
مساو بالعدد (م ط) و کذلك بجب فی‌عددجمیم الفضلات و لکن‌فرضنا ان نسبة (اب) 
الی(< د) اعظم من نسبة (ح ط( الی(2 د) فلاید من‌ان بحصل‌شیّی من خواص النسبة 


۱ ی 


۳۰۹ 


العظمی وهوان یکون عددفضلات (< د) اقل‌من‌عدد فنلات ( ل) وهومخال ؛ او 
یکون عدد فضلات (۱ ب) | کثر من‌عدد فضلات (ح ط) وهومحال ایضاً فلیس نسبة 
(ا ب) الی(< د) اعظم مننسبة (ح ط) ای( ل) ولااصفرفیکون اذن سبة (اب) 
الی(< د) پاشحقیق کسبة (ح ط) ال( ل) وذلك ماارددا ان‌نین . 

واعلم ان کون نسبة المقدارالواحد الیالمقدارین المتساویین نسبة واحدة 
وازکون تسبة کل واجد من لمقدارین| لمتساو یین‌الیا لمقدارالو احد نسبة و احدة‌ففیر 
محتاجین الی‌البرهان ولکن اذاکانت نسبة کل واحد من‌مقدارین الی‌مقدارواحد 
نسبةو احدةکان المقدار| ان ] متساویین فمحتاج الی برهان و کذلك اذاکانت تسة 
مقدارو احد الی‌مقدارین نسة و احد:‌کان المقداران متساوبین بحتاج الی برهان. 

مثاله : نسنة مقدار.(ار) الی (د ۰) کنسبته الی (ب <) بالتحقیخ‌فاقول 
ان (ب ح) (ده) متساوبان ؛ برهانه : ان لم یکونا متساویین فاحدهما اعظم وهو 
(ب <) ولیکن (۱ر) اصنر من کل واحد منهما فرضاً فانه ان کان اعظم کان 
البررهان واحدا و کذلك فی جمیع الاشکال المتقدمة ؛ فنفصل من ( ده ) جمیع 
اضعاف ( ار ) وهو (ح ۰ ) و کذلك نفصل جمیم اضعاف ( ار ) من (ب‌د) وهو 
(ط <) فء ون ( ح» ) مثل (ط ح) فیکون (ب ط) اعظم من (د ح) و فضله علمه 





لپ با 
ر» 


ط ان اح 


جح ار ۰ 


پمقدارفضل (۱ ر) علی(د ) و نفسل‌من (۱ ر) جمیع اضعاف (د ح) وهو(ن‌ر) و نفصل 
ایضامن (۱ ر) چمیع اضعاف (ب ط) وهو (مر) فسکون (م ر) لامحالة اعظم من (ن ر) 
لان عددالاضعافن متساور و نفصل‌چمیع انعاف (۱م) من(ب ط) فیبقی (ب ل) و نفصل 


۳۰ 

جمیع اضعاف ( ان ) من ( دح ) بقی ( دك ) فسکون (ب () اعظم من (د ) و 
فسله‌علیه اعظم من‌فضل (ب <) علی(ده) لان‌فضل (ب ط) علی(د ح) مثل‌فضل (ب<) 
و (۸۱) اصغرمن (ان) فکون (ط ل) اصفرمن (2 ح) فیبقی فضل(ب ل) علی(د (۵) 

اعظم من‌الفصل الاول . 
و کذك‌فی‌الكرة الاخری من لفضلات تکون الفضلة من(ب <) اعظم‌من فضلة 
(د ) واعظم من لفضلة المتقدمة وهکذا کون کل فضلة اعظم معاقبله الی‌مالانهایة 
لءولکن | ظ:ولیکن ]( ب <)مقدارو فشله‌علی(د ) مقداراصفرمنه و نفصل‌من(ب ح) 
اعظم من نصفه وهو (ط ح) و کذلك من(ب ط) اعظم من نصفه وهو(ط ل) و کنلت 
(مو) حککدا تفصل من الباقی اعظم من نصفه الی مالانهاية له فسیبقی مقدار اصفر 
من فضل (ب <) علی(د ه) و قدیا انا لفضلات الی‌الز بادة اعنی کل فضلة وهي‌هذه 
الباقیات من الفضل المذ کوریکون‌اعظم من الفضلة المتقدمة ویکون اعظم من‌فضل 
(ب ح)بکثیرافی کل موه قراذاکان (ب ح) اعظم‌من(ده) | لی‌مالانهابة له‌هذ امحال؛فلیس 
(ب ح) اعظم من(د ۰) ولااصغر فهو مثله وزلك مااردنا ان‌نبن . ۱ 
وهکذا عکسه‌بمثل‌هذاالبرهان‌وهوان‌نسبتها[ ظ: نسبتهما ]الیو احدةیجبان 
تکوانا متساوبین تسبة (۱) الی(ب) بالتحقیق کشبة (<) الی(د) والشتبة غیرعهلة 
فاقول ان نسبة (۱) الی (ب) بکون اذن کنسبة (<) الی(د) بالمشهوربرهانه : ان 


۱ ف 


نسبة (۱) الی(ب) کنسبة (ح) الی(م) بالمشهور فقدبینا ذلك ان‌هذا الحکم بستمرفی 
کل‌مقداروان‌کانلابو جد بقانون صناعی فی‌الاعیان فیکون‌نسبة (۱) الی(ب) کنسبة 
(ح) الی( ۰ بالتحقیق فیکون اذن نسبة (<) الی (۰) کنسبة (<) الی(و) ۳ 
فهما متساوبان فالمقادبر متناسبة بالمشهور وزلك المطلوب . 7 


۹ 


۲" 


و ما کر نا احکام‌التناس الحقیقی وبیناان الناسب المشهور بت مان کره 
اقلیدس من لواز زمه اعنی ۳ معتاشت ب بالمشپور قپو متناس با لحقمقة کال 
متناسب بالتحقبق فهومتناسب بالمشهور فلنذ کر الآن احکام عظم الشسیة وصغرها 


الحققة 


۳ کانت نسبه الاول الی الثانی کنسبة الثالث الی الرابع بالتحقیق فتکون 
تلك النسبة هی بمینها هذه النسبة ونسبةالثالث الی الرابع اعظم او اصفر من نسبة 
الخامس الی‌السادس‌فتکون دسبه‌الاول الیالثانی اعظم من‌نسبة الخامس الی‌السادس 
پالتحقیق لابحتاج الی برهان واقلیدس انمابرهن‌علیه لائه اخرح لمعنی من لحقيقة 
وعدل عن‌حقیقه ذات الشی الی‌لازم له غبرظاهر بل‌زی وسط بحتاج فی‌معر فةا للزوم 
الی برهان . 

و کذاك آذا کان مقداران متفاضلان فان نسبة مقدار آخر الی الاعظم 
بالحقیقة اصغر من نسبة ذلك المقدار بعیده الی المقدار الاصغر و کذلك نسبة 
الاعظم الی ذلاك المقدار المفروض بالحقيقة اعظم من نسبة المقدار الاصفر الی 
زلاك المقدار بعینه لایحتاج الی برهان اصلا ؛ واقلیدس برهن علیه لانه عدل عن 
حقمقة السبة العظمی الی المشهور . 

واما اذا کانت نسبة مقدار مفروض الی احد المقدار: بن المفروضین اعظم 
من‌نسبة ذلثالمقدار بعینه الی‌الم‌قدارالاخرمن المقدارین المفروضین با لحقیقة(۱) 
فمحتاج الی برهان و کذلك عکسه بحتاح ال رات سا ۱ 

مثاله مقدارا ( اب ) (< د) مفروذانومقدار (» ر) مفروض ونسبة (ه ر) 
الی (۱ ب) اصفرمن نسبته الی (< د) فاقول ان (۱ب) اعظم من (<د) برهانه : 





۱- اقول و هذه العبارة کما تری لانفی بالهقصود ولاتلائم ما یعقبه من تفسیله بالمثال 
ولعله سقط میها شی" ؛ واصل الدعوی انه اذا کانت نسبة‌مقدار مفروض الی احد. |لمقدارین 
الحتفاخلی 1 اسفر من نسبة ذلك المقدار بمینه الی المقدار الخر من المقدارین 
المفروشن بالحقيقة فهو اعظلمهما و کلك عکسه بعنی ان اخد المقدارین الذی لسبة المقدار 
المفروش الثالث البه اعظلم نیو اسذرهما کما تبین فی الخاه‌سة من الاسول : ج- « 


ک ۱ 


ان لم یکن (۱ب) اعظم من (<د) فهو اما ان یکون مساویا له فیلزم اذن ان 


ب. ارم باد 
یکون نسبة (۰ر) الی (اب) کنسبة (م ر) الی (<د) ولیس کذلك فلیس ازن 
بمساو, له؛ واما ان‌تکون اصغر منه وقد فرضنا ان نسبة (ه ر) الی ( اب ) اصغر 
من نسبة (» ر) الی (<د) فیجب اذن ان یکون عدد,بعض,فشلات (ءر) لتساوت 
( اب ) اعظم من عدد نظائره من (ءر ) لنظاثره من (<د) او ییکون عدد بعض 
فضلات (< د) لفضلات (۰ ر) اعظم من عدد نظائره من (۱ب) لنظائره من (م ر) . 
لان هذا هو من خواص عظم الَسبة وصغر‌ها اوخاصیّةْ اخری من خوامها بمکنك 
ان تعرفپا بادنی تامل وخصوصا اذا تحققت ما نورده هیهنا . 

ونفرض هیهنا (هر) اصغر من کل واحد منهما لانه ان کان | کبر منهما 
اومساویا لاحدهما واصفر وا کبر من ال خر فان البرهان واحد وفی بعضالوجوء 
اسهل یمکن ان تعرف بادنی تامل وتفصل جمیم اضعاف (۰ر ) من (۱ب) یبقی 

الفضلة (۱ط) ؛ و کذلكث نفصل جمیم اضعاف (۰ر) من (<د) ببقی الفضلة (<ح) 
(فح د) مثل (ب ط) وان لم یکن بلزم ان یکون (ب‌ط) اعظم نمن (ح د) لان عظم 
النسبة فی جشته الا ان (< و اعظم من( ۱ب ) هذا محال؛ ( فح د) مثل (ب‌ط ) 
فیکون (<ح) اعظم من (۱ط) ونفصل جمیم اضعاف (- 7 ) من (۱۰) 7 
الفضلة (2۰) ونفصل جمیع اضعاف (۱ ط) من (ه ر) تبقی الفضلة (ءل ) وبجب ان 

بکون عدد الفضلات فی هذا ابضاً مساوباً والا لزم المحال الاول لانه ان لم یکن 

عدد الفضلات متساویاً کان متفاضله" وان کان عدد امثال ( ح <) فی (2 ر) اعظم 

من عدد امثال (۱ط)فی (ل د) بکون ( ل) اعظم من (اطا رای ۱۳۳ 


منه هذا محال . 


۳ 

وان کان عدد امثال (<ح) فی (2 ر) اصغر من عدد امثال (۱ط) فی (ل ر) 
کات نسبة (۰ر) الی (حد) اصغر من نسبته الی ( اب ) وقد فرضنا بخلاف هذا 
هذْا محال ؛ فعدد امثال (< ح) فی ( ر) مثل عدد امثال (۱ط) فی (ل ر) و کذلك 
بلزم فی کل‌فضلة هذا المعنی بعینه؛ وهو ان یکون عدد امثال فذلات (<د) فی 
فضلات (ءر ) مساویاً لعدد فشلات ( اب ) فی (ء ر ) و کذلك عده امثال فضلات 
(ءد) فی ( <د) بکون مساویا لعدد امثال فضلات ( هر ) فی ( اب ) والا بلزم 
المحال المذ کور » ولا بزال تکون الفضلات الباقية من ( ۰ ر ) بعد اسقاط فضلات 
(< د) منها اصفرمن فشلات (»ر) بعد اسقاط فشلات (ا ب) من (ه ر) اعنی‌نظائرها 
ویکون فضلات (< د) بعد اسقاط فضلات (ه ر) منها اعظم من فضلات ( ۱ ب) بعد 
اسقاط فضلات ( » ر ) منها اعنی النظاثر وهذا خلاف المطلوب ؛ وذلك ان نسة 
(ر) الی (۱ ب) اسذر من نسبة (ه ر) الی (<د) هذا محال فلیس ( < د ) باعظم 
من (۱ ب) ولا مساوباً له فپو اذن اصغر منه وذلك ما اردنا ان نبن . 

ولهذا الشکل اختلاف وقوعات واصعب اصنافه ما اتینا به و باقیها یمکن 
آن تستنبط بقوة هذا فتر کنا تبرما بالتطویل ؛ والجیّد الحدس الثاقب الرأی اذا 
عرضت عله تلث الاصناف تفطن لبراهمنها بقوء ما ذ کرنا باوحیمد: (۱)؛ و کذ لك 
سایر الاشکال التی قبله لا بخلو عن اختلاف وقوع واختلاف اوضاع وسبیله هذا 
السبیل حتی تعلمه . 

وا کثر الاشکال الهندسية لا بخاو عن اختلاف وقوع ومن الناس من تکلف 
تطو بلات بخرج التصنیف عن وزنه و قدره و ما هوالاتکلف و تعسف بارد وثابت(۲) 
قد صرف عنه صفحاً لهذا السبب . 


۱- بعلی فی آسرع مدة ؛ من‌الوحی بمعنی السرعة والعجلة 
۲- منی «نات بن قره» احد ناقلی کتاب اصول اقلیدس ؛ وعدیله فی‌ذلك « الحجاج » 
دبین بسختبهما اختلاف کثبر فی‌عدد الاشکال وترتیبها کما ذکرفی مقدمة تحر برالکتاب للمحفق 


الطوسي فراجم ان شئت . . اج . «] 





نسبة مقدار (۱) الی مقدار (ب) اعظم من نسبة مقدار (<) الی مقدار (و) 
بالمشهور فاقول ائها اعظم منها بالتحقیق ایضاً . 

برهاته ان لم یکن [ اعظم ],فپی,متلها او اصفر منها فان کات معلها کار 
نسبة (۱) الی (ب) بالمشهور کسبة (<) الی ( د) وقد قلنا انها اعظم منها حذا 
محال ؛ وان کات اصفر منها فشیر ان نسبة (۱) الی (ب) کنسبة (<) الی (م) 
بالحقيقة فنسبة (ح) الی (م) اصی من, سبة (ج) الی (5) فیکون ( د) اع و 
(ح) بالحقيقة کما بیّنا فی الشکل المتقدم . 

ونسبة (۱) الی (ب) کنسبة (ح) الی (د) فی المشهور فنسبة ( <) الی (و) 
بالمش‌ور اعظم من نسبة (ح) الی () قت‌کون (5) اصغر من (ح) وقد کان اعظم 
منه هذا محال؛ فلیست نسبة (۱) الی (ب) اصفر من نسبة (<) الی ( د) فپی‌اذن 
اعنام منها وزلك ما اردنا آن نبن . 

وعکس‌هذا الشکل: نبة مقدار (۱) الی (ب ) بالحققة اعظم من نسبة 
(<) الی (د) فاقول انها بالمشهور کذلك فان لم _بکن فلا جوز ان تکون الشنبة 
مثل السبة والا لزم المحال المذ کور . 

فلیکن نسبة (۱) الی (ب) اصفر من نسبة (<) الی (د) بالمشپور ونقدر ان 
نبة (1) الی (ب) بالمشپور کنبة (<) الی (ه) فده (<) آلی (2) اسر 
نسبة (ح) الی (د) فیکون (۰) اعظم‌من (د) ؛ و سبة (۱) الی"(ب) بالمشهور کنستة 
(ح) الی (م) قنسبة (<) الي (۰) اصفر من نسبة (<) الی (د) فیکون (۰) اعظم من 
(د) و نسبة (۱) الی (ب) بالمشهور کنسبة ( <) الی (۰) فبالحقيقة کذلك فضبة 
(<) الی (۰) بالحقيقية اعظم من‌نسبة (<) الی (د) فیکون (م) اصفر من (د) وقد 
کان اعظم منه هذا محال فذسة (۱) الی (ب ) بالمشهور اعظم من سبة (<) الی 


ات 





۳۹ 
(د) وذلك ما اردنا ان تسن .۰ 

1 و ان ما ذ کر اقلیدی من ری عطم النسبة وصفرها هی من لوازم 
عظم النسبة دی اجفیفیین ؛ وهواال کل نهر عطمی بالستهور فهطی اس 
عظمی بالحقيقة و کذلك الصفری ؛ وعکسه ان کل نسبة عظمی بالحقيقة فهی‌ابضاً 
نسه عظمی بالمشهور و کذلك الصغری ؛ وباقی الاحوال من اسر کت وال 
والابدال والعکس ونسبة المساواة وغیر لك من الاحکام التی ذکرها اقلیدس 
فی 9 زج قاتا میة رفی ضمنها ومایتعلق بها وما بتبرهن بها من‌غیراحتیاج 
الی غیرها ء فکلها من لوازم الشبة الحقيقيِة ولوازم التناسب الحفيقی و کذلك 
[شته (عطمی وزسفری. 
الیها فیالمقالة السادسة (۱) وسنستوفیالکلام علیها فی‌المقالة الثالثة لهذه الرسالة 
بحمدالهٌ وحسن توفیقه تمت المقالة الثانية وال محمود . 

المقالة الثالفة 
فی تألیف النسبة و تحقیقه 

قد ذ کرنا فی اوّل المقالةالثانية حقیقةالنسبةالکمية ومعناها وقلناهناك ان 
اه هی اظافة تن المعادن من‌جیتهی مقادین هم ونة نامر خر ذلك االامرهو 
مقدار التفاضل بینهما علی‌وجه معلوم لابشار کها فیه غیرها واطنبنا قبها واستانفنا 
الکلام فی تا لیف النسبة 

قال اقلیدس اذا اخذت نسبتان و ضوعف بعضها ببعض فعلت نسبة" مافتلك 
ان هی مولفة من‌تینك السبتن ضربت احداهما فی الاخری ؛ و فال فی‌صدر 
المقالة الخامسة علی‌سبیل المصادرة من‌غیر برهان ان کل‌ثلاثة مقادیرمتجانسة فان 





۱- اقولوهکذا کون فی‌النسغ الممولة عندنا من کاب اصول افلیدس بعدتحر برالمحقق 
العلوسی واصلاحه له ؛ واما النس المتداولة فی‌عصرالحکيم الخیامی رحمهاله فهی بخالف ماهو 
معمول عندنا ؛ و لعل| لعلوسی نغرفی‌هذه | ارسالة ووجد کلام الخيامي سحیحا فاصلح کتاب الاصول 
موافقاً لکلام الخيامي هذا (ج, «,) : 


۹ 

نسبة الاوّل الی‌الثاث مو لفة" من‌نسبة الاول الی الثانی ومن‌نسبة الثانی الیالثال ؛ 
وقال ات کل‌ثلائة مقادیرمتناسبة فان نسبة الاول الی‌الثالث ضعف نسبة الاوّل الی 

الثانی و کذلك آذا کانت اربعة مقادبروخمسة مقادیرعلی هذا القیاس(۱) 
وهذه قضية عظیمة لایجوز ان تکون مقدمة لامورعظيمة الا ببرهان‌هندسی 
شاف ؛ امّا ماذ کره من تضعیف النسبة فهو ان نسبة ثلائة الی خمسة معناها ثلاثة 
اخمای واحدر ؛ وزلك ائّه بفرض مقدار" واحد ای یفرض مقداروسمی واحدا و 
بضاف البه المقادیرالا خر ؛ فا کل مکیل لابد من‌ان کون فیه شیتی مفروس " 


۱- اقول وعبارةهذه لقضیةفی‌صدرالمقالة |اخامسة من کتاب الاصول علی‌مافی| لنسخ| لمتداو لة 
عندنا عکگذا 

«اذاتناسب ثلائة مقادیر علیالولاء کانت نسبة الاول الی‌الاخیرء هی نبته الی‌الثانی مقتاد؟ 
بالتکر بر و کذلك‌فی‌الاربعة مثلثة" وعلی‌قیاسه» 

ولایخفی ان‌هذهالنسبة وان لین کر فیهالفظ التألیف والموّلفة فهی‌نوع من‌السبة المولفة 
کما اشارالیه المحقق المحرر الطوسی فی‌صدرالمقالة السادسة من کتابالاصول ؛ وانما حذف‌منها 
لقظ لت لیف والمو لفةلان| لمقالة الخامسة غیرمحتاج الیهابلالاحتیاج الیها فی‌المقالة السادسةکما 
اشارالیها لحکیم| لخیامی فی‌مامر" منهآنقً قی‌خاتمة المقالة | لثانیةمن هذهالرسالة ؛ وقدمر" منی‌فی 
الحاشية التی سطرت نا انه لعل المحقق الطوسی قد |خذ هذه|لفائدة من کلام الحکیم| لخیامی 
فی‌هذه الرسالة فاصلح عبارة صدرا لمقالة| لخامسةمن الاصول ۳9 بمارایت من‌حذف لفظ التالیف 
و المو لغة منها 

ثم‌انه اتی بتعر دفالنسبة الموّ لغة فی‌صدر المقالة السادسة من الاصول بهذهالعبارة : 

«النبة المو لفة من نسب هیالحاصلة من تضعیف بعض اقدار تلك النسب ببعض»؛ وزادفی 
توضیحه «انالنسبة المو لفة تحصل من تضعیف بعض تلكث الاق‌دار ببعض ای من شرب بعحها فی 
بعض ‏ . 
رهذه|لمبارع کماتری بدل‌منعبارة النسخ. القديمة التی‌تقلها الحکیم |لخیامی هنا انه« اذا 
اخذت نسبتانوضوعف بعضهمابمعش فعلت (حصلت ؟) نسبةما فتلكلنسبة هیمولفة من‌تينكالسبتین 
ضربت احدیهما فی‌الاخری» . 

وملخص‌الکلام انه قدمر" منافیالحواشی|لسابقة ان قضية |لمصادرة المبوطةبتمر بفتألیف 
السبة والنسبة الم لفة کات فی‌صدرالمقالة الخامسة من‌الاصول فی| لنسخ المتداولة فی‌زمان‌الحکیم- 
الخیامی ای‌قبل‌تحر یر المحقق لطوسی ؛ و اماالنسخ|لمعمولةبعد تحوریره فلا تری فیه‌اسماً ولا وسماً 
لتا لیف النسبة بهذا اللفظ فی‌صدر المقالة الخامة بل یکون فی صدر المقالة السادسة والعطوسی 
رحماة اصلح کتاب الاصول بحیثلابرد علیه اعتراضات الحکیم|لخیامی وامثاله ممن تقتموا عل 
الطوسي ونظروافی کتاب الاصول فتفطن ولا تغقل . اج 1 ه ۸ 









۳۳۷ 

واحد و الثانی مضاف الیه ال خی کته له رالمعها زب خو رود 
اضیف مر بعه الی‌عر بع الواحد اومربع می رت مت رت لا اد 
له او بترلك تلك النسبة مجهولة من‌حیتالکیل اذلایوجد سبیل‌الی ادراك کمته‌اسال" 
مضَافة الی‌ذلك الواحد المفروض 

ولست اقول ان النسبة المقدارية بجب ان تکون مکیلة حتی‌تکون معلومة 
بل اقول انه لابد من‌ان تکون کل ین ان ترس مقدان مین 
ذلك الجنس واحدآفیکون اذن نسة لا لواحدا لمفر وض الیمقدار آ خر معقولمغل 
تلك النسبة المفروضة ؛ و لیس یجب ان یکون ذلك المقدار مفقودا لکونه مفقودا 
فی‌الاعیان بسیب عجزنا عنالوقوف علی‌قانون صناعی‌به بمکن استخراجه و کثیرا 
حاعکون هنه النسبة مجهولة من جپة العده معلومة من جهة الپندسة و لکن 
لاضیر لنامن لك بمدتحقیقنا ان النسبة المقدارية بقترن بشیئی عددی اوفی قوة 
العدد 

ثم النظرفی ان النسبة المقدار یة هل‌بتضمن العدد فی‌ذاتها اوبلازم العدد او 
باحقه العدد من‌خارج ذاته بسپب‌امر | خراوبلحقه العدد بسب لازم ذاته من‌غیر 
احتیاج الی‌خکم خارج فذلك نظر حکثی لیس‌للمپندس تعاطیه اصلا" لکن بجب 
ان یعرف ان الکلام فی‌تألیف النسبة منها هومن‌حیث اقتران معنیالعدد والواحد 
بها اما بالقوة وامّا پالفعل » و ایا کیف ذلك الاقتران وهوعلی احدالوجوه التی 
ذ کرناها ام لافلیس الینافی هذا البحث فافهمد . : 

وان اقلیدس احتاج ال تألیف‌اللسبة فی‌الشکلالثالث والعشرین من المقالة 
السادسة حیث اراد ان سرهن علی‌ان کل ال زواباها متساو ی 
[ فسبة احدهماالی | خرمغ لفةمن نسبتی اضلاعهما ] (۱) وارادبالتا لیف تضعیف |احدی 





1۳ دی تاه بسن میهد «عرع لنشیه * در ان مذه لقطةفی لسن 
المتدارلة عندنا هی‌الشکل العاشر والمشروناداارابع والمشزن باختلاف کتختی ای ۳ 
ولعلهاکانت فی| لنسخ|لمتداولة فیعسرا لحکیم|لخیامی الثالث والعشرین کمامرت تقا هی اختلاف 
لسغ الفديسة والحدیئة ات‌تداولت بعدنجریر المحقنطوسی ؛ اوبکون المواپ یتنا 


جر 


"الرابع دالعشرین» او «الخامس والعشرین» وال العالم . ت 


۳۱۸ 
۳ نم لم‌یحتج فی کتابه الی‌ذلك الشکل ولالی‌تلك الاخری القائلة 
بان کل ثلائة مقادبرمتناسة فان‌نسة الاول الی‌الثالث ضمف‌نسبة الاول الی‌الثانی 
الاعند نسباضلاع | لسطوح| لمتشا بپة و واضلاع! لمجسمات المتشا بهة وهیایضامستفنی 
عنها فلیت شعری ماذا الذی اخرجه الی ذ ذ کرعاتین المقدمتین والمصادرة علیپا 
من غیر برهان . 

و اقا تألیف السبة فی کتاب بطلمیوس المعروف پالمجسطی فشئی عظیم و 
عناوم ۰ کثیرو فائدته جز یله" ال ان بطلموسن دا ضادرارضاً علی‌هذه | لمقدمة من‌غیر 
بررهان, وعلیه بناء الشکا د القطاع وعلی الشکل القطاع بناء | کثرعلم الهیثة و 
تصوگا مایقع‌من الاحو ا[ دوالام والپیات فی فلت ا کر کر ۱۳ 
فغناء هذا اعنی تالف الش ها ؛ و کذلك کتاب المخروطات لابلونیوس 
الذی هومقدمة عظیمة" را لهندسیة وخصوصا امسمات» باجززه 
عظائم الامور فی علم الهيّة و علم الهندسیات الصعاب الکبار مبنية علی تألیف 
اتید 

وک دا الشبة المذ کور فی‌علم الموسیقی فانه غیرهذا التألیف وایُها 
هوالتر کیب والنقصان و لفط التا لیف علیهما بالاتفاق والاشترال لابالتواطوّ الصرف 
واقلیدس قدق کرت لیف النسبة المعروف فی‌المقالة الثامنة و استعمله فی‌شکل کان 
مستغنبا عنه فی کتابه استغناء» عن‌الشکل الذی ن کرتا وک السبةا لذی‌عله 
یبنی بعض اجزاء الموسیقی‌فان ذلاث عددی ؛ وقداشیم القولفیه اقلیدس فی‌|لمقالة 
ااستقوهای نقصان النسبة المذ کورفیا لموسیقی فهو بالحقیقه عندالنظر والتامل 
صتف هو و کر الطریق الی معرفتها عندالثاقب الرأی الجتد الحدس واحد" 
و قد ذ کر ناشطر] من‌هذا المعنی فی‌شرح المشکل من کتاب الموسیقی . 

و علم العدد غیرمحتاح السی الهندسة و کیف کون وهوقبل الهندسة قبلية 
بالذات و لیس بینهما نسبة الاان‌الهندسة مفتقرة الی‌العددو کیف لاوالمغات هوالذی 
پتتیطانبه تلاک خماویط ندین ۲ > کن‌عار فا بمعنی الثلافة نة کیف بسکنه ان مرف متی 
المثت ؛ فالثلائة جزء من المع فهوعشه وقبله بالذات ؛ والنظرفیالعدد غیرالنظر 


۳.۹ 


۳۹ 

فی‌الپندسة و هما علمان لیس احدهما تحت الا خرولکن الهندسة تحتاج فی بعض 
پراهین اجزائها الی‌شی من العدد کماهو مذ کور فی المقاله العاشرء وذلك عند 
مساحة المقادیراعنی معرفة النسبة بینهما من‌حیث العدد کما قدبیثاه فی صدرهذه 
المقالتوهوان بفرض مقدار ماواحدآویسح به سای المقادیرالتی من جنسه وهو ان 
یعرف کمیتها من‌حیث النسبة الی‌ذلاث الواحد . 

واقلیدس انماخلط بین صناعة| لعدد وصناعة الهندسة لامرین احدهمالیکون 
کتابه,مشتملا علی اکثر قوانین علمالریاضیات ونعم ما رأی هذا ؛ والثانی‌انه 
محتاج الی عام| لعدد فیالمقالة العاشرة وم برد ان_یکون براهین کتابه میحتاجة 
الی شیثی خارج من کتابه من علم الرباضیات ؛ ۱ لا انه‌کان من الواجب ان قتّم 
العددیات علی| لهندسیّات کماهما عندا لوجود و العقلو لکن الیراهینا لعددية اصعب 
ادرا 5 من البس‌اهین الپندسية فقدم عة براهین هندسية لیرتاض نفس المتءم الا" 
نم پشتغل بالبراهین العددئة حتّي بکون اسهل علی‌المتعام 

و بعد ماخ کر نا هذه‌المعانی التی بعضها خارح عنالغرض: المن کور المقصود 
نحوه فی هذه‌المقالة ؛ و اثما ذ کرناه لیکون زيادة فی علم اصول هذه‌المعانی 
ولیکون هذه الرسالة مشتملة علی | کثر ما یحتاج الیه فیها وتشویقاً مت الی 
الامتداد نحومعرفة اصول الصناعات والوقوف علی اصول العلوم الكلية وعلی‌مبادی 
الوجود ومعرفة الواجب الوجود الحق وسائرالاحوال الاآپية وامر المعاد ؛ نشرع 
فی البرهان علی ما قلنا 

[فتفول ؛ (اب ح) ثلاثة مقادبرمتجانسة فاقول ان‌نسة مقدار (۱) الی‌مقدار 
(ح) مغ لغة من نسبة مقدار (۱) الی مقدار (ب) ومن نسبة مقدار (ب) الی‌مقدار(<) . 

برهانه : نفرض الواحد و تجعل نسبة الی مقدار (ر) ی (۱) الی (ب) 
والبظر فی مقدار (ر) لامن حبت کونه خرطا ارطدا اوجسما ار زماتا بل النظ 
فیه من حیث کونه ۳ فی | لعقل عن هذه اللواحق ومن حیث تعلقه بالعدد لاعددا 
مطلقاً حقیقیا لانْ النسبة بن (۱) و(ب) ریما کانت غیرعددية فلا بو جد عددان علی 


۹۹۵ 





الواحد 


۱ 
۱ 
1 





نسبتهما والحتاب اعنی‌المتاح کثیراً مایقولون نصفالواحد و ثلثه وغیرذلك من 
الاجراء والر اه لانقسم ولکنهم بعنون به واحداً لامطلقاً حقیقیاً منه تکیت 
الاعداد الحقبقیّه بل بعنون به واحدا تي وحوا فقس عندهم ؛ نم مَصرفون كِ 
المقادیر بحسب لكالواحد المنقسم و بحسب الاعداد المر کِة منه 0 
له رخمة وجذر جذرعشرء وغیرذلك مما مکثرفی اثناء محاوراتهم وضمن 
اعمالهم ومساحاتهم وانما یعنون به خمسة مر کبة من ۳ 
فشجب ان تعرف ان هذاالواحد هولك المنقسم ومقدار (ر) یعتبر فه عدد کیا 
نز کر تا ای مقدار کان . 

و قولنا تجعل نسبة‌الواحد الی‌مقدار (ر) کنسبة (۱) الی (ب) فانا لائعنی به 
۳۹۹ من آن تصنع فی جمیع المقادبر هذا المعتی ای نجعل مانقول بقائون 
صناعی یل نعنی به انه عندالعقل ستش ی اف نکون ؛ ولیس عجزناعن صنع لك 
یدل علی ان الامر فی رز م فافهم هذه المعانی . 

ونجعل نسیةالواحد الی‌مقدار (د) کنسبة (۱) الی (ح) فنسبهة (۱) الی (<) 
کنسبة الواحد الی (د) وضبة (م) الی الواحد کسبة (<) الی (ب) ففی نسبة 
المساواء تکون تسبة (۱) الی (ب) کنسبة (۰) الی (د) وسبة (۱) الی (ب) کنسبة 
الو احد الی (ر) ف کون نسبة (۰) الی (د) کنسبة الواحدالی (د) فهماازيعة مقادیر 
معتاسنة فشکون ضرب الواحد الذی هوالثالث فی (د) الذی هو الثانی کضرب )0 
الاول فی(ر) الزابع و(ر) هونسبة (۱) الی (ب) و(م) هونسبة (ب) الی (ح) و(ر) 
هونسة (۱) اي( فضرب تشه (۱) الي (ب) قی سبة (ب) الی (<) هومساو لضرب 





۳ 


الواحد فی (ر) اذی هونسبة (۱) الی (<) و ضرب الواحد فی کزا شنسی نو اولات 
القیتی بعینه لابزید ولامنقص ؛ فرکون ۱ ار هر 
(<) هونسبة (۱) الی (<) زلك مااردنا ان ثبتن . 

و کذلك اذاکانت اربعة مقادیرمتجانسة کیف ماکانت فان نسبة الاول السی 
الرابع مولفة من نسة الاول الی‌الثاتی ومن نسبةالثانی الی‌الثالث ومن نسبةالتالت 
الی الرابع . 

مثاله : مقادیر (اب <د) الار بعة متجانسة و (اب‌ح) ثلاثة مقادیر متحاننة 
فنسبة (۱) الی (ح) مو لَغة من نسبة (1) الی (ب) ومن فسبة (ب) الی (<). 

و (۱<د) ثلائة مقادیر فان نسة (۱) الی (د) مولفة من نسبة (۱) الی (ح) 











ومن نسبة (ح) الی (د) فیکون نسبة (۱) الی (د) مولفة من نسبة (۱) الی (ب) ومن 
کر الی (<) ومن نسبة (<) الی (د) ولك ما اردنا ان نبیّن وعلی هذاالقیاس 
اذا کانت المقادیر خمسة اوستة الي مالا نهاية له . 

واذا کانت ثلائة مقادیر متناسبة کانت نسبةالاول الی الثانی کنسبة الثانی‌الی 
الثالث و نسبةالاول الی‌الثالث مولَفة من نسبةالاول الی‌الثانی ومن نسبة الثانی الی 
الثالث فیکون نسبة الاول الی‌التالث ضعف نسبةالاول الی‌الثانی کما قد صادر علبه 
اقلیدس فی صدرالمقالة الخامسة وعلی هذا القیای اذا کانت اربعة مقادیر متناسبة 
متوالية و اذا کانت خمسة اوستة الي مالا نهابة له. 

واذ قد اتینا علی جمیع الغرض المقصود نحوه فی هذه الرسالة فقد حان نا 
ان نتمالمقالة حامدین له تعالی ؛ واعلم انا فد اودعنا هذه‌الرسالة وخصوصاً فی 
المقالنین الاخبر تین معان, دقبقة جذاً واستوفینا الکلام فیها بحسب هذاالغرش‌فمن 











۳۳ 

تاصلیا وتحققها نم اشتغل یتفقّم مایبتنی علی هذه‌المقتمات کان عالمابالهند. 

حقیقیاً بحسبالصناعة فانا تحقق مبادیپا من‌الحکمة الاولسی‌کان عالما بها بر 

الععل وان مس " علی کل حال ۱ 
| (طظاهر ورین و حسینااله ون لمعین؛ 

ان بخ متخ وس الیامی کتوب نی 


0 ۳ 


تست ۳ تج 


فی‌ا لخامس‌من‌شعبان سنه خمسة عشر وستمائة 
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‌ 6۵ و ‌ 2 
بر جمه فارصی رساله حکیم خیام 
شرح ما اشکل من مصادر ات اقلیبی(۱) 
ینام خداوند بخشایقدة بخشایشگر 


ستاش خدای‌را که خداو ند رحمت و نعمت است ودرود بر شب کان 


۳۹ << سس« ۱۳۳۳ 

۱- توضیجا دافم سطور از ابتدا درصدد نبودم که این رساله را بفارسی ترجمه کنم و 
فکر من برای این کار آمادکی داشت ٩‏ اخبار مطبیه را هم که فرستاده بووة چنان بود که 
بعد از متن عربی رساله بدون فاصله کفتار دو) «خیامی نامه» را که مربوط بموسيقي است طبع 
کنند ؛ ولیتکن در آن ائناء که طبع رسالة عربی بحدود نصف رسیده بود ومشفول غلط کیری 
نمونه‌های مطبعه بودع دراثی حسن طلب ودرخوابت مشتاقانةً یکی از فرزندان عزیزم که فنون 
ریاضی را با روش جدید نیکو آموخته ای وت یت درجه لایس ادی ذوفی سرتار 
برباضیات نیزدارد ودر آن موقم اتفاقآطرف مقابله تصحیح نمو نه‌های‌چاپی بود. نا گهان بفکر ترجمهً 
آن رساله افتادم وتصمیم تازة خود را هم به‌چاپخانه نوشتم ووعده دادم که تاطبع متن عربی 
رساله بپابان می‌رسد اخبار ترجمهٌ فارسی آن را خواهم فرستاد تبا وقفه‌بی در کار مطبعه روی 
ندهد ؛ واین مکانبه در آن ایام اتفاق افتاد که بمناسبت تعطیل تابستان به‌اصفهان رفته بودم 
تاک دا بوسیله پست از هرن می‌فرستادید ۰ سورت. کرمل!جوای تاستازه | م1 
حِ اتفاقاً کم سابقه بود . 

باری پا عجلة هرچه تمامتر مشفول ترجمهةٌ رساله شذم ؛ از سوء قضا در آن ائناء که 
ترجمه ؛هاواسط مقالت دوم رسیده بود نا کاء جسم‌ضعیف ناتوان راعارضة تب‌ولرژی سخت روی داد 

کهاز تاب‌و توش‌تن رنجور حشاشةٌ رمقی بیش نماند ؛ با این حال دستاز کارو|میداز باری پرورد کار 
باز نگرفتم » تابمنایت الهی هرطور که‌بود وعد خود را به‌انجاز وترجمهٌ رساله‌را درمدت سههنته 
ره اد بازدهم مردادماه ۱۳۶۲ شمسی و ۱۲ ربیع‌الاول ۱۳۸۳ قمری‌بود بایان 
رسانیدم وتمام آنرايك‌چا برای مطبعه فرستادم 
علاوه می کنم که ازطرق مختلف ترجمه در خصوص این رساله اجتیاط را روش‌ترجمهُ بای 
خوان وتحتاللفظ را اختیار کردهام جزاینکه کاهی بحکم ضرورت برای‌روابط مطالب وعبارات 
یاتوضیح مبهمات چیزی‌از خود علاوه نموده!م که‌بوسیلهُ علاءت پرانتزو قلاب|زعبارت اصل کتاب 
ممتاز است ؛ ونیز پارهيي ازموارد را که‌سقط ونحریف نسخه اصل‌عربي بنظر من واضح و روشن 
بوده است درحواشی ادرخلال متن باهمان علامت امتیاز و با رقم حرف «م» که رمز اختصاری 
«مترجم» است توضیح دادهام : چون 3 اصل‌متحصر بفرد است! کرسقطات و تجریفات دیگرهم 
داشته باشد که‌متمرض نشده‌باشیم حرجی برمترجم نیست . ۷ ۳ 
باری آن مقدمهرا برسبیل معذرت تمهید کردم که چون ترجمد فارسی 0 
ره 
ازحدد تر چم نحت | لفط وپای‌خوان تجاوز او ۱ ی 1 ۳ 
اخلل ونفساني در آن دیدندپنخار عذو واغماض درنگرند وا لعصمةبب ی 


۲۳۹ 

بر گز یده‌اش بخصوص سیّد پیغامبر ان محمّد مصطفی وپاکان خاندان اوهمکان . 

همانا تحقیق درعلوم وتحصیل دانشها با دلیل و برهان حقیقی بر کسانی که 
طالب نجات وجویای سعادت ابدی باشند از جملهٌ فرایض وواجبات است خصوصاً 
علوم کلی برهانی قانونی که وسیلة تحقیق در معاد واثبات وبقاء نفن وتحصیل 
اوصاف واجب ال وجود است تعالی شأنه وهمچنین وسيله تحقیق است برای 
اوصاف فرشتگان ور تب هرت وا نبوت حضرت سید المرسلین که 
مابین خلایق باطاعت مخصوص باشد و احکام امرونهی اورا که ازطرف خداست 
گردن نهند ؛ تحصیل آن علوم ودرك این حقایق تا آن حد که درحوصلةٌ قدزت 
وطاقت شری باشد لازم وحتمی است , اها جزئیات علوم قابل ضبط وحصر نیست 
وعلل واسبابش بی‌پایان است وبدین سبب عقول که خود یکیاز مخلوقات باشند 
بهمةٌ جزئیات احاطه نتوانند کرد وجز آنچه‌را که با تذل وحس ووهم سر و 
کار داشته باشد در نبابند . 

[ اينك کویيم ] اين جزو از حکمت که آنرا علوم رباشنی می‌ناهند. 
آسانترین اجزاء حکمت است هم در ادراك تصوری وهم درتصدیق؛ اما آن رشته 
که وه بعدد وحساب باشد خود واضتح و آشکار است ؛ اما بخش هندسات 
نیز بر کسانی که دارای فطرت سلیم ورای راست وجودت حدس باشند ینهان 
نباشد؛ وفایدت علوم ریاضی اینشست که موجب ورزید گی ذهن وتند کردن خاطر 
۳0 و نیز نفس را عادت دهد تا از قبول اموری که مقرون بدلیل وبرهان 
نباشد اجتناب کند ؛ وسیب این امر همانا سهولت براهین و نزديك بودن ما خذ 
آن بذهن ومعاونت تخیّل است با تعقّل وقت مخالفت وهم با عقل . 

در کتاب برهان ازعلم منطق ( یعنی درفصل اجزاء علوم ) مقررشده است که 
هرصناعت برهانی دارای موضوعی اس ت که در آن علم ازعوارض ذائة آن موضوع 
بحث کنند ». ونیزدارای مقدماتی است که بایةٌ براهین ومبادی دلابل‌مسائل آن علم 
باشد». واین مقدمات خود خالی نباشد از اینکه درجزو اولیات و بدیهیات باشد. . 
چنانکه کوییم کل‌بزر کنر ازجزو است (علوم متعارفه) ۰۰ بادرجزو آل تا یا ۲۳۱ 





۳۷ 


که درعلم دیگر اثبات‌شده باشد (اصول موضوعه) بادرجزو مصادرات » وهیحکدام 
ازاین مقدمات را درخود آن صناعت اثبات نکنند که ابش رده صناعت 
اد ار ی‌وشوع مات هتم وه هم تام اس 
ره مقیهی هتطقی توافت و بازی باید تس نف رسمی شاف کانی داشعد 
باشد » این‌مطالب همه در کتاب برهان ازصناعات منطق مقرراست طالبان بدان‌علم 
رجوع کنند 1 

همانا من( که حکیم خیامم) ازدیر باز طالب تحقیق ودر جستجوی مبانی و 
مبادی علوم برهانی بوده‌ام بویژه کتاب اصول‌هندسةٌ اقلیدی را که اصل ویایةٌ همه 
علومر باضی است». اک برسرمقدمات وصدور کتاب اصول‌میروم ] اما نقطه وخط 
وسطح و زاویه و دایره واستقامت خط وسطح وامثال اینگونه امور که درجزو 
مقدمات و مبادی کتاب اصول قرار گرفته است » اثبات و تحدید حقیقی آن برعهده 
فلسفهٌ اولی وعلم کلی حکمت است ». و همچنین مقدمات غیر بدیبپی ازاین قبیل که 
هرمقداری بی‌ثه ایت قابل قسمت است » وازهر نقطه‌بی میتوان بنقطةٌ دیگر خی" 
کوفت و اهتال»اهکوه۸ مقدمات بازاثبانش برعهده فیلسوف است‌نه برعهدة عالم 
ریاضی». اما مصادرات ازقبیل مربع ومخعس ومثث وغیره صاحب کتاب اصول در 
صدر کتابش فقط تعریف اسمی ازآنها آورده ودرضمن مسائل کتاب [ نهارا اثبات. 
کرده است ٩‏ 

درمبان این‌مصادرات مصادره‌یی بس‌مهم و عظیم آورده که آنرا درهیچ کجا 
اثبات نکرده است ؛ و آن مصادره این‌است که هردوخط مستقیم که خط مستفيم 
دک بردو نقطهٌ خارح دريك جپت در کمتراز دوزاو یه قائمه قطع کرده باشند 
همانا آن دو خعل مستقیم» متوازی نستند وا گر آنپارا امتداد دهیم درهمین جمت. 
که پدوزاویه کمتراز دوقائمه تقاطع کرده‌اند تلاقی خواهند کرد . 

قات اون رش قسته جوز قشاق مسآم شتر وان که خود 
دی ارصالل هددسه است که خواه وناعواه بابلد ثرا اثبات کنند ؛ وییش از 


۳۸ 
آنکه اثبات شده باشد نمی‌توان آن قضیه را مبنی و پایه اثبات قضابای دیکر 
ی 

کسانین رک هرید وکایت اصول تنب داشته و درصدد حل مشکلات این کتاب 
بوده‌اند آن دسته که از متقدمان‌مچبوب میشوندمانند ایرن د اطولوقس بسبپ 
ار دراین مصادره بوده است اصلا متعرض آن نشده‌اند.. ایا متأخران 
که‌علمای‌اسلامی باشتد ]جماعتی‌همجون خاذن و شنی(:) و نیریز گدست بحل‌این 
مشکل ناز بده و متعرض آن‌شدهاند اما هیچکدام ازعهدم حل آن بر نیامده و بجای 
آن» قسایا ومصادرات دیگر آورده‌اند که دراشکال دست کمی از آن‌مصادره نداد . 
امک کاتبای‌این کروم دردسترس همگان تبودی گفته‌هبایآ نانرا نقلو اغلاط 
آبرا معلوم کردمی ولیکن بافراوانی تسخ و کثرت آن کروه که باس کت 
سروکاردارند گر جاجت پنقل اقوال آنهبا ندیدم». وانگهی خود کفته‌های آن 
کر وها ین اقصام کازی ۱ :»۱ چندان دلیل واضح اس تب که احتیاج ببحث و طول و تفصیل 

ندارد و هر که اهل فِنْ باشد اغلاط نوشته‌های آنانرا بسپولت درخواهد بافت. 
[درمیان موّلفات ابن گروه ] کتابی از ابوعلی ابن‌هيثم رحمه‌اله دیدم 
موسوم به حل شک وک المقالة الاولی [من کتاب اقلیدس] اوّل باریقن کردم 
که وی متعرض آن مصادره شده و آنرا بابراهین کافی حل کرده است». بان سبب 
با خوشحالی هرچه تمامتر آن کتاب را مطالعه کردم و پس‌از مطالعه دريافتم که 
آبن هیثم براه غلط. افتاده است ازاین روی که‌آن مصادره را محتاج دلیل وبرهان 
خدانسته ودراین بارهتکلفی خارج ازحد اعتدال مرتکب شده وحدود متواژدات را 

تغسرداده و کارهایعجیب کرده که یکلی از حدود صناعت هندسه خارج است 
هت نی کوب هر گاه خطّی مستقیم را کبه برخط مستفیم دیگر عمود 
شده باشد حر کت بدهیم چنانکه قاعده عمود برخط مستقیم محفوظ باشد (بعنی از 
روی آن خظ خارج شود ) خطی مستقیم رسم خواهد کرد که با آن خط مستقیم 
[مفروض اژل آمتو ازی‌است ؛ وی « مین‌دوخط را اساس‌قرارداده میگیرد واعتباراتی 





۹ 


۲۳۹ 

فرض می کند که همه ازفن هندسه خارج است؛ و برای تضحیح آن‌مصادره‌عطالبی, 
دشوار وعنکر مر تکب می‌شود که هیچ ارتباط بافنْ هندسه ندارد ؛ و ازاین جهت. 
اعثن اضاتی بووی واود اسث ؛ ,مکی اینکه چکونه خلي راب دوخط باحفظ سل 
قیام».حر کت توانیم‌داد» وچه دلیل‌برامکان این‌فرض داریم». دبک اینکه هتدس‌را 
باحر کت چه کارومعنی خر کت چیست.؛ سدبگوایشکه نزدمحققان واضح و شکار 
است که خط عرض است قائم بموضوع خواه بکوییم که فائم بسطح است وسطح 
قائم بجسم » باایشکه بگوییم هستقیماً وبدون واسطه فائم بحسم باشد». درهرحال 
چگونه ممکن است که عرضبدون موضوعش حر کت کند». چهارم اینکه چگونه 
خط ازحر کت نقطه حاصل شود وحال آنکه خّ ناتاووجودً قبل‌از نقطه است . 

شاید پگویند که درخود کتاب اصول اقلیدس: نیزدیده میشود که درپارهبی 
از تعی‌بفاتش سخن از حر کت بمبان آورده است چنانکه درصدرمقالة بازدهم 
در تعریف کره می گوید که کزه حادث.میشود از کردش دادن نصف داین: 
تایبدا دور برسد. »۰ وایین تعرریف خود از آن قبیل است که حر کت را درمطالب 
هندسی مداخله داده‌اند 

درجواب گوريم که (اوّلا ) خود اقلیدس نیزدراین تعریف مرتکب کزاف 
کاری وسهل انلکاری شده است ». زبرا تعر ف حقبقی کره انل, استا که کر ان 
شکل‌مجنمی الست که بك سطح آنز| احاطه کرده ودرداخل آن نقطه‌بی اس تکنه؛ 
همه خطوط مستقیم که از آن نقطه بمحط می‌پیو ندد مساوی است ِِِ اژراه 
سپل انگاری از آن تعریف عدول کرده‌است‌واین نوع‌مسامحات مخصوصادربخش 
مچشمات آن کتاب‌فر او ان است باعتماداینکه‌خوانندء آن کتاب‌چون بآ ن‌مقالات رسیذ 
چندان ما به کر فته است که‌ا ین قبیل‌مساهلات موجبا نحر|فنهن او نشود[ و کر نه. 
خود اقلیدس متوجه این نکته بوده‌است که نبامد در قضاایای‌هندسی بحث حر کت را 
بمیان کشید | چهااکر آن‌ثعر یف که‌برای کره کرده‌انست‌مقصودواقعی بودی‌توانستی 
که دابره‌رائیزبدان‌قیاس تعرریف کردی و کفتی که دایره شکل‌مسطحی است که از؛ 
کردش‌دادنن خطی‌مستقيم درسطح‌همتو حادت میشود؛ باین‌طری ق که یکی. ازدوا 


وخ 


طرق خم مستقیم‌را دريكثنقطه ثابت وپابرجا نگاه پدارندو آ نوا بکردانشدتا بقل 
بدا حر کت برسد... پیداست که اقلیدس ازاین تعریف عدول کرد بشاطر ارم 
حر کت که از صناعت‌هندسه خارجاست ». ها یز بند. دراین قبیلا :امورپیر واستاو ای 
سلف باشیم وبرخلاف اصول برهانی ودستورات کلی‌منطقی کار نکنيم . 

[ثانی] تعریفی که اقلیدس‌برای کره کرده است باتعر یف ابن‌هيشم از خطومل 
متوازی فرق‌دارد و نباید آ نهارا بریکدیگرقیای کنيم چراکه اقلیدس بوجهی 
ناپسند چیزی‌را تعرربف کرده که ازوجوه دیگروبطرق دیگرمعلوم وواضم است ». 
وتعربف ناپسند اومقدمه ومبنی بای مسائل‌بزر که هندسی. نمی‌شودبلکه مي تو آن 
او ۳ ناپستند بتعریفی «که بهتو‌ودرست تراز.آن باشدعدولکفند: اما ابن‌هيثم 
سعی کرده‌است که آن‌تعو یف نادسند وااکه بر ای‌خطوط متوازی نموده اشت مقدمه 
واسای برای اثبات مسائل دیگرهندسه قر‌اروهد پس مابیناقلیدس وابن‌هيش در 
آن تعرربف نابجا که نموده‌اند فرقی واضح و ار است 

[ باری |مشکلی که کفتيم مربوط بصدرمقالهاول اصول‌بود .. مشکل‌دیکر آن 
کتاب مربوط است بصدرمقالهٌ پنجم [ نجا که از نسبت وتناسب و عوارض واحوال 
اقا کفت‌واتی فردتاست سا و حقیقت تناسب بروجه هندسی معلوم نیست 
چنانکه درمقالهٌ دوم ازرسالهة حاضرخواهيم گفت . وازمتقدمان ومتأخران احدی 
را سراغ تام که درتحقیق نسبت وتناسب سخن فلسفی شافی‌داشته باشد فقط ور 
این‌باره کتابی متسوب ب+ ابوالعباس نیریزی دیدم که درمعنی تناسب ونسنت 
بتفصیل سخن گفته است ». در ابتدا می‌انکاشتم که وی حق‌مطلب را ادا کرده‌باشد 
اماپس ازمطالمه وتأمل معلوم شد که تحقیقات اوکافی نیست .. گفنه‌های اومحتاج 
بمقدماتی است که از قلم انداخته است #*-وانگهی آن نشتحه که من دتم ناقم برو 
هر‌چند هنکن است که این تقص‌وافتاد گی ازطرف‌کاتب باشد : 

بازاقلیدس درصدرمقاله پنجم حرفی ازدسبت مولفه بمیان آورده و درجزو 
مصادرات آن مقاله چیزی ازنست موّلفه گفته است‌بدون دلیل وبرهان ». کنتالا 


او اینست که هرسه مقدازهمانا نسبت مقدار. اول بسوم مولف است از تست مقدازا 





ات 


۲۳ 

اوّل بدوم و از نسبت‌مقداردوم سوم. 

باری‌چون‌در کتاب اصول اقلیدس‌در آن‌سه‌فوضم که اشاره شدخلل و نقیصه‌بی 
یافتم که تا کنون اصلاح‌نشده بودعم خودرا مصروف براصلاح‌آن کردم | کنون‌از 
خدایتعالی حیات وتوفیق وتسهیل |مرمساات دارم » و بدستاو یز[ عنات ] اوچنگه 
می‌زنم واین رساله را درسه مقالت پرداختم . 

مقالت اوّل در متوازیات وحل‌شبهة آن . 

مقالت دوم در حقیقت نسبت وتناسب مقداری . 

مقالت سوم در نسبت مولْفه و آ نچه بدان متعلق باشد. 

خداو ند در همه کار دارومدد کار است‌و یناه همه کس‌اوست و اوماراسنده است 


ویکو بارومدد کاراست . 


مقالت اول 
درحقیقت متواذیات وشك معروف 

بنام خداو ند بخشندة بخشایشکر وتوفیق وعصمت بدست خداست . 

بایددانست که سبب غفلت اقلیدس که چرا آن مقدمه‌را برهانی‌نکرد [ نی 
مصادرث خطوط متوازیراجزومسائل‌هندسه قرار نداد ]و[ نراجزومصادرات قرارداد 
همانا اعتماداوست برمبادی‌ما خوذ از فیلسوف(یعنی فلسفه) درعنی خعامستقیم وز اوه 
مستقیم الخلین آ نگاه که بخاطروی خطور کرد که سبب‌تلاقی دوخ مستفیم همان 
معنی‌است که پر آن مصادره کرده است . 

متالش :,خظا (ا ب) )خن مستعیم است که خط (رحج)ربی آنن حمودشده بر 
زوابای‌قائمه بر نقط(ج) وهمحنین خط(ط د )بر نقطه(د) وخ (ل ‏ م) بر نقطه () 
وزاو یه فائلمه همجند نظیره‌اش باشد ؛ بس‌خظ (ر <) نست‌بخطظ (۱ ب) آزهیچ‌طرف 
متمایل یست وقابلاهتداد است‌تابی نهایت ازهردوسمت؛ وهمچنین است‌حکم (د ط) 
پسظ. (داط) باخق(ر<) تلافی نمی کند؛ زیر ۱ گرلاقیکردی یکی باهردو بيك 
عررف از اطراف خظّ (اب) متمایل شدی و همچنین است (ح ج) و (2د )و (م۰) 


۳۲ 





دهماا فو شده است که( < د) و( د+),متساوی پاشنه پس سل ۱ ۳ 
بعنی این حیّز که بوساة دو خط جدا شده منطیق است بر سطم ( ط دم [ )۲ 
پس ۱ کر دو خط( وح) (ط د) تلاقی داشتند دو خط ( طد) ( ل ۰ ) نیزدرهمان 
نقطه عیناً تلاقی‌میکردند وهمچنین است‌همه خطوظی که برزاویای قائمه خارج 
شده باشند هر گاه قاعده‌های آ نها حمچند باشد. ؛ وحهننین دوجهتا گر بعتیم 
خط (حح) و (د) و نظیر آنها و ازاین امی‌محال بدیهی لازمآ ید وهمحنن بموجب 
این‌حکم دوخط (ر ح) و (ط د) کشادی وکین بیدا نکئته زیرا کشادی وتنگی 
آ نها نیزموجب همان محال‌باشد ؛ پساین خطوط که برخط (۱ ب) قائم شده‌انه هیة 
متوازی‌اند وبعدمیان [ نهامساوی است معنی‌تنکی و کفادی ندارد . پس| گر خی 
را مایل‌بیکی ازدوطرف اخراج کنند مثلخم («س) که بسعت (۱ ۵) متمانل شدو 
اس هحافا ناخ (ط د) ملاقات خواهد کرد زیرا فاصلهٌ این ( س) و (ء ل) رو 
بکشادی است وتاهر کجا که فر‌بشود مسکن ات که بحد مابینآ نها بیشترشود ؛ 
و زاوبه(س د ۵ کستر.از قائمه است یس دو زاویهٌ ( ش هذ) و (س‌ ده) 
کُمتر از دوقائنه خواعند بود ؛ از اینجاست که اقلیدق کمان برد کهستت 
تلاقی دو خط (ه س) و (س د) انش ت که دو زاوبه کُمتر از دز قائنه اشت ؛ انن 
کمان بجای خود درست است ولیکن تنی‌توان آفنا بسن خال و بدون بلاق 





۳۳۳ 


ذنگرپانه ومیتنی برای متتائل هندسی قرازداد وهمن است که اقلیدس را 


فان سعدمه و بدون برهان داخل مبازی مسآمه 


واداشت 
شمرد 

راست بخواهی همانا این قضابا از نوع قضایای وهمی است که عقل باان 
مساعدت‌دارد ؛ برهانی‌هر چندشبه دلیلمحسو ب شودبررصحت آن‌قستّه هست‌چنانکه 
باد کردیم ولیکن بررهان شافی کافی نیست و از هر جهت‌هم قابل تصدیق نیست زیرا 
خودمبتنی برمصادراتیاست که نه جزوآو لیات وعلوم متعارفه است ونه‌جزوقنایای 
واجبالتسليم واصول موضوعه که درعلم دیگ‌برهاني شده باشد . 

چگونه رواست که اقلیّدس‌محض برای آن کمان که اشاره شد یه خطوط 
متوازی راجزو مصادرات بیاورد بااشکه فضابای سهلتی و آسانتر از آنرا درجزو 
هسائل قرارداده و آ تهارا نرهانی کرده است . 

از باب مثال درمقالهٌ سوم این قضیّه زا درجزومسائلاثبات می کتذ که ژوادای 
همچند برهرا کز دوابررهمجند ازمحیط دایره قوسهای همچند جدا میکنند ؛ و 
خال اینکه این‌معنی کاماا" آزروی مبادی هندسه معلوم وزاشح است چرا کته 
دوایرمتساوی وهمجنین زاونذهای متساوی بررتکدیگرمذطتق میشوند ؛ پس‌دراین 
صورت ناچارقوسها نیز بر مکدیکرمنطبقو باهم‌مساوی‌خواهندبود؟ کسی که این نوغ 
قضاینارا محناج‌بس‌هان دانسته است‌بایستی ی مصادرء خطوط متوازی‌را بطریق 
اولی‌محتاج ببرهان‌دانسته بودی . 

ات درمعا له پنجم این‌قضیّه را درجزو مسائل» برهانی می کند که نسبت 
مقدارواحد پدوم‌قدارمتساوی بکسان است ؛ پیداست که نسبت درمقدار ازجپت 
ابنکه مقداراست اتفاق می‌افتد این‌خودچه احتیاج بدلیلو برهان دارد ! زیرا دو 
مقدار متساوی ازجپت مقداربودن هسانشد وفرقی مابین آنهانیست پس آن دو 
مقدار ازاین جهت دزحقیقت یکی است و مغابرتی مابین آنپا نیست جزمغایرت 


عدد وس ۰ 
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این‌طورغفلتها ازاقلیدی درمقالات مجتمات اصول نیز بسبار اتفاق افتاده 
واهوری‌را که محتاج برهان‌است جزو مصادرات آورده اما چون‌آن مقدمان 
چندان مهم نبود حالی‌دراین رساله متوجه برحانی کرّدنآ نی نشدی 3 ۱ 
باین بخش نیزتوبچه کنیم و آن مقالات را هم اصلاح نماییم بیاری‌خداو ند . 

و کسانی که در کتاب اصول اقلیدس نظروتمل کرده‌اند"نکه حجاج است 
فقط وظفهٌ مترجمی وناقلی داشت واصلاح مطالب کتاب کار اونبود ؛ اما ثابت [بن 
قره] هرچند بعضی‌اصلاحات در کتاب اصول کرده اما باز وظیفهٌ اونیزهمان تقل و 
تررجمه‌است ؛ و کسانی که درصدد تقشیی کتاب داحل شهات آن ثر اکه ۳۹ ازقبیل 
ایرن مخانیقی و اطو[ او آقس‌وغیر ایشان از پیشینگان و ابوالعباس نیریزی و 
امثال وی ازمتأشران برایشان دربایست بود که آن کونه قضابارا برهانی کنند ند 
اینکه فقط متوجّه بر گرداندن قباس مستقیم بهخلف وقیاس‌خلف به مستقیم باشند ؛ 
تالا کش کل برهان حقیقی چیزی را دانست وی را تفارت‌نکند که قیاس مستقیم 
باشد باخلف ؛ پس‌فایدء رة مستقیم بخلف وخاف بمستقیم‌چیست وامثال آ نگونه 
قضابای مشکل را بدون برهان گذاشتن ۱[ اطلفیتت اشمیام متاشراان 
مرجات‌آن مت غفلت ایشان است ازمبادی مأخیون ازفیلسوف واعتماد اشان 
برهمان مقدارمپادی که اقلیدس در صدرمقالت اوّلآورده است وحالآنکه این 
مقدارمبادی برای کی قضابا و مسائل حندسی بسنده نیست و قضابای بسارد رگ 
داریم که درمقدمات حندسه محلاحتیاج است [ ابنك‌چند فقرء از آن مباوی ] : 

انا تیچباه ا. ۳ هرمقداری بی‌نهایت قابل‌قسهت‌است وهر گ از ره 
اج | نیست ؛ این‌خود بك قصیه فلسفی است فد ور ۱۳ وت 
باشد ؛ پاره‌بی ازعلمای حندسه خواسته‌اند که این فسیّه را از نظرهن-دسی اثبات 
398 غافل از اینکه این‌خود مستلزم دور[ محال | است ؛ ولیکن همانجا که حکیم 
وجود دایسره وخط مستقیم وسایر مبادی هندسه را اثبات کرده است می‌تواند آن 
قضیّه را نیز برهانی‌سازد آن هم بطریق برهان یل که ازمعلول پی بمأت برند] 


۳۳۳۹ 


۷۳۳۵ 

نه برهان رلّی [ بطریق پی‌بسردن ازعّت بمعلول ] ؛و حق ایست که آن قنته 
ازمبادی و مقدمات خس ات نماز احزام وسائل هعدسه. 

باز از جملهٌآن مبادی که محتاح البه باشد اینست که ممکن است خطی 
مستقیم تابی‌نهایت اخراج شود ؛ هرچند که فیلسوف تناهیاجسام را اثبات کرده 
و گفتهاست که ماورای عم اجسام نه‌خلا است ونه ملا است ؛ همان فیلسوف 
بیان میکند که‌چکونه برمهندن جایزاست که بکوید این‌مقدار غیر متناهی است 
واین‌خط تابی نهایت اخراج شده‌است . 

بازازحمله‌آن مبادی | که علاوه کردن‌آن برمقدمات هندسهلازم باشد | 
ایشست که هردوخط مستقیم که یکدیگررا قطع کرده باشند بعد مابینآنها از 
زاوبه تقاطع روبگشاش وفرااحی مر یا 

و نبزازجملهٌ آن مبادی‌است که دوخط مستقیم که فاصلهٌ میان ] نها رو پششکی 
پاشد ناچار یکدیگررا قطم خواهند کرد؛ وممکن نیست که دوخط درحاز 
فر‌اخی روبتنگی ودرحال تنگی رو بفراخی داشته باشند . 

ای اخیررا همکناست ازط ریق عندسه پابرهان ای اکن 
چنانکه عنقربب خواهی‌دانست . 

نبزازجمله‌آن مبادی اشت که هردومقدارمتناهی که ماپین | نها تفاضل 
یعنی تفاوت کموزیادی و کوچك وبزر کی باشد ممکن است که برمقدار کوچکتر 
چندان برافزایند که بزر کترازقدار بزرکتر گرد ؛ شاید این قضیّه درجزو 
بدیپیّات اولبه باشد ازجنس آن قضایا که ضبط ودرلك آن از تاقل وتفگر دست 
دهد ؛ ازاین‌قبیل مقدمات بدبهی بازهم داریم که اقلیدس پیشتر آ نهارا درصدر 
وود نیاو رده‌است وقضایایی‌را آورده که بپیج وجه احتباجی بدانها نیست ؛ 
هی پارست که هیچکدام از این قضابا را نباورده باهمهرا بدون استثنا ذکر 
کرده‌باشد . 
دوظمن مطالب گذشته وجه‌اشتباه ابوعلی ابن هیذم دا باد کردیم دییکر 
حاجت بتکرار نیست . 


۳۹ 

[ باری] باید بیست و هشت شکل اوّل ازمقالت اوّل کتاب اصول را مسلمٍ 

بداریم زرا هیچکدام ازاین اشکالاحتیاح بان مصادر مشکوله تدارد ؛ اولبن 

شکا ل که محتاج بان مصادره است 5 بیست‌ونه آن مقاله‌انست آتجا که 

می‌خواهیم احکام خطوط متوازی را بیان کنیم ؛ پس‌هر کس بخواهد می‌تواندشکل 

ال ازمقالهٌ حاضر مارا بجای شکل بست‌ونهم مقاله اوّل اصول داخل آن کتاب 

کتدان‌شاءاله ۱۰ کتون حتکامآ تست که ببرهان حقیقی لمّی آن معنی آغا زکنيم 

بیاری خداو ند وحسن توفیق او وهر ۸15 برخد! و کل کند" اووا راهنمایی و 
کفایت کند: 


شکلاول 
شکل بیست,و نهم ازمقالة اول اصول 
تح (اب) فررض‌شده است وخط" ط (اح) رابر(اب) عمو دکنیم ی (ب‌د) را 
تیر تحطا( 2 عینود وسآوی خط (] | اخرا جکنيم پس این‌دوخط چنانکه 
اقلیدس درشکاا پیست‌وهفتم مقالهاوّل ببان کرده استت متواز بئد : ؛ وخط ۱ 


وصل کنیم پس گوییم که زاويه (احد) مساوی زاوية (ب د ح) است . 
2 د‌ 


۱ پا 
شکل (۲) 
رها نش خط ی و(اد) راوصل کنیم پس‌خط (اح) مثل‌خطط . (ب‌ه)است 


وخط "(اب) مشتر گ لسع ودوزاو یه )1 و(ب) قائمه اند پس‌دهو قاعدة (اه) و(ح با 
مساوی‌اند ؛ وسابرزاو به‌ها همچند سایرزاو به‌هاست . 


۳۷۲ 


پس دو زاو به ( ءاب) و(هب!) مساو یند ؛ پس‌دو خط (اء) و(هب) مساوشد . 
اف وتا یتست ه(هد) و(ه د) کدا نها نیزساو ند ؛ بس‌دوزاو یه (ه دح) و(ه <د) 
حساویند و(ا<ب) مثل(ا دب) است پس‌دوزاو یه (احد) و(حدب) مساوید ؛ واین 
خود همانست که میخواستيم بیان کنیم . 

ازاین‌جا ۲ شکار شد کاس نه لت امد ود دو زاویهٌ (<ا ب)و(دب ۱) 
چون مساوی باشند درهرحال که باشند ودوخط (ا<) (ب د) نیز معساوی‌باشند 
واجب] ید که دوزاوبهةٌ (ب دح) و(ا<د) مساوی باشند [ شکل"» ] 


شکل دوع 
1۳ ازمقالهٌ اوّل اصول‌است 
دیگر بارهمان شکل (اب<د) دا یسم کنیم وخط (اب) راپدونم‌قسمت کنیم 


برنقطه ( ۱ («د) رابر(اب) عمود خارج کنیم پس گویيم که خط )ال 
رر ۱ است وخط (ه ر) عموداست برشخط (<). 


9 رد د‌ 
۱ ك بِ 
شکد (۳) 


پرهبانشاینست که خط" (<ه) و(ه د) را رسم مي کنیم پش خطا (ا) مثل 
خل 6 است و خط ۱۳ نیزمثل‌خط (هب) است ودو زاویهٌ (۱) و(ب) قائمه‌اند 
پس‌دوقاعده(< ۰ و(ه د) با مکدیکرودوز اوه (اهح)و(بهد) نیز بایکدیکر مساو بنه 
چس بافی بماند دو زاوبهُ (<هر) و(ر هد) که پاهم‌جاو پشدو[ بچکم اینسکه ] اس 
(<) برا برخط (۰د) است وخط (هر) مشترك است ودوزاو به مساو بند بل فیات 


۲۳۸ 
(<هر) مسانئد مثث (زهد) است وسایرزوابا و اضلاع نظیر بنظیر‌مساوشد ۰ پس 
خط (حر) مل‌خط (رد) است وزاو بهٌ (ح<ره) مثل زاو بهٌ (د ره) است پس‌هردو 
قائمه‌اند ؛ و همین است | نچه می‌خو استیم اثبات کنیم [شکلم] . 
شکل سوم 
سی‌ویکم مقاله اوّل اصول 
دیگربارهمان شکل (اب<د) رارسم م ی کنیم پس می کویيم که دوزاو ی 


(ا<د) و(ب دح) قائمه‌اند . 

برهانشاینست که خط (اب) رابر نقطهُ(ه) بدو نیم تقسیم می کنیم و خط(هر) 
راعمود فرودی آوررم واورا راس مداد می‌دهیم و خط (رلك) راهمانند (ره) قرار 
«ی‌دهیم وخط (ح 2 ط) رابرخط (۰ 2) عمود می کنیم وخارج م یکنيم دو خط(ا<) 


۲ 3 


شکل (4) 


و(ب‌د) را پس‌فعاسع دق کنیدا نا (ح لك ط) را بردو نقطهٌ (ح و(ط) زیرادوخط 
(اح) و(ء () متو از شد وه‌حنین دوخط (ح 4) و(رح) نیزمتو از ند وپیداست که 
هر دو خط متوازی بعد میان [ نهاتغییر نمی کند و امتدادمی‌دهیم خط (اح) را 
به بی نهامت موازی‌خط (۰ (2) و نیز امتداد می‌دهیم خط (ح 2) را به بی‌نهابت موازی 
خط (رح) بدبپی‌انت که ایندوخط ناجارتلافی خواهند کرد : و( ()و(:۵) ر) ۲ ۳ 





۲۳۹ 
وصل می کنیم پس‌خط (<ر) مثل (رد) است وخط (ر(د) عموداست ومشترك است 
پس‌دو قاعدة (< ) و( د) وهمچنن دوزاوبه (رح4) و(ردك) مساونشد ؛ آاتگاه 
باقی‌میم‌اند زاو یه (ح< ۵) همچند زاوبة (2 دط) ونیز زاوبة (< 2 ر) همچند 
زاوبةٌ (در) پس باقی‌میماند دوزاویةٌ (حك ح) و(د 2 ط) که مساویتد وخط 
(<) مثل ( د) است پس‌خط (< ح) مثل‌خط (د ط) وخط (ح 4) مثل (2 ط) 
و دوزاویة (< (2) و(دط ل) مساویندآنگاه ميکوييم ] ودوزاوبة 
(ا<د) و(ب د ح) اکرقائمه باشند که مطلوب حاصل است ؛ واک۳ قائمه نباشند 
پس هر کدام ازاتتها ناچار با کوچکتر ازقائمه باشد بابزر کتر ازقائنه ؛ اور 
فرض کنیم که کوچکتر از قائمه باشند ؛ سطح (ح د) را برسطح (< ب) منطبق 
می کنیم پس‌خط (ركك) برخط (ره) و نیز خط (ح ط) برخط (اب) منطبق خواهند 
شد پس‌خط (حط) مثل‌خط (ن س) است زیرا که زاوبهُ (ح <ر) بزر کتراززاوبة 
(ا<ر) است پس‌خط (ح ط) بزر کتر ازخط (اب) است . 
وهمچتن اکرآن دوخط را بهم‌ان روش تا بی‌نهایت اخراج کنند هر 
یام از خطوط که بهسم وصل می‌شود فرره کتر آردیگری است واین‌امر تسلسل 
باید ؛ پس‌دوخط (اح) و(ب د) رو بفراخی‌اند وهمچنین گر دوخط (اح) و 
(بد)را راست ازطرف دییگرخارج کنند رو بفرآخی خواهند بود بهمان دلیل 
که گذشت وحالت دوطرف ناچار درانطباق یکسان است وازاینجا لازمآجد که 
دوخط مستقیم خطی‌مستقيمرا بردو زاو قائمه قطع کنند پسآنگاه "بعد مابین 
آنها ازدوطرف این‌خط روبفراخی باشد واین‌خود محال بدیهی‌است هنگامی که 
هعنی‌حقیقی استقامت و بعد ماپین دوخط را تصور کرده باشیم واین خودازمباحث 


فلسفی است . 


واگر هر کدام از آن دوزاویه بزر گت ازقائمه باشند لازمه‌اش ایس تکه ‏ 


خط (ح ط) درانطباق مثل (ل م) باشد وحال آآنکه کوچکتر از(اب) است وهمچنین 


است‌هم؛خطوطی که براین روش وصل شده‌باشند . ۱ ۱ 
سس دوخط رخ می‌روند واگر ازطرف دیگرنیز آنهارا اخراج کنند 


۱:۰ 


باز روبتنگی می‌رو ند زیراحالت دوطرف درانطباق _یکسان‌است ؛ داین مطلی‌را 
خود با کمترین فکر وبجت می‌توانی دریافت داین‌امر نیزمحالاست برای] نجه 
خ کی کرديم.. 
پس‌چون ثابت شد که ممکن تیبت دوخط متفاضل باشند پس‌ناچار باید 
جتساوی باشند وچون مساوی شدند لازمه‌اش ابنست که دوزاو یه مساوی باشند و 
در تتسجه هردوزاویه قائمه‌اند واین‌معنی باا نداد تاملی معلوم می‌شود ومابرای 
اجتناب از طول مقال متعبرض بیان آن نشدیم هر کس بخواجد اینقینه را بروش 
ریاضیاثبات کند مختاراست ومارا دراین‌باره دریغ ومضایقتی یست . 
جماناسپب اشتباه متأخر ان دربرهان آن مقدمه اینست که ازاین قنبه که 
چون موضوع ومحمول ]ترا بوجه حقیقی تصور کنند از جملهُ قضایای او لی بدییپی 
است غفلت داشته‌اند ؛ همانابسیاری ازقضاباي اولیه داریم که حتی اشخاص 
هوشیارهم از اعد بودن آن‌غفلت‌دار ند برای‌ایشکه صدزتوصیحع ومحمو ش ازعقل 
پنهان‌است ؛ چه‌اولیت قضیه ودرستی وراستی آن مر بوط بتصورموضوع ومحمول 
تیست‌چرا که صدق و کذب فضیه بیوضوع ومحمول تعلق نمی کیرد بلکه فقط 
پارتباط مجمول بپاموضوع [ عنی‌دست حکبته ] تعلق دارد ؛ چون چنین‌است 
چپ دورنیست که (ر قضابای او لبه غفلت داشته باشند بهمان چهت که از تصور 
موضوع ومحمواش غفلت کرده‌اند . 
آبا نمی‌بینی که هر کس‌حقیقت دایرء وحقیقت زاویبه وحقیقت نیبت 
مقداری‌را تصور کند با کمترین توجه درمی‌باید که نسبت زاو یه‌های مر کبزي 
مثل نسبت قوسپایی است که وترآن زاو به‌هاست ؛ واین معنی را اقلیدی درشکل 
آخومعالم شوم سود اقات ۰ ۰ ۲ 
پاده‌یی ازقضابای اولیه داریم که بدیهی بودنآ نها روشن وواضح‌شود بعد 
ز ازصوراجزاء قضیه بنوعی‌از بیان که حکم یاد آوری وتنبیه را دارد نکم حد 
وسط قیای‌را ؛ چه‌آن قضایا که محتاج به‌حد وسط قیاس‌باشند قضایای اکتسابی 
۱ اسنع نه‌بدبهیات واو لیات ؛ باین‌نکته توچه داشته‌باش . 





۹۹۱ 


ادن‌مقالات هر جچند ازمنظور اصلسی ما دراین‌رساله خارح است ت 

ااست رد 
فو ‌ بارداشت آفرا اینجا ایراد کرديم ؛ وه‌راینه برای این که این‌معنی 
چندان روشن‌شود که بیشت لا ۱ ی‌افزام 
[ بدین‌قرار ] : 





شکل () 


۳۹ دوخط (اب) و(اح) برنقطهٌ (۱) تقاطع کسرده باشند پس 
کبس مابین ایندوخ.ط تا نهایت رویثرا خی وکش یش ال * دیش 
ارات کت قطةُ (۱) را می کزقرار می‌دهیم ویعد (اب) دابر (اب ج) را رسم 
می کنیم پس بعد مابن دوخطآنجا که بدابره برخورد می کنند خط (ب <) 
است ؛ وخط (اب) را راست‌نقطةُ (د) خارج می کنیم ودابرء (اده) رارسم 
می کنیم ری می کنیم تادابره را پر نقطهٌ (۰) قطع کند و 
خط (ده) راوصل می کنیم پس بعد ماین آن دو خطا » خط (ده)است ویبداست که 
خط (ده) برر گترازخط (بح) است ؛ این خود يك‌امر بدبهی است که شكك و 
شبهه‌یی در آان راه نداردچون معنی‌دابره وزاوبه وخط مستقیم تصورشده‌باشد . 

کسی که بخواهد براین‌مطلب برهان اقامه کند ناچاردراثناء آن برهان 
قضیهیی بکارخواهد برد که برهانش‌مو کول بهمین معنی‌است واین‌خود مستلزم 
دورمحالاست ؛ وچه خوب‌کاری کرده‌است صاحب کتاب اصول که این‌قضیه را که 


۷:۲ 

دوخط مستقیم احاطه بسطح نمی کنند درصدر کتابش‌جزو قضایای او یه بدبهیه آ ورده 
اهر کیت هار دارین‌قضیه را دریافته‌باشد ناچارارتباط اجزاء را بایکد گر 
درخواحدیافت؛ وفضیة اولبه جزهمین نیست که‌حکمش مستند بفطرتعقل باشد . 
و بعد ما بین‌دوخط خطی‌است که مابین [ نهارا وصل کند چنانکه دو زاویهٌ 
داخله همجند باشند ؛ مثا لش‌دو خط مستقیم(اب) و(حد) درسطح مستوی ؛ و برخط 
(اب) نقطهٌ (), فرض کرده‌ایم تقو وزقعد مابین(۰) ومیان‌خط (< د) خط (ء ر)است 


وزاو به (ه) مثل زاو یه (ر) است 5 





شکل (+) 
اقا انشکا کر نه ممکن است از نقطء () به‌خط (<د) خطی‌وص لکنند 
بطوری که دوزاو یه داخله همجند باشندخود وظیفهٌ عالم هن دسی است نه برعهدةه 


فیلسوف که وظیفه‌دار تصدی‌ت‌حیح مبادی هندسه‌است . 

امااینکه] با مُمکن‌است خطلی را باان صفت رسم کنند اثباتش برعهده 
صاحب‌مبادی [ بعنی‌فیلسوف ] است . 

وتتاش ات ۳ ممکن است او(ه) خطوط غیرمتناهی برژوابای غسر 
متناهی به (< د) خازج کنيم ازهر دو ظرف دوخط | چنانکه ال ۱ ۲ ۱ 
زاو به‌ها | در کوچکی و بزر ی تفاضل داشته‌باشند ؛ وهرچیزی که دراو این‌معنی 
فرض‌شود که ازدوطرف در کوچکی وبز کی قابل تفاضل باشلاء باوجود ۱ 
کل مقادیر بی‌نهایت قابل‌قسمت باشند لامحاله باید ممکن باش که حاك تاوی 
نیزمابین آ نها واقع 393 , 





۰ 


۱:۳ 


و خط (2۰) رت جدامی کز. وخط (حط) راوصل بش کتیم 
پسزاویة (ح)مثلز او نة(ط) است‌چنانکه درشکل اوّلمعلوم‌شدیس خط(ح ط)همان 
اد مابین آن دوخط است ؛ پس اگرخه(ح ط) بزر کتر از خط (ءر) باشد آن 
دوخط ای ار ۱ بفر اخی باشند ؛و خطظ(ح 2 ) و (ط ل) را 
همچند جدامی کنیم و خط لا راون می, کنیم پس‌همین است بعد ماسن دو خط؛ 
پس ۱ کرخط (2 د) کوچکتراز خط (ح ط) باشد آن دوخط روبتنگی اند وحال 
آنکه رو بفراخی بودند واین خود محال بدیهی است ؛ و ا کر مساوی باشند باز 
همان محال لازم آید وا گر (ح ط) کوچکتر ازخط (م ر)باشد آن دوخط اول‌رو 
بتنگی اند پس بهمین‌بیانباید که خم (ك ل) کوچکتر ازخقّ (ح ط) باشد و کرنه 
همان‌محالبدیپی لازم | بد ؛ س‌همانا اشکارش د که دو خط هستقیم درسطح همو ار 
چون دريك جهت روبتنگی باشند ممکن نیست که درهمین جهت رو بفر اخی باشند؛ 
وهمچنین | گردريك جهت روبفراخی باشند ممکن نیست که از همین جهت رو 
تکی باشند ؛ ٍین‌معنی درست است جزاینکه این بیان هندسی نیست بلکه بیان 
فلسفی است ولیکن در این معنی بمثال متوسل می‌شوم تا برای کسانی که جودت 
حدس ندار ند روشن تر وواضح تر گردد . 

پاره‌یی ازمردمان معتقدند که بعدمابین نقطه‌بی که‌بر خطّیاست ومابین خم 
5 دی است که ازآن نقطه باین‌خط خارج شده باشد ؛ واین مطلب درست, 
یست ز بر اچه بسا که‌عمودی که ازمسقط عموداوّل بخط اول‌خارح‌شده باشد باعمود 
اژل‌همچند نباشد پس‌لازم ید که بعديك نقطه‌از نقطهُ نظیرش با بعدنقطهٌ نظیرش از 
آن تفاو ت داشته باشد واین امرمحال است ؛ بلکه هر گاه دوزاويهٌ داخله همچند 
پاشند میل‌هردوخط ازخظ واصل بکسان است وبعد مابین | نپا بحقیقت همین است 
"۳ 

معانی بخاطرمهندسان قدیم خطور کرده بود واز این جهت بر فطیبی 
که برهان می‌خواهد مصادره کردند ! و چون معلوم شد که هر گاه خی مستقیم 


۷:۶ 
فرط شود و ازدو طر فش دوعمود خارح کنندآن دوعمودچنان باشند که هردو خمَ 
همچند که از ااتیلاس یا شن باشد بعد مابین آن,دو خط بآ نها عمووهباشد 
و نیز ] ابعاد برابر باشند ودوخط را شک وفراخی‌نباشد ؛ بس‌باید آن دو عمود 
را دوخطظ متحاذی‌نامید . 


شکل چباد) 


وان شک سی‌و دوم اصول ات 


سطح(۱ ب <د) برزاو به‌های‌قائمه است پس گوییم که خط (۱ ب) مثل (حد) 
وخطظ (اد) مثلخط (ب ح) است ۰ 


ی 


شکل (۷) 

برهانش ایشت که ا کر(اب) مثل (<د) نباشد ناچار باید یکی از این 
دوخط ازدیگری بزر کتر باشد ؛ فرض می کنیم که (< د) خط بزر کت باشد وجدا 
می کنيم خم (<ه) را مثل خط (۱ ب) و خظ (۰۱) را وصل می کنیم پس زاوبة 
(ب اه ند راویه ( ۱ است وزاویهُ (ب اه) ازقائمه کمتر است و زاوبة 
(<۱۰) ازقائمه بزر کتراست‌زیرا ازمثأت (۱ ۰ د) خارج است پس‌بزر کنر اززاو ی 
قائمة (د) خواهد شد واین امرمحال است؛ پس‌نتیجه می کیرریم که خظ (اب) مثل 
خط(< د) است واین‌همان است که میخواستیم اثبات کنيم [شکل ۰۷ 


تا 


شکل سی‌وسوم اصول 

دوخق (ا) و (< د) ماود : مدعای ماایشت که هرخط ی که برریکی 
اازرم تا متحاذی عمودشد برخظ دیگر نیز عموداست ؛ برای اثبات‌این‌قضیه از نله 
(۰) عمود (مر) را برخت (< د) اخراج می کنیم ودر این صورت می کوييم زاوية 
(۰) قائمه است ؛ باین دلیل که دوخط (اب) و (<د) چنانکه بیان کردیم ناچار 
جاصیند ازعمودی که بر فها واقم شدء است بعنی خظ (ب دا "بسا کر حط (ب «) 
همچند (در) باشد زاویهُ (۰) قائمه است‌وا گریکی از آن دوخظ بزر کترازدیگری 
باشد از آن خط که بزر کتراست بقدرختلی که کوچکتر است جدا می‌کنيم . و آن 
خط (ب ح) است که ازخط (ب ه) جدا کرده‌ايم ؛ پس‌این‌محال لازمآ بد که زاوبه 
قائمة (ح) بازاویهٌ (ح ر د) که کمترازقائمه است برابر باشد . 


2 ۱ 


(شکل۸) 
از اسنجا نتیجه می گیربم که خظ (ب ۰) همجند خقا (ر د) است و زاویة 
(,) فانمه است واین همان قطیه‌بی است که میخواستیم اثبات کنیع ۰ [شکل۸] 


۱:۹ 
شکل سی‌وچهارم اصول 

مرددخطی که مطابق تعریف اقلیدس متوازی باشند یمنی بایکد گر تلات 

نکنند بدون هیچ شرط دیکر آن دوخط متحازی باهند . 
مثالش فرض می کنیم که دوخط (اب) و (< د) متوازی باشند پس گوییم 
که این دو خعامتحازی‌انی؛ باین برهان که نقطهٌ (۰) را نشان می کنیم وخط (ر ء) 
دا برخط (<د) عمود می کنیم م۱ کرزاودة (۰) فائمه باشدآن دوخ متحاذزی 
باشند ؛ و ا کر زاو (م) قائمه تباهد خط(ح۰ )را عمود برخت (ء ر ) اخراج 
می کنيم پس‌دوخم (حءط ) و (حرود.) متحا‌نندودوخط (ب » ۱) و (ط ه ح) 





( 










وبعدماپین (ه ح) و (۱۰) بی‌نهابت رو بافزایش است وبعد مابین(ه ح) و(< 
تابی نهابت بيك اند ازه است و کم وزیادنشود پس‌ما ناممکن است که بى 
(۱۰) و (ح م4 اون ور («ر) کرد کة بعد مانین دوخط متحانی" 
صورت خط (۰ ۱) خط (<ر) راقطع خواهد کرد وحال آتکه متوازی فرء 
واین خود محال است [ که دوخط متوازی یکدیگر را قطع کنند ] 


۷:۷ 
(۱ه د) نه بزر کتراز قائمه است ونه کوچکترینی داچارقاکمه اک تتجهکر فته 


میشود که خط (اب) و (<د) متحاذی‌اند ؛ واين همان منظور ماس تکه درصدد 
بیانش بودم [شکل ه] . 


شکل سیو پنجم اصول 


این‌شکل‌خو دجا نشین دوشکل بیستو نپم وشکل‌سی اما زمقالت اول اصول‌است. 
هر گاه خطی‌ر است بردو خف متوازی‌افتاد دوزاو بهٌ متبادله‌همچند باشندو[ نیز | 
زاو بهٌ خارحه همحند زاو یه داخله باشد ودو زاو بهٌ داخله همحند دو فائمه باشند 


مثالش دوخط (اب) و (حد) متوازی‌اند که خط ( ره ز) بر آ نها واقم شده 





(شکل۱۰) 


باشد ؛ پس کوبیم که دوزاویهُ (ل ر د) و (ا » ر) که متبادله‌اند باهم‌ساوی‌باشند؛ 
دوزاوبه (۰۱ر)و(<ر ه) که دوزاو به داخله‌اند برابردوقائمه‌اند ؛ وزاویهُ خارجهُ 
(<ر ) همجند زاو یه داخلهُ (۱ ءر) باشد . 

برهاش این است که از نقطهُ (۰) عمود (0.ط) بر (< د) اخراج م ی کنیم؛ 
پس‌همان خما عمود بر(اب) نیز خواهد بود برای اینکه دوخط (< د) و (۱ب) 
متحاذی‌اند ؛ واز نقطه (ر) عمود (ر ح) را برخط (اب) اخراج می کنیم ؛ پس‌سطح 


۲:۸ 
اعاط( یج قانم. لزوا یات یس خطوطو_ کهازه ر وی هم واقع شده‌اند بایکدیکر 
مساوی باشند ؛ پس‌زاوية (ح» ر) برابر (ه ر ط) باشد واین‌دوزاو یه متبادله‌اند ؛ 
و زاو یه (ءر ط) همجند (<ر 4) است پس دو زاو یه خارجه و داخلةٌ (< ر 2) و 
(۱ »ر) همچندیکدیگر باشنف ؛وزاوية (هبرط) با (ه رح شاوی ۰ ۵ ۱۳۱ 
پس دو زاوبة داخلةٌ (۱ ءر) با (مر ح) همجند دو قائمه باشند واین خود همان 
مدعاست که در صدد اثباتش بودیم [شکل ۱۰] 
پس‌هم‌انا احکام خطوط متوازی را بیان کردیم بدون اننکه احتیاج بان 
مقدمه باشد که اقلیدس بر آن مصادره کرده است ؛ ابنك برهان آن دعوی . 
شکل هشنم 
۳9 شکل سی وششم اصول است 
خط (ه ر) خط مستقیمی اس ت که دوخط (۱۰) و (ر ح) از آن خارج شده و 
دو زاویةٌ (۱ ءر) و (<ر ه) کمتنازدوقائنه‌انه» مدعای ما اینست که ان ۱۳۰ 
در آن دوسمت که نقطه (۱) است تلاقی خواهند ۳ 
بررهانش ۳ را راست خارج می کنیم در این صورت زاوبة (۱هر) 
کوچکتر زاو نها (مر م) است پس(حه 5( راهمچند زاوبةٌ (» ر د) رسم‌می کنیم؛ 


جع م/زم 
۱ 





۱:۹ 


وحم (ح۰ط) و (ح<رد) متواز ند چنانکه اقلیدس درشکل مست وهفت 
مقالت اوّل اصول اثبات کرده ا و (خط) را قطع 0 
پس درایتصورت خط (< د) را درسمت نقطهُ (۱) قطم خواهد کرد و این همان 
مقصود ماست که میخواستیم اثبات کنیم [شکل ۱۱] 

پس‌این خودبرهان حقیقی است براحکام خطوط متوازی و آن معني که قصد 
مامتوجه آن بود » وسزاوارباشد که این هشت شکل را بهمان ترتیب که مذ کور 
افتاد بر کتاب اصول اقلیدس ملحق کنند وآنیه را که درائنای این‌مقاله مرربوط 
بمبادی و فلسفة اولی بود حذف کنند ؛و هرچند این بخش از مطالب که مربوط 
فلسفه است ازصناعت هندسه خارح‌باشد جزاینکه ماناچار بوديم که نظر باهمیت 
وصعوبت مسأله وسخنان بسیار که دراین باره گفته‌اند آن مطالب را ابرا؟ کنیم ؛ 
اما آنخش ازمبادی که صناعت هندسه بدان‌نبا زمندباشد سزاو ار باشد که بر صدر 
کتاب اقلیدس ملحق کنند تاصناعت هندسه متقن‌وفلسفی باشد و ناظران این‌علم‌را 
هیچ شك وشبهتی نماند . 

کون وقت است که مقالت ال رسا خودرا پایان دهیم باسپاس خدای 
ودرود برپیغامبرمحعّد مصطفی وخاندان اوهمگان 


مقالت دوم 
ددباذنمودن نسبت و تناس وحقیقت ]نبا 

صاحب کتاب اصول دربیان حقیقت نسبت کفته است: که | نسبت ] چندی 
لا دار همجس است درسنچش نها تسکدیکر: 

ومقصود ازدومقدارمتجانس اینست که | گرمتفاوت باشند ممکن باشد که 
بر یکی چندان برافزایند که برآن دیگرافزایش پیدا کند همچون دوخط ودو 
سطح ودوجسم ودو زمان ؛ باری دومقدارمتجانس آ نست که مابین | نها تفاضلاتفاق 
بیفتد زیرا که مثلا تفاضل مابین‌خط وسطح وافع نشود ۱ 


است وسطح دون است وجسم سد بعداست وزمان مقدارحر کت است ت ؛ وانهاهمه 


5۰ 


دزقعت جنس کمعت باشند واین‌معاتی مر بوط بصناعت فلسفهٌ اولی است . 

واین حد بارسم که اقلیدس ازنسبت کرده نزديك بحقیقت است چون الفائط 
آ ثرا بگیرند وخوب شرح بدهند | ابنك شرح تعرربف نسبت ] 

[ اما اين بخش از | کفتارصاحب اصول که نسبت» چندی اندازدومقداراست؛ 
همانا مقصودش نسبتی است که مابین دومقدار افتد ازاین جهت که مقداراست ؛ 
توضیحش اینکه هردو کمیّت همجنس یامساوی باشند یامتفاضل آنگاه تفاضل را 
حدود واقسامی است بدین‌جپت که مقدار کوچکتر باجزئی ازمقدار بزر کترریعنی 
عاد ومستوعب اوباشد یااجزاء آن باشد یابروجه‌دیکر باشد؛ و ازجمله خاصیتهای 
کمیّت اعتبار تساوی و عدم تساوی است دراو 

پس نسبت» عین‌همین اعتباراست درمقام اضافت دومقدار متجانس ؛ و اعتبار 
"کرردن له دشک که مقرون بان اعتبارباشد مقدار آن نسبت است ازاین جهت که 
نست مقداری است . 

و این‌معنی درعددیات‌ظاهر ترو آشکار تر است ؛ واوّل بارهم این‌معنی بعنی نسبت 
را درعددیّات یافتند باین‌سبب که اعدادرا درحال اضافت بیکدیگرسنجیدند پس 
بر خوردند بانکه اعدا دیامساو بندباغیرمساویو این خوداز خواص کمیت است؛ [ نگاه 
اعداد نامتساوی را سنجیدند پس باین‌معنی بررخوردند که عدد کوچك [ نسبت بعدد 
بزر کتردارای دوحالت است حالت ال اینکه عدد کوچکتی ] عاة عددبزر کت باه 
مانندء‌ددسه تسبت بعدد نه ؛ | نگاه کمعت‌عنسه رانست‌به نه خواستندیس دربافتند 
که سه يك‌اوست ؛ چه عددسه باسه بارتکرارعاة نه باشد؛ پس‌ازاین معنی‌بصسب 
لغت اسمی مشتق کرده آنرا لک اش ول کت را ماین‌سه و نه همان 
ثلاث است؛ واین خود اعتبار تساوی وعدم تساوی است مقرون باعتب از امر دبگر 
چنانکه بیان کرد ۰ 

[ ازطرف دیکر ] نسبت مابین نه وسه نسبت‌سه برابری است‌وبرای این‌معنی 
اسمی مشتق نکرده بهمان لفظ ال بسنده کرده‌اند و این خود مربوط بواشع 
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[حالت دوم | آنکه عدد کوچکترعاه عددبزر کتر تباشد مثل نسبت‌دو به هفت 
پسآنرا تجزییه کردند باجزائی که عاذهفت ودوهردو باشد» عدد دیگر نیافتند جز 
واحد ؛ پس گفتند که بت دوبه هفت نسبت دوسبع [[بضم سین ] باشد ؛ 1 نگاه 
برهان آوردند براینکه اعداد کوچکش نیت باعداد" بزر کت مناجزنه باشنه 
با اجزاء . 

و جون مقدار را[ بعنی کم متصل قار الذاترا ] باعدد ازاین‌جهت همجنس 
بافتند که هردو ازافسام کمتت وداخل دش مد آن معنی‌را درهقادیر نیز 
بازجستند وچنان افتند که ار نس در رن کی 
هم باشد ؛ واین‌خود ازاین‌جهت است که مقادیر ازاجزاء لایَجرّا تر کیب ‌نشده‌ائن 
وانقسام آنهارا نهایت محدود نباشد چنانکه درعددباشد ؛ چرا که عددمر گب‌است 
ازاجزاء لایتجژٌا که آن بکي‌هاست . 

د [خاصیت ] هردوعدد متفاضل اینست که چون‌ازعدد بزر کترهمه اضماف 
عدد کوچکتررا جدا کنند و باقیمانده‌اش کمترازعدد کوچکتر باشد ؛ آنگاه باز 
همه اضعاف باقیما ند اولرا ازعدد کوچکترجدا کنند تابقیّتی بماند که از باقیما نده 
ق ۳ باشد وهمچنین این عمل‌را مداومت‌دهند دست آ خر ناچار بعددباقیماندهبی 
رسد که غادباقما نده‌های فبل‌باشد ؛ بامنتهی بواحد شود؛ واین‌خودبرای ابشست که 
دوعدد» متناهی مفروضندومر کب از آ حادقسمت نایذ بر ند . 

و آوردن‌کلمة [مر گب] در تعر یف عدد آزروی ناچاری وضرورت لفظ است؛ و 
گرنه معنی الفاظ تر کیپ و کثرت وجمع وعددهمه در حقمقت تن ااسک 

شعهبی ازاین مطالب را اقلیدس دراول مقالهٌ هفتم اصول آورده است وتورا 
خودممکن است که‌باا ند تأمل| نرا دربابی . اما مقادیر»مر گب ازاجزاء لامتسا 
نیست وفسمت پذیری اورا حذ محدود نیست ؛ پس‌آن حالت که درعدد بوددرهمه 
حال درمقادیرلازم نیاید و واجپ نکند که آخرکار لامحاله بواحد رسد ؛ زیرا 
وحدت عددی درمقادیر نباشدو نه نیزبه باقیمانده‌ی رسد که عاة باقیمانده‌های قبل 


تشک 
باشد ؛ وا گراین معنی درمقادیر باشد جز ببرهان معلوم نشود ؛ اقلیدی‌درمقالة دهم 
کتابش دراین‌باره بتفصیل سخن‌رانده است ومارا دراین بیان اصلا احتیاجی‌بدان 
تت‌اشد . 
وچون چنین‌است پس‌هردو مقداربضرورت لازم نباشد که مقدار کوچکتر 
جزئی از بزر کتریا اجزاء آن‌باشدبلکه ممکن است برنوع دیکر باشد نه از نوع 
عددی بل بقسمی که مخصوص مقادیر باشد . 
پسا کر کسی بکوید که این‌قسم سوم اصلا ممکن‌نیست بلکه تنپا همان 
دو نوع عددی است؛ درجواب‌وی گوییم که ماراچه زیان ا گر احکام نسبت وتناسب 
مقادیررا بر آن‌سه وجه‌اعتبار کرده باشیم؛ پس| کر برهانی بربطلان و لغوشدن این 
تقسیم بود که ملامتی برما نیست ؛ وا کربرنهان برابطال آن نبودماهمه اقسام را 
برشمرده وتقصیری درحصر اقسام نکرده‌باشیم ؛ واین‌خود نکته‌بی است که اسرار 
ژرف منطقی از آن استنباط میشود پس آنرا دریاب . 
[بردیم برسر کفته‌های صاحب کتاب اصول دربار# نسبت‌و تناسب | بازصاحب 
اصول گفته است که تناسب‌تشابه نسبتهااست ؛ این تعریف بحسبلفت‌نمکو گفتاری 
است جزاینکه صاحب اصول درشرح این لفظ ازحقیقت تناسب عدول کرده است ؛ 
چراکه کفته است که هر گاء چهارمقدارمتجانس باشند وبرای مقدار اوّل و سوم 
اضعاف همچند وبرای مقداردوم وچهارم نیزانعاف همجند بگیرند هراندازه که 
آن اضعاف فرض‌شود تابی‌نهایت ؛ ومقادیررا بامکدیگر بسنجند ؛ پس! کر اضعاف 
اوّل زاید براضعاف‌دوم باشد اضعاف‌سوم نیززایدبراضعاف چپارم‌باشد وا کراضعاف 
ال همچند اضعاف دوم باشد اضعاف سوم نیزهمچند اضعاف چهارم باشد وا گر این 
کمتر باشد آن‌نیز کمتر باشد؛ پس‌چون آن مقادیر بترتیب توالی‌باهم ستجیده شوند 
کویند که‌نسبت مقداراوّل به‌دوم همچون‌نسبت‌مقدارسوم است به‌چپارم واین گونه 
فقایر زا+متتاشب باید نامید 
این‌بیان [ که‌شنیدی] ازتناسب حقیقی1 کاهی,نمی‌دهد؛| نا میتی که ا گر 
پرسنده‌یی گفت فرض کنیم چهار مقدار متناسب باشد باتناسب اقلیدسی و مقدار 
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اوّل نصف مقداردوم باشد | با مقدارسوم یز نصف چهارم باشدیانی؟ یس چکو نه ممکن 
بت برهان بیاورند براینکه مقدارسوم نیز نصف مقدارچهارم است بروشاقلیدس؛ 
یس الاک جوا دهند و کمک هر گاه مقدار اوّل نصف دوم باشد و اجب کند 
بحکم تناسب که مقدارسوم نیز نصف چپارم باشد؛ پسچه برهان‌هست برایشکه[ نجه 
اقلیدس کفت ازلوازم تناسب حقيقی است . 

باز اقلیدس گفته است که هر گاه چهارمقدارباشدو اضف بر این‌صفت کررفته 
شوت گنه اه مقداراول زاید براضعاف مقداروو م باشد واضعاف مقدارسوم زاید 
بر اضعاف مقدارچهارم نباشد گویند که نسبت‌مقدار اوّل به‌دوم‌بزر کتر است از نت 
مقدارسوم به چهارم ۰ 

این بود گفتاراین مرددر تناسب ؛ وما این‌را تناسب مشهورمی‌ناميم ودربارة 

| بایددانست که ] مقالت پنجم کتاب اصول‌همه در تناس‌مشپور است و بحسب 
این تناسب تمام آن مقا له درست ات ؛ پس‌باید آازه مقاله رامسلم بدار ند و آنحه را 
که ما خود درتناسب حقیقی می کویم بهآ خر آن مقالت ملق کنند 0 
برهان درس معنی بیاوریم که تناسب مشهورلازم تناسب‌حقیقی است؛ سس دراین 
صورت هرچه از لوازم تناسب مشهور باشد از لوازم‌تناسب‌حقیقی نیز باشد ازتر کیب 
نسیت و تفصیل وابدال وعکش وغبره ؛ آنجه را که اقلیدس صر بح کنته است ااز 
فحوی گفته‌های او ضمناً استنباط توان کرد . 

[ ابنك ] می گوبیم هماناحقیقت نسبت مقداری را صورت بستی [ودانستی ] 
که هردومقدار نست بیکدیگربا مساوی باشند باغیرمساوی ؛ و آنکه غیرمساوی 
است یاجزئی ازمقداردیگرباشد بااجزاء آآن ؛ واین هرسه قسم خودنسبت عددی 
است ؛ ابر لون دبگر باشد که مخصوص هندسه است چنانکه پیش‌بیان کردیم. 

وچون چپارمقدار بود که مقدار اوّل مساوی‌دوم ومقدارسوم نیزمساوی‌چهارم 
باشد ؛ با نکه مقداراوّل جزوی ازدوم ومقدارسوم نیزعین همین جزو ازمقدار 
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چپارم باشد ؛ با|نکه مقداراوّل اجزاء مقداردوم ومقدارسوم نبزعین همین اجزاء 
ازچهارم باشد | دراین هرسه‌حال ناچار ] نسبت‌مقدار اول بدوم مثل‌نسبت‌مقدارسوم 
است بحهارم ؛ واین خودنست عددی است . 
پس | کربراینسه حالت نبودبلکه چتین بود که ازهقلاازدوم هه اعاق 
مقداراوّل را جدا می کردند تابقیْتی می‌ماند که کمتر ازمقدار اول‌بود؛ وهمجنین 
ازمقدارچهارم همه اضعاف مقدارسوم را جدا می کردند تابقیتی می‌ماند که کمتر 
ازمقدارسوم بود ؛ پس‌عدداضعاف مقداراوّل دردوم مانند عدداضعاف سوم درچهارم 
بود ؛ پسآنگاه همه اضعاف باقیمانده دوم را ازباقيماندة ال جدا م ی کروند تا 
بقیتی کمتر از باقيمانده دوم داشت ؛ وهمچنین همه اضعاف باقیماندٌ چهارم را از 
باقیم‌اند؛ سوم جدا می کردند تابقیّتی کمتراز باقیماندة چپارم داشت پس‌عدد 
اضعاف باقم‌اندء دوم مثل‌عدداضعاف باقیمانده چهارم بود ؛ وهمچنین از باقیمانده 
دوم همه اضعاف باقیماندة اوّلرا جدا می کردند واز باقيماندة چهارم همه اضعاف 
باقماندهٌ سوم را جدا می )کردند پس‌عدد | نها لی‌بود ؛ و همجنین همه اضعاف 
باقیمانده‌ها راترتیب توالی‌چنانکه بیان کردیم ازیکدیگر جدا می کردند و عدد 
هرباقیمانده‌بی ازاوّل ودوم مثل‌عدد نظیرش ازسوم و چهارم بود [هرقدر که آن 
مقادبر و اضعاف و باقیمانده‌ها را اعتبار کنند ] تا بی‌نهایت ؛ پس همانا [ با این 
تفصیل که گفتیم | نسبت مقداراوّل بدوم ناچارمثل نسبت‌سوم بچهارم است ؛ وایشت 
همان تناسب حقیقی درنوع هندسی . 
امانسیت بزر گو کوچك حقیقی پس‌چنانست که‌بگوييم هر گاء‌چپارمقدار 
باشند ومقداراوّل مثل‌دوم‌باشد ومقدارسوم کمترازچهارم باشد؛ .| نکه مقداراول 
بزر کتازدوم باشد ومقدارسوم بزر کترازچپارم نباشد ؛ یا آ نکه مقداراوّلجزئی 
ازدوم باشد[ بعنی نصف با ئلت‌بار بح.. ال ] ومقدارسوم از چهارم‌جز ی باشد که از جزء 
ال کوچکتر است بااجزائی‌باشد که باز برروی‌هم‌همه کوچکتر از جزءال‌باشند؛با 
آنکه مقدار اوّل اجزائی ازمقداردوم باشد ومقدارسوم ازچهارم جزئی دیکرباشد 
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کوچکتر ازاجزاءاوّل یااجزاثيباشد که باز برروی‌هم همه کوچکتر از اجزاء اوّل 
پاشند] درهمة این‌حالها ]| ضبت‌مقداراوّل بدوم بزر کتراست ازمقدارسوم بچپارم . 
وماهمانا برجزء واجزاء اقتصار کردیمو بتر لد اضعاف کفتیم تخفیف‌را ؛ وآنها 
جانشین عکدیگرشوند واحکام آنها درک ی چیزی از آن تس ر نکند ؛ 
| ار لاه ضاعتدار اور اساف مقداردوم ومقدارسوم اضعاف مقدارچپارم 
باشد پس‌بتحقیق دانستی که حکم نظایر این اجزاء از اضعاف دراین فرض ودرتناسب 
حقیقی بکیاست | خلاصه‌این که حکم اضف با جز اء درحقیقت‌تناسب یکسانست ]؛ 
واین که گفتيم فسبت عددی است . 

اقا نسست هندسی |[ چنین‌است که آچون همه‌اضعاف مقداراوّلرا ازدوم جدا 
با مقدارسوم را ازچهارم جدا کنند وبقیتی 
بماند ؛ وعدد اضعاف اوّل کمترازاضعاف سوم باشد ؛ با آنکه عدد اضعاف اوّل با 
سوم مساوی باشد ولیکن [ باین‌حالت که ] همه اضعاف باقیم‌انده دوم را ازاوّل 
جدا کنند تابقیتی بماند ؛ وهمه اضعاف باقیماندة چهارم را ازسوم جدا کنند تا 
بقتتی بماند ؛ وعدداضعاف باقيماندة دوم بشترازعدد اضعاف باقیمانده چهارم 
باشد ؛ با[ نکه این‌عدد [_بعنی‌عدد اضعاف دوم | نیزمساوی با آن عدد [ بعنی‌عدد 
اضعاف چهارم | باشد ؛ ولیکن‌چون همه‌اضعاف باقیمانده اولرا از باقیماندة دوم » 
وهمه‌اضعاف باقیماندء سوم را ازچهارم جدا کنند , عدداض‌اف باقیمانده اوّل 
کمتر باشد ؛ باآنکه از بافیماند دوم یامقداردوم چیزی باقی‌نماند واز باقیماندء 
چهارم بامقدارچپ ارم بقیّتی م‌انده‌باشد |[ درهمه این‌احوال ] نا گزیر درحقیقت 
نسبت مقداراوّل بدوم بزر کترازسوم بچپارم است . 

و با لحمله در این نوع نسبت‌چنین باشد که یا آ نکه‌ازمقداردوم و باقیمانده‌های 
آن هیچ بقیّتی‌نماند ؛ بآ نکه باقیما نده‌های‌آن کمتر باشد ! ان ازمقداراول 
وباقیمانده‌های آن چیزی باقی بماند وازمقدرسوم و باقیمانده‌های آن‌چیزی باقی 
نماند ؛ با آ نکه باقیمانده‌های ال بیشتراز باقیمانده‌های سوم باشند [ درتمام این 
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چپارحالت ] لازم بود که تسبت مقداراوّل بدوم اعظم ازمقدارسوم بچپارم باشد ؛ 
واین معنی‌را تفصیلی‌طولانی‌تر باشد که ازروی همین قانون کهآموختی می‌توانی 
آنرا درك کنی پس‌این‌را فپم کن . 

[ آنچه دراین‌باره کفتنی بود باز گفتیم ] وبرعهدة ما همین‌امر باقی‌مانده 
است که برهان اقامه کنیم کهآ نچه اقلیدس [[در کتاب اصول ] کفته خوداز لوازم 
همین معنی است [_بعنی‌تناسب مشهور با تناسب حقیقی‌متلازم است] . 

پس از جملةُ مقدمات که [ اینجا ] احتیاج بتسلم آن دارسم اینست که هر 
مقداری که فرض شده‌باشد ممکناست که درتعقل مقداری دیگر ارخومن شو] 
که نسبت مقداراول باومئل نسبت مفروض باشد هرطورنسبت که باشد ؛ واین 
خود يك مقدمهٌ فلسفی‌است که| نرا بمثال وضعی توضیح می کنیم . 


[ 


مشالش نسبت (۱) به (ب) [ نسبتی است ] مفروض و(<) [مقداری است] 
مفروض ؛ پس گویم که نست (<) درتعقّل وتصور ذهنی نه وجود خارجی ؛ زیرا 
تفاوت نکند که آن شیء درخارج موجود باشد با نباشدآ نگاه که در براهین 
محتاج الیه باشد لاغیر؛ بمقدار آخرمثل نسبت (۱) است به (ب) . 

برهانش : مقادیررا در تضعیف وتتصیف نهایت محدود نباشد بلکه ممکن 
باشد که[ نر | بی‌تهایت تضعیف با تنصیف کنند ؛ وچون چنین‌است بس بضرورت 
[ توان فرض کرد که ] مقداری بسیار بز رکه‌باشد که سبت (<) به‌او کوچکتر از 
نسبت (۱) به(ب) باشد ؛ فرض کنیم که این‌مقدار(ه) است ؛ وباز بضرورت [توان 
فرض کرد که ] مقداری بسیار کوچك باشد که نسبت (<) به‌او بزر کتراژ نتبت 
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(۱) به(ب) باشه [فر ض کنیم که این‌مقدار(ر) است ](۱) 

و مقادبر بی‌نهارت قسمت یذ‌بر باشند پس‌ناچارماین () و(ر) مقداری 
نود نست (<) به‌اومثل نست (۱) به(ب) بود ؛ هیچ‌مانع اینجانباشد زیبرا 
هرفدر بخواهيم می‌توانيم از(م) کم کنيم وباز هرقدر بخواهیم می‌توانیم بر(ر) 
بیفزاييم ؛ پس باشد که‌آن مقدار [ که سبت (ح) به‌او مثل تسبت (۱) است به- 
(ب) ] (د) باشد ؛ واین‌همانست که می‌خو استیم بیان کنیم ۱ 

ح اد دو مقدارمتفاضل باشند واز که یز کم اس تصف | نر | فا شیر 
ازمف] نرا جدا کنیم ؛ وا بقیمانده‌اش نیز تصف یبا کث از صفآراجدا کم ؛ 
آنگاه در باقیمانده‌ها سوسته همین‌کار کنیم : کر معداری بافی خواهد ماند 
که ازمقدار کوچکتر مفروض اوّل کوچکتر باشد . 


زا ات ۱" 
۳ ۱ ۹۰ 
ط د ام 
ی ان 


مثالش دومقدار(۱) و(ب ح) مفروضند ؛ پس کوییم که دراین دومقدارحکم 
چنانست که گفتيم ؛ 

برهانش : مقدار(!) را چندان دو‌برابر کنیم تابزر گتراز (ب <) شود؛ گو 
کهآن مقدارمضاعف (ری) باشد ؛ ودر (ر ی) ازامثال [ بعنی‌همجندهای] مقدار 
() سه مقدار(ر ح) (ح‌ط) (ط ی) است ؛ و(۱) سه‌يك (ری) است ؛ پس از(ب <) 
جدا کنیم (<دارا که سف (ب <) است با کثر از نصف ان ؛ وبازاز | باقمماندة | 
(دب) جدا کنیم (د)را که صف با بشتر اتف ؛ وبرای مقدار (ه ب) 


مان که ۱ جماه که ما افزوده‌ایم از لسخه اصل سفط شده‌باشد : م 


۲۸۹ 

اخعافی ,بگيریيم که همچند اضناق (رای) پی‌ایهقداز () بای وت 1 
است » واضعافش (2 د) (د م) (م ن) است؛ پس مقدار (ب۰) بزر کتبی از (وم) 
نیست ؛ ومقدار (ده) بزر کتراز (د ح) ثست بلکه بسیار ازاو کوچکتر است؛ سس 
مقدار (ب ح) ار کی ارسه صعف (ب ه) وسه ضعف ((2 ن) ؛ بس‌مقدار (ن) 
کوچکتر مرت از (ب ح) » ومقدار (ر ی) بزر کتر است از (ب‌) پس(ر ی) بزر کتر 
است او رن 

ونسبت (ری) به(ك ن) بنسبت مشپوری‌مانند نسبت (۱) است به (به) ؛ پس 
مقدار(۱) بزر کتراست. ازمقدار (ب»)واین همانس تکه می‌خواستیم اثبات کنیم. 

وان خود شکل اوّل است ازمقالت دهم کتاب اصول ؛ وچون برهانش جز 
بمقالت پنجم احتیاح نداشت ما آترا با شحا نقل کردیم برای اینکه در بر‌اهین 
بان احتیاج داشتیم . 

اما اقلیدس [دربیان قسته مزبور ] کنتهکه از آن مقدار که بزر کتر است 
| کثراز نصفآنرا جدا کنند ؛ ونگفت همچند نصف بابیشترازنصفآ نوا تا مقعای 
اوعامتر باشد ؛ وعجب است که خود اقلیدس‌این قضته را درشکل سیزدهم ازمقالت 
دوازدهم بکار برده آ نجا که گفته است : هر گاه از مقدار بزر کش هیسند ۳ 
ترا کت وان باقیمانده‌اش نیز برای او همجند نصف آنرا ؛ واکر مذعای 
او اینجا [[یعنی مقالهٌ دهم ] چنین بودی همانا برای او در آن موضع [یعنی مقاله 
دوازدهم ] سودمندتر افتادی پس تأمل کن . 


نت 


هر اه چهار مقدار بنسبت حقیقی متناسب باشند و نسبت مقدار اوّل بدوم 
نسبت عددی باشد ؛ پس گوییم که آن مقادیر بنسبت مشهور هم متناسب باشند . 
مثالش نسبت (اب) به (ح<د) مثل نسبت: (م ر)است بة (ح ط) بدسبت حقیقی و نسبت 
هم‌عددی‌است ؛ [ وخالی نباشد زاین که یا (اب) مساوی (<د) باشد با جزء آن با 
اجزاءآن ] پس با (اب) مساوی است با (<د) و (ه ر) نیزمساوی است با (ح ط)؛ 
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۷۵۹ 


وبرای اول وسوم اضعاف مساوی گیریم هر قدر که باشد وا نها (ع) و (ص) است 
و (اب) مثل (<د) است ؛ پس اخماف (ع) برای (اب) مانند اضعاف (ص) است 











نا 





ط 


برای (۰د) ؛ پس(سی) و(ف) باهم یازاید بر(ع) (ص) باشند بامساوی با کمتراز 
آنها؛ ؛ پس نسبت (۱ب) به(<د) مثل نسبت (ر) است به(حط) بنسبت مشپوری . 

وهر گاه (اب) جزو(<د) باشد پس (<د) را بامثال (اب) تقسیم و تجز به 
کنیم , وآن (حل) است و(ل د) ؛ وهمحنن‌افسام (حط) را وآن (ح ن) است و 
یط مس اضعاف (ع) مر (<د) را مثلاضعاف (ص) است مر(ح‌ط) را ؛ و اضعاف 
(<د) مر(اب) بعنی (<ل) را مانند اضعاف (حط) است مر(ه ر) را یعنی (حن) 
را ؛ پس اضعاف (ع) برای (اب) مثل اضعاف (ص) است برای (م ر) ؛ وامهر 
بری گردد بقسم اوّل [ بعنی‌فرض تساوی] ؛ پس مقادیرمتناسبند . 

وهر گاه (اب) اجزاء (<د) باشد پس‌تقسیم کنیم (اب) را به‌اجزاء (< د) 
و آن (2(۱) و( ب) است ؛ وهمچنن‌اقسام (۰ر)را و آن (۰م) و(مر) است |[ در 
نسخُ اصل (م د) ظاهرا سهوالقلم کاتب است : م] ؛ پس بهمان بیان که گذشت 
اضعاف (س) مر(۱ (2) را مثل‌اضعاف (ف) است مر(»م) را ؛ وهمچنین اضعاف (ع) 
ی شاف رس ات عواره ۰ روا و | باز اسر بر کشت باون 


یف 


وعکس ان کل تست که مقادیر(۱) و(ب) و(<) و(د) متناسند بنسبت 
مشهوری » ونسبت (۱) به(ب) نسبت عددیاست بنسبت‌حقیقی ؛ پس گوییم که] نها 
بنسبت حقیقی نیز متناسبند . 








برهانش : ار نسبت (۱) به(ب) همچون نسبت (<) به(د) بنسبت خقیقی 
تبود پس باشد که مانند نسبت (<) به(ه) باشد ؛ ودراین‌صورت نسبت () به (ب) 
مثل تسبت (<) است به(ه) بنسبت مشپوری ؛ ونسبت (۱) به(ب) بنسبت مشهسور 
مانند نسبت (ح) است به (د) ؛ پس‌نسبت (<) به(د) مثل نسبت (<) است به(م) 
بت مشهورچناتکه درمقالهٌ پنجم اون اثبات شده‌است ؛ ونسبت (ح) به(د) 
و به (ه) نز است بشسبت مشهور ؛ یس (د) مثل (ء) باشد ؛ یس شت(۱۱ به(ب) 
مثل نسبت (<) است به (د) بنسبت حقیقی واین همان مدعای ماست که در صدد 
اثباتش بودم . 


دوس که تست موه و نسبت (م ط) است به (ل2 ل) بنسبت مشهور . 





«۹ 


۲۳۱ 


برحانش : نسبت (اب) به (< د) مثل نسبت (ح ط) است‌به ( ل) ؛ ونست 
(<د) به (۰۱) مثل‌نسبت ( ل) است‌به (حم) ؛ پس درنسبت مساوات نسبت (اب) 


تا 


‌ 


به (۰۱) پنسبت مشهورمثل‌نسبت (ح‌ط) است‌به (ح م) ؛ پس‌نسبت (اب) به (مب) 
مثل نسبت (ح م) است(۱) به (م ط) بمشهور؛ وبعکس نسبت (ه ب) به (۱ ب) مثل 
نسبت (م ط) است‌به(د ل)؛ ونسیت(ب) به(<د) مثل‌نسست(ح ط)است به( ۲()۱) 
پس درنسبت مساوات نسبت (م ط)به (( ل) مثل‌نسبت (ه ب) است به (< د) وهمین 
است آنچه می‌خواستيم اثبات کنيم . 
هه 
اقلیدس درمقالهُ پنجم برای چیزهابی برهان آورده است که محتاح ببرهان 
نیست آیمنی درجزو اولیات است‌نه داخل درمسائل ] از آن جمله اینکه نسست 
مقدارو احد بدومقدارمتساوی بکی‌است ؛ واین مطلب را پیش بیان کردیم ؛ وباز 
آین کفتهاو که هر گاه نسبت مقداراوّل بدوم مثل‌نسبت مقدارسوم بچهارم ؛ و نسبت 
مقدارسوم بچهارم مثل‌نسبت پنجم بششم باشد پس‌نسبت‌اول بدوم مثل نسبت پنجم 
۱- چنین است درنسخةُ اسل ! اما درعکس این‌نسبت یعنی مقدم را بجای تالی ونالی را 
بجای مقدم گذاشتن که دنبالُ اینعبارت خواهدآمد بجای‌آن ( ل) کفته ومحتمل |ست که اسل 


سحیحش دره-ردوموشم (ح ط) پاشد وعلی ای حال (ح ۶) صحیح لیست : م 
۲- چدن است در لسخُ اصل ؛ وفلاهراً سحیح ( ل) است : م 


۷۹۲ 
است بششم * واین قضیّه احتیاج بدلیل وبرهان ندارد چه [[معلوم است که ] هر گاء 
نست اوّل بدوم عینا همان نسبت سوم بچهارم باشد و نسبت سوم بجهارم عیناً همان 
نسبت پنجم بششم باشد بضرورت لازم آبد که نسبت اوّل بدوم عیناً همان سبت 
پنجم بششم باشه ؛ ولیکن اقلیسبچون تناسس.را بلازم آن سس ۳ 
نه بخود تناسب » ممکن باشد که شکی در این لازم روی دهد اما در نست حقیقی 
چنین نیست . 
خه هه 
ثست مقدار(۱ ب‌( بمقدار (ح د) متّل نسبت مقدار(ح ط است بمقدار ( ‌( 
شست مشهوری ؛ و نست (۱اب) به (حد) نسبت عددی نیست ؛ پس گوییم که آ نها 
متناسند شست حققی ْ 
بر‌هاش :۱ کرمتفاسل نباشند پس‌نسبت یکی ازآنپا بزر کتر ازدیگری 
است ؛ فرض‌شود که تسبت (اب) به (< د) بزر کتراز نسبت (ح ط) به(ك ل)باشد ؛ 
س‌ از (<د) همه اضعاف (۱ ب) راجدا می کنيم و آن (ء ) است ؛واز ( ن) هد 


بعا 
۳۱ 


م 
ط 


کاس 


اضعاف (ح ط راجدا می کنیم ۳( ل)است؛ مسا دی عده ان ۳ متفاضل بود 
فرص فو وک عدد (رل) بزر کت باشد زیر که صبت ظعری درم (ح ط) (لل) 
است ؛ پس از (ر ل) همه اضعاف (حط) را مثل‌عدد (مد) جدا کنیم و آن (س ل) 





۹ 


۱۹۳ 
است ست ؛ یس نست (۱ ام ی ۱ ط) باشدبه (س ل) ؛ پس‌باقی بماند 
تحت( به (ح<ه) مثل نسبت (ح ط ب 2 س) وحال انکه (اب) بزرکتوبا نت 
از (<ه) ؛ و (ح ط) کوچکتر | است ار )وان حو ال ات۳ 


پس‌عدد (ر ل) مثل (ه د) است ست ؛ باقی‌بماند نسبت (< ه) به (۱ب) همچون 
نوکت هه ا شاف یحور وزاب و آن (ب ن) 
است وجدا کنيم‌همه اضاف (ر 2) را از(ح ط) و آن (م م) فت ی که 


عدد(ب ن) مثل‌عدد (م ط) باشد ؟ و که دس‌عدد (ن بشتر باشدچرا که نست 
عظمی درجنبةٌ (۱ ب) (<د) است واحکام ۲ اشارد در مدا بر وس 
هر گاه عدد (ب ن) بیشتر باشد همان محال پیشین‌لازم [ بدیس‌واجب کند که عدد 
(ب ن) همچند سود م ط( باشد ؛ : وهمحنن واجب ان درعدد همه باقنمانده‌ها ؛ 
ولیکن‌فر کردم که نسبت (اب) به(< د) بزر کتر است از نسبت(ح ط) به () 
پس ناچار [ پاید که ] چیزی ازخواص نسبتعظمی حاصل‌شود ؛ و آن‌خاصت ابشت 
که عددباقیما نده‌های (<د) کمتراز پاقیمانده‌های (ل ل) باشد و آن محال‌است ؛ 
با عدد باقیما نده‌های (اب) بیشتر ازعدد باقیما نده‌های (ح ط) باشد و آن نیزمحال 
٩‏ نت (اب به (< د) نه بزر کتراست ازسبت (ح طم به ( ل) ونه 
ازان کوچکتراست ؛ پس‌دراین صورت‌نسبت(| ب) به(< د) بشبت‌حقیقی‌همجون 
نسبت (حط) استبه (( ل) داین‌همان است که میخواستيم بیان کنيم . 
4 

و بدان که آ[این‌دو فصیه کی یکه| نسبت مقدار واحد بدومقدارمتساوی 
نسنت واحد اشت ؛ و | دبگرعکس آن که نست دومقدار متساوی بمقدار واحد 
نسبت واحد است محتاج برهان نیستند ؛ ولیکن | این قسیّه | که هر گاه نسبت 
هرباك از دومقدار بمقدار واحد نسبت واحدباشد » آن دومقدارمتساو ند محقاح 
ببرهان است ؛ وهمجنن این قیه که هر گاه نسبت مقدار واحد بدومقدار نسبت 
واحد باشد » آن دومقدار متساو ند محناح برهان است . 


۲۹۶ 
متالش نسبت مقدار(ار) به(د ۰) مثل‌نسبت همان( ر) است به(ب ح),پنسین 
حققی پس گویيم که (ب ح) و (د ه) متساویند . 
برهافعن ۱۵ کممتت وی نباشند پس یکی بزد کتر,باهت! واوا ۱ ۳ 
وباید که (۱ ر) ازهر کدام از آ نا [ یسنی (ب ج) و (د۰)] ,کوچکتی فرمز‌شود 
چهزا کزافوز کت ماد برهان یکی‌باشد و همچنین است‌درهمه شکلهای پیشین . 


فا ۱ ۱ 


۷ د 
۱ 1 
ما 
ات قح 
بلغا 


پس‌جدا کنیم از(ده) همه اضعاف (۱ ,)را وآن (ح ۰) است ؛ وه مچنین‌جدا 
کنیم از (ب ح) جمیاضماف (۱ر) را و آن(ط ح) اشت پسی( )۷ 3 
باشد و(ب ط) بزر کتراز (د ح) است و افزونی آن براین بقدر افژونی (ب -) 
است بر (د ه) . 

دجدا کنیم از (۱ ر) همه اضعاف (د ح) را و آن (ن ر) است ؛ ونیزاز (ار) 
جدا کنیم همه اضعاف (ب‌ط) را و آن (م ر) است ؛ پس ناچار (مر) بزر کتر از 
[ن د) باشد زیرا عدد دو اشعاف مساوی است ؛ وجدا کنیم همه اشساف (۱ )را 
از(ب ط) باقی بماند (ب ل)وجدا کنيم جمیع‌اضعاف (ا ن) را از(د ح) باقی بمانه 
(«) ؛ پس(ب ل) بزر کتر باشد از(دل2) وافزوتی آن بیشتاست ازافزوتي (ب ) 
توا(جه) ۱02 د آقزو نی(ب ط) بر(د ح) همچند افزونی (ب <) است ؛ و (۱م) 
کوچکتن از (ان) است پس (ط ل) کوچکتی از (ل2 ح) باشد ؛ پسن باقی بغاند. 
افز‌نی (ب د) بر(د ) بزر کتراز افزونی اوّل ؛ وهمچنین است دردفعهٌ دیگراز 
افزونیها مقدارفضلت (ب ح) بزر کتر باشد ازمقدار فضلت (د ۵) و [نیز ] بزر کت . 


۹ 





ت 


ازفشات و ی دک ازماقیلش باشه ال شیر النها ید 


اب <) معداری است و افزو نی اوبر (د ه) مقداری است که 
از آن کوچکتر است ؛ پساز(ب ح) بیش از صف آنراجدا کنیم ق ۱ 
وهمچنین از (ب ط) پیش از تصف آنرا جدا کنيم و آن (ط ل) است ؛ وهمچنین 
ازباقما نده‌اش سر سای تابی‌نهایت ؛ پس‌باقی خواهد ماند مقداری 
که کوچکتراست ازافزونی (ب ع) بر(ده) وهمانا بیان کرديم که افرونی‌ها 
روبزیادت است ؛ یعنی هر فضلتی که آن باقیما نده‌هایافزو نی‌مذ کوراست ازفضلت 
پیشترش بزر گتر باشد » واز مقدار افزونی (ب ح) درهر بار بسیار بزر کتر باشد 
هرا دنه (ب ح) از(رد ه) بر کی بأشد تابی نپارت این‌محال است ؛ یس (ب ۳ 
بزر گتر از(ده) نیست و کوچکتراز آن هم‌نیست پس[ ناچار ] همچند اوست این 
همانست که می‌خواستیم بیان کنیم . 

د 

رهمچنین است عکس آن قضیّه بما نند همان برهان ؛ و آن‌اشست که نست 
آن‌دومقدارباین‌مقداریکی است ی 

[مثالش ] نسبت (۱) به (ب) بتناسب حقیقی‌همچون نسبت (<) است بسه (د) 
ونسبت غیرعددی است ؛ پس کوییم که در آن صورت نسبت (۱) به (ب) مثل‌نسبت 
(<) است به (د) بتناسب مشپور . 

برهانش : نست (۱) به (ب) مثل نست (<) است‌به (0) بتناسب هشپور ؛ 
وهمانا بیان کردیم که اینحکم درهرمقداری جاری ومستمراست هرچند که‌آن 
مقدار بقا نون صناعی وجودعینی خارجی نداشته باشد ؛ بس‌نسبت (۱) به (ب) مثل 
است به (۰),بتناسب حقیقی ؛ پس دراین صورت نسبت (ج) یه (۰) مثل 








۳ رن اولاکن لج مفدار » نوشته که ظاهراً اشتباه 5 نبست بجای « ولیکن ۰ 
رترجمةُ مابهمین ملاحظه است ؛ وموافق اسل‌باید گنت «ولیکن ب <؛ : الق :۸ 


۹۹ 


نسبت (ح) است‌به (د) پتناسب حقیقی‌پس | نهامتساو ند پس‌مقادیر متناسبند بتناسب 
مشهوروهمین است مطلوب . 
۶ جه 

چون احکام تناسب حقیقی را باد کردیم وبیان نمودیم که تناسب مشپور 
برحسب آنچه اقلیدس گفته است از لوازم تناسب حقیقی‌است یعنی [بنسبت‌تساوی 
منطقی ] هرمتناسب مشهوری متناسب بحقیقت است وهر متناسب حقیقی متلاسب 
بمشهوراست ؛ ۱ کنون باد کنیم ا<کام بزر کی و کوچکی سبت‌را نا ۰ 

هر گاه نسبت اوّل بدوم مثل نسبت سوم بچهارم باشد بتناسب حقیقی پس‌این 
نسبت عین‌همان نسبت‌باشد و نسبت‌سوم بچپارم بزر کتربا کوچکتر از نبت پنجم 
بششم باشد پس‌نسبت اوّل بدوم بزر گتر باشد از نسبت پنجم بششم بتناسب‌حقیقی ؛ 
[اين قسیه ] احتیاج ببرهان ندارد واقلیدس‌بدان سبب برای‌آن برهان آورده که 
مقصود را ازحقیقت بیرون برده واز حقیقت شی بلازم آن عدول کرده است » 
لازمی که بیّن و آ شکار نیست باکه باواسطه است [ یعنی محتاج تعلیل وحد وسط 
قیاس است ] ودر معرفت لزوم » ببررهان احتیاج دارد . ۳۳ 

وهمچنین [اين قنیّه که] هر گاه دو مقدار متقاضل باشتد نسبت مقداری " 
دیکر بمقدار بزر گتر بحقیقت کوچکتر است از نسبت همان مقدار عیثاً بمقداز 
کوچکتر؛ وهمچین [ ابنکه ] نبت مقدار بزر کترباین مقدارمفزوش بدة 
بزر کتراست ازسبت مقدار کوچکتر بهمین مقدار بعیته »[ ابنها ] اسلا | 


. 









ببرهان ندارد واقلیدس ازاین‌جهت بر آن برهان آورده که ازحقیقت 
پر ول کرده ات آمن باه قاس یی مت 2۳ ۳۳ 
است] 3 


۱ 


اما [این‌قسیه ] عر گاه نسبت مقداری مفروض ی از دومقدار مفروض 
کت از یت حمینمقدارعن مقداردیگر از دومفروض باشدبحقیقت ی محتام 
برهان است وهمجنین آارن احتیاج ترهان ار ۳ 

مثالش دو مقدار ۱۳ ۳ و (< د) مفر وضند ومقدار ( ۳ مفروض ۳۵۹ 
است ونسبت (ه ر) به (ای) کوچکتراست ازنشت‌آن به(<د) ۹۳3 بیم که 
(اب) بزد کتی‌است از(< د) . 


معا 


7 
تا 


حِ 


2 


خاش :۱ فر(اب) بزر کتراز (<وا) نبود پس ,امساوی اوست ؛ ودر این 
صورت لازم آبد که بت (مر) به (ا ب) مثل‌نسبت (ه ر) به (< د) باشد وچنین 
نیست ؛ پس‌دراین صورت باآن مساوی یست ؛ ویانستش کوچکتراز اوست وما 
فرض کرده‌ايم که ۱ ۳ وت ابیت از زو و 
پس‌دراین حال واجب کند که عددیاره‌بی ازافزو نبهای (هر) مرافزو نی‌های (اب) 
پاش زعدد نظایرش از(ه ر) مرنظابرش (< د) را ؛ باعدد بمض‌افزونیهای 
(< د) مرافزو نیهای (هر) را بزر کتر باشد ازعدد نظایرش از (۱ ب) مر نظابرش از 
ره این خود از خاصیّت‌های بزر کی و کوچکی نسبت است ؛ 








۱- عبارت متن‌عیناً آرجمه شدولیکن محتمل است که در اسخه سقط و تحر بفی‌باشد زیرا 
اینعبارت پانفسیلی که دردنبالُ اوست‌کاملا ساز کار نمی‌شود , اصلمطلب ایشست که اهر گاه نسبت 
مقدادی مفروش بیکی ازدومقدارمتفاخل کوچکتر از اسبت آن بمقداردیگر باشد آن‌طرف بزر کتر 
است ؛ وهر کدام ازدوطرف مقدارمتفاشل که اسبت‌مقدارمفروش دیگرباوبزر کترباشد آن‌طرف 
کرچکنر است ؛ رچوع شود بشکل دهم مفالٌ پنجم تحریرافلیدس : م. 


۳۹۸۹ 
با ضاصیّت دیکر از خواص آن که توخود می‌توانی۱ درا وا ناه ۲۳۲ ۳ 
بخصوص چون آنچه را که مااینجا میآوریم بحقیقت دریافته باشی . 
وفرض کنیم که انا (هر) ازهر کدام آن دومقدار کوچکتر اش ؛ چرا 
که | گرازهردو بزر کتربا بایکی مساوی واز آن دیگر کوچکتر بابزر کتر باشد 
همانا بر‌هان یکی است ودربعض وجوه آسانترراست که می‌توانند با کمترین تال 
ات دراد 

وجدا کنيم‌همه اضعاف (۰ ر)را از(ا ب) باقی‌بماندافزونی(۱ ط) ؛ وهمجنین 
جدا کنیم همه اضعاف (ه ر) را از(< د) باقی بمانه افزونی (<ح) ؛ پس (حد) 
همچند (ب ط) است وا گرهمچندنباشد لازم کند که (ب ط) بزر گتراز(ح د) باشد 
وگ نسست درحنبه 2 اوست ال اشکه (< و) قزر کنر[ (۱ب) است‌واین 

محال است ؛ پس (ح د) همچند (ب‌ط) است پس (< ح) بزر کتر از(| ط) باشد 
وجدا کنیم از(» ر) جمیم اضعاف (< ح) را باقی بماند افزونی(ه 2 )؛ و 
جدا کنیم هم‌از (م ر) همه اضعاف (۱ ط)راباقی بماندافزونی (» ل) ؛ وواجب کند 
که عدد افزو نی‌ها دراینجا نیزمساوی باشند و گر نه همان محال‌اوللازمآ ید » چه 
| کرافزونی ها متساوی نباشند [ ناچار ] متفاضل‌باشند ؛ پس | کرعدد امثال(ح<) 
در( ر) بزر کتر ازعدد امثال (۱ ط) در (ل ر) باشد, ( ل) بزر کتراز(ا ط) باشد 
ولسکرم(ه ( فوتکیر آزازممت این محال‌است ؛ وا کرعددامثال (< ح( در( ر) 
کوچکتر ازعدد امثال(۱ ط) درل ر) باشد نسبت(ه ر) به (<د) کوچکت وش 
اوست به (۱ ب) وما خلاف ی فرض کرده‌ايم این محال است ؛ یس عدد امثال 

(< ح در( ر) مثل عدد امثال (۱ ط) است در (ل ر) . 

وهمچنین‌درهر فضلتی‌همین معنی عیناً لازم باشد باننکه عددامثال افزو نیهای 
(< د) درافزو نیهای (ه ر) مساوی باشد با عدد افزو نبهای (۱ ب) در(ه ر) وهمچنین 
عدد امثال افزوتنبهای(هر) در(ح د) مساوی باشد باعدد امثال افزو نبهای (»ر) در 
(اب) و گرنه همان محال مذ کورلازمآ بد ؛ وهمواره‌این حال باشد که‌افزونبهای 


۹ 


۲۹۹ 


بانیماندهآزلهد) پس از افکندنافرونیهای (<د) از آن, کوچکت باهد از افزو هی 
(۰د) پس از افکندن افزونیهای (۱ب) از (۰ر) بعنی نظابرش ؛ وافزونبهای 
(< د) از ادن افزو نسپای (۰ر) از آن» هن ازافزونبهای (ای) 
پس از افکندن افزونیهای (ء ر) از آن یعنی نظابرش ؛ واین خلاف مطلوب است 
چرا که نسست ( ر) به(اب) کوچکتر است از نست (ه ر) به (< د) این محال 
است . پس چون (<د) بزر کتراز (اب) نیست ؛ مساوی آن هم نیست ؛ [ ناچار ] 
دراین صورت کوچکتر از آ نست وهمین است | نحه میخواستیم بیان کنیم ه 
به 4 

[ باید دانست که ] این شکل را اختلاف وقوع است [ یعنی آنرا بصور 
مختلف میتوان طرح کرد ودشوارترین اقسامش همان بود که ما آوردیم باقی 
وا شروی همین که ما گفتیم میتوانند اثبات کنند . ما بخاطر کراهت از دراز 
سخنی | نراباز گذاشتیم کسی که‌دار ای‌حدس‌صائب‌ورآی ثاقب باشد چونآن‌اصتاف 
را بروی عرضه کنند خود پنیروی[ نچه‌ما کفتیم دراندل مدت متفطن براهین آ نها 
خواهد شد . 

وهمچنین سایراشکال که درپیش گفته ایم خالی‌ازاختلاف وقوع واختلاف 
اوضاع نباشد وراه آن همین راء است تا بدانی ؛ وبیشتراشکال هندسی خالی از 
اختلاف و قوع نباشد ویاره‌بی ازمردمان دراین باره تطو بلاتی کی ای 
اصثیف را آزوزن وارزش خارج سازد و این خود نیست جز رنج بیهوده و بیراهه 
رفتن سرد | بی سود | وثابت [بن قره ] بهمین سبب از آن کاراعراض کرده است . 

۵ هه 

نسبت مقدار(۱) بمقدار(ب) بزر گترازمقدار (<) است بمقدار (د) بقناسب 
مذهور! پس گویيم اکه بتناسب حقیقیبیز آن‌سبت بزر کت‌است ۰ _ 

برهاش : | کربزر کتر نباشدیس همچند آ نست با کوچکتر از آنن ؛ پس| کر 
همچند باشد آلازم آید که | نسبت (۱) به (ب) سَناسب مشیپور مثل‌نسبت ( <) به 


۷۳۰ 


(د) باشد وحال آنکه گفتیم بزر کتراست وان محال است ؛ وا کر کوچکتر باعر 
فرض کنیم که نسبت (۱) به (ب) مثل قسبت ( <) است به (د) بحقیقت ؛ ؛ یس نسبت 
(ح) به (۰) کوچکه کتراز نسبت (<) است به (د) ؛ پس ( د ) بزر کتر از ( ( <) باشد 
بحقیقت چنانکه درشکل پیش بیان کردیم. 











ونسبت (۱) به (ب) مثل تست (<) است به (د) بتناسب مشهور ؛ ونست (ح) . 

به (د) بتناسب مشپور بزر کتر است دب 4 ۱ ۳ ۱ 
(<) باشد وحال آنکه بزر کتر از آن بود این محال ات ۴ 
وچون نست(۱) به (ب) کوک راز سک (ج) به (و) تست | 

ثیز تبود] در این صورت لازم آبد که از آن بزرکتر باشد وهمین اس 3۳ 
می‌خواشتي بیان کنی 7 9 
جه عد جه +۳ 

وعکش‌این شگ شکل : نسبت مقدار(۱) به (ب) بحقیقت بزر کتراست از 
ی ۳ و 
کر قرو کنو بای درک ن هم نباشد که همچنداو باشد و کر نه همان محالء 
لازم آ ید ی تلع( 
مشهور باشد ؛ وفرض کنیم که بت (۱) له به (ب) بعناسب مشپورمتل : 
به (۰)؛ ونسبت (<) به(۰) کوچکتر است ازنست (ح) به (د) ؛ پس (: 


(د) باشد ؛ : ونست )۱ ند 9 ۱ 9 














۲۳ 
بتناسب حقیقی نیز چنین است ؛ وسبت (<) به (۰) بحقیقت بزر کتی‌انت از سبت 


(<) به (د) 2 دس )ه کوچکتر از (د) باشد وحال انکه بزرا رکترا ازان دود این 
محال است . 


پس‌نسبت(۱) به (ب) پتناسب مشهوربزر کتر است ازنست (<) به(د)وهمن 

است | نحه میخواستیم بیان کنیم ۲ 
۹ 

باز نمودیم که آنچه اقلیدس در تعربف رسمی بزرگی و کوچکی نسبت 
کنته است ازلوازم کوچکی وبزر کی نسبت حقیقی‌است ؛ باین پیان که هرسبت 
بزر گ مشهور , نسبت‌بزر که حقیقی نیزهست , وهمچنین هر نسبت کوچاك‌مشپور 
نسبت کوچك حقیقی نیزهست ؛ وعکس‌او: هر نسبت بزر که حقیقی سبت‌بزر که 
مشهور نیز هست : وهمچنین‌هر نسبت کوچك حقیقی نسبت کوچك مشهور نیزهست . 

وباقی‌احوال| نسبت | ازتر کیب وتفصیل وابدال وعکس و نسبت مساوات و 
غبره از احکامی که اقلیدس در صدرمقالت پنجم | کتایت اطول] ودرضمن آن مقاله 
وت ره حه بدان تعاق‌دارد و آ نجه را که بدون احتیاج ] بزهان ووده‌اسشت 
وغیر از آن | هرچه باشد | همه ازلوازم نسبت حقیقی وتناسب‌حقیقی است‌وهمچنین 
سبت بزر گگ و کوچك . 


۷۳ 


اما تألیف نسبت وتفصیل نسبت درمقالت پنجم |[ اصول اقلیدس] نبازی بدان 
تشست که درمقالت ششم مورد احتیاج است ؛ وزودا که در آن باره مستوفی‌سخن 
گوییم در مقالت سوم رسالةٌ حاضر . 

بحمد خدای وحن توفیق او مقالت دوم پابان یافت وخداوند در خور 
ستادش است . 

مقالت سوم 
در تألیف نسبت وتحقیق آن 

دراول مقالت دوم‌حقیقت نسبت کمیت مقداری ومعنی آنرا بازنمودیمو آنبجا 
کفتیم که نسبت [عبارتست از ] اضافت مابین مقادیر ازاين حیث که مقادیر است 
مقرون بامردیگر که این | مرمقدار تفاضل مابین آ نهاست بروجهی معلوم که غیر 
را با آن مقادیر مشار کتی دراین امر نباشد ؛ ودراین باره به اطناب سخن‌رانديم 
[ اينك] در تألیف نسبت سخن ازسر کیرریم. 

اقلیدس کنته است : هر گاه دو نسبت را بگیر ند و بعضی را به [ مقدار تسبت ] 
بعضی تضعیف کنند نسبتی بوجودآید که‌این نسبت خود مولف است ۱۳۱۱ 
که سک وا ودک ری کر ۱ 

ودرصدرمقالت پنجم [ کتاب اصول ] برسبیل مصادره بدون‌برهان گفته است 
که هرسه مقدار متجانس بس همانا نسبت مقداراول بدوم مو لف است ازنسبت اول 
بدوم و ازنست دوم بسوم. 

| باز ],کفته اس ت که هرسه هقدازمتناشت پس همانا نسمت مق ۱۳۳۱ 
دوهمجند نست اول است بدوم ؛ وهمچنین | کر چپارمقدارو پنج مقدار [ متناسب ] 
باشند و براین قباس | الی‌غیر النهابه ] واین خود قضية عظیمی‌است که جایز نباشد 


که مقدمه برای امورعظیم واقع شود جزبا برهان هندسی شافی . ۱ 


اما آ نجه از تضصف نت گفقه است که [مثلا ] نسبت سه به پنج معل یآ ۱ 


سه خمس واحد است؛ باین توضیح که فرض شود مقداریواحد ؛ بعنی‌مقداریرا . 





۲۳۳ 

فرض کنند و آنر| و احد امن ومقدیر ویک راید ان تبیت دهندز بر | که هه 
بکیل پیمودنی است ناچاربایه چیزی بعنوان واحد [ کیل ] در آن فرض‌شده باشد 
که باقی‌را بدان نسبت دهند بمثابت عدد اد مقداری نسبت غرعددی 
بود » نسبت دهندمر بع آن‌شیع‌را بمربع واحد یامر پم بعش یامر بُع مربع مریُعش 
الی‌غبرالنهایه ؛ یا | نکه آن‌نست را ازجهت کیل مجهول کون ند ؛ برای| تکه 
[ گرچیزی بعنوان واحد کیل نباشد.] راهی بادراك کمیّت آن کیل که منسوب 
بان واحد مفروض‌باشد اصلا بافته نشود . 

نمی گویم که نسبت مقداری واجب کند که بکیل‌پیمودنی باشدتامعلوم باشد؛ 
پلکه میکویم چاره‌یی‌نیست ازاینکه هر نسبت مقداری بایدچنن باش که بتوانند 
مقداری را ازهمان‌جنس بعنوان واحد فرش کنند ؛ ودراین‌صورت است که نسبت 
آن واحد مفروض بمقداردیگرمعقول باشد مانند همان نسبت مفروض . 

وواجب نکن که‌آن مقدار درخارج موجود | دراصل : مفقود؟ | باشد زبرا 
مفقود بودن آودرخارج بسبب عجزماست ازوقوف برقانون صناعی که بدان وسبله 
استخراج آن مقدار ممکن باشد (۱) . 

وچه بسیار که نسبتی از جهت عددمجپول وازجپت هندسه معلوم باشدو لیکن 
زیانی‌برما ازاین‌حیث متوجه نیست پس ازدرست‌شدن پیش‌ما که هر نسبت مقداري 
مقرون بچیزی است که عددی است یادرقّت عدد؛ وانگهی بحث دراینکه نست 
مقداری ۲ باذاتاً متضمن عدداست یاباعدد ملازمت دارد باعده ازخارج ذات بسپب 





۱- یعنی ممکن است که واحد مقدارمفروض درخارج مفقودباشد ,عنی‌وجود عینی‌خارجی 
نداشته باشد ؛ |ما مفقود بودن اودرخارج دلیل برامتناع عقلی وذانی نیست ؛ بلکه سببش این 
است که دستگاه صناعی حابرساختن ان مقدار مفروض قادرنیست وقانونی دردست نداریم که 
بوسیله آن بتوانیم آن واحد مفروض عقلی‌را استخراج کنیم وآنرا دجود خارجیبلهی « 

علاوه می کنم که عبارت نسخة اسل «ولیس یجب ان یکون ذلك المقدار مفقوداً لکونه 
مفقوداً فی الاعیان بسبپ عجزنا» ظاهراً سهو الفلم کانبست بچیای «ان لایمکون ذلك المقدار 
مفقود» با دان بکون ذلك المتدار موجوداً» ؛ مدلول این عبارت را درمقالهُ دوم نیز گفته است 
«هذا الحکم ستمر فی کل مقدار وان کان لابوجد بقانون صناعی فی الاعیان» که ترجمه‌اش 
در محل خود گذشت ؛ مفاد آن مطلب در مقالٌ سوم نیز تکرار شود : م 








۷ 

امردیگربدو ملحق شودبابسب لازم ذات بدون احتیاج بحکم خارح بدوملحق 
شود ؛ این خودمبحث فلسفیاست که تعاطی ان اصلا" برعهده عالم هندسه تیست : 
ولیکن باید بدانند که سخن‌درتًلیف نسبت اینجا ازجهت اقتران معنی‌عدد وحن 
است بدوخواه بالفعل‌باشد وخواه بالقه ؛ اما اینکه این اقتران بجه کیفیت اشت 
ویرزیکی ازهمان وجوه است که ذ کر کردم بانی » پس‌بحث آن برمانیست ؛ این 
معتی را فهم کن . 

وهمانا اقلیدس محتاح بت لیف نسبت‌شده است درشکل بیسنت وننوم ازمقالت 
ششم (۱) آنجا کنه خواست.برهنان باوردبر اشکه هردوسطح متوازی الاضلاع 
زاویه‌های آن همچند کدیکراست ؛ ومقصودش ازتً لیف [ نشبت ] تضعیف یکی ازوو 
فسبت است بنسنت دشگن( ً کر در مکتاف خود هیچ کیجا باین‌شکل و آن مقدمه 
که درهرسه مقدارمتناسب‌سبت اول بسوم ضعف سبت اوّل است بدوم‌احتیاجی بیدا 
من کند مگر ور فتبت اضلاع سطوح متشابه واضلاع مجسمات متشابه و آن نیز 
محتاحٌ الیه نیست ؛ ای‌کاش دانستمی که چه امری موجب احتیاج اقلیدس بذ کر 
ی ومصادره پر آ نها بدون برهان:شده است . 

اقا تألیف تسبت در کتاب بطلمیوس معروف به مجسطی امری‌بس بزر کک‌است 
وسودش بسیاروفایدتش فراوان است ؛ جزاینکه بطلمیوس نیزبراین مقدمه بدوّن 
برهان مصادره کرده است [یعنی: آئزاا بدون برهنان درجزو مصادرات آورذه 
است :م] وشکل قطاع مبتنی برهمین تألیف نسبت است ؛ و بیشترعلم هینّت مبتنی 
دش قطاع است مخصوصاً آ نچه واقع‌شود ازاحوال واحکام‌هيت فلك مک و کب 
آ داي فك حشتم بعقیده قدما : م ] وفلك معثل النهار [یعنی فلك نهم بعقیدة 
قدما : م]؛ پس‌این‌معنی کهازآن بتألیف نسبت‌عبارت کنند کوچك وناچیزنیست . 

وهمچنین است کتاب مخروطات ابلونیوس که مقدعه‌یی عظیم برای بیشتر 
فنون هندسه خصوصاً مجتمات است ؛ و بالجمله مهمات امور [ومسائل ] صمب 

- موافق تحریرافلیدی معمول فعلی شکل 4 باه ۲ آن‌مقاله اشت : م ۱ 

۲- یعنی ضرب کردن دونسبت دریکدیگر : م ِ ۱ 





۷۳۰ 


بزر که علم هیشت وهندسیات همه مبتلی بر تألیف تست است . 

اما تألیف تسبت که درفن آمونیقی "کفته اه غیر ازا یرف لقناست؛ وتان که 
اوتر کیپ و نقصان است واطلاق لفظ تا لیف برین دونوع برحسب اتفاق واشتر ال 
[فضی ] است نه بتواطو صرق . 

اقلیدس تألیف نسبت معروف را درمقالةهشتمن کر کرده ورس ۳ 
اکه‌بی بازی‌وی زاین شکل‌در کتابش‌ما نشدبی نیزی اوست از آن‌شکل که‌یاد کردم 

ور#ست تلمت که مبنای تعضی اجزای موسقی است همانا عددی است و 
اقلیدی درمقالةٌ هشتم دراین‌باره سخن باشاع رانده است " 

اما نقصان نست که درفن موسیقی ذ کرشده است چون تيك درنگر ند در 
حقیقت نوعی آزتر کیپ نسبت باشد وطریق معرفتآنها پیش کس یکه صاحب رای 
ثاقب وحدس نيك باشد کی است ؛ وماشمه‌یی زاین معنی‌را در کتاب شرح‌المشکل 
من کتاب الموسیقی باد کرده‌ام . 

و | نیزباید دانست که ] علم عدومحتاج بهندسه نیست ؛ چگونه محتاح باشد 
وحال |[ نکه عدد مقدم برهندسه است ستقدم وقبلیّت ذاتی ؛ وماین ی تست 
جزاینکه هندسه محتاج بعدداست ؛ چه سان محتاج نباشد وحال آنکه ار 
حدود و تعر بفات‌هندسه عوست] مات انس که سه‌خط | ترا احاطه کرده‌باشند ِ 

عون عددسه را درك تخرد ناشد چکونه مي تون معنی نات 
وا درك کنذ ؛ پس‌عدد سه ۳ جزومناث است پس‌علت آوست وذاها فبل از 
اوست ؛ و بجث درعدد غیر از بحث درهندسه است واین‌هردو دوعلم [ جدا کانه ]اند 
۷ مندرج نیست ولبکن‌هندسه درپاره‌بی آزبراهین اجزاءش 
بچیزی ازعدد احتیاح دارد چنانکه درمقالةٌ دهم [ کتاب اصول اقلیدس | مذ کور 


است ؛ وایناحتیاج خود درموقع پیمودن وهساحت مقادی یعنی (۱) معرفت نسبت 





۱- عبارت اصل‌سخه چنیناست «وذلك عند مساحة المقادیر اعنی معرفة النسبة بیهما» 
وروی‌کلمة «عنیْ» خط کشیده وبالای آن چیزی شبیه حرف (2).لوشته است ماعبارت را موافق 


کلمة «اعنی» معنی کردیم ۱۴۰ 1 


۷۳۹ 

مابین | نهاست ازحیث عددچنانکه دراوایل همین‌مقاله بیان کردیم که فر ضشکنزد 
مقداری رابعنوان واحد , وسایرمقادیی همجنس را بدان بپیمایند و کمتت [ نهارا 
نست بآن واحد » معلوم کنند . 

وهمانا سبب‌اینکه اقلیدس دوصناعت عدد وعندسه رابپم در آمیخته [یعنی 
درضمن مقالات هندسه‌اش مقالاتی مربوط بفن عدد وحساب 1 وه اه مد 
چیزاست؛یکی برای ايشکه کتابش | کثرقوانن فن‌ریاضیات‌راشامل باشدوچه نیکو 
رآیی انديشیده وخوب کاری کرده است ؛ دوم اینکه درمقاله دهم محتلج پحلم عناه 
است‌و نخواست که‌بر اهین کتا بش‌محتاج بچیزی‌خارج از کتاباو باشدازعلم باضیات. 

[ خلاصه اینکه کار اقلیدس بجاوپسندیده است] جزایشکه واجب بودی که 
بخش عددیّات را بر هندسیّات مقدم بداشتی همانطور که عددرا برهندسه درمقام 
وحود و تعقل تقدم باشد ؛ و لک آنکته اینجاست که ] درك کردن براهین عددی 
دشوارتر از براهین هندسی است » بدین‌سبب اقلیدس‌بخشی ازبراهین هندسی‌را 
بر عددیّات مقدم داشت تا ابتدا نفس متعام با براهین ریاضی ورزیده شود | نگاه 
س‌اهین عددی اشتغال باید تا بر وع آسانتن وسپل تر باشد . 

ت_ 

وبعداز نکه این‌جمافی زا ذرکر کزندیم:۱٩‏ ک هباروت ازآنها خارج از 
غرض مذ کوراست که وج مقصود مادراین مقالت باشد ؛ واین نوع مطالب را 
[ که خارج ازمقصود اصلی ماست ] محض‌برای اينآ وردیم که مزیدعلم اصول‌این 
معانی‌باشد ؛ و [ نیز ] برای ایشکه این‌رساله برا کثر اموری که محتاج الیه است 
مشتمل‌باشد؛ و بر ای‌تشویق‌متعلم بتوجه و کراییدن [ او ] بسوی معرفت اصول‌صناعات 
ووقوف براصول علوم‌کلی [عقلی ] وبرمبادی وجود ومعرفت واجب الوجود حق و 
سابراحوال الهی وامرمعاد ؛ [۱ کنون] شروع می کنیم دربرهان بر[ نچه کفتم , 

(۱) و(ب) و(ح) سه مقدارمتجا نسند ؛ هس کوییم که نسبت‌مقدار(۱) بمقدار 





۱- دراصل جملهٌ طولانیاست پاجمله‌های معترضه وکلمةٌ «پعدما ذک‌نا» متعلق‌است بینج 


ثش‌سطر بعدش«نشرع فی‌البرهان علی‌ماقلنا» وماعیناً ترجمه کردم : م 


۲۷۳۷ 


(ح) موف است از نسبت مقدار(۱) بمقدار(ب) وازنسبت مقدار (ب) بمقدار (م) ‏ 

برهانش : فرض کنیم واحد [مقدار ] را وقرار دهیم نسبت اورا بمقدار (ر) 
مثل‌نسبت (۱) به (ب) ؛ ومنظورما [ ماهیّت ] مقدار(ر) است نه از این حبت که خط 
باسطح پاجسم بازمان باشدبلکه ازاین حیث که درتصورعقلی مجرد اژاینلواحق 
باشد ؛ وازحیث تعلق آن بعدد ؛ نه عددمطلق حقیقی زیرا چه بسا که نسبت مابین 
(ا) و (ب) سبت غیرعددی باشد ؛ پس دوعدد باخصوصیّت آن نسب ت که مایین (ا) 
و (ب) فرض‌شده است یافته نشود . 


وشمار گران بعنیمتاخان چه تسناراشت که کو بند نصف و اخد وثلث واحد 
وغیر آن از اجزاء ؛ وحال آنکه واحد [ حقیقی ] قسمت پذیر باشد ؛ بلکه غرض 
| بشانو احد است ؛ نه واحد مطلق حقیقی که‌اعدادحقیقی از آن مر کب می‌شود ؛ 
بلکه مقصودشان واحد مفروضی‌است که پیشایشان قا بل‌تجز به و تقسیم‌باشد ؛ پس 
آنگاه بحشب همین واحد [مفروش ] منقسم » وبحسب اعدادی که از آن تر کیب 
می‌شود » در مقادبر تصرف کنند . 

و [ نیز ] چه بسیارباشد که گویند جذرپنج وجذر جذر ده وغیر ازآن از 
چیزهابی که درائنای محاورات وضمن اعمال و پیمایش‌های ایشان بسیار معمول و 
متداول باشد ؛ مراد ایشان جزپنج مر کب ازآحاد منقسم نباشد همچنانکه ذ کر 
۲گدیم ؛ پس باید پدانیم که این واحد همان واحد منقسم است ۱ 

ودرمقدار (ر) چنانکه کفتیم عدد اعتبارمیشود هرمقدار که باشد ؛ واینکه 
کفتيم لسبث واحذرا بمقدار(ر) مثل نسبت (۱) به(ب) فرآرهی‌دهیم , مقصودما این 


۷۸ 


تیست که می‌توانيم درهمهُ مقادساین کار کنیم يعني | نچه را که چی کوای بقا نون 
صناعی قراریدهيم ؛ بلکه مقصودما اینست که وجود این‌معنی پیش‌عقل ممتنم نیست 
وعجزما ازساختن آن دلیل‌نکند براینکه این امرذاع امتناع‌داشته باشد» پساین 
معانی را فهم کن : ۱ 

[برویم برسر گفتار اوّل | وقرار می‌دهیم نسبت و احد [مفروش] را بمقدار 
(دا میل فسحیر(۱) به رد ؛ پس نسبت (۱) به (<) مثل‌نسبت همان واحد آست‌به (د) 
و نست (ه) بآ نو احد مثل‌نسبت (<) است‌به (ب) * پس‌درنسبت مساوات نسبت(۱) 
ده (ب) متل نست (۰) به (د) باشد؛ و تست )۱( به (ب) ممّل نسمت و احد [مفروض] 
باشدبه (ر) ؛ پس ‌نسیت (ه).فه (د) مثل‌نسبت واحد باشد به (ر)؛ ۳ چپار 
مقدارمتناسیند پس‌ضرب واحد که سوم است در (د) که دوم است مثل‌ضرب () 
ال است در (ر) چهارم و (ر) همان‌نست (۱) است‌به (ب) » و (۰) همان نسبت(ب) 
است‌به (ح) ؛ و (ر) همان نست (۱) است‌به (ح) ؛ پس‌ضرب نسبت (۱) به (ب) در 
نسبت (ب) به(ح) مساوی‌است باضرب واحد در(ر) که‌آن تسبت. (۱) است به(ح) ؛ 
و | پیداست که] ضرب واحد در فرچیزی همبان چیزاست بعینه کم وزیادنشود ؛ 
پس‌ضرب تسبت (۱) به (ب) درتست (ب) به (ح) همان نسبت(۱), است‌به () وین 
همان است که می‌خوامنتيم بیان کنيم .۱ 

دا : 

وهمچنین هر گاه چهارمقد ارمتجانس باشند هر گوئه که باشند همانا نسبت 

ال بچهارم موف است ازنسبت اوّل بدوم و از سبت‌دوم بسوم واز نسبت سوم بچهارم ۰ 





۷۹ 


حقعا نب * پم یمیت (۱)به (س) م و آفست ازنسبت (۱) چم (بج) وان نت (ب) به(س) 
و (()(<) (د) سه مقدارند [متجانی ] ؛ پس‌هماد سبت(۱)به (د) مولفست از دك 
(۱ه ((ج) و از بت (خ)«بهر(ه)بپس تبت (۱) ه (د)بملف باضد زیت (۱) بسه 
(ب) وازسبت (ب) به (<) واز نست (<) به (د) واین همائست کته می‌خواستیم 
بیان کنیم . ۱ 
۰ وب این قیای است هر گاه مقادیر [متناسب متجانس] پنج مقدار با ثش 

مقدار باشتد ی بی‌نهادت ۳ 

وهر گاه سه مقدارمتناسب باشند که نسبت آوّل بدوم همچون‌نست دوم بسوم؛ 
و تست ال سوم موف ازنست اوّل بدوم واز نسبت دوم بسوم باشد ؛ پس [واچب 
۳ نست اول‌سوم دوهمحند نست اول بدوم باشد جناتکة اقلندش در صدر 
مقالت پتجم.نن آن مصادره کرده است 4 و این فناس»است هرگاه چپار مقدار 
مقلااهاشند بتوالیی [نوانلن ] 1 پنج مقدار باشند باششی‌مقدارالی غیرالنهایه 

2 

وچون همکی غرضیرا که وجهه مقصودما درتألیف این‌رساله بود بیاوردم» 
همانا مارا وقت آن رسید که مقاله را ختم کنیم باحمد خدای تعالی . 

وبدان که ما در این رساله بخصوص در دو مقاله آخرش معانی بسیار دقیق 
بودیعت نهاده‌ام وسخن در باره آنها بحسب این غرض مستوفی گفته‌ایم ؛ ی 
که دراین معانی تامل وتحقیق هراد آنگاه بفهم مسائلی پرداخته باشد که مستنی 
۳ از فلسفه او لی تحقمة کرد عالم هندسه باشد برحس عقل ؛ وخدای تعالی 
درهمه‌حال شاستة حمد وستاش است ؛ و درود بر بهترین مخلوقش مود | 
علیهالسلام ] وخاندانش که نیکان وپاکان باشند ؛ وخدای تعالی مارا بسنده است و 
نیکو بار وباوری است . 

کل 


و بخ شیخ امام عمربن ابراهیم خیّامی در آ خراین‌رساله نوشته بود که فراغ 


۸۰ 
از تسو ید این بباض بوقوع پیوست درشهر ... در کتب خانهً 2 در او اخر جمادی 
الاولی سال چهارصد وهفتاد . 
[ و کتابت ] رساله پابان بافت بدست مسعودبن محتّدین علی حلفری (ظ : 
"جلفری) درینجم شعبان سال ششصدو پانزده . 


ترجمةٌ فارسی رسالهٌ «شرح مااشکل من‌مصادرات اقلیدس» حکیم خیّام که 
درحکم ذیلوتکملةٌ کفتار نضتین از کتاب خیّامی نامهٌ ماست وچگونکی آن را 
درحواشی سر آغاز ترجمه باز نمودیم بتوفیق‌الهی پایان بافت دراصفهان روزجمعه 
بازدهم‌مردادهاه ۲ شمسی ودوازدهم ربیع الاول‌سنه ۱۳۸۳ قمری هجری. 

علاوه می کنیم که چون نسخت رساله حسام لدین‌علی بن فضل اللهسالار 
که منتظر آن بودیم دراین اثناء بدست ما رسد آن را نیز بنرذیل این کفتاز 
افزودیم ؛ سر ال نا امورنا وجعل عاقبتنا بالخیر بحق‌محمد و آله الطاهرین . 


[ج-«] 


دسالة 


حسام (لدین علی بن فضل اه سالار 
ددحل مشک( مصاددهُ خطوط متوازی 


این‌همان رساله است که بدست آمد سخت‌آن را انتظار داشتیم ودرفصول 
قبل(ص۱۲۰) وعده دادیم کهآن‌را درملحقات ومستدر کات بر افزابيم ؛ خوش‌بختانه 
درهمین ایام که در کار تصحیح نمونه‌های چاپی ترجمة رسالهً حکیم خیام بودیم فیلم 
عکسیآن نسخة عزیز الوجود که تاریخ کتابتش مطابق‌شبط یکی ازسفحات خود 
مجموعه سنهٌ ٩۷۲‏ هجری‌است(۱) واز کتایخانة استانة قدس‌رضوی تهیّه وازمشپد 
مقدس فرستاده شده بود دراصفهان بدست حقیررسید وهمانجا عکس برداری ودر 
مر‌اجعت بطهر ان آ ن‌رکلیشه کردم که تصویر آن‌عن‌قربب بنظر خوانند کان‌خواهد 
رسد ؛ وثکار ندرا از اطا له بحث‌در کم و کیف نسخه وشرح و تفصیل‌طر یه مو لفش 
درحلمشکل مصا در ء خطو ط متوازی‌بی نیا ز خواهد ساخت ؛ همین| ندازه‌بطورختصار 
ك 
طربقة ابن‌سالار درحل آن مشکل بحسب ظاهرشبیه طرح شش شکلی 
عباس بن‌سعید جوهری؛ودرو اقع نظیر طر بقهفت شکلی‌خو اجه نصیر الدین‌طوسی 
است ؛ پاین‌ترتیب که درابتدا شش قنیّه باش‌شکل بعنوان مقدمات « [ المقدمة] 
الاولی . المقدمة الثانیة» تا «المةذمة السادسة» ازخود طرح واثبات کرده وپساز 





۷- زحمت فیلم برداریو ارسال لسخه بااحضرت‌دوست فاضل کرامی [ فای‌سیدمحمددنقی مدری 
رشوی دامت افاضاته العالية بود که ازاین رهگذربنده را مشت پذبراحسان‌خویش کردند جزاهاله 
علی خبر الجزاء ؛ وثاریخ کتابت سخه هم مستند بقول|یشاست ! دستورداده بودند ازآن‌صفحه 
لیزعکس برداری بشود که‌ظاهراً این فسمت فر|موش شده‌است ۰ 





۸۲ 

قراغت از تمهید ادن مقدمات که سادسه! نها از همه مفصل‌تر است متن یه مصادره 
را تک ۱ رهن‌ساخته است 
مدعای به شش قضَیه مقدماتش بطور خلاصه ازاین‌قراراست . 

۱- هر گاه ازدوطرف خطی‌مفروض دوعمود متساوی اخراج ومابین آ نهارا 
وصل کنیم دوزاو بة جادث درمنتهی اله دوعمود تات‌کی س ۳ اس 
درضمن این فضّه بعدماین دو خط بادو نقطه را نیز تعر بف ی دنر 

۲- چون بردوطرف ختی‌مننتقيم دوخ باستقامت عمود کنی» هر قدر آن‌دو 
عمود را امتداد دهی‌تابی‌نهات » نسست کی هگا یخی ی نخواهندشد » نه‌ازجپت 
تقارب ونه ازحهت تباعد . 

پس از بیان‌این فضیّه بطوراستبانه نتبجه مي کیرد که‌خط واصل‌مابین دوعمود 
متساوی که ازدوطرف ختّلی‌مفروض خارج شده باشند ناچار باخت مفروض مساوی 
است (۲ . 

۳ هر گاه زاوبه‌های مخرح دوخ مستفیم که درقَیهُ ة قبل‌فرض شده بود 
اه هم نباشند بلکه ۱۳۳ مساوی بازوابای منتهیالبه آن دوخط باشند» ازحکم 


سایق‌جاری الست ۸ ۴ یعنی آن دوحظ نسبت هی توا را نخواهند شد ی 


آثپار | امتداد دهی الی‌غمرالنهایه . 


تا 1 سوم را از فروع ولوازم 19 دوم شمرده اس 


خط] واصل‌مابن دوعمود متساوی که ازدوطرف خطی مستقیم خارج شده. 


اف رمنتپی‌البه هرك ازدوعمود » زاو ده قائمه احداث م یکند . 
0 درهر سطح چپارضلعی قائم الرو ابا اضلاع متق بلش باهم 2 ۰ 


۱- وشغی‌ان بعلم آن‌المعد مابینا لخطین اوالبعد مان نقطتین علیهما اتفاعرفٌ من‌مقدار 1 


الخطالذی بحدث عنداتصاله بالخطن زاوستان متاویتان . 
۲- ویعلم من‌ها البیان ان‌الخط الواصل بین‌طرفی عمودین متساویین 1 من‌طرفی 
خط مفروض وجب ان یکون مساوباً للخط العفروض". 


۳- واذقد ثنت هذه المقدعة فلیحدی منهامقدمة ثالثة ۰ ومن‌لم بساعد حدسه ۳ 





۹ 


۲۸۳ 

‌ هردو خط که از دك نقیطه خارج شده «محیط بزاونه‌یی باشند:خواه آن 
زاوبه قائمه باشدباغیر قائمه » هر قدر ] ث دوخط را امتداد دهی پعد ماب ] نپاییشت 
خواهد شدالی غیرالنهاية . ِ 9 

‌ِ‌ِ ه‌ : ِ 
چم 2 ۰ ‌ ‌ ‌ 
ما« ابن‌سالار 9 سکیم یام و و اجه طرسی 
درطر بقة حل‌مصاددة خطوط متوااق ۱ 

بامطا لعة رساله ابن‌سالار ومقاسه آن بارساله سکیا ورسالهٌ شاقه و 
تحریر اقلیدس خواجه طوسی وبیان دوطریقهُ هفت‌شکلی وهشت را 
مشکل رکذ تکارنده را تا 

۱ یه اول ازشش‌مقدمه «ابن‌سالار» عیناً مدعای شکلاوّل ازهشت شکل 
طرحی «حکیم خیام» است که خواجهٌ طوسیهم آن‌را اقتبای کرده وشکل‌دوم از 
اشکال طرحی‌خود درهردوطر یه هفت‌شکلی وهشت شکلی‌قرارداده است بتفصیلی 
که درپیش (ص۱۲۲-۱۲۱) گفته‌ايم . 

۲- مدعای ی پنجم ازمقدمات «ابن‌سالار» هم‌عیناًبامتعای شکل چهارم 
ازاشکال ثمانيةٌ «حکیم خیام» _مکی‌است که آ نرا نیز«خواجه طوسی» گرفته وشکل 
چهارم ازاشکال طرحی خود قرارداده اش و 
عنبا کی است 

راقم سطور متعجب ومتحیّر است که درتوجیه آن توافق » همه را درجزو 
در آن‌راه بدهد؟ ۱ هرچند که بقر بنهٌ تار بخ‌حیات اشخاص وتاریخ تا لیف آثارشان 
می‌توان چیزی بحدس و کمان گفت ؛ ولیکن من خود در سیاقت این سخن » 
داوری را دلیری نتوانم کرد و درادن باره فضاوت را برعهدة خوانند گان منصف 


۱۸ 


اهل می گذارم ومی گذرم ؛ همین اندازه مسام است که اگر شبهة اقتباس باشد 
ازظرف حکیمخیّام که زمان وی و تار یخ تأیف رساله‌اش بر آن هردو دیگرمقدم 
است تتواند بود و الله الپادی الی السواب 

اینك متن‌رسالهٌ ابن‌سالار که چون‌نسخة قدیم معتبرعز یز لوجود بودآن را 
بصورت‌کليشة عکسی عیناً طب عم کردم وشاید اوّل بارباشد که خوانند کال محترم 
این کتاب ازوجود آن رساله کاه وبامتن‌طبم شدء آن آشنا می‌شوند ول الحمد 
حمد الا ترکن : 


هزین ِ نان 
و 1 و 
ملس ون ت‌خلنصزخم 1 وم و نحل . 
۲ م‌مساویان دوز اونتاع ایور 
انم نان باون ۳ 
آدمشادیانوزاووع تساو 
لاو داب یفیزویدع 51 مساو 
للاوبه جک حضلیاع1 آدماوا: 
اضلقجب بل بجون‌زا وب ۳ 3 و 
۱ تحت مذال ما رد ان دب ا ۳ 
دادن شین هب یی هب ره نالک 
بث‌تندانضا این زارتان مساوتار ۵ 







ریخست ضطات 
مسفیان ها عان‌علیه‌تیامامعنیلا ایعس ۳-۳ 
لجانبینگط یج مک خرجامزمفوخط آبعلیالی! 
قمع ردان‌عابه ناضا کل بعرامر رجم‌با و لو خمضا نذه 
( رالنفارب و۱ اوالنباعر ومرامع|انیظا هشب 
لهس ستاو هون رح مرفطهه الت> زغم من 
جخطا هدنوم ایضا عاوخط تبام از اولیننازکان_ 
خروجالعجود منزب رفظ نشضی نبا لاوحا لجط ود 
جک واحد منحط راجت کَسل ال بعنهافوجب 
ان>(جهه ریز کل واهد و -- رس و 
منانعاوانکات یضرا لب 
جب‌ان‌مبرالالسرتنکلراحد را و 
> مباممامهتالفالغاهربییلز۱ ۹ 
شداا ترامع ۱ 
۱۹ ۱ 


لقط الوا 1 فبنخارجن مرخ نف 
ترس هتخت یی 


مسایّال: دارگ موی ناما ان 0 نو 
کات تالا اسان ان ی 
ی القاربوندعرعن ۳۹ ارللبعرشما 
تابت عایا لمی/حن زب ولاقصوخوایت ۱ 
للذتلی‌رس مر من تا وان زاوی 
اننا نات ‌حین| لسامی نم 
اریز مر ماسلف یهی|غما لمبفارباتیدنزاعران قط ‏ 
0 


و 0 ۷ 3 ۳ 
5 زه س: و 


۸۰۸ 


2 / ۰ 


ی يا لوخ دک * تفن 
یدید اارخطحل ار 9 
ریق ال نلتص. ال التبا ط, 
وتسل ینت الزک معیتا ور 
خطهحس او رو سل یت 
بط مشیم و7 ان‌خلیوجه < حِِ ۹3 
7 سارات رح رحط وزاوتاهر ۷ ۳ مر 
منساوتان‌خزاوتا 6ط لط ناوتان ۱ 
ان و وطنابذوکاضا : ۱ 
تخل ط تا نایاش 
بح شاویان لح نبرک نطو زان 
جع اوپان‌ساوین زاری وچ 
اقب تطون‌ژاوتتاه گهحط ام 3 
فطععلی ا تیامح و اذتررمرخب واصلا ۲ 
يب جدعلیز زاین تسا ران وال یر 
مارم لایس نز 


۱ 1 3 
سس ۹ ۰ 3 ِ 





زا ٍِِِ 
ایا موی ترس 
رصشفي عوث عند لین را دنت سین طبر 
قمع ارب ال صت فع وزرا 
اب 5ب ]این ذْل۷: | اذاوصاخط عرختاتا 
اج تا 1 


: مساوبان اطلم جع رو 77 ِ# 7 9 
حب شنزلز مرلو یکور زالوابالک ‏ ۱ ۱ 


اصماساون ما لت ۳ بطق 
. ولحوة دلضمنا ژاویوح اد کزاوم ۳ 0 
ج<ه الاعذ کون زاوج توا ۰ ِ 3 


ِ ایضا نا ویو 1 + بل زایه" مرو وزافن 1 رود 

وکین قرع ازانلن ومیزاون اج لا 
دب لح زی) ۳ ۳ 
رو وامیای اساددآلما اروناان ! 

۰ ین لاد مه انا مسباک. وی ارب | 

۱ بسن 





| 


۱۹۰ 






تلم 1 وباتآ جمتلامیا تاذ 


بکن‌سا رونام دس 

آ امن ونفصلینج 5ار وه ِِ 

«نصل عیج ۶ م کون زاوتا 5۶ ۳ 

ِ ۳ هر ی 3 و 
ن‌ و ث‌ 

اوه رمیات او اب وتا زر 

السریث| ال ای دزی رل 


خبا آب آج بان یز وب اوفصامن | توارینح اج 
س ال حَح عطب اخول دبع ان لیر 

ن‌ح یاج ادا اخحابفر نان امه 

اباب رون مج بنصفون حل وگو نص و 2 





۹۱ 


9 
«دال/ا نآء میناث ها ساولضاع‌از لا 
ماج شنک لیر الزادیٌامناقنلان/اتانعزرنز] 
قاویّانجونء حَ شاج رَوزاوباأع هروه 


رف ادا قاتاند ازج یفن وا ری 


دج یاو تنل وان 
زاعفی* بح رح ب اللزکت الواعرقءشاوتان‌منی 
راوتاه‌بط زج منت بط رجعنا رین 
«کل راذن زاون وَ متا وتا وضلعاهَبَََ ‏ 
امین منسا وبان‌بلون الضاع 4 تباندماط 


خاجز «الضلعان 
۱۹ 
۳ 





بسیت مج بت مر 


۱ ول اریخه ءسجت ان کین سار معا ون نا 
سار مدا اون اصضرمنهاواعمعلین او اصفریه 
3 انسالینطم ار وموط) و لش مت > آنلورج 


خر خول یل بطم ون ا وتان 


بعون‌خط ءب غرخوام ب والزاویان االتان‌عندب 

خالفائین‌تضاویبان‌تعون زاون کب الساون ار 
ساونز لا ونز طج م فیقی زاویا مج در اب دمن 

ینب اون وضاعآبمن‌شل اب دزاماوی 
3 لضعم بنج بٍ ۵ وضاع ی زمشنن ک 

۲ هر 


عرةم د مزاع آوالزاوتات" 


الحان‌ع رتفا ناوتان خی وانامتان تعون یت . 
اعمن (عوضر 


فایتانمزاخلن وان‌ترشنا > 
ال ابرم نلک ول 
ری لش یناه نمزم ا کون تلف واحزاوتان 
تاان فا نون آن خر وب ان باون اما" 
2 اذ لخن ان بون اصفمو اون 


که 


سین طساو اک 
شعفط + ونیا ان ربج وضو 
مطل 2ات لاس طرف‌ضعن ار مزر 
7 نادار و زین 
بر نداد امجسجمها (۱ باشال باه 
ماکان لس .ناجنز 7 
اک رف دتیاون ۱ ۱ 7 عنه وذکدمااردنا 


انز واذنرفرعنامن! 1 " انباتالترسات 

ضفول اواونم‌خط آبل . اٍ لور 

یروا سکلت ۳ ا زوتقن 
دض ۲ ی ۱ فد ۱ 
۳۹ ات ۳ 
۶اویش‌عت :ند وت [شو. 
ق ی تون زادنبان!لرکورتان ان عتمفیراوبد 


ببس ,و موی من 


۶ 5 آت با سید وید وتا النتراه اصغرمن زاون رت آواذا ۱ 


۹ 






سل بخ آب زاو شام تآب زوس . 
8 ور رم 2 









ابو 1 ی ۳ 
رون 9 لصواب وال ّ 





و 2 ۰1۰ 
11 طر یه اغاثیی حکیم بر و (اوت سرد بلیشی و س!۱) 
درحل مشکل مصادرءٌ خطوط متو از ی 
طر بقه اغانیس که عنو ان اد ۰ فصا ل فر‌ارداده‌اد و در حزو مستدر کات 
مقالهٌ مر بوط بمصادرة خطوط متو از ی محسوب ب می‌شود ؛ یکی از جمله فواید 
حاعل ازرمطاله نسختی است قدیم(۲) حاوی پنج مقالهُ اول از کتاب اصوز 
است(۱۳,شار 8 یو از ریاشی‌دانان بزر کف فران سوم هجزی معاسر 


-ب» ۳۰۰ 

۱- سنبلیقیوس را که در الغهرست این الندیم با نسبت « روهی » کر شده است در 
مسطورات قبل (ص ۵ ) معر فی ی کرده‌ايم ؛ اما «اغانیس» نامش بدون ترجمهٌ حال در جزو 
اسامی یا و اطباء پیشین‌هم در ال۶مرست ابر ن‌الندیم کار شده است(ص ۷۲۸۷ طنتع جدید 
دروت)  .‏ عااوه می کنم که در ن.خه شرح اصول اقلیدی معرفی شد؛ ذیل این عنوان‌غالباً 
این اسم را با مد الف یعنی «آغانیس » نوشته است (؟) .- نیز علاوه‌می کنیم که«سنبلیقیوس» 
که رادی طر یقةٌ «آغانیس» درحل مصادرء خطوط متوازی است از وی با عنوان «صاحبنا» 
بعنی«رفیقنا ومصاحبنا» و کاهی باعنوان«فیلسوف» نام‌میبرد. 

۲ - اصل این نسخه متعلق است بکتابخانة حذرت دوست فاضل [قای‌سید محمد علی 
روضاتی اصذهانی سلمه ال تعالی» و از این‌جهت که کتابهای‌خودشان‌را بی‌هضایقه در اختیار این 
چغیرمی گذارند بسیارم‌مدون وسیاسکز ارم . 

این نسخه مع‌الاسف مغلوط ودر مواضع حسای | کثر بی‌نقطه کتابت شده ؛ جای صور و 
اشکال هندسی‌هم سفید مانده است ؛ تاریخ کتابت‌هم ندارد شاید متعلق بقرن۰ ۱۱-۱ هجری 
باشد ؛ باهمهُ این|حوال باز بسختی بسیار مهم ومفتنم است. 

۳ - ابوالعباس فضل بن‌حاتم نیريزگ مابن شارحان ومفسران اسلا‌سی کناب 
اسول اقلیدینایرجوهریگ «ماهانی رخاذن خراسانی وا بن‌هيشم و نظایرایشان‌شمرده 
میشود ؛ نوشته‌های حکم خیام وابن ندیمرا در بارء وی وشرحی که بر اصول افلیدی نوشته 
بود درسفحات پیش نقل کرده‌ایم + 4 رارش اینجا طرورت ندارد . 

اما این که لسخهٌ موردبحث تألیف‌همان«نیر «ری» باشداستنماط خوداین‌حفیر است هه 





۹: 


معتضد عباسی ۲۷۹ - ۷۸6 که ترجمهٌ حال او را در صفحات قبسل (ص ۷۵) 


نوشته‌ام . 
۳ 

مستند بةراین واماراتی که ازخود کتاب بدست‌می[ ید ؛ از همه روشن تروواضح تراین که 
در خر مقالت پنجم که خاتمت نخه است به‌خط همان کاتب نوشته شده است « تمت المقالة 
الخامسةمن کتان الاصول لاوقلیدی اصلاح النیریزی» ؛ ونیز در اثناء مطالب کتاب بشیوه‌یی 
که در مو لفات قدرم معمول بوده و کاشف از نام صاحب تالبف است عبارت « قال الریزی » 
فراوان‌است ؛ چبزی که هست کلمهیی‌را که ۰ «:-ر دزی» خوانده‌ایم کاتب نسخه هیچ کجا با نقطه 
واعجام ننوشته وییدا است که خود اوهم درقرائت دمخة مأخذش تردیدداشتهو فقط صورت‌کلمه 
را استنساخ کرده است ؛ نظیر این عمل در سایر اساهی و کامات ادن نسخه بسیار است . 

مشکلی که‌دار یم این است که مولف این کتاب از ثابت‌ین‌قرة حرافی مترجم‌مفس 
مء‌ررف اصول قلیدی‌نام برده وشکل اضافی اورا بعد ازشکل» 2 مقالة اول که آن دا شکل 
عروس می کویند با اسم ورسم صریح واضح نقل کرده است باین عبارت ژزيادة فی‌الشکل 
ااسادس والار بعین لثابت بن قرة الحرانی» ؟ و«ثابت‌بن قرع» بطوری که ازما خن 
هعتن ترجمه حالش نظیرالغهرست ابنا لشدیم و طبقات الاطباء مستفادمیشود درقرن سوم‌هجری 
در زمان همان «معتضد عباسی» می‌زیست که عصر زندکانی «ابوالعبای نیر بزی» بوده است؛ 
چه تاریخ ولادت و وفات اورا ۲۱۱ - ۲۸۸ و موی و ۱ ۷۱۷ سل تس توشتذند. 

سس اک ادن تألیف از همان «نیر دزی» باشد باید ادن طور فرض کرد که «ثیردزی» 
ایام پیری«ثابت‌بن فرةءدا درك کرده و ترجمه‌و تفسیر ثابت قبل از دوران نلهور علمي«یر بزی» 
انجام گرفته بطوری که درذمان او جروت شتاحده شده متداول اهل فن‌بوده است ؛ تاعقلا" 
وعادة امکان داشته باشد که اشکال اضافی اختصاصی نخهةٌ تفسیر شدة «ثابت» را باسم و رسم از 
وی نقل کند 2 

بل که شاید ایين شرح که آن دا از « ابوالمبای تیریزی» شناخته‌انم اسلا مبتنی. بز 
نسخة «ثابت تألیف شده باشد ؛ باین قررینه که مابین منقولات تحریر اقلیدس خواجةً طوسی 
از نسخه « ثابت » با حتن این کتاب توافق و انطباق دیده مشود ؛ از باب مثال درصدر مقالهً 
نم 
وفی نسخهة ثابت هی‌اضافد مافیا لقدر بن‌مقدارین معجانسین» . درصدرمقالدْینجم تنیز 
تعرریف نسیت همان طوراست که خواجةً طوسی از نسخه ابت نقل کرده؛ باجزثی اختلاف که 


تحر یر اقلیدس در تعر یف«نسیت» مینو سد«ا لستةابية احد مقدارین‌متجانسین عندالا خر؛ 


آ هم کمان می کنیم ازتصرف نساخ باشد «النسبة هی اضافة ما فی‌القدر بی‌مقدار ین من‌جنس 
واحد»؛ که دنبا لاش بعنوان«قال| لمفسر» دکا مك کلمات وا جر | ۶ تعر دف‌شرح شده است . 

خلاصه ما عحالة" این کتاب را که او اش (معلوم نست چند صفحه) سقط شده است و 
بعبّارت «واقعتین علیه قارالنیرنزی» (درشخه بی نقطه کتابت شده است) کانه در بدا لمعنی|لذی 
قاله ارشمیدی انه اقصر بعد وصل بین نقطتین قال سنبلیقیوس ( درئسخه : سننلیقیوس ) ان 
اوَقلیّدی بر یدبقوله| لمساویلما بین کل نقطتین الخ...)» آغازمیشود باقیده کمانراحتماز ,سوه 








۷۹۷ 
۹ب 


اهامای تولف زین 
هد یرام _ 


۱ 
داز یه تما هار 3 












۱ : ۶ مفالهُ ادل |سول افلیدس 
قنبا مصادرة خعاوط متوازی درمقدمه مفاله اول |سول انا 


۹۸ 
نام «اغانیس» وطرقه حل او که محل قبول و پسند « نیربزی » هم واقع 
شده است » بایستی در خلال آن صفحات ( ۵۲-40 ) که از « سنبلیقیوس »و 
«ابلونیوس» نام رفته است ؛ با باعتبار « نیریزی » در ضمن حکما و دانشمندان 
اسلامی بعد از طریقهٌ چوهری (شمار ۷ ص ۲ه) و قبل از ابن‌هيثم ( شماره 
۲ص ۵۸) نوشته شده بود؛ تا شمارةٌ «آبن‌هیشم» از۱۲ به ۱۳ ۲ وشمارء خواجا 
طوسی (ص ۱۲۰) که آخرین حکما و دانشمندان مربوط بآن فصل است از 
۵ به؟۱ تبدیل می‌شد ؛ ولیکن در موقع اشتغال بنوشتن آن صفحات دسترس 
پدسخه مد کرو نداشتیم» ناچار این فصل را برسبیل استدراك افزودیمو بط یه 
«اغانیس» شمارة ترتسی ۱٩‏ دادیم. 
شکنتا ااکوب دست تقد در بعمدا موانعی رد ومدتی دست مارا از 
کار ادن تا بازداشت وموحب كِ درعمل گرد ید ؛ تا ادن تسحه کران‌ارز 
بدسترس ما افتاد وتوانستمم مطالب تازه مهمی‌را که از مطالعهٌ آن کتاب عا یدما 
شده است قبل ازاین که از محل‌خود عنی هبحث مصادرءٌ خطوط متوازی‌بکلی 
خارح شده باشیم تحویل خوان کات بدهیم وما را بعد از خاتمةٌ تألیف غبطه 
جبران‌مافات دست ندهد و الله| لموفق . 
حکیم خیام و خواجٌ طوسی و ابو العباس نیریزی 
در رسالةٌ مصادرات حکیم خیّام که متن آن در صفحات (۱۷۷- ۷۲۲ 
طبع شده وهمچنین در رسال شافی خواجاً طوسی که در (ص۱۲۳) گذشت 
جزو کسا نی که راجع بمصادر خطوط متوازی صاحب نظر و مبتکر طر بقه‌بی 
خاص دو ده‌آند» هیچ اسم ازاغا نیس درده تم اس 
ازابوالعبای نیریزی‌ميدانيم تاتحقیقات بعد چه اقتضا کند (9) بدیبهی است که |ک بعداً - 
معلوم و محقق شد که مولف این کتاب شخص دیگری غیر از «نیریزی» است همدجا بایداسم 
را عوض کنیم وال لعالم 1 
برایمز ید فابده علاوه می کنم که در کشف|لظنون نیز نام «نیریزی» درجزو شارحان 
ومفسران کتاب اصول اقلیدسن کر شده ؛ |مادرنسخهُ طبع استانبول که درحین تحریر این 
سطور بدسترس مابود کویا بغلط کاتب باطابع«الیز بدی»بجای «الثیر یزی» نوشته‌شده است ! 





تن 





۲۹۹ 


در نامه علم‌الدین مپندس ده‌شقی به«خو اجه طوسی» که‌درحکم استدر اد 
بر رسالهٌ شافيةٌ اوست ( رجوع شود بصفحهٌ ۱۳۵ ) هم از این جپت تخلیط و 
اشتباه‌شده که سنبلیقیوس را که راوی طريقة «اغانیس> در حل مصادره است» 
او ان طر مه شمرده و ایدا اسمی از داغانسس» تبرده است ؛ اشتباه 
«علما لذین» را توضحات مسلط روشن ومستدل‌خواهد ساخت. 

درجوابی که خواحه طوسی نامه «علم لدین» داده‌تصر بح کرده ال تک 
از طر بقه « سنبلیقیوس > بعنی همان طربقهٌ «اغانیس» که «علم| لدین» اشتباها 
به «سنبلیقیوس» نسبت‌داده بود اظلاع نداشته است؛ پس باین قرار معلوم‌میشود 
که نسخه کتابی که! کنون بدست ماست بنظر «خواجهٌ طوسی > نرسیده بود ؛ 
و گرنه از آن طریقه نیز مانند طریقةٌ «جوهری» و «ابن‌هیثم» و «حکیم خیّام» 
که در رساله شافیه متعرض شده است ۱ کاهی هی‌یافت و بدون مضایقه آن را 
ذ کی می کرد و برر5 وقبو لش می‌پرداخت. 

اما حکیم خیّام در رسالهٌُ مصادراتش از ابوالعباس‌نیریزی و تحسقیق او 
هم در مصادرء خطوط هتوازی که موضوع مات اون ان را ات ؛ وهم در 
باب «نسبت» و «تناسب» که موضوع مقالت دوم له است مر بادکر ده ٩۱۲‏ 
واز طرزباد کرد اوپیداست که تألیفاتی از وی در آن مواضیم دیده بوده‌است؛ 
اما این که خصوص کتاب مورد بحث ما بعنی اصلاح اصول نیر یزی‌راهم دیده 
بود با خیر » دلیل قاطع مصرحی نداریم ؛ همین قدر می‌بينيم که در این کتاب 


۱- اول بار در مقدمهٌ رساله آنجا که کفت و ۴و از مصادره خطوط متوازی می!کند 
«واما المتأخردن فقد مدت منم حماعة ایدم الی البرهان علیها مثل| لخازن وا لشنی )٩(‏ و 
النیریزگ : س ۱۷ مسطورات قبل » - دوم بار باز در همان مقدمه آنجا که از نسبت و 
تناسب صدر مقالهٌ پنجم اصول اقلیدس گفت و ند و وف و جدت شتا سوب الی 
ابی العباس النیریزی و فی معنی الذسبة و ۱ ۰ ۰ - بار سوم در 
ادایل مقالهٌ ال «ومن‌رام تفسیر کتابه (یعنی کتاب اصول اقلیدس) اوحل شک و که مثلا«رن 
|(مخالیقی واطو لوقس وغیرهما من| لمتقدمین و ابیالعباس]لنیر یز گاد ره مر دن: 
ص ۱۸ صفحات فبل) ؛ 





ی 


۳۰۰ 














4 7 ِ ۹ 

ارت مه ت عم ههد جمبیهان ومن‌اومراخلت جات 
ِ 

نایم زرضت ماو تون خما 


ترا ولو حرحاو ایو ۳ 3 


و 


منواربان ورن مااوم دی - : 
اصوتس وونل نی دوه 
را سل نا تب 
معاول متا راهم مواریان ما لهارحنط تعکر 4 
همم یی ۳ هه 
لدتایه نیقی زور رم زار ها رنه ساقالة ۱ 
دنه هی ساودونوتر 2 لب ومانم وا ۱ 
سای و او اج یایب یل 

کر گنای زانط موزانشا نک روز رسک جوم 


ال نجنواهن سر و ی و 






۲ جز 


د یلق اه - و سیر زر 


۳ و 
«طحاستد رتافد لسع ر - 
9 


صفحٌ اول ازفصل حل مصادرة اغانیس به روایت سثبلیفیوس 


۲۳۷۰۱ 
علاوه بر تحقیق در مصادرء خطوط متوازی و ف کر طرئقةهٌ «اغائس » بروات 
«سنبلیقیوس» که هر بو ط دمقا له اول اصول اقلیدس است؟ درصدر مقا له تم نیز 
شرحی همسوطظ و مستّدل دربارةٌ 2 نسست ؟ و تناسب ؟ دارد که در سبیل احعمال 
حدس می زنیم که شاید در نوشته‌های مقالهٌ دوم رسالهٌ مصادرات حکیم خنام 
اند شوده ااست(()) 

وور فلی بامیزان مقاسه کتاب «اصلاح اصول ثمر دزی ؟ اسان آازن از 
"کب گنه مر دو ط ده داصول اقلیدس» قبل از «خنام» و «خواحه طوسی» تالف 
شده (() می‌توانیم اهمتت کار و هذر «ختام»را در تا لیف رسالهٌ «شرح مااشککل 

۱ - از جملهٌ حکمای |سلامی که بر کتاب |صول اقلیدس شرح و تفسیر ن-وشته| ند 
اشخاص ذیل را برآن عده که درصفحات قبل تحت عنوان فصل (ص ۵) ذ کر کرده‌ايم باید 
بطور |ستدراعلاوه کرد. 

۲ الف : _کندف فیل_وف رب (یعقوب‌بن اسحاق) : رساله‌بی دراصلاح کتاب اقلیدی 
تا لیف کرده بود(الغهرست ابنا لندیم ذیلعنوان مو لغات حندسی کندی). 

ب : ماهای (۱بوععدالة محمدبن عیسی) مقالةٌ پنجم اصول اقلیدی را شرح کرد «و 
للماهانی شرح المقالة الخامسة منالکتاب (یمنی کتاب اصول اقلیدس) : الفبرست ابن ندیم 
ص ۲۷5 طبع جدید بیروت » ات دربار بیست وشش‌شتکل از مقالهُ اولان "کتاب 
نوشت که محتاج قیای *خاف نباشد «[ و للماهانیایضاً | کتاب فی‌ستةر وءشرین شکلا من|لمقالة 
الاو لی من اقلیدی التی ۷ بحتاج فك شمیء منها الی الخلف : الغبرست ص ۲۷۱ همان طبع 
تازء ببروت؟) . 

ج : ابر بن‌حیان صاحب کتب مءروف صنعت | کسیر و کیمیا ؛ بر کتاب اقلیدی 
هم شرح نوشته بود (۱ل۶هرست ص ۳۹۷) ۰ 

د : سندبن علی از رباضی‌دانان فرن سوم هجری نیز کتاب |صول |قایدی را تفسیر 
کرده ود «وکان سندین‌علی قد فدره : الفبرست ص ۷۲۸۰۱ همان چاپ». 

۵ : ابویودف دراذگ کتابی در تفسیر مقالهٌ دهم اصول اقلیدی برای ابن عمید 
رزبرمنشی معروف (ابوالاشل محمدبن حسین‌بن عمید قمی متوفی ۳۹۰-۳۵۹) اوشت که 
عورد بسند فلا وار باب فن واقع‌شد «وفسرالعاشرةا:ضا ابو یوسف الارازی وجوده لابنا لعمید: 
| ۶مرست ص۰۲۱ 

و : ابوالوفاء بوزجا نی رباشی‌دال مءروف فرن چارم هجری (محمدبن‌محمدبن 
بدبی بن |سماعیل متولد ۳۲۸ متوفی ۳۸۷) شرحی بر کتاب افلیدس دوشت که ناتمام مساند 
«ولابی| اوفاه شرح هذا الکتاب ولمیشمه : | لفهرست ص۲۲۱ ۰ 

ز : ابوالقاسم انطاقی تمام کتاب اسول اقلیدی را شرح و تف رودر ده بو داو فسن 
|بوا لفاسم الانطافی | لکتاب‌کله : الفپرست ۰۳۲۹۹ 





رش 
من مصادرات کتاب اقلدس» ؛ وهمچنین عمل خواجه را در « تحریر اقلیدس» 
ار نوشته‌های ابتکاری و اقتباسی آنها را از ییکدیگر تمیز بدهیم ؛ 
چنانکه با ملاحظة طربقة « اغانیس » و دیگر حکمای پیشین که ور صدد حل 
شکو له ومصادرات هندسه « اقلیدس ؟ بوده‌اند » می‌توانیم ارزش کار«جوهری» و 
«ثیر یر یو دیکور تک اسلامی را بدست بياوريم. 
بخشی ازفواید ومطالب مهم کناب اصلاح اصول نیریزی 

زارت اصلاح اصول یر یزی که مورد بحث و استفادء ما فرار کرفته 
شرح وتفسیری است مبسوط و محقفانه بر کتاب اصول هندسهٌ اقلیدی ؛ وهمین 
مقدار که نسحه‌اش عسالة" در دست ماست ( بعضی شرح پنج مقالهٌ اول کتاب 
اقلیدس) متضمن فواید ومطا لب‌مهم بسیار است که احاطه بجز تیا تش جز با مطالعة 
دقیق خود کتاب میدرنیست؛ و لیکن برای‌مزید فایدت خوانند کال فسمتی از آن 
فواید زا که با هماح ف گذشته و آیند کتاب و موضوع تألیف ما مربوط باشد 
اینجان کرمی کنیم . 

بطلیموس ددو تن دیگر از حکماء پیشین 
درحل مصادرث خطوط متواژی 

مو لف این کتاب‌در جزوحکمای پیشین که درحل‌مصادرء خطوط متوازی 
۳ و صاحب نظر بوده‌اند سه نفر دیگر را غیر از آن اشخاص ی که در 
صفنحات(۳ - ۵:) نوشته‌ام بما معرّفی‌می کند؛ ۳ بطلمیوس و سبط کر 
بطلیموس »بمعرم,« عالم ریاضی دان مشهور که درنسخه «بطیلموس » نوشته و 
علی| لظاهراصل آن «بطلیموس» بوده است. 

ذیل شکل ۲۸ مقاله اول که‌گفت و کو از مصادرة خطوط متوازی کرده 
است می‌نویسد « وبطیلموس(۱) ایضاً قد عمل بیانه و البرهان علیه و استعمل‌فی 
ذلاث الشکل الثالث عشر و الخامس عشر و الادی عشر من المقالة الاولی 








قاتا اس 
۱-ظ : بطلیموی 





وم بساسرکر مت 
ِ از عضو و رعش وه دمرعشومو لاله لوی موی سطنسات/ 
۱ 
۱ ۳ 





۹ 


صفحه دوم حل مصادره اغانبس 


۳۰ 

من‌ا لاسطقسات (۱ !ون لك ری دمتکر؟ : 
3 کاتب نسخه در دو موضم با اختلای صورت کلمه و بدون 
نقطه نوشته شده است ؛ یکی انطساطوس ( و در جای دیگر افط‌ساطر س ) و 
دبک ددو ددس (ودر جای تاکن دیورس) * عین عبارت کتاب راکه ون 
۹۵ این دو نام است بعداً نتقل خواهیم کرد #امرد 


رخصوص ضیط صحیح دو کلمه 


از وجوهی که بنظر هیر‌سد(۲) عجالة یز ی بحدس خودنمی نو سیم تا حقیقت اهر 


مشوف‌شو دا نشاءا له تعالی ۰ 
کتاب سنبلیقیوس دد شرح صدداصولاقلیدس 


تا ند در الفپربت ابن‌الُدیم از سنبلیقیوس دومی ذکر مي کند 
مر بوط بشرح صدر معنی مقدمهٌ مقالهٌ اول اصول اقلیدس که موخل هندسه‌است 
«و له توالت کبای شرح صدر کتاب‌اقلیدس و هوالمدخل الی الپندسة : س 
۸ طبح جددبیروت,وص۳۷۵ طبع مصر » ۲۳۱ و ما از وجود آن کناب اشلاع 
نداشتیم تمام و کمال در« اصلاح اصول ثربری 6 نقل ده اس 1 بدردن‌ترقیب 
که کايك گفته‌هایاقلیدس‌را جمله بجمله مرئب باعنوان « قال‌اوقلیدس » (4) 
ذ کر می کند و در دنباله ای شرح و توضیح « سنبلیقیوس» را با عنوان « قال 
سنبلیقیوس *می ورد . 

از باب مثال یکی از شروح مختصر اورا که نقلش موجب تطویل مقال 








۱ - مقصودکتان اصول هندسهٌ اقلیدس است که آن را بنام اسطقسات نیز 
می خوانند . 

۲ - از این قبیل مثلا" که شاید « دیودرس > صورتی از یودورس حکیم رباضی دان 
صاحب «۱اکر » باشد که نامش در فهرست این الندیم اراد است ( ص ۲۹۹ طبع جدید 
بیروت ) ٩‏ 

۳ - در مسطورات قبل نیز نام کتاب سثیلیقیوی ذکر شد ( ص 21 ) 

> - در نسخُ اصلاح نیریزی همه‌جا این‌کلمه با واو یعنی ( اوقلیدس ) نوشته شده 


است.: . 





۷۰ 

نباشد با تصحیح احتمالی نسخه (۱) اینجا ذ کر می کنیم ؛ نقل از همان صدر 
مقالهٌ اول کتاب اصول اقلیدس . 

«قال اوقلیدس اطرافو نهابات البسیط خطوط" قال‌سنیلیقیوس (۲۲ کما 
ان الخط تما انتقل عن وضعه احدثالبسیط کذلك نهابات الخط (ظ : البسیط) 
لماحر کت کان منها | لخطوط المحيطة بالبسیط ؛ برید ان الخط تما تحرّلاعن 
وضعه | حدات سیطاوحدف (ظ: حدت) للسسط نهایتان احداهما ( احد‌ما) 
نهابتاالخط بحر کتهما عند حر کته والتهایتان الباقیتان هما البعدان اللذان 
احدهما موضع الخط الاوّل والّانی انتهیالیه ( ماانتهی‌البه ‏ المنتهی‌الیه : ۶) 
و ذلك ان کلاماوقلیدس‌فی‌هذا الموضع هوفیا لبسیطالمتناهی ولیس‌فی| لبسیط 
اه اد ی( : ار ی ۰ 

شروحی که «سنبلیقیوس» بر عبارات « اقلیدس » نوشته | کثر مفصّل و با 
تحقیق و کاهی هم مقرون با اشکال و قضابای مستدل برهانی است نظیر آن 
قضایا که جزو مسائل علم محسوب می‌شود ؛ مثلا بعد از تعریف قطردایره که 
باز در همان صدر مقالهٌ ال اصول از اقلیدس نقل شده است . 

« قال‌اوقلیدس و قطرالذابرة هوخط مستقیم یم بمر کز الذابرة وینتهی 
طررفاه الی محیطالدابرة و یقتمالدايرة پنصفین ۲ . 

سنبلیقیوس ابتدا وجه تسمیةٌ « قطر » را که از زبان یونانی ترجمه شده 
است نکر میکند و بسن ازاان برای این قسمت از تعربف قطر که دایر» را 
بدو نیم می کند برهان می‌ ورد : 

قال سنبلیقیوس آن‌القطر اّما بسمی قطر آفی‌لسانالیونانیتن لمروره ببعد 
التابرکله کائه مسحها فان المساحة هی‌المرور بالشی ی کله ؛ وقدیستی‌قطرا 


۱ - در حواشی قبل کفتیم که این تسا سنا نه معارطت ؟ تسه دتگری هم برای 
عرض و مقا بله در دست نداریم؟ این است که‌ناچار هر کجاممکن :و ده است با حدس واحتمال 
تسحیح کرده‌ایم وال لعالم 


۲- در نسخه بدون نقطه و اعجام نوشته است . 


۳۰۹ 









وه زج ورن دوهی زرحط مسلییرست 

بح هل حن نهر وراه مرحم 
و ردکلماردازست تین ۱۳ 
رسد نستمیک ما از 
0 رودقم مها خطءاح 
رنه لوا نخوای بر رن را ام 
در و 0 






صفحا سوم حل مصادرء اغاتیس 


۳۰۷ 
فی‌لسان الیوناتییّن من _قبل‌قسمته‌الدابرة بتصفین ؛ و کل خطر سوی‌هذا الخط" 
معایقع فی‌الدابرة فلیس هو بقطر , ولایسمی بهذا الاسم ؛ وامما ان القطر بقتم 
الدابرة بنصفین لابقسمین مختلفین فانمم یشتون ذلك بهذا العمل 

له( ان <د )و مر کز‌ها(۰) و فطی‌ها خط رب د) 
فقو ات دار و (ب <د ) مساو لنسف دایرء(ت اد) برهانه امه 
الخ. 

دنباله‌اش برهان خلف می آورد ؛ باز از این برهان به برهان و شکل 
دنگکن منتقل می گردد تا شرح این قسمت از عبارت اقلیدی را تمام می کند و 
می‌پردازد بعتارت بعد که اقلیدی در تعربف نصف دایره و فطع دایره گفته 
است 

«قال اوقلیدی و نصفا لدابرة هوالشکلالذی بحیط بها لقطروا لقوی‌الذی 
بوترها من‌الا برد ؛ وقطعةالتامرءهیالشکل الذی‌بحیط به‌خط مستقیم وقوس 
من‌دايرة اما اعظم و اما اصغر من تضف‌دایر - فال سنبلیقیوس اما ان الشکل 
الذی ستّی نصف دایرة با لحقیقة فذلك قدتبیّن بما قلنا قبل واّا اه شکل بحیط 
به‌خط مر گب منخظر مستقیم و خط, مقس فحده بذلك بعدالاشکال | لبسیطة.. 
الخ » . 

و همچنین در شرح ال لها زونه زوابای فانمه وکا تکدیکر 
مساو ند «قال اوقلیدی ان الیوایا القائمة کلها متساوية »- سنبلیقیوی‌برای 
اثبات تساوی زوابای قائمه. اوّل بار دلیل مذطقی و بعد از آن برهان هندسی 
می آورد 

« قال سنبایقیوس من استعمل فی‌هذا القول البحث المنطقی ظهرت له 
صبته طپوراً بعناً ۰.۰ و قد شبتون ذلك ایض بالخطوط الهندسيَة بهذا 
ال ۱۱ الخ ۴ 

توضیحا بطوری که ملاحظه می‌شود عبارات اصول هندسهٌ اقلیدس که‌در 


۳۰۸ 
کتاب اصلاح نیریزی نقل و شرح و تفسیر شده است با عبارات متن تحریر 
خواجه نصیرالدین طوسی ؛ و همچنین‌با آ نچه احیاناً در رسالهٌ مصادرات‌حکيم 
خیّام از اصول اقلیدس تقل شده است ماوت داد دوز و بو مر 
جال پر همین منوال است :و از عسن رح پی می‌برردم بچگونگی اختلاف 
نسخ و روابات کتاب اصول حندسهة اقلیدس که پیش از تحریر خواجهٌ طوسی 
معمول ومتداول اهل فن" بوده است ؛ در نوشته‌های‌قبل‌نیزمکزر باین امراشاره 
کرده‌ام ۱ 
اینجا بازحدی سایق خود راتکرار می کنیم که شاید اصلاح نیر یزی‌در 
اصول اقلیدس اصلا مبتنی برنسخة « ثابت بن‌قزء » بوده است نهاسخة «حجّاج» 
که‌شرح آت وا در چش که ۱ 


اد ماد مد 
دک 


خلاصه این که توضیحات و شروح سنبلیقیوس درصدر مقا له اوّلاقلیدس 
که در نسخه موجود کتاب اصلاح:< نیریزی » (۱) شامل ۲۵ صفحهٌ ۲۱ سطری 
با قلم ریز وحروف و کامات بهم‌فذرده کتا بت‌شده خود بمنز له رسالهٌ مفردی‌است 
که‌تمام آن در کتات نقل شده ودرا حرش نوشته است « تمت‌المعانی التی قدمها 
سنبلیقیوس فی تفسیرمصادرة اوقلیدس للمقالة الاو لی من کتاب‌الاصول» .- وگو 
همين قسمت موجودرا با ترسیم صور و اشکال هندسی آن بطرز معمول‌جدا کانه 
طبع کنند حجم آن از رساله مصادرات حکیم خیّام بیشتر خواهد شد ؛ و این 
خود همان کتابست که « سنبلیقیوس » در شرح صدر یا شرح مصادرات کتاب 
اقلیدس تألیف کرده بوده و نامش درفپرست ابن ندیم و دیگر ماخذ مذ کور 
است . 

توضیحا مقصود از مصادره » در اینجا مفهوم عام کلمه مراذف «صدن» 
است ؛ بشرحی که در فصول پیش (ص ۳۵- ۳۹ ) نوشته ام ؛ و ظاهراً بهمین 


ده حواشی» کل گنه سل که از اول نسخهُ موجود / مقداری افتاده ات . 











۳۰۹ 






فاد رسای ام و ره 7 
کون لوتا دی لها سوت تن ساومن فا کل درو 
زاوتازانت وه ولصساونن 
امن ونوگ مارد نا از سا 

کر لاف نمی اي نت ویب ایو 
وان امین تارتن ارات زرا سار 
)ار وان رما وی" 
ناناب ماخ رایمه سید ال 
ن ی سب شور ید : 





تنم ارگ دسج سر 
۰ 


٩‏ یی 


۳۹۰ 
ملاحظه است که نام کتاب « سنبلیقیوس > را شرح صدد کتاب اقلیدس و شرح 
مصادرات کتاب اقلیدس هر دو نوشته‌اند ( رجوع شود بص + ) . 
کتاب ایرن مخانیقی 
در تفسیر وحل شکول اصول حندسة اقلیدس 

باز از جمله مولغات مهم‌ریاخی حکمای پیشین که ترجمهٌ عربی آن‌مورد 
استفاد علمای قدیم اسلامی بوده است؛ وما فقط اسم آن‌را درخلال کتب رباضی 
وتراجم نظیر«رسا له مصادرات خیّام» و «الفهرست ابن‌الندیم» شنیده بودیم و از 
وجود نسخه و کم و کیف تألیف‌آن اطلاع نداشتيم کتابی است که ایرن‌مخا نیقی 
در تفسیر وحل شکول کتاب اصول هندسة اقلیدس نوشته بوو(۱). 

یکی از فواید ومزابای کتاب «اصلاح اصول نیریزی» این است که همه 
تحقیقات, اشکال اضافی ابتکاری ایرت ووجوه وطرق تازٌ اختصاصی اورا درائیات 
قضایای اقلیدس؛ عجالة درپنج مقالت‌اوّل کتاب‌اصول‌هندسه که نسخةٌ موجود ما 
منضمّن است ؛ جای‌جای هر کدامرا در محل خود نقل کرده چنانکه کوییاصل 
کتاب « رن * را پیش چشم ما کذارده و چکونکی تألیف او ۷ بما نشان 
داده است . 

نیربزی از اوّل مقالت اول اصول تا آخر پنج مقالهٌ موجود بیش از همه 
کس از « ابرن > نام برده و قضایاروپواهین تازء او را اوردء اس حنانکه 





پنداری اصل تألیف او مبتنی بر کتاب ابرن » در تفسیر و حل شکوك اصول 


۳۹ خیام در رسالهُ مصادراتش رث جا می‌نویسد « ثم انی شاهدت جماعة" من 
متصفحی کتابه ( مت وتات اسوا هن اقلیدی ) و حالی شک و که لم یتعرضوا لهذا المعنی 
( یعنی مصادرة |لخطوط المتوازية ) اصلل" اسعوبته مثل آيرت و اطولوقی من المتقدمین : 
س۱۷۸»؛ بازجای دیگرمی گوید «ومن‌رام تضیر کتابه اوحلشکو که مثد ایرنالمخانیقی 
واطو لوقس وغیرهما من المتقدمین: ص ۱۸ . 

ابن‌تدیم در فیرست ذیل عنوان کتاب اصول هندسةٌ اقلیدس می گوید «وفسرهذا| لکتاب 
و حل شک وکه ابرن : س ۲۹۵ طبع جدید بیروت » ؛ وجای دیگرهم در ذبل نام « ایرن » 
هی نو سد «و له من‌الکتب کتاب حل شکوله اقلیدی : ص۲۹۹ همین چاپ». 


اقلیدی بوده است 

از باب مثال ازهمان شکل اوّل مقالهٌ اوّل اصول می‌نو سد «ا لش کل الاوّل 
خمسة اشکال شکل لاوقلیدی واربعة اشکال لابرن» ؛ ودر شکل۱۱ همین مقا له 
9 آلی هذا الشکللابرن » ؛ و درشکل «۱٩‏ بر هان هذا الشکل 
علی غیر طر دق الخلف لابرن » ؛ ودرشکل۳۸باز «.ضاف الی‌هذا الشکل لابرن»؛ 
رن زا سل عروش می فوند سه‌شتکل آضافی #زيادة فی‌هذا 
| لشکللابرن..ا لخ؛ودرشکل4۷«برهان ثان, لهذا الشکللابرن».- ونیزدرشکل 
۰ مقالةٌ دوم می‌نوسد «۱21 البرهان علی مذهبادرن من طریق الحل ... وامّا 
علی طر بقالتر کیب... الخ» :۲۱۱ درشکل۱۱ آن مقاله «قال ابرن هذا الشکل 
لیس بمکن ان برهن علید بلاصورة»؛ ودرشکل ۱۲و۱۳ همین مقاله «ز بادة... 
قالابرن» و«قال ابرن فی‌عکس‌هذا الشکل». 

وی فا اس دردت‌کر مقالات؛ ومخصوصا از مقالهٌ دوم تا پنجم کمتر 
شکلی اتآک در دیل ان چیزی از تحقیقات و اضافات ایرن ور نسده باشد ؛ 
و نیز در صدر مقالهٌ سوم وصدر مقالهُ چهارم دثبالهُ حدود و تعریفات و قضابای 
مصادرات که اقلیدس گفته‌است شرحی ازایرن‌نقل می کند بطریق «قالاو قلیدس- 
قال ابرن ... الخ » همانطور که در شرح مصادرات «سنبلقوس) بر مقاله اوّل 
گ توضیحاً «ابرن» همه‌جا از«اقلیدی»بعنوان «الرباضی» باد می کند وهیج 
کجا صریحاً اسم از وی نمی‌برد؟ مثلا درصذر مق چهارم «قال ایرن قد بسأل 
قوم فی هذا الموضع فیقولون لما ذا قدم الرّیاضی ( یعنی افلیدس ) هذه 
المقدمة .۰0۱۰.۰ 

روش کناب نیر بزی در اثبات م-)ثل‌هندسی 
می‌دانیم کددر هم احکام ریاضی و از آآن جمله مسائل هندسی خصوس با 


۱- اقامهٌ دلیل بعاریق تحلیل و ثر کیب با حل و تر کیب از مسطلحات 


قدیم است . 


۹۳ 


ازنهولفس وافلوزازاوم خه ستقم موحم. -نعمیفلا تا وال 
تاه وحن اصف مات فا للظان ره وحمه رس یمین 
تات نامسا شالهازضوا بو ستقم‌زبله خیم حط ور سم مار لو 
اوه اسب نی ناس بان ی رف هدش 
چیهط مازعا مج رهب لو نطو 
ای شب با یبیط یط رن موقعت 
ان ناخ 
6 دض تریح 
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صفحهٌ ینم حل مصادرءهٌ اغانیس 


۳۹۳ 


روشی که دراصول هندسه اقلیدی بکاررفته اثبات قضایا مانند دانه‌هایز تجیر 
بهم‌پیوسته است؛ مثلا" تاده شکل ازمقاله اوّل اثبات نشده‌باشد شکل بازدهم‌را 
نمی‌توان اثبات کرد؛ زرا درهر‌جمله‌بی که مورد دعوی است باید ستدان‌را ار 
قضابا و اشکال برهانی شده قبل نشان داد ؛ وا گر سند خکم درمتن برهان کر 
نشده باشد پیدا کردن آن محتاج اعمال رویّت وحد ت ذهن وقوّت هوش‌وفطانت 
خود خواننده است . 

در کتاب تحریر اقلیدس متداول که نسخه آن چاپ شده است قضایا و 
اشکال محال علیه‌را که مستند حکم است علیالمعمول با حروف تقویمی در زیر 
سور بحط ربز نوشته‌اند :فلا (لومن ۱) نی شکل۳4 ازلمفالة ال » و(ج من د) 
یعنی‌شکل۳ ازمقالةچپارم... الخ؛ ودرنسخ خعی اصیل‌غالباً این رموز وعلامات 
ه ات رو ور بافردزی نوشته می‌شده است: ۲۱۲ 

اما در کتاب اصلاح «نریزری» روش معمول این است که مستند احکام 
عنی‌فضایا و اشکال‌محا ل‌علیه‌را با همان‌حر وف و علامات‌تقو یمی که‌مرسوم‌ومتداول 
بوده است‌در متن استدلال ن کرمی کند . 

از پاب‌مثال در شکل دهم مقالت سوم «ا کل العاشر من‌المقالة الثاشة» 
که مذعای قضیّه این است که [دو دایره دد بیشتر ازدو نقطه تقاطع نمی کنند] 
نوشته است . 

لایمکن ان بقاطع دايرة اخری علی | کثرمن موضمین فان امکن‌فلیقاطع 
دابرة (| ب) دابرة (جد) علی | کثر من علامتین ؛ ولیکن علی علامات (» رح) 
و نخرج خطی (۰ ر) (ر ح) و نقسم کل واحدمنهما بنصفین علی‌نقطتی (2 ل) و نجیز 
علی نقطتی (( ل) خی (۱ ب) (ج د) بقطعان خعی (۰ ر)(ر ح) علی زوابافائمة 
بحس مامر من برهان با من | (۲ فمن اجل ان خط (ر ح) فی‌داستی (ااب) 

۱ - توضیحاً نشان دادن ما خذاثبات قضایا باین‌طریق‌منتهی بخود «خواجهطوسی»صاحب 
تحریر می‌شود؛ نهاین که ازناحيهُ محشیان و کانبان نسخ باشد. 

۲ - یعنی |اشکل| لحادی ءشرمن‌المقالة الاولی. 





۱۳ 


(ح د) و قد قسم بنصفین علی‌علامة (ل) و اخرج خط (۱ دب ) علی زاو بة قائمة ؛ 
فا ۵ ۱ فان مر کز دابرتی ( اب ) (جد) علی خط 
(ا ب)... الخ. 
غرض ما اثبات قضيهٌ فوق نبود تا محتاج ترسیم شکل باشد؛(۲اتتوصتتی 
هم دراین شکل وجود نداشت ؛ فقط این نکته ملحوظ بود که روش کتاب‌را در 
حواله دادن بقضایا و اشکال برهانی شده قبل نشان داده باشیم ؛ يك جا حواله 
ببر‌هاق (با عن ا) نمنی کل ۸۱ مقالة اول‌عی کند سای و 3 
(ط من ح) یعنی‌شکل ٩‏ مقاله سوم می‌شود. 
قضایا و بر اهین َازة نیریزی‌دداصول اقلیدس 
علاو ه بر آنجه از ایرن و ثابت‌بن‌قره ر اغانیس وحکمای دامکگر دز کتای 
اصلاح اصول نیریزی نقل شده است ؛ خود نیریزی نیز مبتکر قضایا و اشکال 
اضافی و بر اهین‌تاز#هندسی اس ت که آن‌را درائناء مقالات باعنوان «قالا لیر بزی» 
با «اقول» یابدون هیچ عنوان کر م ی کند؛ وبطور کلّی هر کجا شکل اضافی و 
جوم تاز هت قضابای اصول اقلی‌دس بدیگری منسوب نشده باشد از خود 
موف کتاب است. 
از باب‌مثال: درشکل ۱6 مقا له اوّل بقصد تمرین وقد رب وارتباش‌متعلمان 
برهانی تازه از خود آورده است با این عنوان دوقد یبرهن ببرهان, آخر علی 
سبیل الوسی والارتباض» ؛ ودر شکل۲۰ همین مقاله دو برهان تازه‌ودو شکل 
اضافی از خود دارد که با اين عناوین کر م ی کند «برهان آخر لهذا الشکل» 
و«برهانآ خر زبادةکو «ابتاً زیادوفی هذا الشسکل» و«ایضاً زياد فی‌هذاالشکل؟؛ 
ودر شکل ۲4 آن مقاله «زبادة فی هذا الشکل»؛ و درشکل 41 (شکل عروس) 
علاوه بر بك شکل اضافی «ثابت‌بن قره» وسه شکل اضافی که ازهایرن» نقل‌شده 
است خود «نبربزی» تحقیقی مفدّل ومبسوط دارد ؛ و نیز در شکل ۱۵ مقالهً سوم 
۱ ۱ - یعنی الشکل التاسم من المقالة الشالثة . 
۲ - در اصل نسخه‌هم جای |بن‌شکل وسایر اشکال خالی وسفید مانده است . 


۳۰ 








اي مد موب و 
0 رم وخ هط ی سا یی طزمیل طاویت مق - 
رل رخ سر رب وگو 
کن دک نب شرت فیک لفط ظ آم ل‌ط: دنیوگ 
مس ماز مساق و یط سل ای 
انشا وتا موز مومولرم متاوبه نفد راوس سل‌یاخعی . ۶ 
سننیننکات ازاوتالوختازتان وجهنه وی انزش زارتنا نوات 
نی 9 ادا اخرجا نجیه ازاوتن 






التي منانم ناسا 
7 3 ودک ماارد: تاانتبرا 
و اند رال 


1 
رها همع ید لبط خ 
رت ی باق ار سل 


زره ششم حل مسادره |غالیس 


۳۹۹ 
که مر بوط بخط ممای دایره وموردشبهة طفره زاویه است (رجوع شود به س 
۷ مسطورات قبل) بعنوان «قالالبر دزی» تحقیقی بسیار دقیق دارد که بنظر 
حقیر می‌توان باهمین تحقیق شبهةٌ طفره‌را بکأی مررتفع ساخت.(۱) 





۱ - خلاصهٌ تحقیق نیریزی این است که زاویهُ ماپین خط ممای ومحیط دایسره دارای 
مقدارتیست ؛ بستی معادل (صفر) است ؛ بل‌که اس واوبه نت هار ات و 
ا کر زاویه بود ناچار مقدار داشت ؛ و ا گر مقدارداشت ناچار قابل تقیم بود ؛ واین که‌آن‌را 
زاو به تأمیده‌اند محض ضرورت اصطلاح است . 

عبارت اصل کتاب با تصحیح احتمالی نگارنده باین قرار است. 

«قال الذیریزی اراد الریاضی (یعنی اقلیدی) ان الزاوية التی بحیط بپا قوی (<! د) 
وعمود ( در ) اصغرمن کل زاوية حادة لانپا غیر مستقيمة (ظ : منقسمة) فلوکانت منقسمةلوقم 
بن قوس (<۱ د) وبین خط (در) خط آخر مستقیم ان کان (اذکان ؟) قسمة الزاوایا انمایکون 
با لخطوط المستقيمة التی بفصلها فلمالم بنفصل‌زاوية 
( بزاوية ۶ ) ( در ) لم یکن بزاوية حادة لان ً ر‌ 
الزوایا الحادة کلها تتقسم قسما ها (فسماها ؟)باسم 5 
اضطره الامرالبه بسیب الزاوية الاخری الداخاة و 
ذلك ان زاوية (ه در) لما کانت فائمة ووقع بین‌خط 
(< د) و عمود (د ر) قوی ( <اد) وفصلت زاو بة 
(5 در) لامقدار لها بقیت الزاوية الداخلة التی حر 
بحیط بها قطر (< د) وقوی ( <! د )اعظم من کل 
زاو بة حادة لان الحادة هی التی تنقص عن الزاوية 
القا ئمةالتی‌هی‌زاو بة (۰ د ر) بزاوية لها مقدار سیب 
الرباضی ( کذا؟ ) الزاوية الداخله التی انها اعظم 
( کذا :) من کل زاوية حادة فمن اجل ان الزاو بة 
الخارجة لا بمکن ان بنقسم بخط مستقیم فان کل خط حاله هذه الحال فمرو مماس للدائرة» . 

راقم سطور علاوه می‌کنم که در خصوص «زاویه» که داخل مقولهُ کم است با کیف با 
اضافه مابن‌علما اختلافضت وبسیاری ازمحققان فلسفه و ریاضی‌آن را داخل مقولا کم دانسته و 
د مقدار » را درتمریف ژاویه قید کرده‌اند : بر ار دار تزا ی زاریم 
نمی شود . 

خدا رحمت کند مرحوم «میرزا غلامحسین خان» استاد مسلم ریاضیات‌ر| که درحوالی۳۷ 
سال قبل درحل شبههُ طفر؛ زاویه‌با وی گفت و گو کردم ؛ می‌فرمود که مابین خط ممای‌ومحیط 
دایره‌اصلا" زاوبه نیست ومشمول تعریف زاویه نمی‌شود ؛ وباین‌دلیل شبههُ طفرهء‌را رفع می‌فرمود 
خدایش بیامرزاد که داشمندی |راسته خوی بود . 


۱:۷ 

و برهمین قیاساست تا آخر پنج مقالةٌ موجود ؛ مثلا در شکل ۲۳ متا له 
پنجم دوشکل‌اضافی از خود دارد با عنوان «مضاف الیا لش کل الثالث وا لعشرین» 
و «شکل ثان, مضاف الی الثّالث والعشر ین فی‌الّسبة المضطر بة» 

وه کجاصاحب شکلاضافی‌را نشناخته باشدتصر بح می کند که ابن شکل 
از کی ات وصاحت آآن معلوم نشده با ت نشناخته‌ام؛ شک 
و لاله وال ی توسه حضاف الی هذا الشکل و و ی 
صاحب این شکل شناخته نشده 5 ۷ات هقاله بار نک شککل 
اخافی می آورد ومی گورید « مضافالی هذا المکل علی سبیل التوسع وحد ته 
و مگ صاحبه» ۱0 دعنی این‌شکل را در نوشته‌های 5 بران بافته و 
صاحب ترا نشناخته‌ام . 


اد اد اد 


اد عادعاد 
2 


خصوصیّات کتاباصول اصلاح اقلیدس نیریزی ونوع مطالب مهی‌را 
که دراین کتاب درج شده است بهمین‌جا خاتمه می دهم و بشرح وبیان طر یه 
اغانیس در حل مصادرء خطوط متوازی ک عذوان سر فصل بود می‌بر دازم ۳ 

داز ری می کنم که آ نجه در کار 2 اصلاح اصول نبر دزی ؟ در 
مباحت مختلف اعع از مصادرةمورد بحث با مصادرات‌ومسائلدیگر(۲)از«اغانیس» 
نقل شده همه بو سط روایت سنبلیقیوس است ی ازوی بعئو ان «فامّا اغانیس 
صاحنا؟ و کاهی باعنوان«فاها الفیلسوف اغانس» نام هی درد وقسمتی ازعبارات 
او را که مر بو طظ دا مورد «بحث است درمسطورات بعد نقل خواهیم کرد 
وال المو فق . 

۱- در اصل اسخه این طور نوشته «علی‌سبیل التوسم وحده به و لیست اءرف»و تصحیح 
احتمالی ازخود نگارنده است . 

۲ - از آن جمله است تعریف «زاویه» که سنبلیقیوس بعداز نقل‌قول اقلیدی وتحفیق 
فلسفی دراین که زاو به داخل مقولهٌ کم است با کیف بااشافه ؛ وبحث در اموردی که مر بوط 
برد و عکس‌تءریف اقلیدس می‌شود تعر هی را که «اغا لمس» از زاو یه کرده است لقل می کند 


بعدوان «فاما اغانیس صاحبنا ۰ ۱ ۳ 
دایز از آن جمله است تعریف «خطلوط متوازی» که‌شرح‌آندا در متن‌آودده‌ايم. 


ی را ۱ ۱ ۱۳ 
زاو بط مطدامتبارلی‌متسا تا ن وی رتیه زب 1 وتارس وله 


#9 تی 9 
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صفحه هفتم حل مصادرة اغانیس * 


۳۱۹ 
عقیدة اغانیس دد تعریف خطوط متوازی 

کی از مباتی اعائیس‌تعر یفی است که خود او از خطوط متوازی دارد؛ 
باین قرار که می گوید خطوط متوازی خطوطی است که دريك سطح و اقم‌شده 
باشند بطوری که ا کر آنها را از هر دوجپت‌الی غیرالنهابه امتداد بدهی بعد 
ماین | نها از هر دو جهت در هر نقطه مساوی باشد . 

بطوری که می‌بینیم « اغانیس ؟ هم اتحاد سطح و هم تساوی و را که 
اقسر فاصلهٌ ما بین دو خط است در تعریف خطوط متوازی قید م ی کند , 
برخلاف اقلیدس که تساوی ابعادرا داخل تعر یف خطوط متوازی تکرده‌است . 

«سنبلیقیوس» در شرح صدر مقالٌ ال اقلیدس‌پس از ذ کرتعریف اقلیدس 
قال اوقلیدی | لخطوط المتوازية المستقيمة هی‌التی تکون فی‌سطح واحد, و 
ان اخرجت فی‌کلتا الجهتین‌الی غیر نهاية لِ تلتق و لافی و احدةر می‌الجهتین »؛ 
شرحی در بارة قبود تعر یف می‌نویسد و سخن از تساوی بعد پیش می کشد و 
عقیدة بعض دییگر از عکمای قدیم را در تمرف خطوط متوازی نقل هی کند 
آتگاه هی گوید « فامٌا الفیلسوف اغانیس فائه ذ کر فی‌حدا لخطوط المتوازبة 
ابا فی‌سطح واحد, فقال انا لخطوط المتوازية هی‌التّی فی‌سطح واحد فاذا 
آخرجتاخراجا دائماغیی متثاه فی| لجپتین جمیعا کان البعد‌بیتهما(۱) ابداً بدا 
واحدا ‌. 

باز « سنبلیقیوی ؟ در دنبالهُ این تءریف بتحقیق در اتحاد سطح وتساوی 
من است بر د اغانشر» وازد کننت پرداخته ودراین 
باره شرحی مبسوط نوشته است . 

تعر ی رکه « سنبلیقیوس » از « اغانیس ؟ در شرح صدر اقلیدس نقل 

وین تخود «آغانمس » دز مقدمة اشکال الحاقی او که برای 


۷ تشنیة فمیر شابد بءلاحظله مفم‌وم , توازی ۰ است که باچار ماببن دو خط اعتبار 
می‌شود ؛ و گرنه بحسب‌ظاهر عبارت بایستی بملاحظهٌ کلم « خطوط » که مرجم ضمیر است 
دبینما » گنته باشد )٩(‏ 


۳۹۰ 


حل مصادرء خطوط متوازی بعد از شکل ۲٩‏ مقالهٌ اوّل اصول علاوه 5 
ات خواهیم شند . 


رده‌است 


هه 


توش ۳ کساوی که اغانیس در تعر یف خطوط متوازی داخل کرده 
همانست که جوهری جزو مذعای قضیّه اوّل از اشکال طرحی‌خود در حل‌مشکل 
مصادرءٌ خطو ط متوازی قرار داده است و 3 از را در صفحات قبل (ص ۵۵) 


نوشتی , 


گفتار سنبلیقیوس و مقده طرح افائیس 


1۳ مشکل مصادرءخطوطمتوازی 


نیریزی اوّل بار در صدر مقا له ال اصول که متضمّن شرح مصادرات 
سقیلقیوس ات کت ر او را در مشکل مصادرة خطوط متوازی بعد از ذکر 
عبارت اصل اقلیدس نقل م یکند ؛ و وعده می‌دهد که تفصیل این‌مطلب را با 
طر دقه حل اغا نیس و اشکال اضافی او بعد از بررهان شکل ۲ ( با شکل 
۷۸ ) ۰ هقاله ال د کر کند سدا بوعده خود زفا کرده‌و درمحل‌خود طسق 
حل « اغائیس» را شم ۳ است ؛ در صدر مقالهٌ اول می‌نو رسد 
«قّال اوقلیدی و اذا ملع عم خطین مستقمن خط مستقیم وصّرا لاو تن 
اللتین فی‌جهةر واحدة اصفر من قائمتین فان الخطین بلتفیان فی الجهة التی 
فیها الّاویتان اللتان هما اصفر من قاگمتین من » (۷) 








۱- علت این تردید از حواشی بعد معلوم خواهد شد 

۲ و کته راز مکرر گوشزد کرده‌ايم که متن عبارات اصول اقلیدس در سخهٌ 
« اصلاح نیر یزی »با عبارات تحریر خواجةٌ طوسی فرق دارد هر چند که‌از حبث مطلب‌ومعنی 
یکی است ؛ و ما آنچه از اقلیدس‌در این‌فصل نقل م ی کنیم همه مأخوذ از همان نسخ‌اصلاح 


نمر‌دزی است ؛ سم سا باین امر عنایت داشته‌ام ۳9 نمونهةٌ نسخ اصول اقلیدس قبل‌از تحر بر 
خو احه را بدست خوانند گان‌داده باشیم 


۳ 


ون - ‌ 
مه ۰ سب رها و4 مر کوی ز[ یه 2 ط هت : - 
ی ئ_ 
: ب س ارتنر وی و طدواا وی واجوژی مضاوب ر 
ِ ۳ 
م و ءٍ ‏ ج ود زاحلاناشماطان وانضائید بیان زایب بعن‌ضج 
روم ود ا یا ات بتنوایضاشند ان یه کرد 
9 ذید واراخ صسرن ب > طشتهنموع هی وک ب متخ 
: 9 > و دوم دز 1 ۳ وس چم ی یج 
این دوب : :روط دیع زاوتانه 2 
فقیدسن خرسمزست منز 
منا وین وازارتان!ااخورولها مسجت ال مامتا ویتان والاوتا ال 
وایلینی)عا ارجا 
تّ ۳ زر تیه 
رد -اردا دس ۲ 
‌ سای مالفا 2 اایسیست کل لظیط استقزا لو 
۱ وا ۳ ی تم یرس رهفی ب > نزاخ 
: مرا فول_أن: ای متم ارباز رهایه اوح وحن مت هن 





و مهن من رن وعما خطاً 


صفح؛ُ هشتم حل مسادره اغالیس 


۱ 


«قار 0 ان" هذه | (مصادرة لت بظاهرة ال وان ور 


احتیج فیها الی بیان با لخطوط (۷) حتی ان اعطساطری و دیودری (۳) بتناء 
باشکال و 2 

« قالالشر یزی (:) قد ذ کرنا تفسیره (*) مع زبادات آغائیس بعدبرهان 
الشکلاای والعشرین ۲۱۱ من المقالة الاولی > . 

نیریزی بعد از برهان شکل ۸ مقالهٌ ال که مدعای قسیّه‌اش این 
است . 


داذا وقع خط مستقیم علی خطین مستقیمین وصترا لاو بة الخارجة مثل 
الداخلة التی بقابلها اوصعر الزادبتین فی جهةر واحدتر الاخلتین معادلئین 
قائمتین فان لخطین متوازیان» . بوعدءخود وفامی کند و تحت‌عنوان‌«مقدمان 


و اشکال بحتاج الیربا فی‌الشکل التاسع والعشرین (۷) من‌المقالة الاولی 
سس( نی 
۱- در نسخه اهر بتحر یف کاتب « لیس » ؛ 


۲ - جای دبگر که عين عبارت سنبلیقیوس تکرار شده «بیان| لخطوط» نوشته ؛ واین 
اختلاف مربوط یکاتب نسخه است . 





۳- جای دیتکر که این عبارت تکرار شده همحنان بدون نقطه 2 ابطنساطوس ودیوری» 
نوشته شده است . 

- در نسخه بدون نقطه است . 

» - الضمیر راجع الی «سنبلیقیوی » ظاهرا؛ ویمکن ان‌یکون مسرجمه مفادالکلام 
ای‌تفسیر هذا المطلب » او « تفسیر هذا الکلام » 

٩‏ - توضیحاً بیان طریقه اغانیس و کال اضافی او که مربوط پحل مصادرء خلوط 
متوازی است بعد از برهان شکل ۸ مقالهٌ اول اصول ذ کر شده و ممکن است که در اصل 
دحه 3 والعشرین > بجای «السادی و العشرین > صحیح باشد ؛ ولیکن بطوری که 
از تحقیقات بعد معلوم خواهد شد و در عبارات خود کتاب نیز تصریح شده است اشکال اضافی 
اغانیس را که برای حل مصادره طرح کرده است باید بعد از شکل ۲٩‏ مقالةً اد اصول‌علاوه 
کرد تا مفاد قضایای اشکال ۷ و ۲۸ ۲۹۶ اقلیدی ببعدهمه میرهن و مستدل گردد بر تیمی 
که از طريقهٌ حل اغائیس وتصرفات او در اشکال اقلیدس بعداً ذ کر خواعیم کرد . اما این 
که نیریزی بعد از برهان شکل ۲۸ متعرض بیان طریقةٌ اغائیس در حل مصادرء شده؛ع[7: 
همانست که در نوشته‌های قبل داسته‌ایم و در گفته‌های بعد نیز بیاید که ارلین شکل ازاشکال 
اقلیدس که برهان اثبانش متوقف بر آن مصادره باشد شکل ۲۹ مقالهٌ اول است . 

۷ - خصوصت شکل را درحاشبهة قبل کنتیم 


۳۳ 


لسنبلیقیوس و اغانیس» که درنسخه بقرمزی نوشته است می نو سد : 

آن| لمقدمة| لمستعملفی بررهان| ل#کل التّاسع وا لعشر ین‌منا لمقا لةالاولی 
وهی‌ان کل‌خطین بخرجان‌علی‌اقل من‌زاویتین قائمتین فاهما بلتقیان لیست‌من 
الفضایا المقبو لة - قال سنبلیقیوس فیذلك ان هذه المصادرة لیست بظاهرء کل 
لك لکثه قد احتیج الی بیان الخطوط (۱) حتی‌ان انطساطوس و دیورنی(۷) 
یناه باشکال کثيرة مختلفة؛ و بطلیموس (۳) ایضاً قدعمل بیانه واایرهان علبه و 
استعمل فی‌ذلك| لش کل الما لت عشروالخامس‌عشروا لسادس عشر من المقا لةالاو لی 
کت ۱ تالک لس کر لان اوقلیدش انما استصل‌هدها لمصادرة 
فی‌الشکل التاسعو العشرین من هذه‌المقالة (۶) و قدکان هذا المعنی فی‌نفسه 
ایسا مستحقا للنظروالقول فیه و آن‌بین (۱) اه کماان الخطین اذا اخرجاعلی 
زاویتین قائمتین‌متوازبین | ظ :« متوازیان» او «کانا متوازبین» ] کذلك اذا 
اخرجا علی‌اقل من زاویین قائمتین کانا متلاقیین » 

« فامّا اغائیس ٩۷(‏ صاحبنا فائه لم‌بران بتقدم فیستعمل هذا المعنی علی 
ائه مصادرة اذکان بحتاج کت سمل اسلا اج من الاستدلال 
التی ( ظ : الذی) فیالاسطقتات‌حتی برهنالشکلالتاسع والعشرین من غیران 
جمل هذا المعنی مصادرة ثم برهن هنه المصادرة بعد ذلك پمذاهب و سبل 
هندستة و هذا کلامه بلفظه » . دنبالهٌ اب عبارت بدون فاصله عین کته 


اغانیس را در مقدمٌ طرح و شروع بحل مصادره تقل می کند تون فررار 7 





- درمنقولات قبل « بیان بالخطوط > . 

۲ - درجای تک ؛ «اوطلساطری و دیودری * همحنین بدون نقطه و اعجام 

۳ - در نسخه : بطیلموس 

: -اسطقسات : نام دتکر کتاب اصول هندسه اقلیدی است ( در حواشی‌پیش نیز 
توضیح داده‌ایم ( 

ه - قدمرفی ماسیق ان هذا الشکل اول شکل بحتاج برهانه.الی تلث| لمصادرة 

+ - کذا فیالسحة بدون النقط والاعجام ؟ 

۷ - در لسخه «فاما انماسن » بدون نقطه اوشته و تسحیح آ از تکارنده است , 


۳ 


۱۱ 

لام سم زی 1 

او دک 

یخن" 

اد دنت :او یبوک شوت مز وه # 
۱ حاریااسن نماد ین مطآواازیش 


۱ خفک رو مک هرف نوم ۱ س‌ 
وتا تن درم وگو ۲ 
سا وی ربهر دهع مر حول ویو ولج 7 ۰ 
خده لژ سمامه ال بلا اکتا تاحزم عوحووبتر تسوا لاور . 


۱ 
ام نکسا 

سک وموخطاه رو 
تسه قاس ۲ 2 
اش ره یه ناو شییوحه سس . ۵ 






0 ۸ 
منک طاز نام وم عون بیع 





۳۵ 
فده آفایی در مقدمهٌ حعل مصادرد 


«قال اغائیس ومن اجل اا کثّا و عدنا ان نیّن‌ان المصادرة علی‌ان الختلین 
اللذین بضرجان‌علی اقل من‌زاویتینقائتمین سلتقیان‌قد یصح ببرهان(۱ اهندسی 
ازکان فیها طعن بطعن به قدیماً علیالمپندسین و بقال لهم انکم تطلبون(۳ "ان 
سم لکم‌مالیس بکین فتبتنون به (۳) الاشیاء الاخر فائا نفعل ذلك و لعل هذا 
المعنی عظیم جلبل| لقدر » 
فاقول اّا حذدنا(؟) الخطوطا لمتواز ية بان‌قلنا ابا الی فی‌سطح واحدر 
واذا اخرجت اخراجا دائما غیر متناه فی‌الجهتین جمعیاً کان البعد بینهما(*) 
ابدا بعداً واحدا+ فالبعد هواقصرخط بصل بینهما(۱) کما قیل لك فی‌الابعاد 
الاخر فینبغی‌ان دز اد هذه الاشکال فی المقالة الاولی من کتاب الاصول بعدا لشکل 
الادس و العشرین حتی بصیرالشکل التابع رالعشرین ؛ و هو اذا کان خطان 
مستقیمان متوازین فان البعد بینعما هو عمود علی کل واحد منم‌ما ؛ مثاله ان 
فرع خن متوازیین وهما (ا ب) (< د) ولیکن البعد بینهما(ه ر)()فاقولان 
خط (ه و) عمود علی کل واحد من خی (۱ ب)(< د )؛ برهانه اه آن لمهبکن 
عموداً غلیم‌ما فلیتکن الاو یقان اللتان عندنقطة (م)لیستا بقائمتین ولیکن الحاقة 
منهما زاوية (ر ۱۰) و لنخر ج من نقطة (ر) عموداً علی خط (اب) وهو (ر ح) و 
ید۵ »_. غان 


۷ دز نسح : «رهان 

۲ - در نسخه : «طللمون 

۳ -و فی | لاسخة بدون النقط و الاعجام هکذ| « مالیس سن‌هسون‌به ۶ : 

ء - اشاره است بتحدید خطوط متوازی مطابق عقیده «غانیس » که در نوشته ای 
و 

هو ٩‏ -وجه تثنیه ضمیر «بینهما» درحواشی‌قبل گفته خد, 

۷ - محدل تردیم شکل در سخه خالی و سفید مانده است ؛ کار نده خود ازروی*رادن 


موجوده آن را علاوه کردم. 


۱ 


ذلك اه بقع‌فی‌جهة(۱) فبحسب برهان(یط من ا)بکون 
(ر ») اطول من (ر ح) و قد کان (ر ) فسرض اقصر خط" 
مستقیم بقع بین خطی (۱ ب) (<د) هذا خلف فاذاً خط" 
(هر) عمود علی کل راحد من خطی (ا ب) ( دار 5 


ما اردنا ان نمن . 


د و دلک‌ه 
حاصل اععراض سنبلی‌یوس ر اغانیس و نیریزی 
بر«حادر » قلیدس» همانست که «حکیم‌خیّام»و«خو اجه 
وسی*ودیگان نیز گفته اندو خلاصه آن‌رادر نوشته‌های 1 
و 


فبل (ص 4۲ و۱۱۵) باز نمءوده‌ايم ؛ ورا‌حل «اغانیس» 
که «ورد قبول ویسند «سنبلیقیوس» و «نیرربزی» واقع‌شده همان راه است که 
«جوهری» و«ختّام» و«خواجهٌ طوسی؟ رفته‌اند: باین‌معنی که قضیُّ مصادرء مورد 
اشکار را از بخش‌میادی تصدفیهُ مصادرات‌خارج کرده وجزوقضایبا و آشکال نظری 
مسا ثل‌هندسه‌قر ارداده است که اثبانش‌محتاح بررهانست. 

اغانیس برای این منظور چند قضیه با چند شکل از پیش خود بر اشکال 
مقا له اوّل اقلیدس‌افزوده‌است که بایدآن چندشکل‌را بع‌دازشکل ۲٩‏ آن مقاله 
علاوم‌کنتها بطوری ند 5۹ اول اشکال اضافی او یعنی مفاد این قستّه «اذاکان 
خطان «ستقیمان متوازین‌فان" البعدبینهماعم‌ود علی کل‌واحد منم‌ما» شکل۷۷ 
باذد : و همچنان هر یی را بامبادی برهانی اثبات کنند تا نوبت بقضتة 
ءصادر ُمطلوب برسد ومثل‌دیگر مسائل‌نظاری‌مبرهن کردد: بتفصیلی که‌عن قرب 
خواهیم کفت . 

بیان طريقة اغانیس دد حل مشکل 
مصادرة خطوط متوازی 
خلاصهٌ طریقهُ اغانیس در حل مشکل مصادرء خطوط متوازی بدین 


فرار اس ۰ 





و 
تیوه ماس 
۳ .کته طلد پتناسیه لایر سر 
یی نهد ودکی) دّایتقارر 
به لبود او را ناب 
ایک رن ریفس( 
31 نیگن ۲ نبدی هکشب دورو ء 
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صفح؛ آخر نسخه کتاب اصلاح اصول ءریزی 


۳۸۹ 


۱- پنج شکل ازخود طرح کرده است که شکل پنجم آن همان قیه 
مصادرء اقلیدی است ؛ ناین ترئیب که چپار شل ای را بعك از شعل ۲۷ مقالهٌ 
اول اصول اقلیدی علاوه کنند؛ چنانکه او للن شکل از اشکال طرحی‌اوبرحسب 
شماره ترک شک ۷۵ »و شکل‌چپا رهش شکل ۳۰ آن‌مقا له باشد: اماشکل‌پنجمش 
که‌متن همان مصادرة مطللوبست شکل ۳۵ آن مقاله می‌شودبتوضیحی که زیل" 
ببان‌می 1۳ 

۲ - علاوه‌بر پنج‌شکل که اغانیس ازپیش خوددر مقاله اوّل اقلیدس بشرح 
فوق افرودء » درا ۷ تا ۳۵ آن‌مقاله‌نیز برسبیل یه ما نعةا لخلودو تصرف 
نموده است؛ دکی این که‌مدلول پاره‌بی از اشکال‌رادرهم ادغام کرده؛ مثلا مدعای 
دو فْیّهرا بصورت بك‌فضبه در آور ده است ؛ چنانکه دو شک ل ۲۷ و۲۸ اقلیدیس 
بعنی مدعای ردو فضیّدر! باهم‌جمع کرده و آن‌را شکل چه‌ارم از اشکال طرحی 
خود قرار داده‌است؛ دیگر این که‌اشکال‌را مقدم وموشر اندااخته است كِ- 
مثلا شکل۲۹ اقلیدس که سومین شکل از اشکال طررحی‌اوست قبل از شکل۷۷ 

و۲۸ ؛ وهمچنین شکل ۲۱ اقلیدی پیش از شکل ۳۰ ؛ و شکل ۳۵ قبل ازشکل 
۳ می‌افتد . 

۳ -دانستیم که اوّ لین شکل طرحی اضافی اغانیس بشماره ترتیبی شکل 
۷ وچهارمین شکل طرحی اوشکل ۰می‌شود؛ باقی‌اشکال از ۳۱ تا۳۵بررحسب 
تر تیب «اغانیس؟ بدین کیفتت است که شکل۳۱ او با ۳۱ اقلیدیمنطیق‌میشود؛ 
یعنی‌عین همان قمیّه را که «اقلیدس» در شکل۳۱ مقالهٌ اّل طرح کرده است 
«اغانس؟ نرشماره ۱ می‌دهد؛ و بعد از آن‌شکل»م «اغا ثدس» شکل ۳4 قلیدس؛ 
و۳۳ اغانیس۳۰اقلبدس؛وع۳ اعانیس ۳۳ اقلیدیاست؛ شکل ۳۵ اغانیس‌بنجمین 
من ۳ او یمنی‌همان‌فيَُ مصادره است که آن‌را هثل دیگر مسائل‌بابرهان 
هندسی اثبات‌می کند. 


اغانیس شکل۳۷ مقالة اوّل اقلیدی‌را که از جر گهُا<کام خطو طمتو ازی 


۳۷۹ 
خارح است(۱)در جزو قضایا و اشکال دیگر بعد از شکل ۳۵ می‌اندازد. 
نوشتة نیریزی در ترتیب اشکال اغانیس 


توئی که اغا نیس در اشکال ۳۵-۱ ای فوق داده‌است نیریزی 
بادن‌عبارت بیان مسکند ۵ 

«وبحست اوضاع اغاتیس فانه قال و بصیرالشکل الحادی و الثلائون‌نر ندان 
رِ را 3 
نخرح‌هن نقطة رمفر و ضهخطامو از با لخطمفروض (۲ ً والشکلااا نی و الثلائون 
الطوح ملاع اضلاعها المتقابلة متساویة (۳) ؛ والتکل الالت و 
الثّلائون الخطوط المتواز هة لخطر و احدر هبی‌مهو از دة 4( ۰ والرابع والتّلائون 
| لخطوطا| لمستقیمة ای تصل بین | اطر اف ] لخطوط | لمتساو بة لمتو از بةهیمتساوبة 
متوازية (*1 - والشکل الخامس و الثلائون اذا وقع خط مستقیم علی خطمر 
مستقیمین فکانت الزاویتان اللتان فی جيةر واحدة اصغر من قائمتهن فان 
الخطین اذا احرجا فی‌جیه الز اویتین اللتین هما اقل.من قائمتهن التقیا (+) 

درک معلت بخرج ضلع من اضلاعه علی استقامة فان الزاوية التی تحدث خار< 
| لمثلث مثل‌مجموع زاویتیه الداخلتین اللتین بقابلانها وژوایا المثلث الثلاث اذا جمعت‌میل 
مجموع زاویتن قائمتین ( شکل ۳۲ مقالةٌ اول اقلیدی موافق نسخهُ اصلاح نیربزی). 

۲ - عن‌شکل۳۱ اقلیدساست که درمحل‌خود موافق همین نسخه اصلاح نیردزی باین 
عبارت نوشته شده است «نررید ان‌نبین کیف نجیزعلی‌نقطة مفروضةر خطاً موازباً لخط مستفیم 
مفروض ؟ . 

۳ - مدلول شکل ۳4 اقلیدس « کل|ل-طوح المتوازية الاشلاع فان کل ضلعین منهما 
تفابلان اد ذاویتین متقابلان فیما متساو بان والقطر «قسم| لسطح بتصفین». 

ء - شکل ۳۰ اقلیدی « کل الخطوط المستقيمة الموازية لخط مستقیم فهی 
متوازية > . 

۰ - شکل۳۳ اقلیدس «ا لخطوط المستقيمة التی تصل مابین اطراف | لخطوط المتواژية 
|لمتساویةالاقدار فی‌کلتا الجهتین‌هی ایضاً متوازية متساویة». 

<- عبن ی4ُ‌‌صادره است که در این وضع بااین عبارت » ودر موضع دتگر از همان 
کتابسلاحاصول نیریزی یعنی درصدرقالُ اول باعبارت دیگر آمده است «اذاوقع‌علی‌خطین 
مسنفیمین خط مستقیم فصیر الزاونین اللتین فی جهةر واحدة, اصفر من‌فائمتین فان الخعلین 
بلنفیان فی| لجهة الْی فیها اار اویتان اللقان‌هما اصفر من قائمتین». 





۳۳۰ 
مثاله ان خی (ا ب) (< د) المستقیمین وقع علیهما خط (م ر) المستقيم فصارت 
الزاویتان اللتان فی‌جهة (ب د) اصفر من‌قائمتین فاقول ان خی (ا ب) (<د) 

بلتقیان فی‌تلكا لجمة برهاانه ... الخ». 

دنباله برهان را درو اه سفصیل مبین ومبرهن فی‌سازد؛ضمناً 
ور 

"وذلك بحسب مارئب اغانیس فی موضع الشکل الّذی یقول ان الخطوط 
ال تصل بین اطراف الخطوط المتساو ية المتوازية فهی متوازية متساوية 
ارت الشکلالثالت والتّلائین من‌اصول اقلیدس ]. 


طرح‌پنج‌شکلی افانیس برایحل «صادره 
پیش کفتیم که طر بقهٌ حل د اغانیس مبتنی برطرح پنج‌شکلی‌شده که شکل 
بنجمش خود قَضِیّهُ مصادره است ؛ چنانکه در طریعهُ حل شش شکلی جوهری 
که شرحآن در صفحات (0۵-۵4) گذشت ؛ ؛ و همچنین در طرح هشت شکلی 
حکيم‌خیام ؛ وطرح هفت شکلی ابن‌سالار ؛ وهر دوطرقةٌ هفت شکلی و هشت 
شکلی‌خو اجه نصیر الدین طوسی نیز درهمهٌ این‌طر یقه‌هاشکلآ خر اشکال طرحی 
همان فْیَهُ مصادره است 
اما پنج شکل طرحی اغانیسبعنی اصل مدعای فضایا بدون ذذکربرهان 
از اف 
شکل اول از پنيم شکل طرحی افائیس 
[ که شکل ۲۷ مقالةٌ اول اصول‌می‌شود ] 
اصل قیُشکل اوّل از اشکال‌طرحی «اغانیس» که برحسب ترتیب اوبابن 
آن‌را شکل۲۷ مقالهٌ اول اصول اقلیدس قرارداد همانست که در نوشته‌های‌قبل 
بان کر برهان گذشت؛متن قضیهرا اینجا تکرارمی کنیم. 
"اذا کان خطان مستقیمان متوازیین فان البعد پیثما عمود علی کل 


و احدر ممهما ‌. 


۳۳۱ 
که و خط راست متوازی باشند» همانا که بعدمیان آ نها(یعنی 
خملی که اقصرفاصلهٌ مابین دواخط.. باشد ) عمود بررهر کدام ات رت 
شکل دوم افایس 
[ ۲۸ مقالهٌ اول اصول ] 
شکل دوم از اشکال خمسةٌ طرح «اغانیس» که برحسب ترتیب او باید آن 
را شکل۲۸ مقالةٌ اوّل اصول اقلیدی قرار بدهند این است 
«ازا وقع خط مستقیم علی خطین مستقیمین فکان عموداً علی کل واحدر 
منهما فان الخسّین متوازیان و العمود هوالبعدا لذی‌بینهما» 
نی هر گاه خطی|راست بر دو خط راست چنان افتاد که بررهر بك از 
۱ ده لزن دو خط متوازینم وخط عمود عدمان 
آآرقدرخطا اس 
شکل‌سوع اخانیسر 
[ وهو کط من‌الاصول ]| 
«الخط مستقیم المخرج علی الخطوط المتواز بة یسیر الوایا المتبادلة 
و الخارجة مساو به للزاو بفالداخلة المقابلة لهاار سیر 
الزاوستن اللتن‌فی‌جهةر و احدة متساوتن قائمتن) . 
ععنی تا هستقیم که برخطوط متوازی اخراج شده باشد زاو به های 
متباد اهر اهمحند کد ککر کر داند؛ و نیز زاويهُ خارجهرا با زاویه داخله‌بی که 
مقابل اوست همچند کند ؛ و نیز هردو زاو به‌را که‌در نك سمت و اقع‌شده باشند با 
دو زاو یه قائمه برابر سازد . 
٩ ۵‏ ۵ 
توضیحاً مدلول این‌قضیه با اختلاف عبارت عیناً همان‌سه(۱)باشکل۲۹ 
چنین است : 
«اذا اخرج خط مستفیم علی خطین مستفیمین متوازیین فان الزاویتین المتبادلة 
تساو بثان؛ والزاو بتان | لخارجة وا لداخلة المی مقابلما متساو بتان »وا زاو حتان الداخلتان 
فی ایا لجمنین کانتا فان مجموعمما مدل مجموع زاوینین فالمتین» ۰ 


تن 


۳۳۲ 


خود اقلدس است که «اغائنس>آن‌را با تصرف تقدم ترشکل ۷ و ۲۸ اصول( 
اقلیدس؛ و نیز بابرهانی دیگرغی از آنچه درخود اصول است‌پذ,رفته وشکل‌سوم 
از اشکال‌طرحی‌خود قرارداده است. 
حکیم خیام نیزعن این‌شکلرا مدعای‌شکل‌هفتم از طرح هشت شکلی‌خود 
قرارداده وبا برهانی تازه اثبات کرده است (ر جوع‌شود بمتن رسالهٌ مصادرات 
حکیم‌ختّام درمسطورات‌قبل : ص ۱۹۵). 
شکل جمار افانیس 
[یسیر ل من الاسول ] 
« انا اخرح خط مستقیم‌علی خطین مستقمین فکانت الرّاوبتان المتبادلتان 
اللتان احاط بهما معا لخطین‌متساو یتین ؛ او کانت الاو یا لخارجة مساوءة لل اویة 
الداخلة المقابلة لها ؛ او کانت الرّاوستان الداخلتان اللتان فی جهة, واحدةر 
متساو تن لقائمتن , فان| لخطن متوازیان ». 
بعنی‌هر گاه خطی‌راست بردو خط راست اخراج شد چنانکه دو زاویه 
متبادله که‌خط اخراج شده‌با آن دوخط بدان احاطه کرده‌اند همچندیکدیکر 
بود ؛ با زاو بخارجه بازاويةٌ داخلهُ مقابلش همچندبود ؛ با هردوزاو بهٌداخله 
که در يك جهت واقع شده‌اند با دوزاو یه قائمه برابربودند » همانا که آن دو 
م۳ 
جه به به 
بادآو ری می کنم که شکل چهارم«اغائیس» متضّن مدلول دوشکل۲۷و 
۸ اقلیدس است که درشکل ۷ فقط قسمت اوّل این‌قضیّه‌را که خاصتت‌تساوی 
زو ابای‌متبادله‌است؛ ودرشکل۲۸ باقی‌خواص خطوط متوازی‌را که‌صساوی‌زاو ن 


خارجه وداخله و تساوی‌هردو زاو یه داخله بادوقائمه باشدمتعزش‌شده است(۲۱. 





۱- شتکل ۲۷ مقالةٌ اول اقلیدس :< اذا وقم خط مستقیم علی خطین مستقیمین فصین 
الزاهیتن المتبادلتین متساویتین فان الخطین متوازبان» . - وشکل ۷۸ وفع خط مستقیم 
علی خطین مستقیمین فصیر الزاوبة الخارجة مثل الداخلة التی بقابلها او صیر الزاوشم 
اللعین فی جم؛واحدة, الداخلنین معادلتین لفائمتین فان الخطین متوازیان». 


۳۳۳ 
[ هیر له تن الاحود ] 

من ینم خر در شککل ازاشکال طرحی «اغانس» که زوا 
او باید آن‌را شکله۳ مقاله اول اقلدس قرارداد ععن قضََهُمصادره است که یش 
کر کردیم ؛ اینجا باز برای حفظ سیاقت کلام آن‌را اعاده می کنیم 

«ازاوقم خط مستقیم علی‌خطین مستقیمین فکانت الراو تان‌اللتان فی‌جهة 
واحدة اصفرمن‌قائمتین فان الخ0ّین اذا اخرجا فی‌جهة الز او تین اللنین‌هما 
اقل‌من‌قائمتین القبا». 

بئی‌هر گاه خطی راست ۹ راست افتادچنانکه دوزاویة| داخله ] 
که در مأث سمت واقع‌شده ات و جات در از دو فائمه باشد؛ هرآ ننه ان ت7۱ 
رادر آن‌سمت که دوزاو به‌اش کمتر از دوقائمه است! گررامتداد دهی‌تلاقی خواهنه 
۹9 (ن و عط هو از نستتد)؟ 

4 به جه 

اغانیس فضَیّهُ فوق را از بخش مصادرات بحوزء مسائل‌هندسه انتقالداده 
و آن‌را ازروی اشکال برهانی‌شدة اقلیدس بانضمام اشکال طرحی خودش‌مبرهن 
ساخته است . 

یادآوری می کنم که قسیّه فوق همانست که باقریب بهمین عبارت درنامهٌ 
علم‌الدین دمشقی باخو اج طو.ی ذ کرشده است‌وشرح آن‌را درصفحات پیش 
(ص ۱۳6 - ۱۳۹) نوشتیم . 

گفتیم که شکل چهارم اضافی « اغانیس » بجتای شکل ۳۰ اقلیدی 
می‌افتد : ول 1۳۱ ۳۵ در‌حسب تر تثلی»5ه با تقدم و تا خر اشکال اقلیدس‌داده 
بدین قرار است 


شکل : در ترتیب «اغانیس» با«اقلیدس» یکی است. 


:۳۳ 
«نریدان نخرج من نقطة مقروضة خطا موازیاً لختّر مفروض». 
و عبارت اصل اقلیدی موافق نسخهٌ «اصلاح نیر بزی»چنین است: 
«نرید آن نییّن کیف نجیز علی‌نقطة مفروضةرخطاً موازیاً لخطر مستقیم 
مغرو ‏ 

شکل ۳۳ : « الّطوح المتوازية الاضلاع اضلاعها المتفابلة متساوية ». 

قسمتی از مدلول شکل ۳4 اقلیدس است باین عبارت « کل اسطوح 
المتوازية الاضلاع فان کل ضلعین منها تقابلان او زاویتین تقابلان فهما 
متساوبان والقطر یقتم الطح‌بنصفین». 

شکل ۳۳ : | لخطوط المواز بة لخط, واحدر هی‌متوازیة». 

عین مدلول شکل۳۰ اقلیدی است« کل لخطوطالمستقیمةا لمواز بة لخط 
مستقیم فبی متواز دة) . 

شکل ۳۴ : « لخطوط | لمستقیمة التی تصل بین[ اطراف | لخطوط المتساو بة 
المتوازة هی متساو بة متواز بة» . 

باشکل ۳۳ اقلیدس یکی است «ا لخطوط المستقيمة ال تصل ما بیناطراف 
الخطوط المتوازية المتساوبة الاقدار فی کلتا الجهتین هی ابضا متوازية 
ماو ۳9۵ 

شکل ۳۵ برحسب ترتیب «اغانیس» همان قمیهٌ مصادره است که تفصیلش 
درصفحات قب لگذشت . 


پایان گفتاد نیریزی و سنبلیقبوس 
دربارة مصادرة اقلیدی وحل اغانیس 
نیریزی ء سنبلیقیوس اعتراض «اغانیس»را برمصادرٌاقلیدس وطریقهُ او 
را درجل آن‌مشکل از بن‌دندان‌می‌پذی ند. 
سنبلیقیوس در خانمهٌ نقل گفتار اغانیس « بعین الفاظه » خود در صدد 
توجیه عمل اقلیدس برمی آید؛ 


۳۳۵ 

ی ملازمه عکس منطقی با اصل‌قضایا که ود درحکم فباسی 
و و۱9 و جیه می کند ۶ باز بالیل دزتگر هم ازخود اسوز 
اقلیس آن توجیه‌را نقض‌می کند و آ خر کار نتیجه می‌ کیرد که مشک مد 
مصادر اقلیدس بحال خود باقی است و در حل‌آن مشکل چاره‌یی غیر از این 
نیست که | ن قضّه راهم‌ممل‌سا در مسائل‌هندسی بر ها نی کنند؛ یعنیعمل«اغائیس» 
دراین باره 2-9 دوده‌است. 

ابنك عین‌عبارت «ثیر بزی» را که درخاتمةهٌ بیان طریقهٌ «اغانیس» نوشته 
است نقل‌می کنیم وان خاتمه‌این فصل از کتاب‌خودقر ارمی‌دهیم؛ بعداز برهان 
یه مصا دره که از«اغانیس» تنعل شلد ماست می نو دسد: 

«کل‌ما وصفه (وضعه ٩:‏ ) فی‌هذا الشکل وفی مقدماتها التی قذمبا فهی 
(فهو : ظ) مقبول قبول اضطرار, بحسب مصادرة المقالة الاولی و بحسب الاشکال 
التی‌رتبها اغا نیس‌منالاشکال اتی‌ز ادها من‌عنده معاشکال او قلیدس و لیس فی‌شییء 
دسا اتی به‌موضع (اطعن بت ۰ 

«قال سنبایقیوس فپذا کلام اغا نیس بالفاظه ؛ و لعل اوقلیدس ائما استعمل 
هنا المعتی فیالمصادرات»علیانه»افرب ماخفا من‌هذا الما خن»,وتزلا که اذا 
کانت الخطوط المتواز بةالتی‌فی سطح واحدر واذا | لعل الواو زایدة؟ ] اخرجت 
ی .نا باعرلجا داقماکانا لد بینم‌ما:ابدا حتساوبفاق حذاا العول 
اذاعکس کان عکسه حاً ؛ و هوان الخطوط التی فی‌سطح واحدر اذا لمیتکن 
البعد بینها متساوباً فلیست متوازية واذا لمبکن متوازیتر فهی متلاقية ؛ فان 
اوقلیس استعمل هذا المعنی فی‌هذا الشکل کائه من القضایا الواجب قبولها ؛ 
والخطوط الی‌تجرج علی‌اقل من زاو یتین قائمتین لیس بحفظ بعداً واحدا فپی 
انا متلافية ,و ظاهر ان تلاقها بکون ف جهة میل احدهما الی الاخر فان 
یت تتریان| ,کذادفی السششی لعل الصواب بففراجان ]افیها 
وشعان ویزند البعد بیتهما؛ ولکن‌مناجل‌ان القول بان الخلین اذالم‌یکونا 


۳۳۹ 
متوازیین فهما بلتقیان بحتاج الی ان‌س‌هن (فی النسخه : شوسی؟) ویبین ؛ و 
اساً لان" تعاوع المخروطات لیست متوازية و هی لا تلتقی ذ کر اغانیس تلك 
المقدمة واستعمل‌هنه الاشکال؛ و ایضاً فان هذا المعنی هوعکس التکل الّذی 
بقال فیه انا لخطینا لمستقیمین الّذین اذا وقع علیهماخط مستقیم کانتالزاویتان 
الذاخلتان معادلتین لقائمتین فهما [ فی الاصل :معان لس لقائمتین فهو ] 
متوازیان ؛ فان کان هذا الشکل بیّن ببرهان فهذا المعنی ایض یحتاج انیبن 
سرهان > . 
به به چه 
راقم سعلور گوید شکلی که در عبارت فوق بدان اشاره شد «۱ نا لخطین 
المستقیمین الذین . ال شکل ۸ مقالةٌ اول اقلیدس است که متن آن‌را از 
روی نسخةُ اصلاح نیربزی درحواشی پیش نقل کردیم ؛ مدلول آن‌شکل این 
است که هر گاه خطی‌راست افتادبردو خط راست‌چنانکه زاو به‌خارجه با زاو 
داخلهٌ مقا باش‌همجند شد ؛ با دو زاوبداخله که در يك سمت و اقم شده است 
معادل بازاو بدُقائمه کردید؛ همانا که آن‌دوخط متواز شد. 
سنبلیقیوس در ابتدا عمل اقلیدی را چنین توجیه کرده بود که مدلول 
قضیهُ مصادره بمنز له عکس تعریفی است که برای خطوط متوازی کرده‌اند ؛ 
شاید نظر اقلیدس بان جهت بوده که چون اصل آن تعریف جزو مسأمات 
فررصض,شده است عکس. اون نیز جرو قضایای واجب الّسلیم و واجب القبول 
باق * : 
سس آن توجیه را بسه‌دلیل نقض می کند ؛ یکی این که اصل این‌فته 
اک دوخط متوازی نبودند تلاقی خواهند داشت محتاج دلیل و برهائست ؛ 
دو دیگر این که قطوع مخروطات متوازی نیستند ومع لك تلاقی ندارند؛ سه 
دیگر؛این که یه مصادره‌عکس یه شکل ۲۸ اصول خود اقلیدس است؛ پس 
ارمت نگل جر مسائل هندسه برهانی شده باشد , قَیهُ مصادره نیز 


۳۳۷ 


محتاح بیررهان است ؛ چرا اقلیدس مرتکب این عمل شده که‌يك قستهرا جزو 
کت لت( سرومبادی‌مضادرات قرازداده اسّت ۱ 

حا اعتر اض وق همانست که ما خود در مسطورات مش ) مر 3 
بتفصیل گفتیم و ماخذ ما افادات خواجة طوسی دررسالهٌ شافیه بود . 


کفتار نخستین از کتاب خیامی‌نامه را باینجا پابان می‌دهیمو بگفتارهای 
دیگر می‌پردازیم والهالمو فق. 


گفتار دوم 
حکیم خیام ومصاددات موسیقی 

دراین گفتار بازیکی ازمصتّفات ریاضی‌مسلم حکیم خیام رامعزفی می کنیم 
بنام شرح المشکل من کتاب الموسیقی که من‌سراغ ندارم تاامروز هیچ کجا 
حمّی اسم این کتاب را درجزو مصنفات خیّام ذ کر کرده باشند تابشرح خصوصیّات 
وتعر یف مزابای ان چه رسد! 

اک ماحوسد من دراین‌باره نوشته خودحکیم خیام‌است درمقالةً سوم از 
رسالاٌ « شرح ما اشکل من‌مصادرات اقلیدس» که موضوع بحث گفتار ال مابود . 

وی درائناء آن مقالت آنجا که سخن ازهنسبت تأيه موسیقی» وفرق‌آن 
بادسیت نی هندسی» بمیان آورده است می کوید : 
«وقد ذکرنا شطراً من‌هذا المعنی فی‌شرح المشکل م نکتاب الموسیقی » 

ما ازهمین‌جا استفاده کردیم که حکیم بزر گوارنیشابوری کتابی هم نظیر 
مصادرات هندسه‌اش‌درفی‌موسیقی باین نام«شرح المشکل‌من کتابا لموسیقی» داشته 
است کهآ نرا قبلازرسالهٌ «شرح مااشکل من‌مصادرات اقلیدس» تصنیف کرده بود؛ 
واسم این کتاب ازقلم محتّقان آثارش افتاده است . 

وچون بتفسیلی که درفصل آ خر کنتاراوّل ما گذشت تاریخ تسوید باتصنیف 
رسالهٌ «شرح ما اشکل من‌مصادرات اقلیدس» بر حسب شرحی که درپابان نسخ‌قدیم 
منحصر بفردش مورخ شعبان ٩۱۵‏ قمری متعلق بکتابخانة «لیدن» هولاند بخط کاتب 
نسخه «مسعودین‌محمدین علي جلفری» ازروی خم خودحکيم خیام نقل‌شده است 


۳۳۹ 


اواخرجمادی الاولی ازسنهٌ ۰ هجری قمری بوو(۱ اس مسلو ی شر تاد 
کتات «شرح المشکل من کتاب الموسیقی» راییش,از ان تاریخ عنی‌ظاهرا قبل‌از 
سال ۷۰ تصئیف کر ده است . 

بارها باین مطلب اشاره کرده‌ایم که حکمای قدیم ی موسیقی رادرتقسیم- 
بندی علوم مکی ازشعب چهار کانهٌ اصولعلم رباضی بعنی حساب و هندسه ر هیگت 
و موسیقی می‌شم ند (۲) ؛ باین جپت که درموسیقی بمناسبت تناس نغمات و 
آوازها بایکدبگرو کمیّت زمان وحرکات وسکنات که ما بینآ نها واقم می‌شود از 
«یست مولفه» گفت‌و گو میبکردند بهمان معنی که شرحش در گفتار اول گذشت . 

بهمین نظراست که کتاب «شرح المشکل من کتاب الموسیقی» را همانطور 
که مادر آغاز این میحث گفتیم باید جزو مصثفات ریاضی حکیم خیّام محسوب 


داشت . 

امّااشنکه منظوروی از« "کتاب مو سبقی> کدام کتاب واز کدام موف است 
راقم سطور وا احتمال می‌دهد که موضوع بحث حکیم خیّام مصادرات 
موسیقی اقلیدس باشد همان کتاب که ابن ندیم درالفپرست جزو کتب اقلیدی 
می‌نویسد « کتاب الم و بعرف بالموسیقی : ص ۳۷۲ طبع مصر؟ . 

پس‌معلوم می‌شود که حکیم خیّام همانطور که کتات اصول هندسه وحساب 
اقلیدس را موردبحث و تثقیب قرار داده ودرال مشکلات مصادراتش رساله «شرح 
ام من‌مصادر ات اقلیدس > را بر داخته مرک ی ؛ با کتاب موسقی او نیز همین 
معامله را نموده ودرموضوع مصادراتش کتاب «شرح المشکل من کتاب الموسیقی» 


را تصنیف»کرده بوذه است:. 





۱- عنعبارت پابان نسخه چنن‌است « وکان بخط الشیخ الامام عمربن ابراهیم "| لخیامی 
مکنوبت فی آخرهذه| ار ۳۱ وقع‌الفراغ من‌تسو ید هذاالمیاض ببلد ... فی‌دارالکنب هنافیاواخر 
جمادی الاولی سنة سمعین واربعمائة» . 

۲- فدون ریاضی دکیر ارقبیل «جبرومقابله» و «مناناروه ۳ و«حرافال» وهمچنین عم 


جوم وفن نلجیمو امثال آن‌همه در افسیم بندی‌عاوم پیش قدما ازفردع عام رباضی شمرده می‌شود . 


ع 


۳:۰ 
دسالا موسیقی حکیم خیام (۱) 

درتتمة مطالب فبل‌این مطلبراعلاوه می کنیم که رسالهٌ کوچکی درموسیفی 
هنسوب بد «حکیم خیّام» دردست داریم که تمام آن‌را درخاتمةٌ اين کفتار تقل 
خواهیم کرد . 

بطوری که ازظواهر امراستنباط می‌شود رسالهٌ موجود بایسد صفحاتی چند 
یافسلی منتخب ا زکتابی بزر کتر باشد که متاسفانه فعلا از وجود و ماهیّت آن 
اطلاع نداریم ؛ امّا احتمال می‌دهیم که اصل‌کامل این‌رساله همان کتاب دشرح 
المشکل من کتاب.الموسیقی» باشد که عجالة" بك‌فصل باچند صفحهٌ آن بدسترس 
ماو اقع شده است ؛ امیدو اربم که تحقبقات و کاوشهای بعدحقیقت این امررا روشن 
ومکشوف سازد ؛ و کی این‌امور در گرو تقدیر ومشیّت الپی است *ازمة الامور 
طوا پنده» » بش ازان مقدار دراین باره سخنی نمی‌توانیم گفت ؛ حالی‌می‌پردازیم 
بنقل متن‌رسالهٌ موجود ومن‌الله التوفیق . 





۱- این‌رساله ضمنمجموعه یی است‌عکسی‌متضمن چندرساله درفنون‌ریاضی تحت‌شمارء ۵۰4 
ورق ٩٩-۹۷‏ متعلق بکتابخانهة مر کزی دانشگاه طهران در جزو کتبی که بتوسط حرت 
فاضل گراهی آقای مجتبی‌مینوی سلمهالهُ از کب خانهه ی ت رکیه بای کنابشانة دانشگاه عکس 
برداری شده وتاریخ کتابت نسخة اصلش علی‌الظاهرمتعلق بقرن ۸-۷ هجری است ۰ 

مامتن رساله را همانطور که ازروی نسخهٌ عکسی دانشگاه استنساخج کرده‌ايم ( ,و بصحت 
نسخة اسل مخصوصاً ارقام اعدادشی اطمینان نیست ) عیناً و دوش کم وزیاه ایتجا قلخواهيم 
کرد؛ ففط چندفتره توضیح با مضای‌خود درحواشی آن لوشته‌ایم کهکاملا ازمتن‌جد| وممتازاست.. 
ای‌کاش نسخه کامل صحیح این رساله دردست بود ؛ یا لااقل ازمتن‌موجود نسخت دیگر داشتیم 
تا آن را مقابله وتصحیح می کردرم ۱ ۱ 





پسم ال ار حمن ال رسیم 
من کلام الفیلسوف عمر الخیامی 
القول علی اجناس الذی بالار بعة 
نسبة المثل والثلث یقسم بثلائة أنساب, فبکون, ثلثة ابعاد و ینحصز 
فی اربعة تعمات, فلذلك ستمی المثل والثلت بالّذی بالاربعة وهذه الابعاداللثة اما 
ان لا بکون فیه بلااْظ: بعد | کبر نسبة من مجموع الباقیین وامّا ان یکون 
فیه بعد اکبن نسبة من ضعف مجموع الباقیین و الاقل ستّی قوّاً و طنیناً 
اظ:طتتا | والثانی ملوّنا ومعتدلا والثالت رخواً وتالفا. 
وانواع القوی اوّلها ذوالتضیف الاّل و ه و کل وسبع کل, و کل" وسبع 
کل و کل وجزء من ثمانية واربعین جزعاً من کل, واعداده 250۹:42» (۱) 
وقذا الوم قرع چذا حشن:لولاهنا البعتاعنی: وجزیه من‌ثمانيةر,واربعین مجزیاً 
دک لائه 2 ید حذا 
والانی من انواع الفوی دی لتتعت التاس وهواکل بوزئمن کل و کل و 
سل دول ونلثة عفر جز:آمن‌مالتمن و ثلنة واریعین جزءاً واعداده ۷۸۸۰۳۷۶ 
۸ ۳ ۲(۷) وهذا الوع مألوف جذا و کاد لابستعمل فی| کثر البلدان الا هذا 


۱- آقولالددان [۸ 4و٩‏ ] مثاللشبة الکلوالجزء من‌ثمانية واربمين جزءً ؛ والعددان 
[*هر4»] مثال لسبة الکل وسبع الکل (ج - «) . 

۱-۲اددان (۲۸۸۵۳۲) مثال کل وثمن‌الکل تعلی مجمخواع ۸ مع‌لمنه وهو ۲- 
والعددان 1 و ۲ ۲ 1 مثال کل و ثلائة عدرجزء] من‌مانیر و ثلاثة وادمن جزءاً بعئی 
۰۰۲۸ ۱۳) فافهم ( ج - ۸ ). 





۳:۲ 

والوع الاك ذواشنعیف الثالت وهو کل وتسع کل و کل وتسم کر و 
کل وستّه اجزاء من خمستر وسبعیننواعداده ۷۵۰۸۱۰۹۰۰۱۰۰ (۱) اورده الفارابی" 
واظتّه یرما لوف 

الوع الرابع من‌القوی المتّصل الاوّل و ه و کل وسبع کل و کل وئمن 
کل و کل‌وجزء من‌سبعة وعشرین جزءً من کل واعداده ۵2۵۹۹۲۷۲( آوهذا 
حسن جدا 

والنّوعالخامس من‌القوی المتّصل الثانی وه و کل وئمن کل و کل" وتسع 

۱ 


کلّ, و کل وجزء من خمسة عشرجزءاً من کل واعداده + ۱۹۵۱42۱5۸۱۸وهذا 
الوع احسن الانواع عندی 

والوع الساض للمعصل القالف رح ول وتسع کل و کل" وت کل ز کل 
وجزء هن احذ عشرجزءاً واعداده لا ۸۲۲۵ ۱۹۵۱۸۱۹ وهذا او ایا حس" 

والئوعالابع المنفصل الاّلوهو کلٌ‌وسبم کل و کل و تس مکل, وکلوجزء 
من عشرین جزءً من له واعداده ٩۱۳۱۵۸۵‏ وهذا الوع اس موافق" حسن" 

والوع الثامن من‌آٌنواع القوی المنفصل‌الثانی وه و کل وئمن کل و کل و 
عشر کل واکل اوثلثة وعشرون جزءا من مافتی وسبعة وقنعین جزع| من کل و 
اعذاده ۹ "!۷ ۲۹۷۲۳۲ وهذا الوم اورده الفارابی وهو غیرموافق, الا اثه 
اورده لیکون البعد الطنینی فبه 

ونوع آخراورده الشیخ الرئیس ابن‌سینا وه و کل وثمن کل ول وجزء من 
آئنی عشر جزءاً وزعم اه وهو کل وسبع کلم و5( وجزء من للمة عش جزاً 3 
کل و کل وجزء من‌ائنی عشر جزعاً من کل واعداده ۱۲۱۳/۱۵۰۱۹ وعتدی اق 
هذا الوع بعید عن الما لوف اتفاوت مابین بعدیه النظیری [ النظیرین؟ ] وقدیورد 





۱- العددان ( ۸۱5۷۲۰ ) مثادللکل وسته اجزاء من خمسة وسیعین عنی(۷۵ ۱ )و 
العددان (۵۰وه ۱۰( مثال للکل وتسع‌الکل عنی ۰ ٩‏ میشه (ج-«) 2 
۲- افول ولا بطمتن‌قلبی بصحة الاعداد فی هذا الموضع وما ی تیبعده وال لالم(جه) 


۳:۳ 


من المتفصلات! کشز قن هذا الاانی اقتصرت علی هذا المقدار لها غیر ماألوفتر 
و بعيدة عن الائتلاف 

و الاو من‌انواع الملوّن کل وخه‌س وجزء من تسعة عشرمن کل وحزء من 
ثمانبة عشر من کل واعداده ۱۵ 

2 و که وجزء من ار بعة عشر من 
کل" و کل وجزء من سبعه وعشرین من کل" واعیاد؟ ۱/۳۳۹ 

والثّالث من‌انواعه کل وخمس کل, و کا ل«وجوه من شعةه وشن م نکن 
و کل وجزء من‌ائنی عشرمن کل و اعداده ۷۲۸ واظن ان الفارابی" 
بورده وعذان اعنی الثانی والثالث بعیدان عن الماّلوف الااثیما موافقان 

والرابع من‌انواعه کل وخمسکلّ, و کل وجزء منار ربعة وعشرین من کل. 
و کال وحزء من خمسة 2 وعشرین کل واعداده ۰ وهدذ | النُوع قرب" الی 
المألوف 

والوعالخامس کل وسدس کل و کل وجزء من اربعة عشرمن کل, و کل و 
جزء من‌خمسة عشرمن کل, و اعداده ۱۲۱۵۱5 وهذا نوعٌ حسن لازنا رعتتا 
البعد الاعظم فیآخر الجمع ایثارا للتخفیف ولاس 

والوع السادس کل وسدس کل و کل وجزء من‌احد عشر جزءاً من کل, و 
کل‌وجزء من‌احد وعشردن جزء من کلو اعداده ۲۸ و هذا ]سا ح و 

والوع اتابع ان وی ال کل و تسع کلّ, و کل وجزء من خمسة 
وئلشن جزءا من کل, واعداده ۳۰۳۵۳۹۶۰ والبعدالاعظم قدرّبنا فی آ خرالجمع 
ایشا وهذا پعید عن الما لوف 

وامّا انواع الاوّل من‌التالیفی کل ورب کل وک ور وم اد نت 
من کل و کل وجزء من تلئین‌من کل اعدادهلا ۳۰۳۱۳۷۵ والثانی کل وربم کل 
و کل وجزء من‌تسعةر وثلئین من کل, و کل وجزء من‌خمسة وعشرین ی 
واعداده ۰ ۰۱ ۷۵۷۸۸ وهذاموافق" 

والثالث کل وربع کل و کل وجزء من خمسة وئلئین جزءاً من کل, و کل 


۳: 

وجزعا من‌سبعة وعشرین‌من کل و اعداده ۶ و هذان النُوعان 
لم بوردا فی کتب القدماء مع حسنهما ولااعرف له وجها الا الشهو : 

واللوع الرابع کل و ربع ۳ جزء من ثلثة و عشرین من کل 
و کلوجزء من خمسة وار یمین من کل و اعداد م۷۸1۰ 0 وهذا قداوردوه الا ان 
هذادون الثانیوالثالت و فی؟ ]لا بتلاف و قدیمکن ان بزاد علی‌هذهالانواع ولکنلا 
کون از ها ان کان ایضا فی نسبة الاید جزع) لان النسبة متی صفرت لابحس 
باثتلافهافی المسموع و نله الحمد والمنة 

نخب الزسالة بمون اه و حسن توفیقه قوبلت 









ا 
د ِ 
9 
تام " 1 
۳ 
1 7 
با ( ف 
7 
ز بع ان از 


۳ نذا‎ ۷, ۴  « 
پوت وا آن»!‎ 
2 ۲:۵ 3 
م» طاق پچد ما‎ ۸ 
بی م۳‎ 






مگ 


نام کسان و جایبا 


الف 

ایا 

آلمان: ۱۷۲۱ 

اسقلاوی: 1۲/۱۰ 

ابلو تیوی : 4 ۰۵۵ ۱۳۷۱۷۰۱۸۵۲۸۵۹۷۱۵ 
۷۹۸۰۷۰۰ 

ابلیئس تجار : ۱۱ 

ابن ای اصیسعه : ۵۸:۵۱:4٩‏ 

این رشد : ه 

ابن سالار: < حامالدین علی 

ابن‌سینا [ شیخالر ئیس|بوعلی... ] 8 ۰,۵ 1۳, 
۳( ۷۸۱۱۰۸۰۳۲۸۲۱۰۳ 
۰۹(« «(۹/(۳/:/۹(۹((/ ۰۵ ۳:56 

ین عمید(] بو| افضلمحمد بن حسین بن عمیدقم 
۳۰۱ 

این فهد : ۸ ۷ 

این لقفطی: و۱5 

ابن| لندیم (ابن ندیم): ۰۲۳۰۲ 
۹ ت4۰ ۱( ۳۱9 
۲( ۱ 5 +۱۳۳۹ ۱۳ 
۰/۳۰۸ ۳۵ ۱۲۳/۱۳۷۹ 

ابن‌هيثم (ابوعلی‌محمد (یاحسن) بن‌حسن (با 

۵۸۵۷۱۵۲۸۳ : حسن) بناهیثمبصری)‎ 
0 
٩ ۹ 
٩ 
٩ 
٩ 
0 «۹ 





ی): 


ابو البختریمساح : 9 

ابوریحان بیرونی: < پیرونی 

ابوالطیب سندین علی: < سندبی‌علی 

ابوالعبای لو کری: < لو کری 

ابوالعبای نیرربزی: > یر بزی 

|بوالعلاءمعری : ۷۰۵ 

ابوالفشل هروی : ۲۲ 

ابونصرین عراق (امیر ابونصر منصورین علی‌بن 
عراق): ۲/۱۹۱۸/۱۵۵۰۱۲۳۰۲۲ ۱ 

ابوالوفاء بوزجانی: < بوزجانی 

ابو یوسف‌رازی: ۳۰۱ 

اپیکود( < ابیقور): ه 

احمدبن‌مصطفی : < طاش کبری زاده 

ارباب اصفهانی [حاج آقارحم...]: ۷۰ 

ارسطو : ۱۳۲۱۱۲۰ 

آرشمیدس : ۰۲۰ ۲۹۱/۱۱۲۱۲۵۱۲ 

ارویا: ۱۸۰۸۵۹,۳ 

استانیول: ۲۹۸ 

اسحاقبن حثین : ۲,۲۳ 

اسطرلابی (علی‌بن‌عیسی) : ۵۲ 

٩ : اسطیخیوسیس‎ 

اسکندر:۱۱ 

اسکندربه : ۱۱ 

اصفهان: ۲۸۱۸۲۸۰۰۸۷۰ 

اطولوقش: ۱۷۸۱۱۰۱۱۵۵۰44۸ 
۶ ۳۱۰/۹۹۰۳۰۰ 

اغانپس: ۰۱۱۹۹۱۹۸/۲۹۵ ۱۳۰۳۲۸۳۰۱۱۳۰ 
۳ 
۸( / / ۳ ۳۱۱۳۲۱۳۸۳۱۱۳ 


۳ ۳ ۳ ۰۳۳۱۰۸۳۳۰۸۰۳ 
۳۳۲ و م۷ تچ 

افماساطری ؟ ( << ابطتیاطوس؟): 4 ۳۲۲۸۳۰ 
۳ 

اقلیدی ( اقلیدی بن نوقطاری بن بر نیقس 
صوری): ۷۲۲۱۰۱۳۸۱۲۰۸۱۱۸۱ 
۳(« «_«+۷/۹ ۹ ۹/۹ ۳۰۳ ۱۳ ۱۳ ۴۳۹ 5 
۱ 
۱ 
۵( ۹ ۷۷۰۲ 
۳ 5 + 
۰ ۲ ۲ +" 
6( ۲ ۲6 ۲ 6 2 
+ 
۰ 6 ۲ 6 ۱ 
( ۲( 
+ 
۳ ( + 
۶ ۰-+"۱-("+"((صچ+(/+"۱(۹/, ۰۱۳*۹۰۴ /+(/((۱/ ۰۸/۰۱( 
 ( (۲‏ 2 
۱۳۰۹۸/۹۹۵ 
۳۰( "۹ چک/+۱۳/+۴۹(/ ۹/۹ ۳۹۰/۹( ۳۹/۹( ۷ ۳۹ 
«ِ۰۹( صى_«+پچ+,+«م«+«+ص«+چ/+۹/+/-,+/,+( ( / ۱ 2 
۲ ۵ ۲۱۰۱ 
 ( ( ((( ( (۲‏ ۷ 
۳:۳۹ ۵ 
6( ۰۳ ۵۳۰ ۱۱۱۳۰ 
۸ ۳ ۳ ۳ / ۳۵ 
۲ ۹ ۳۵ "۰ ۲ ۱۳۰۳ ۲۸۸۸۳ ۳ 
۸ ۳/۳/۰۳ ۳۳۳ ۳۳ 
۱ 

اعاساطوس؟ : افعطساطری؟ 

انطافی | بوالقاسم... : ۳۰۱ 

انودی [حکیمارحدالدین...] : ۱۱۹ 

4٩ انوشیروان:‎ 

او قلیدی: ح اقایدی 


۳:۷ 


اییسقلاوی: <- |ب-قلاویس 
اسقلاوی: تس اسقلاوی 
ابران: ۱۱۰۳ 


ابرن مخانیقی (مجانیقی): بُ_ِ«_«_«+ص«+«/+/۹۹/۹/ 2۰۵,۸۰ 
۸ ( 2 
-_"*۱۲۳ 
ایقلاوی: < |بسقلاوی 
ت 


بروکلمن : ۱۷۰ 

ی( << بشتی): ۵۸۵۰ 

بشتی (< ستی): 6۸۱4٩‏ 

بطلمتوس: ۱۲۳۸۹ ۳۰۲۱۲۷۰۲۱۸۸۵۷۰۲۵ 
9 

بطلیموس: < بطلمیوی 

بطیلموس: < بطلمیوی 

بنیز هر ه 0 ۱۱۵ 

بنی‌موسی خوارزمی :9 

بوزجانی (۱بوالوفاء محمدین‌محمدین یحیی بن 
اسماعیل): ۳۰۱۸۱۸۱۱۸۳ 

بوعلی سینا: < ابن‌سنا 

بهایی [ شیخ..۰]: ۱6۹۰:۷۱۰۷ 

بهمینار | ذربایجانی: ۳ 

بیرجندی (نظام| لدین ملا عبدا لعلی‌بن محمدین 
حین): ۳۰۱۰۳۳۰۸۳۱۸۳۰۸۲۶ 

«مروت : ۳۰۳۰۰۱۲۹۵ 

بیرو نی [ ابوریحان...] : ۰۱۵۷۰۵۳۸۸ 
۱۱/۳۷۸ 


ت‌ 


3 


باریس: ۱۷۰ 
پاسکال: 4۰۳ ۵۹:۲ 


درو یز: ٩۸‏ 


۳:۸ 


‌ 


ت‌ 


اوان ۱ 
۰«۹۰«(حصچ«(پچ«+صض«+/ظ(۰۹/(/۷/ظ ۹ ۰« /:,(۷/ ۰:۹ ۰:۰ (۷ ۰6۳۱۵ ۷: 


ثابت بن‌فرة بن‌مروان‌حرانی 


+ ۵ 
۳۳۱۰ ۳ ۹ ۱ (۷۲ 


تاوذوسوی: ۲۵۰۲۳ 


دودوری: ۳۰۰۲۵ 

ح‌ 
جابربن حیان : ۳۰۱ 
جالینوی: ۲۶ 


جلال|لدین همایی: < هماری 

جوهری (عباس بن‌سعید): ۲۰:۲ ۰6۳۰۵ ۰۵ 
۵ + 
,۱۷/۱۷/۷6( ۷ ۷( 5 ۰۱۳ ۰۱۳ 
۱ ۳۹ 0۱۳ 
۳۳۳۹ 

‌‌ 
چنگز: ۸ 
۰ ح‌ 

حبش بن عبدالهحاسب مروزی: ۲ ۵ 

حجاج بن بوسف بن‌مطر: ۱۵۳۰۲۰۲۲۰۱۰۰۹ 
۷ 6 5 ۲۳ 
۳۰۸ 

حسام| لدین‌علی بن فضل السا لآار: ۰۱۱۹۰۹۹۰6۵ 
۳ ۳۳۰۱۹ 

حسن بن‌عبید ال بن‌سلیمان بن‌و هب[ | بومحمد.. ]: 
۱۳۹۰۰۸ : 

حلی [علام... ] (جمال‌الدرین حسن‌بن بوسف 

بن‌معطهر): ۰۸۱ ۱۲۰۸۷۸ 

حنین بن اسحاق: ۱۰ 

حیدر آ باد: ۱۷۰۱۱۲۳۸۲ 


گ 
خازن خراسانی ( ابوجعفر محمدین حسین) : 
۰۰_۰۹« ,۱ ۱۱ ۹ ۱ 
۱۹۹ 


خاز لی [عبدا لرحمن...]: ۱۹ 


خالدین عبدالملك مرورودی: ۵۲ 

خجندی(| بومحمودحامدین خضر): ۱۹۲۰۱۰۱ 

خفری (شمسالدین‌محمدین احمد): ۳۰ 

خواجهٌ طوسی: < نصیرالدین طوسی 

خوارزم: ۱۱۲۸۱۵۹ 

خیام |[ حکیم ابوالفتح ( ابوحفض ) عمر بن 
این‌اهیم..ت]: ۱۵۰۱۱۲۱۹۰۱۷۸۱۱۵۳ 
۱( ۳ ۰۵ 5 
:ص۹۹۰ ص_«/ ۹/۹ ۰ ۹۹ ۹۰۹ ۸۰۰۷۰۸۰5۹۷۹۵۹ 
٩‏ 
2+ 
( 
6 ۲ ۲ ۰۱ 
۱۷/۱/۰ ۱۷( ۱/۹( ۱ ۰۱۳۰۰۹ 
۱ 
۱ ۳۰۱4 ۶۰۱ ۷۰۱۶۱۰۱۶ ۰۱۶ 
۱ 
٩ ۲‏ 
۹ + 
۲ + 
۵( / ۱۷۱/۱۷۹( ۰۲۷۹۰۲۸۷۴ 
۱/۱/۸۰ ۷ ۰۵۵۰۹۱ 
۹ ۳۳۰۸۳۱۹۹۹۳۱۳۹۸۳۰ 
۲ ۳-۵ 

خیامی (الخیامی): < خیام 

خیامی‌نامه: ۳۳۷۰۲۸۰۰۸۳ 

ق‌ 

دکارت: ۳ 

دکن: ۱۷۰۰۱۲۳۸۲ 

دمشق : ۶1 

دهقان علی‌شطر نجی : ۱۳ 

دیودرس: ۲۳۱۳۲۲۱۸۲۲ ۲ 

دیوری؛ <دنوددن 

ر‌ 


رازی: < محمدین ز کربا 


ربمت ات |ابررت ال م۱ 
روضاتی [سدمحمدعلی ..] : ۲۹۵ 
الریاضی ( < اقلیدی): ۳۱۲۰۳۱۱ 


9 
زندبه: ۱۹ 
س‌ 
سبزواری [ حاح‌ملاهادی:..] : ۰۸۱۰۷۹۰۲۷ 
۱۳ 
سجاو ندی [ سراج الدین ابو طاهر محمد بن 
تال سید .: ۷۰ 
سمرفند: ۷۰ 
ستیلیقیوس رومی :۰۱۳۱۰۱۳۵۰۶۱۰۶۵ 
۰ ۰ م ‏ ۰۳ 
۰۳۵۵۸۵۳۰۷۸۳۰۵۰۳۰ ۱۳ ۰۳ 
۹/۹/۱۷۷۲( /( ۷/۷ / ۳۹/۰۷( ۷۳ ۲۷۱۰۳ ۰۳ 
۳۳۵۹/۹۳/۳۹۳۳ 
سندبن علی [ابوا لطیب..]: ۳۰۱,۵۲ 
سننلیقیوس: < سنیلیقیوس 
سنیلیقوس: < سنبلیقیوی 
سنیلیقیوس: < سنبلیقیوس 
شام: ۲:۵۱:۵۰ ۱۳۷۰۸۱۳۵۰۸۱۲۸۵ 
شریف جرجانی [میرسید...] : ۳۰ 
نی (الشتی)؟ : ۲۹۹۰۲۲۸۰۷۸۸۵۸ 
شهر زودی : ۱۲۱۰۶ 
شممد ثانی: ۷۸ 
شیخ طوسی : ۰ 
صددرا [مل۱.. ] : ۱۳۱۰۱۱۰۲۸۱۳ 
صدرا لدین دشتکی تعرازی ال ]۱ ۳۰ 
صدرالمتا لهین: < صدرا 
صعید: ٩‏ > 
صغو بد: ۱۹5 
ط‌ 
طاش کبری‌زاده: ۸ 4 
طهران: ۵۰۱۳۸۱۳۹۰۲۹۸۱۲ ۱۱۳۷۲۰۱۷۰۱۸۹۱۷۹۵ 
۷۳ 5 ۳ 


ك 
عباس بن‌سعیدچوهری: < جوهری 
عسقلان: ۱۰ 
عطار [شیخ...] : ٩‏ 
علامهحلی: < حلی 
علمالدین صس 


مسافرحنءةی موندی دمشقی: ۰ ۰5۰۰4 


بن|بی| لقاسم بن‌عبدا لغنی بن 


۲ ۲ ۳۲ 6 
۱ 


علی‌مرحمد اصفهانی [میرذا...] : ۷۰ 


عمر بن محمد مرورودی : ۲ ۵ 
عمرخام: خدام 
عوفی: ۱۳ 


ِ 


غلامحسین‌خان [ میرذا ...] (رهنما) : ۳۱ 
غیاث| لد دن جمشیه کاشانی: ٩۰‏ 
ف‌ 
فارابی: ۲۱۷۸۰۵ > ۲ 
فاضل بزجندی: < ببرجندی 
فخر الدو له دیطمی : ۱۶۰۱ 
فخرا لدین‌دازی [امام... ] (محمدین محمدبن 
۱ 
فروغی: ۱۷۱ 
فر بدریخ رزن‌العات دی ۱۱۷۳۰۵۰۰ 
فلامار بون: ۲۶ 
ق 
زو نی: ۱۷۰۰۰ 
قطب| لدینداذی: ۷۹ 
اک 
کاطمیه | بقعة. .]۰ ۱۲۰ 
"کیلر : ۵٩‏ 
کتا بخانة آستانه مقدس رضوی : ۰۱۲۰۰۷۱۱ 
۱۸۰ 


کتابخانة کوتا : ۱۷۲۱ 

کتابخانهٌ لیبدن: ۳۳۸۰۱۷۲۸۱۷۰ 

کتابخانهمر کزی دانشگاه‌طهران : ۳۰ 

کندی ( ایو یوسف بعقوب بن اسحاق ) : ۰۱۱ 
۳۰۱۷۸ 

کوشبار جیلی [ابوالسن...| : ۱۱۱ 

کیلیکیه :۰ 


ل‌ 


لس ۰ ۱ 
لوکری [ابوالعبای..] : ۳ 
لبدن : ۳۳۸۰۱۷۲۰۸۱۷۰ 


م‌ 


مامون عات ۱ 8:۰ 

مائالاوی : ۳۰۲۲ ۰۱۱۱۰۱۵۹۰۳۹۰۲۵۰۲ 
۰۱۲ 

ماهانی ( ات محمد بن عسی :۰ ۹۳۲ 
۳۰۵۹۰ 

مجلسی : ۱۲۰ 

محاسب الدوله ( میرزا آقاخان اصفهانی ) : 
۷.۰ 

محقق‌طوسی: < نصیرالدین طوسی 

محلهُ تواصفهان: ۷۰ 

محمد (حضرت رسول صلعم): ۰۱۷۷۰۱۷۹۰۳ 
۲ ۷۸۰۰۲۹۰۲ 

محمدین کربا رازی [ابوبکر... ]: ۰ 

محمد خراسانی [شیخ...] : ۱۰ 

مدری رضوی استسی؟ تقی...]: ۱۲۲۳۸۰۱ 

مدرسة دارا لفنون: ۷۰ 

مروشاهجان » ۱۷ 

مس‌جد رحیم‌خان: ۷۰ 

مسعودین‌محمدپن علی حلفری( جلفری): 6 ۱۷, 
۹( ۳۳ 

مسعودین معتز, : 


مسکو ۱۳ 


نظامی مشهدی 


مشود مقدس: ۲۸۰۱ 

۱ 
مصطفی (صلعم) : محمد (صلعم) 

مصفا : <- محاسب | لدو له 


معتضد عباسی: ۲۹۹۰۵۷ 


معری: ابوالعلاءععری 
مقبرءٌ صفائه :۷۰ 
مقبره میرسید حسن مدری:۰ ۷ 
ملاصدرا: < 
منالاوس: - مانالاوی 
موسی (ع): ۱۷ 
مولوی : ٩‏ 
میدوی [مجتبی... ] : ۳:۰ 

ن‌ 
نجم | لدو له [ حاج‌میرزا عبد| لغفارخان...] :۷۰ 


صدر | 


نجمالدین دای رازی: ٩‏ 

نراقی [فاضل..] : ۱۳۱ 

تصیراصفهانی [ میرزا...] 7 ۱ 

نصیر | لدین‌طوسی|[ خواجه... | (محمدبن‌محمدبن 
حسن): ۰۲۳۰۲۲۱۱۸۰۱۷۰۱۱۱ 
۳ ۳ ۳ 
۱ ۱ 
۹ ۰:۰۰« :۰:۰ (۷: ۵۹ 1:6۳ ۰۲۰۱6۱:۰6 
و ۱ 
2۵+ 
۰ و( 
۰( ۲ ۰ 
و( 
۵( + 
۹۰۸ط( ,۱۷/۱۷( ۷ ۱ 2۵+ 
۰ 2 
۹ و 
۸ )+ 
2 
۳ ۰۳ 
۷۱۳۷۷/۳۳۰ ۱۳۷۳۷ 


۱۲۳۱ 


تصیرای همدانی: ۱۶۰۶ و 
نظام) لدین|عرج تبشابوری: ۳۰ و یکه [موسیو...]: ۱/۵ 
نظام الدین ملاعبدالعلی بن محمد بسن حسین | الهازن (< ابن‌هیثم): ۰٩‏ 
ببرجتدی < بیر‌جندی ی ی 
حرات : 
سس [حکيم...] ان ّ هو لاند: ۷۱۹/(/(/(۳۰// ۳۳ 
تسه ۱ همایی [جلال| لدین ...]  (‏ جه): ۰۱۷۰۷ 
اتالبی متفه ۷۸ و 
تیر یزی (ابوالعبای فضل بن‌حاتم): ۰۲۲/۳ ۷ ا اس 
۱ ۸( 6 7+ 
۳۸ ۳ ۰ ۰ ۳۰5 
۱ ۰۳۰ ی 
۹ ۱ ۱ ۳ عحبی بن‌ابی‌مذصور: ۲ ه 
۹ ۳۳ صص ۱ ا۰ بوحنا| لقسی (القس) ۳ بن بوسف بن حارث نن 
۱ بطریق‌قس): ۱۳۵۱۵۲۱۵۱۸۵۰ 


نیشا بوری: نظامالدین اعرج «ونان : ۲۱۱۲۰۱ 





نام کتاببا 


آ 


آ ثارالباقه :۵۷ 
الف 
الاسطروشیا ( 
اخلاق ناصری: ۱۰ 
ارمغان| مجله.. ]: ۱۹ 
اسای الاقتبای: ۲۳۲۲۷۱۲۵۱۷ ۳ 
۱۷۳۹۰۳۲ 


اسول هندسه| قلیدس) : ۹ 


اسطقات ( < اصول‌هندسه اقلیدی): ۳۰۳۸۹ 
۳۹۳/۳۰ 

اسفار : ۱۳ 

اشارات ۶ ۳۲۱۳۱۱۳۰۰۲۳۰۱۷ 

اشکال کروی مانالاوی: < ۱ کرماناوی 

اصلاح ابوالغضل هروی: ۲۲ 

اصلاحلاصول: < اصلاح کتاب الاصول 

اصلاحاصول ثیربزی ( < اصلاح‌تیر بزی ) : 
۳ ۳۰ 
۸ ۹ ۹ 
۳۰ 

اصلاح امیرابو نصرعراق: ۲۲ 

اصلاح کتاب الاصول ( < اصلاحالاصول, تفسیر 

اقلیدی) (:جوهری) ۳۲ 2 
۱۳۱ 

اصلاح ماهانی: ۷۷ 

اصلاح نیر بزی: < اصلاح اصول 

اصول اقلیدی < اصول عندسه اقلیدی 

اصول هندسة اقلیدس ( <- اصول اقلیدی , 
اصول‌هندسد,اصول |سطق ات,الاسطروشیا: 


کتاب اقلیدسی): 2۲۱۰۱۲۰۱۱۰۱۰۰۹ 
۳ 4 ۳ 
۹۹ ۱ 
۱ 
تا و 
۲ 
۳ ۳( 2 
۰ ۹ ۹۹ 2 
2 
او ۱۱۱ 
2 
۰( ۲ 
۳ ۱۱ 
۶ ۱۲۵۰۱۲۹۸۰۲۷۰۲۹۱۰ 
۱(۰۱+«+«۰+«ص«۹(/(«۰/ ۱۷/۱۷۹ ۱۷ ۷/۸۷/۰۱۷۹( ۷( ۱۷۷ 
۱۳ 
۱ 
۳۱( ۳ ۳ ۳( ۳ ۱۳۳ 
۱۲*۰۲۲ 

ا کر اوزوسیوس : ۲۵ 

| کرئیودوری : ۳۰۲۵ 

| کرمانالاوی ( < کتاب الاشکالالکریة,اشکال 
کروی): ۱۵۹۰۳۰۹۰۲۲ 

٩ المی‌نامه(:عطار):‎ 


انموذج [العلوم ](: دوانی): ۱۳۱ 
او دا لسموت (: ابو نصر عراق): ۱۶۱۱ 


تب 


۱ بحارالانوار:۰ ۱۲ 


۳۵۳ 


س 
پیرو جوان || عشنوی...]: ۱۹ 
ت‌ 


تاریخ الفی: ۳ 

تار یخالحکماء : ۱۲۱۰۵۳۰۶ 

تاریخ علوم عرب: ۱۷۰ 

تمه صوان | لحکمة : ۱۲۱ 

التجنیس فیالحساب : ۷۰ 

جر در اقلیدی: < تحر بر ندسة|قلیدی 

تحر بر کر ثاو ذوسیوی: ۲۳ 

تحر بر ما نالاوی: ۱۱۲۰۱۰۱۰۱۵۹ 

تحر بر خواجه: تحر بر هدس اقلیدس 

تحر با لکر و |لاسطوانه: ۳۷۰۲۰۲۳ 

جر دن ما خوذات: س 

تحرسر مجسطی: ۰۱۱۰۰۱۸۰۲۳۰۱۳۰۱۰ 
۱۹۲ 

تحریر مفروضات: ۲۳ 

تحر بس هندسهٌ اقلیدس ( < تحر بر اقلیدی » 

تحر برخواجد) (:خواجد تصیر | لدین طوسی): 
۹( ( ۳۳ 5 5 5 
۹ ۷ ۷۷ ۲ 
۱۷(/۸۰۵( ( ۰۱5 ۰۳۹۰۲ 
۲ + 
+ 
۵ ۲ + 
۱ 

۱ 

ترجمة مالینی ۵ ۹ 

تفسیر |قلیدس: < اصلاحلاصول 

لسن آدرن (:امام‌فخر) : ۱ 

التغمیم: ۵۷۲۰۱۵۲ 

کرک شرح خفر ی 

التنبیه علی بعض الاسرار|لمودعة فی بعض سود 


الفر آن لمظیم : ٩‏ 





ت 
جام بهادری ۱۹۳۳ 
الجواعرالمضیه فی‌طیقات | لحنفية : 5٩‏ 


حومطر با : ٩‏ 


ت‌ 
چهار مقاله : ۱۷۰۰۱۲۱ 


ک‌ 


حساب|فلندس: ۲۰۵۰۰۰۳۱۰۸۲۵۰۸۲۳ ۰۷ 
۳۳۹ 

حساب علی‌خان : ۷۷۱ 

حل‌شکول] لمقا لة لاو لی‌من کتاب اقلیدس: 1۱. 
۶ 6 +( 

حل‌مصادرء اغانمس: ۳۰۰ ۹/۳۳۱۳ ۱۳۰۹۳ 

ا ۳ ۰۳ ۰ ۲۳۲ 


حیلالاثقال: > کتاب‌حیل‌الاثقال 
که 
خلاصه لحساب: ۱۱۰۷۱۰۷۰۸۸۹ 


خیامی‌نامه: ۱ 


د‌ 

دا بر لمعارف اسلامی : ۵۹:۵۹:۶۷ ۶ 
ر‌ 

رباعبات خنام : ۱۷۰۱ 

رساله تر بیع‌دایره:۲ ۱۶ 

رساله جبر ومقابله : ۱۹۷۰۱۰۲ 


رساله حساما لدیین علی درحل مشکل مصادره 
خعاوط متواژی : ۲۸۱۰۲۸۰ 

الرسا لة لعافية عنالشك فی| لخطوطا|لمتوازیه 
( < رسالهٌُ شافیه): 5۱۰504۳۰۱۳۹ 
+ 
+ 
۳۱ + 
۰ + 
۸ ۱ 

رسالةفی الاحتیال لمعر فةمقداری| لذهپو | لضة 


فی‌جسم مر کب‌مدما(:خیام): ۱۳۳۷ 


۳۵ 


رسالة فی‌شرح‌ما|شکل‌من‌مصادرات کتاب |قلیدی 
( << رساله مصادرات) (:خنام): ۸5:۷ 
۳( ۶+ 
۹ ۸۰۵ ۰۱۱۵۰۹۸۰۷۰۸۱۳۰۸۱ 
۷۹ ۷/۷ 1 ۱( ۰۱۳۸۰۱۳۷۸۸۲۸۷۸۸۲ 
۰۸ ۱ ۱۷۱/۷۰۰۹۱۹۹۰( + 
۵ ۰ ۲۲۰۰۰ ۲ ۲« 
5 

رسالهٌ مصادرات: < رسالةفی‌شرح ما اشکل من 
مصادرات... 

رسالهٌ موسیقی ( : کی خبام ) : ۳۰ 


ز 
ژزیج دمشقی : ۲ ه 
زیج صفغیر : 6٩۷‏ 
زیج صفایح : ۵۷ 
زج کبیر : 0۷ 
زیج مامونی : ۵۲ 
زج ممنحن :۲ 9 
سس 
سوفسطیقا : ۱۳۱ 
ش‌ 


شرح اشارات ( : خواجه نصیرالدین طوسی ) : 
۱۱ ۱ ۹ ۱۳ 
۱۳۹۵/۳۸ :۰۳۱ 

شرح اشارات ( : امام فخررازی ) : ۳۰ 

شرح اصول‌اقلیدس فی|لندسة وا لعدد و تلخصه 
( : ابن هشیم ) :1۳ 

شرح اصول‌افلیدی( : نیریزی ) ( < اصلاح 
اصول نیریزی ) : ۲۹۵ 

شرح بیرجندی ( شرح تذ کره ) : م۳ 

شرح بیست باب اسطرلاب (:بیرجندی ) : ۳۰ 

شرح تذ کر نیشابوری : ۷۳۰۳۰ 

شرح ثمره بطلمیوی ( : خواجه طوسی ) : ۲۳۳ 

شرح‌حکمة اشراق ( : قطب الدین‌رازی ) :۷۹ 

شرح‌خفری( تب شرح تذ کر#خفری,تکمله):۳۰ 


شرح صدر کتاب اقلیدی( : سنبلیقیوی ) ۰45 
0۰ ۳۵ 

شرح فارنی هیمّت ( : لاری ) : ۳۰ 

شرح کتاب اقلیدی ( خازن خراسانی ) : ۵۷ 

شرح مجسطی ( : نیر یزی ) : ۵۷ 

شرح المشکل من کتاب الموسیقی : ۰۱۱۳ 
۱۸ ۳ ۳ ۳۳ ۳۵ ۱۳۷ 

شرح مصادرات کتاب اقلیدس ( < شرح 
المصادرات) ( : ابن هثیم :۹۱۰۲ 


۲ ۱۳ 
شرح مصادرات کتابالاصول ۱ 2 سنبلیقیوس) ِ 
21 


شرح منطاومهُ منطق ( : سیزواری ) : ۰۲۷ 
۱۰۹ 
شرح حدابه ( : ملاصدرا ) : ۱۳۱ 
۱۱ 
شیل الائقال : <- کتاب حیل الاثقال 
ط‌ 
طبقات الاطباء( : ابن‌ابی اصیبعه) ۶ 2 9۷ 1 
۳ 5۸ ۳۰ ۶ ۲۸ 
طر بخانه : ۰۲ ۷ 
ف‌ 
الغهرست ( : ان ندرم ) ۵۹ ۰ ۶ ۰۷ ۱( 
۹ ۸۷:۰ ۸۷۰۷ ۰۱۳۹۰۱۳۷۰ ۰۲۹۵ 
0 هد ۱ 1۳ 
۳۳۹ 
ق‌ 
قاطیقوری : ۱٩۷‏ 
قانون ( : ابن سینا ) : ۱۳ 
فانون مسعودی : ۸ ۰ ۰۱۳۷۰۵۷ ۰۱۹۰۰ 
۱۱ 
قرآن مجید : ۰۲ 1۱۹-۵ 
اک 
کناب الاشکالالتی زادهافی المقالة الاولی من 
اقلیدی ( : جوهری ) : ۵۳ 
کتابالاشکالالکر بة : < اشکال کروی مانالاوی 


42 


۳۵ 


کتاب اصول اقلیدس : < اصول حندسهٌ اقلیدس 

کتات اقلبهس : ح- اصول عندسه اقلیدس 

کتاب الاکر (: ثودودی) : <اکر یودروس 

"کتاب اکر مانالاوسی :ٍ << ۱ کرمانالاوی 

کتاب جرالاثقال : <- کتاب حیل‌الاثقال 

"کتاب حل شک( اقلیدی ر؛ 
۱۳ 

کتاب حیل الائقال ( ت حرالائقال . شبل 
الائقال ) : ۷ ۸۰ ۱۳۷ 

کتاب الطذو ع والغروب (: اطو لوقس ) : ٩‏ 

کتاب فیاعمال ومسائل اذاوقع خط مستقیم علی 
خطین ( : ثابت بن‌قره ) : ۲ ه 

کتاب قطوع مخروطات ( : ابلونیوی ) : ه : 

کتاب کرء متحر که( : اطو لوقس) : ۱۰۰,2٩‏ 

کتاب الکرة و الاسطوانه (: ارشمیدی ) :ع ی 
۲۰ 

کتاب مانالاوی : < | کرمانالاوی 

کتاب مخروطات ( : ابلونیوی ) : ۰۶۷ ۰۷۰ 
۲ 5 + 

#کعاب المتاظر وا مرا ها (: ابن‌هیشم): ۵٩‏ ۰ ۱۰ 

کناب العوسیقی (: اقلیدی ) : ٩س۷۲‏ 

کتاب الثغم ( : اقلیدی ) : < کتاب موسیقی 

کشف الظنون : ۷ ۸ ۲۵۸ 

کشف القناعءناسرار الشکل القطاع( :خواجهٌ 
طوسی ) : ۱۵۹ 


ل‌ 


لباب الالباب ( : عوفی ) : ۱۳ 


۰ 


م‌ 

مأمو نی ) تسخه |صول اقلیدی ) : ٩‏ 

مجسطی : ۱ ۱ ۵ ۰ 
4حىچآ‌/«۷/((«۰/۰(ظ ۸ ۰۵ 

مخروطات <- کتاب مخروطات 

مرصادا لعباد > 

مستدرك الوسائل : ۱۳۰ 

مشکلات العلوم ( : تراقی ) : ۱۳۱ 

معیار العقول : ۸ ۱۳۷ 

مفتاح السعادة : ۷ > 

مقالة فی‌حل شكث علی|قلیدی فی|لمقالة | لخامسة 
من کتا به ( : ابن‌هيثم ) : ۲ 

مقالة فی‌حل‌شك(ظ : شکولد) فی‌مجسمات کتاب 
اقلیدی ( : ابن‌هیثم ): ۲ 

مقالة فی حل‌شك فی| لمقالة الثانية عشرمن کتاب 
اقلیدی ( : این هثم و 

مقالة فی‌قسمةا لمقدارین | لمختلفین| لمذ کورین 
فی| لشکل الاو من المقالة العاشرء من 
کتاب اقلیدی ( : ابن‌هیثم ) ٩۱۳:‏ 

مقا لید علم الهینه (: ابورحان بیرونی ) : ۰۵۷ 
۱۰۱ 

منظومه منطق ( 


منهاج معانی| لجنیس (: نظامی مشپدی) :۷۰ 


٩۳۲۰ ۷۹ ( سء‌زواری‎ : 


‌ 
عندسه اقلیدی اصول هندسهٌ اقلیدی 
هارونی ( نسخهٌ اصول اقلیدی ) : ٩‏ 


هدیة الاحیاب : ۸ 


۱۹۹ 
۱ 
۷ 
۱۷ 
۲۳۷ 


۳ 
نت 
۷ 
۷4۸ 
۸۰ 
۹۳ 
۹ 
۱۰۰ 


صو ابنامه و هستدر کات خیامی نامه (۱) 
صفحه سطر 


سطر صواب 


خر توشته|ند 
۳۱ مباشت کلی 
۸ وا کر خوب بخواهی 
۱۰ و در ده 
۰ معا لطهٌ معنئوی 
۱۲ در همان مقدمه 
۱۹ هر گاه‌خطی مستقیم فاطع 


دوخط مستقیم متوازی 

5 ۲۵-۲ ما بین| ین دوسطرعلاوه‌شود: 
[ و پمن معنئی ات۳5 
«مصاأدرات» در کتاب « شرح 
مصادرات اقلیدی ۰ تألف 
سنبلیقیوی رومی که آن را 
فرح صق رکب اقلیدش ی 
می گویند ودرفصول بعد آن 
را خواهيم دید ] 

۱۱ فورست ابن‌ندیم 

۹ باسم شرح صدر 

۱۲ وله من‌الکتب کتاب شرح 

صدر کتاب اقلیدس 

آخرصفحه درحاشیه علاوه شود : 
[ توضیحاً سنبلیقیوی در حل 
مصادره خعطوط متوازی ناقل 
طر بقَهٌ اغانیس است ؛ نداین 
که خوداومستقلا دراین‌باره 


تحقیقی کرده باشد | 


۲ من‌الاضعر» است که مورد 
۱ مفروضة من‌خط زاوبة" 
آخر ومتوسطات را از رو 

۱۹ سبك سیر تیز پرو از 

۱ که‌دو هر دو بخش منطق 

۱۳ جوهری 

که‌حکما ومتکلمان 
مقدمات 








۱۱۳ 
۱۳ 
۱۳۹ 


۱۶۰ 
۱۰ 


۱2 


۱۲ 
۱5۰ 
۱۳13 
۱۳ 
۱ 
۱۹ 
۱۷۲ 


۳۹ 
۲۲۰ 
۳۸۲ 
۱۸۳ 
۲۹۹ 
۳ 
۳ 
۳۰ 
۳۳۹ 


۱ 
۳ 


۲۰ - ۹ 


۲ 
د 
۲۵ 


1 
۳ 
۱۷۲ 
۹ 
۲۰ 
۲ 
۹ 
۰ 
3 


صو اب 
سس خط (دح) 
که در این قبیل 
ما بین دو سعر 
علاوه شود : 
[ توضیحا قنیه‌بی که‌علم|لدین 
ادعا می کندقضيهٌه ۳ ازاشکال 
ترتیمی اغانیس است که بعثاً 
بتفسیل خواهیم کفت] 
«کیف ودکم» 
«دکیف» ودکم» 
بعداز «واقع می‌شود » 
علاوه کتند 
1 و تشدید میمد کم "» بقاعده 
کلمات دو <رفیعربی است که 
در حالت مسدر جعلی حرف 
دوم رزمشدد کنندمئل: لو"ه 
دره لو» 1 
اية احدا لمقدارین 
قاعده تفسیم 
و با لجمله مقدار 
عددی و «ندسی بر کت 
مقداراعطم 
خواص نسبت موّلفهٌ 
می گذرد ودراین مدت از 
خود ابرانیان 
ونجعل نسیته الی‌مقدار 
بخشاینده بخشایشگر 
شمرده است (۳) 
بدست مد 
الشبة ابية 
ثابت بن‌قره 
میرزا غلامحسین‌خان‌رهنما 
فَیيهٌ اول 
بادوزاوية قائمه 





۱- این‌جدولرا طوری‌تر تیب داده|یم که‌صورت‌صواب را نشان بدهد بدون این که محتاج به 
اعاده وتکرار اغلاط باشیم 


سس 
۶ص قهر ست انتشار ات انحمی] ۱۹۳ 7 ر 





۱ 
۲ 
۳ 
ِ 


«۰ 


فهرست مختصری از1 7خار 2 تار بخی | بان 

لا ارات (تتفرانس برف-ور حرتسقلد) > 

شاهنامه وتاریخ ( کنفرانس پرف-ورهرتسفلد) ۶ 

219 دو لوح‌تار یخی درهمدان (تحقرق پرفسور هرت-فلد- 
ترجمهٌآ قای مجتبی‌میثوی) :3 

سه خطابه در بار| ثارملی وتاریخی ایران (از آقابان 

فروغی و هرتسفلد و هانی بال )> 

کش الواح تار خی تخت‌جمشید (یرفسور هرتسقلد) 3 

کنفرانس آفای فروغی راجم بفردوسید 

تحقیق مختصردراحوال و زند کانی فردوسی (بقلم فاطمه 


تجلیل ابوعلی سینا در پنجمین دور اجلاسیه بونسکو در 
فلورانس عد 

رسالةٌ جودیهُ ابن سینا (بتصحیح آقای د کتر محمود نجم 
آبادی ] ع 

رسالهٌ نبض ابن‌سینا (بتصحیح آ قای سیدمحمدهشکوءاستاد 
دا نشگاء ) 2 

منعطق دانشنام‌علائی‌ابن‌سینا (بتصحیح| قابان سید محمد 
مشکوء و د کترمحمدمعین استادان دانشگاه) 

طبیعیات دانشنامة علائی‌این‌سینا (بتصحیح [ قای‌سید محمد 
مشکوء استاد دانشکاء) *د 

ریاضیات دانشنامه علائی ابن سینا (بتصحیح [ قای مجتبی 
مینوی استاد دانشگاء) ۶ 

الهیات دانشنامة علائیابن‌سینا (بتصحیح| قاید کترمحمد 
معن استاد دانشگاء ) > 

رسالهٌ نفس ابن سینا (یتسیح آافای دادتر موسی عد 
استاد دانشگاه 

رساله درحقیقت کت ما موحودات ( فحت 
| قای د/کترموسی‌عمید استاددانشگاء) ‏ 

ترجمه رسالهُ سر گذشتابن‌سینا 0 

صدیقی استاد دانشگاه) *د 











تاد یخح انتشا 


شهریورماه ۱۳۰۶ 
مهرماه ۱۳۰ 
شهر بورماه ۱۳۰۵ 


اسفندماه ۱۳۰۵ 


مهرماه ۱۳۰ 
«همن‌هاه ۱۳۱۲ 
:ممن‌ماه ۱۳۱۳ 
۱ 
اسفندماه ۱۳۲۹ 
۱۳۳۰ 


۱۳۳۰ 


۱ 


ست سسسه حه 


شماره 


۱۹ 


۲۰ 


۳۱ 


۳ 


۲ 


۳۹ 


۷ 


۸ 


۹ 


۳۰ 
۳۱ 


۹ 


۳۳ 





فهر ست انتغار ات نجمن ] ثار ملی 


معراج نامه ابن‌سینا (بتصحیح آقای دکتر غلامحسین 
صدیقی استاد دانشگاه)عد 

رساله تشریح |عضاءاین‌سینا (بتصحیح آقای د کترغلامحسین 
صدیقی استاد دانشگاه)#د 

رسالهٌ قراضهٌ طیعیات موب بابن سینا ( بتصحیح آفای 
د کترغلامحین صدبقی استاددانشگاه) # 

ظفرنامه منسوب‌به‌این‌سینا (بتصحیح آقای دکترغلامحسین 
صدیقی استاد دانشگاه) تِ 

رسالة کنوزالمعزمین ابن‌سینا (بتصحیحآ قای جلال‌الدین 
همایی استاد دانشگاه) عد 

رسالهٌمعیارا لعقول -جرثقیل-ابن‌سینا( بتصحیح[ قای جلال- 
الدین همابی‌استاد دانشگاه) + 

دسالحی‌بن قطان ابن‌سینا با ترجمهٌ شرح فارسی آن از 
یکی از معاصران ابن سینا (بتصحیح آقای حانری 
کربن) 

جدن‌نامةٌ ابن سینا (مجلد اول - س رگذشت و تألیفات و 
اشمار و آراء ابن‌سینا) تالیفآقای د کتر ذبیح الصفا 
استاددانشگاه ۴ 

ترجمهٌ مجلد اول جثن‌نامه بفرانسه (بوسیله آ قای سعید 
نفیسی استاددانشگاه)# 

ترحمه اشارات و تنیهات ) هم بتصحیح آ قای اه احسان 


بارشاطراستاد دانشگاه) > 


| پنج رسالهٌ فارسی وعربی آزابن‌سینا (بتصحیح آقای دکتر 


احسان بارشاطراستاد دانشگاه)« 
آ ثارتاریخی کلات وسرخس (تألیفآقای مهدی بامداد) 
جدن‌نامة ابن سینا مجلددوم (حاوی اطةهای فارسیاعضاء 
2 این سینا) 
جدن‌نامُ ابن‌سینامجلد سوم ( کتاب |امهرجان لابن‌سینا) 
حاوی نطقهای عربی‌اعضا ی کنگرة ابن‌سینا 
جشن‌نامهُ ابن‌سینا مجلدچهارم (شامل خطابه‌های اعضای 
کنکرهادن‌ستایویا نپای آلمانی واتکل و فرانوی) 





تار یخ انتشار" 


۱۳۳ 














۳ 


۳۰ 


ساره 
4 


فهپرست انتشادات انجمن آثارملی 


تبردهای بر کک نادرشاه ( بقل سر کرغلامحین معتد() 

جبر ومقابله خیام ( بتسحیح وتحشية آقاید کتر جلال 
مصعلفو ی) 

شاهنامة نادری تالف مولانا محمد علی فردوسی ثاتی 
(بتصحیح و تحشيه آفای احمدسمیلی‌خوانساری.) 

اشتر نامه شخ فر یدالدین عطار (بتصحیح و تحشيهٌ آقای 
دکتر مهدی محقق) 

حکیمءمرخیام بعتوان عالم‌جبر آقای د کترغلامسین 
مساحت 

تادرشاء تالف فای دکتررشاوادء شفق استاد دانشگاه 

در نادره تألیف میرزامهدی‌خان (با تصحیح و تحشيةٌ 
آفاید کتر سیدجءذر شهیدی) 

شرح احوال و نقل وتحلیل آثار شخفر بدا لدین عطار 
تال فا فروواف اساد دانشگگاد 

خ رو نامه تا لیف شیخ‌فر بدا لد ین عطار( به تعحمح و اهتمام 
احمدسمیلی خوانساری ) 

نامه‌های طبیب نادرشاه ترجمهاقای د کتر علی اصغر 
حر ری (باهتمام حبیب بغمائی) 

دبوانغز لبات‌و قصا تدعطار (باهتمام و تصحیح | قای‌دکتر 
تقی تفضلی) 

جپانکشایتادری تا لیف‌میرز |مهدی‌خان( با تصحیح [ قای 
و تملیفة 1 قای سیدعبداله| نوار) 

طر بخانه (رباعیات حکیم عمرخیام نیشابوری) تألیف 
بار |حمد بن‌حسینرشمدی تمر «زی ( بامقدمهو تصحیح 
و تحشهة 1 قای جلالالدین همایی استاددانشگاه) 

نادر* ایام » حکیم عمرخیام ورباعیات او بقلم اسمعیل 
ری ۰ 

اقلیم بارس( ثار باستانی وابنبه تار یخی‌فارس)-تا لیف 


سیدمحمد تقی معطفوی 





تادیخ انتشار ۱ 
۱۳۳۹ 
۱۳۳۹ 
۱۳۳۹ 
۱۳۳۹ 


۱۳۳۹ 
۱ 


۱۳:۰ 
۷۱۳۰۱ 


۱۳ 


سب سس 


آشماده ‏ . فمپرست انتشادات انجمن آثاد ملی تار یخ) نمشار 





4 | سفارش‌نامه انجمن انار ملی اردیبپشت ۱۳۵۶ 
ن حسین علاء ۱۳۶ 
بی» تا لیفز دن| لدین| بوا براهیم اسمعیل 


سنه ۵۰4 - هجری ( باهتمام و تصحیح و 
۳ 





عتمادی - دا کتر مد 





2۱ شوز اد ۳ حلال مصطفوی) (حلداول) ۰ شهر دور ۱۳ 
دیوان‌صائب » باحواشیو تصحمح بخط خو داستا د-مقد مد 
۲ وشرح حال بخطخامه استاد اممری فیروز کوهی ۱۳:۰ 


عرائسالجواهر ونفایسالاطایب تا لیف| بو لقاسم‌عبد ال 
کاشانی سال۰ ۷۰ هجری با مقدمهو کوشش آقای 


۳ ایرج افشار :۱۳ 





۵ ری باستان محلداو ول تالف کت سیر ن کرنمان :۱۳ 





( علامت (*) در کنار نام حريك از انتشارات نشانه موجود نبودن انست) 


91 اوو| 


اه ۰ .۵6 
۰ 4مبوو 


















سس من سس 


112 مت ی 1 
۷ یوج 0۵ ۵ 


0 ۱ 


مر 


2-131 214 


۱ 


‌. 
[ و عع. سر ۳ 0 23 
۶۲ 009 ود آددرمندم 0 ور رس 
‌ / 
1 9 بو ور 1 


۴ ری ی ۹ 
تست ۲ 


راد :و 
یی ۱ ت۳9 









121 ۰۹ تین 
برد ممدنم27 2823 ور و 
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3 1009 »۰ ۴ 
ی توممو 


۳ 





رجمزد 10 وود ۸۶0 زر 251 11000 7 1021 ۳0۵629 ردو 1928 
وس 0 94032 11 ممد-0 91۱ و* 992 ور 01۲ 951۳9 20 
1 5:۱ 9941 0۵۶ 24 ردچو داد وت ۵د 210726 211 99 93۳7 
ریت 
ج ۸ 5 1 15 17 5 0 آد چد ۷ 5 ۲۲ تا 1 ا 


۲ 11 1 ۸ 
دور ۲ 71۷ :1 ۲ ۱۲ 2 ۱ 
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